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 در انتخابات ریاســت جمهوری امریــکا در نوامبر 
ســال 2000، ال گــور که معاون کلینتــون بود یک 
میلیــون بیشــتر از رقیــب خــود، بوش پســر، رأی 
آورده بود. با تقلب در ایالت فلوریدا توســط جف 
بــوش و با همــکاری قــوه قضائیه، بوش پســر به 
ریاســت جمهوری رســید. ال گور ناامید نشد و به 
کار علمی شــگفت انگیزی دســت زد که پژوهش 
درباره گرمایش زمین بود. در ســال 200۷ ال گور 
همراه با مجمع بین المللــی تغییرات آب وهوایی که 
یــک هیئت بین دولتی در رابطــه با تغییرات اقلیمی 
اســت برنده جایزه صلح نوبل شــد. وی همچنین 
برای مســتندش به نام یکحقیقتناراحتکننده 
در بــاب اثر گلخانــه ای و گرم شــدن زمین موفق 
به دریافت جایزه اســکار بهترین فیلم مســتند شده  
است. گور با اینکه قدرت سیاسی نداشت، شواهد 
علمی کارهای او به حدی بــود که جایگاه خود را 
در تمامی محافل علمی و سیاسی باز کرد. آن هایی 
که منافع بــادآورده ای داشــتند این دســتاوردهای 
علمی را برنتافتند و تا جایی که توانســتند به تخریب 
طبیعــت پرداختنــد و گازهــای گلخانــه ای ایجاد 
کردند. لایــه اوزون کــه از پرتوهایی کــه به ضرر 
محیط زیست است جلوگیری می کرد، ضعیف شد 
و در بخش هایی حفره ای در آن ایجاد شــد که این 
اشــعه باعث آزار رساندن انســان ها و افزایش دمای 
زمین شــد. افزایش دمای زمین باعث ذوب شــدن 
یخ هــای قطبی و بالا آمدن آب دریا شــده اســت. 
در ســال های اخیر طوفان های کاترینا و مشــابه آن 
در امریکا چشــمگیر بود و خســارت زیادی به بار 
آورد، اما درســی گرفته نشد. از یک سو با سوزاندن 
نفت هــای فســیلی و درختــان جنگل هــا و بریدن 
درخت و ساختن آپارتمان به آلودگی هوا و از سوی 
دیگر به از بین بردن اکســیژن تنفسی اقدام کردیم و 
محیط زیســت را بیش از پیش تخریب نمودیم. در 
هیچ یک از این موارد به خطاهای خود جداً اعتراف 
نکردیم. گویا خطاپذیری که رمز پیشــرفت بشریت 
بــوده را فراموش کردیم. قوم نــوح )ع( آموزه های 
حیات بخــش و رهایی بخش نوح را برنتافتند. این ها 
آن قدر غــرق در خطاهای بینشــی و روشــی خود 
شدند که خداوند در آیه 25 سوره نوح درباره آن ها 

جانِطبیعتبیجان

لطف  الله میثمی

غْرِقُوا یعنی قبــل از اینکه آب های زیرزمینی جابه جا 
ُ
ا خَطِیئَاتِهِمْ أ می گویــد: مِمَّ

شــده و از زمین آب بجوشــد و باران سیل آســا هم به کمک آن بیاید و طوفانی 
ایجاد شــود آن قوم در خطاهای خود غرق شــدند. پس از این مرحله است که 
غرق در آب شدند و راه نجاتی را که برایشان فراهم شده بود نپذیرفتند. هرلحظه 
به ارتفاعات می رفتند و می گفتند ارتفاع کوه ما را حفظ می کند. به این کار دل 
خوش داشــتند؛ اما درنهایت همه آن ها علاوه بر غرق در خطاهایشــان غرق در 
نْصَارًا«؛ آن قوم به 

َ
هِ أ دْخِلُوا نَارًا فَلَمْ یَجِدُوا لَهُمْ مِــنْ دُونِ اللَّ

ُ
آب هــم شــدند. »فَأ

علت اســتمرار در انکارگری درنهایت در طوفان غرق شدند و با حذف خدا از 
معادلات، یار و یاوری نیافتند.

برای درک محتوای تخریب محیط زیست توسط بشر ذکر مثالی بی مورد نیست. 
خانم سارا پلین در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 بنا بود معاون مک کین 
شــود که مک کین رأی نیاورد. ســارا پلین اوباما را متهــم کرد که می خواهد از 
پول مردم یک پروژه انرژی خورشــیدی با 2 میلیون اشــتغال را تعریف کند. او 
می گفت این خیانت به بیت المال اســت، چراکــه امریکا ۷50 پایگاه نظامی در 
سراســر جهان دارد و می تواند با قدرت نظامی به منابع نفتی جهان دست یابد و 

نفت را ارزان وارد مملکت کرده تا به لحاظ انرژی تأمین شود.
امروزه دیگر عوارض گرمایش زمین بر همگان مشــهود اســت، اما جریانی که 
در امریکا در 2016 به رهبری ترامپ به قدرت رســید تمام دســتاوردهای محیط 
زیســت را واژگون کرد و تا جای ممکن معادن زغال ســنگ، نفت ســنگین و 
نفت و گاز شــیل را فعال کرد. در برخورد با ویروس خطرناک کرونا هم دیدیم 
چقدر مســامحه کردند. این ها عوارضی اســت که بر طبیعــت به ظاهر بی جان 
وارد می شــود. طبیعی است وقتی طبیعت را بی جان تلقی کنیم فکر می کنیم هر 
بلایی ســر آن بیاوریم واکنشی نخواهد داشت. واژه طبیعت بی جان از کجا وارد 
فرهنگ بشریت شده است؟ به نظر می رسد از قدیم الایام دوگانه ماده –معنا تأثیر 
زیادی در فکر بشــر داشته اســت. به طوری که امور مادی امور پست و کار گِل 
تلقی می شــود و امور معنوی ارزشــمند، حتی در مدینه های فاضله گفته می شد 
بــرده، برده اســت و باید او را به کار پســت گمارد اما بــرده دار به کار فکری، 
معنی دار و غیرمادی گمارده شــود. در این مسیر جوامع طبقاتی پیدا و گسترش 
یافتنــد و چه بدبختی ها و تبعیض هایی برای بشــریت بــه وجود آورد. طبیعت را 
هم یک مقوله مادی می پنداشتند. این در حالی است که طبیعت میلیاردها سال 
در حال تکامل بوده و اگر از دو عنصر ماده- انرژی تشــکیل شــده بود بایستی 
روند رو به افول و کهولت را طی می کرد. ولی شــاهد اراده ای هستیم که جهان 
را به تکامل ســمت دار می برد؛ بنابراین طبیعت نمی تواند بی جان و بی روح باشد 
بلکه از سه عنصر ماده–انرژی–اراده تشکیل شده است. طبیعی است هر تخریبی 
که بر ســر چنین طبیعتــی وارد کنیم بدون واکنش نخواهد بــود. طبیعت مانند 
یک توپ لاســتیکی اســت که اگر جایی از آن را فشــار دهیــم در جای دیگر 
عکس العمل نشــان می دهد. در راه انبیا به ویژه در آموزه های قرآن چیزی به نام 
دوگانه ماده–معنا و ماده بی روح و بی جان نداریم. پدیده ها همه آیه، نشانه و اسم 
حُ بِحَمْدِهِ  الله هســتند. همه شــان حرکت تسبیحی دارند: »إِنْ مِنْ شَــیْءٍ إِلَاّ یُسَبِّ
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وَلَکِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ«1 یعنی هیچ شیئی نیست 
که حرکت تسبیحی به سمت خدا نداشته باشد، ولی 
مــا آن را درک نمی کنیم. مولــوی در کتاب مثنوی 
در توشــه گیری از همین آیه می گوید: جمله  ذرّات 
عالم در نهــــان / با تو می گویند روزان و شبــان. 
ما ســمیعیم و بصیریم و هشیم/ با شما نامحرمان ما 
خامشــیم. هاتف اصفهانی می گوید: دل هر ذره را 
که بشکافی/ آفتابیش در درون بینی. پس بیاییم به 
جای هم آوایی در طبیعت کــه در راه انبیا آمده، به 
بهانه اســتفاده از طبیعت، آن را تخریب نکنیم! در 
فرهنگ مذهبی خود داریم اگر آســیبی به پوســت 
تنه درخت وارد کنیم دیه دارد. اگر زمین را سوراخ 
کنیم دیه دارد مگر اینکه منافع مردم دنبال شود؛ چاه 
آب یا قناتی دایر شود. در این فرهنگ، اگر یک مو 

از بدنمان بکنیم دیه دارد.
در همیــن مدتــی کــه بشــریت درگیــر ویروس 
کروناســت مصرف روزانه نفت دنیا از 100 میلیون 
بشــکه به ۷0 میلیون بشــکه در روز کاهش یافته و 
طبیعت بــه این کاهش واکنش مثبت نشــان داده 
و حفــره لایــه ازون کوچک تر شــده. تأثیر مثبتی 
هم در محیط زیســت بشریت گذاشته که می توان 
بــه راه رهایی امیدوار بــود. یقین کنیم بن بســتی 

نداریم. اگر منافع ما اجازه نمی داد چشم مان باز و 
گوشمان شنوا شــود آیا این تجربه چشم گیر کافی 
نیســت که روند نابودی طبیعت را طی نکرده و با 

طبیعت هم آوا شویم؟
در ایــران خودمان مصرف فرآورده های نفتی حدود 
2 میلیون بشــکه در روز اســت کــه معادل مصرف 
نفت در چین با 1.5 میلیارد جمعیت است. چه در 
دوره شــاه و چه در دوران جمهوری اسلامی هرچه 
دلســوزان مملکت فریــاد زدند تا ذخایــر نفتی مان 
به پایان نرســیده به فکر تبدیل بــه انرژی های پاک 

همچــون انرژی خورشــیدی، بادی و آبی باشــیم، 
منجر به عزم ملی نشد. متأسفانه این ذخایر در حال 
طی  کردن نیمه  عمر دوم خود می باشــند. هژمونی 
نفتی امریــکا و تحریم های حداکثــری بی رحمانه 
نفت کار را به  جایی رســانده که اگر این تحریم ها 
لغو هم شــوند ایران نقش تعیین کننده ای در صدور 
نفت نخواهد داشت. وضعیت جنگل ها، سفره های 
آب زیرزمینی، مخازن نفتی و آلودگی هوای تنفسی 
ما روشــن بــوده و درباره آن نوشــته شــده مطالب 
بســیاری نوشته شده اســت. پس بیاییم دولت نفتی 
و اقتصاد نفتی را که موجب بدبختی، نازکی کار و 
ضخامت پول شــده، رها کنیم و با آن خداحافظی 
کنیم و رنســانس جدیدی را با تولید اشتغال محور 
آغاز کنیم. دست به دســت هم دهیم و با همبستگی 
و آشتی ملی این راه پربرکت را تداوم دهیم. تا آنجا 
کــه امکان دارد بــه تولید و اســتفاده از انرژی های 

پاک بپردازیم.
چهل سال اســت چشــم انداز ایران در این راه قلم 
زده است. باشد که طراحان اقتصادی مملکت کار 

سترگی در این راستا شروع کنند.■
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1. سوره اسرا آیه 44

 

        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 1,200,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 5,000,000 ریال

امریکا 7,000,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«
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گفت وگوی لطف الله میثمی و محمد محمدی گرگانی

قانوناساسیدربوتهآزمایش

میثمی: در شماره پیش، درباره تفاوت های دید فقهی و حقوقی بسیار صحبت 
کردیم و در این شــماره، قصد داریم به نقش شــورای نگهبان در قانون اساسی 
بپردازیــم. برای ورود به بحث یادآور می شــوم آیت الله مؤمن یک هفته قبل از 
فوت به احمد آقای منتظری گفته بود من در قانون اساسی فقط اصل 4 را قبول 
دارم. آیت الله محمد یزدی هم در خطبه نماز جمعه گفتند تک تک مواد قانون 
اساســی مشروط به اصل 4 و اصل 4 هم مشــروط به موازین اسلامی و موازین 
اســلامی هم به فهم فقهای شورای نگهبان مشــروط است. این فهم عملًا فهم 
حوزوی و مبتنی بر احکام فرعی و فردی است. به نظر می آید فهمی نیست که 
مبتنی بر احکام اجتماعی یا مواد قانون اساســی باشد که مقبولیت و مشروعیت 
دارند. این شــائبه پیش می آید که اصلًا قانون اساســی داریــم یا همه اش فهم 
شــورای نگهبان اســت؟ در این زمینه ما در چشم انداز ایران با آیت الله منتظری 
مصاحبه کردیم. ایشــان می گفت موجودیت شورای نگهبان از قانون اساسی و 
قوه مقننه نتیجه می شود و باید فهمشان هم مبتنی بر مواد قانون اساسی باشد که 
هم مشروعیت دارد هم مقبولیت. عده دیگر هم نیروهای تعیین کننده ای هستند 
که می گویند قانون اساســی ســند برانداز است و هر حرکتی که روی مرّ قانون 
اساسی انجام شود برانداز تلقی می شود. در تکمیل باید بگویم خود مقام رهبری 
در زمستان ۷9 گفتند ما برانداز قانونی هم داریم. اگر قانون اساسی اجرا شود، 
انتخابات به تدریج کفه مردم را ســنگین تر می کند و برای آن ها نگرانی به وجود 
می آورد. آن ها هم که به قانون اساســی انتقاد دارند دو دسته هستند: یک دسته 
دنبال اصلاحات بنیادی هســتند؛ و دســته دیگر می گویند رژیم حقیقی آن قدر 
قدرت پیدا نکرده که در بازنگری، رژیم حقوقی مترقی تری داشــته باشیم. در 
تجربه بازنگری ســال 68، قانون اساســی تقلیل پیدا کرد. من هم در این دسته 
هستم. کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند با فقه فردی و نظارت استصوابی 
کارشان را ادامه می دهند. یک عده می گویند از قانون اساسی نمی توان نظارت 
استصوابی را درآورد. شورای نگهبان یک هویت قضائی ندارد که بتواند تأیید یا 
رد صلاحیت بکند. برخی هم مثل آقای نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی سابق 
شــورای نگهبان، معتقدند با ســاز و کار همین نظارت استصوابی هم، شورای 
نگهبان نمی تواند رد صلاحیت کند، چراکه به دادگاه انتخاباتی و هیئت منصفه 
نیاز دارد. گروهی دیگر هم مثل حزب اتحاد ملت به دنبال الغای قانون نظارت 
استصوابی هستند. درحالی که لغو این قانون طبق ترتیبات قانونی نیاز به لایحه یا 
طــرح دارد که نه در مجلس موجود و نه در مجلس آینده چنین کاری نخواهد 
شد. مقام رهبری هم گفتند اگر می خواهید نظارت استصوابی لغو شود، لایحه 

و طرح بدهید... با این مقدمه وارد بحث شورای نگهبان بشویم.
محمدیگرگانی: نکته ابتدایی من همان است که در بخش اول گفت وگو 
مطــرح کردیم؛ تفاوت بین حقوق و فقه، تفــاوت بین حقوق و اخلاق، تفاوت 
بیــن حقوق و دیــن. رابطه بین فرد با خودش و خدا را ذیــل حقوق نمی دانیم. 
بــه نظر من از اول انقلاب یکی از معضلات ما که یک دوره تاریخی اســت و 
باید آن را طی کنیم همین اســت که حوزه مذهب و حوزه رابطه با خدا را وارد 
حقــوق کردند. مثلًا ایمان رئیس جمهور به خدا یــا مؤمن بودن رئیس جمهور. 

ارزیابــی ایمان از نظر حقوقی ممکن نیســت زیرا به تفتیــش عقیده و ورود به 
حریم خصوصی افراد منجر می شــود. ایــن رفتارها هم از نظر حقوقی در قانون 

اساسی منع شده است.
مــا در یک دوره تاریخی هســتیم و می خواهیم وارد یــک دوره دیگر تاریخی 
 شــویم. رابطه میان انســان با خودش و انســان بــا خدا حوزه حقوق نیســت، 
همان طور که قبلًا هم گفتم اگر حقوق وارد این حوزه شود فاجعه رخ می دهد، 
چون مأمور دولت مأمور تشــخیص ایمان افراد می شود. اگر بپذیریم که قانون و 
تصویب قانون یک مرحله تحول در تاریخ بشــر است؛ یعنی پذیرفته ایم که باید 

عقل ها را روی هم بریزیم و نتیجه بگیریم و به آن نتیجه متعهد باشیم.
در گذشــته هر فقیهی فتوای خودش را مــی داد و هر مجتهدی اجتهاد خودش 
را می کرد و مقلدین هم به تقلید او عمل می کردند، اکنون دوران شــکل گیری 
دولت-ملت اســت و هرکس داخل آن سرزمین است شهروند آن کشور است. 
اصطلاح امت تعبیر کســانی اســت که اعتقادات مشــترک و رهبری مشترک 
دارنــد، اما مردم ایران لزوماً امت ایران و اســلام نیســتند، بلکه افــراد متفاوتی 
از ادیــان مختلف هســتند و حتی افرادی که اعتقاد دینی مشــخصی ندارند در 
این خــاک زندگی می کنند. امروز به این افراد شــهروند می گوییم. پس اولین 
مســئله این است که نوشتن قانون اساسی فلســفه دارد. فلسفه اش این است که 
در میان ده ها برداشــت و در میان تعارض و اختلافی که در منافع افراد هست، 
اکثریت نمایندگان مردم شــور کنند و بر یک مســئله توافــق نمایند. در قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفته شده قانونی که مجلس تصویب می کند 
باید با موازین اســلام تطبیق داده شــود. حال این سؤال اساسی پیش می آید که 
این موازین و احکام اســلام چیست؟ نکته مهم این است که نقطه مشترکی در 
تفســیر موازین اسلام نداریم و میدان گفت وگو و بحث باز است، رشد اندیشه 

در گفت وگو و اختلاف نظر ممکن است. اصل 4 قانون اساسی می گوید:
»کلیــه قوانین و مقررات مدنــی، جزائی، مالی، اقتصــادی، اداری، فرهنگی، 
نظامی، سیاســی و غیر این ها باید بر اســاس موازین اسلامی باشد. این اصل بر 
اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساســی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است 

و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.«
 سؤال این است که آیا مبنای تشخیص شورای نگهبان برداشت فقهی خودشان 
اســت؟ در دهه شــصت از فقهای شــورای نگهبان ســؤال کردند شــما وقتی 
می گویید موازین اســلام یعنی کدام اســلام؟ آن ها هم جــواب دادند موازین 
اسلام یعنی برداشت فقهی خودمان از اسلام، اما مسئله این است که آیا شورای 
نگهبان می تواند در مقام تفســیر قانون اساســی، اصلی از آن را نقض کند؟ اگر 
قانون اساسی نوشته نشده بود، فقهای شورای نگهبان مانند بقیه فقها حق داشتند 
نظرات و برداشــت فقهی خودشان را از اسلام بگویند؛ یعنی مثلًا حقوق مسلم 
و غیرمسلم همان اســت که آن ها می گویند. آزادی های مربوط به مطبوعات و 

بیان همین است که آن ها می گویند و اسلام هم همین است!
طبق قانون اساسی جمهوری ایران اما تمام مراجع تصمیم گیری و رسمی کشور 
مستقیم و غیرمســتقیم حاصل آرای عمومی مردم هســتند، آیا شورای نگهبان 

بخشدوم
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می توانــد بگوید من این اصل را قبول ندارم و مردم 
صلاحیت قانون گذاری ندارند؟

و یــا اصــل 56 قانون اساســی یک بنیــاد فکری 
ارزشمند است که حتی مرحوم حمید عنایت معتقد 
بود اینکه قرآن می گوید انسان جانشین خداست در 
هیچ فلسفه قدیم انسان آن قدر اهمیت نداشته؛ یعنی 
در فلســفه یونان همچنین تلقی ای نداریم که انسان 

جانشین خداست.
طبق اصل 56: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان 
از آن خداســت و هم او، انســان را بر سرنوشــت 
اجتماعی خویش حاکم ســاخته است. هیچ کس 
نمی تواند این حق الهی را از انســان ســلب کند یا 
در خدمــت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و 
ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد 

می آید اعمال می کند.«
میثمی: این انسان به ما هو انسان است؟

محمــدی: این بحــث پیش می آید انســانی که 
اخــلاق مطرح می کند و انســانی کــه دین مطرح 
می کنــد بــا انســانی که حقــوق معرفــی می کند 
متفاوت هســتند. انســانی که اخلاق و دین مطرح 
می کنند ممکن اســت فــردی خودپرســت، فاقد 
اخــلاق و ریاکار باشــد، اما حقوق این انســان را 
از حق شــهروندی محــروم نمی کند. ســوءتفاهم 
اینجاســت که وقتــی می گوییم همه انســان ها از 
حقوق شــهروندی برخوردارند یعنی همه انســان ها 
می توانند قاضی شوند، همه می توانند رئیس جمهور 
شــوند. درحالی که هیچ جای دنیــا چنین منطقی 
قابل قبول نیست. سخن بر سر حقوق مساوی است 
که انسان ها دارند. اگر کسی می خواهد قاضی شود 

باید شرایط قاضی شدن را داشته باشد.
میثمی: در قانون مشــروطه شــاه بــا دیگران فرق 
داشــت اما در قانون اساســی انقــلاب ولی فقیه و 

رئیس جمهور و سایر مردم با هم برابرند.
محمدی: بله، برمی گــردم به این مطلب که تمام 
مراجع تصمیم گیری از نظر حقوقی به طور مســتقیم 
یا غیرمســتقیم با رأی مردم انتخاب می شــوند. پس 
مبنــای قانــون آرای عمومی مردم اســت. از طرفی 
انســان بر سرنوشــت خویش حاکم است. این یک 
تحول در تاریخ بشــر اســت. در تاریخ گذشته بشر 
شــاید غیر از دوران یونان باستان، حتی قبل از دوران 
قرون وســطی در تمام دنیا، حاکم نماینده خدا تلقی 
می شد. حتی کوروش پادشاه ایرانی خودش را مأمور 
خدا می دانســت که از طرف خدا آمده و رســالت 
پادشــاهی را بر عهده گرفته. لاجرم این دید که قبل 
از انقلاب حاکم بود »چــه فرمان یزدان، چه فرمان 
شــاه« در مصر و چین و اروپا هم بود. در اروپا پاپ 
تاج را بر سر شــاه و امپراتور می گذاشت. معنی این 
گذاشــتن تاج توسط پاپ این بود که از این تاریخ به 
بعد من که نماینده مذهب هستم، تو را نماینده خدا 
در زمیــن تلقی می کنم. در ایران می گفتند پادشــاه 

ظل الله است. در ادبیات ما فردوسی می نویسد:
 »چو بــر دین کنــد شــهریار آفرین، برادر شــود 

شهریاری و دین/

نه بی تخت شاهیســت دینی به پــای، نه بی دین بود 
شهریاری به جای/

دو دیباســت یک در دگر بافته، برآورده پیش خرد 
تافته/

چنین پاسبانان یکدیگرند، تو گویی که در زیر یک 
چادرند/

 چو دین را بود پادشــا پاســبان، تو این هر دو را جز 
برادر مخوان.«

 بنابراین این مســئله در تاریخ بشــر بوده. در ایران 
مثلثی بود که رئوس آن »خدا – شــاه – مهین« بود. 
این مضمون حرف فردوســی است که نه بی تخت 
شــاهی دین می مانــد نه بی دین شــهریاری به جای 
می ماند. پادشــاه پاســدار دین تلقی می شــد چون 
نماینده خدا بــود. اگر با این دید نگاه کنیم بشــر 
در تاریخ این دوره ها را به فور گذرانده؛ اما پس از 
قرون وســطی تحولی در این برداشت به وجود آمد، 
دین دارانــی مثل هابز و جان لاک گفتند ما خدا را 
قبول داریم اما نماینده خدا بر زمین را قبول نداریم. 
آن ها هزار سال تجربه قرون وسطی را داشتند و طی 
چنــد قرن کارهای بزرگ فکری شــد و فلســفه و 
نظریه های جدید مطرح و پذیرفته شد که هیچ کس 

نماینده خدا بر زمین نیست.
بعد از قرون وســطی پذیرفته شد انسان بر سرنوشت 
خودش حاکم اســت؛ بنابراین تحت تأثیر این فضا 
در اصل ۳5 متمم قانون اساسی مشروطه مطرح شده 
ســلطنت ودیعه الهی اســت اما مردم آن را به شــاه 
داده اند؛ اما در قانون اساســی جمهوری اسلامی، 
مقام رهبری غیرمستقیم منتخب مردم است و حتی 
می تواند از طریق خبرگان رهبری عزل شــود؛ یعنی 
از ابدی بودن و غیرقابل تغییر بودن رهبری ســخنی 

به میان نیامده است.
می دانیــم جملــه »موهبــت الهــی اســت« را به 
اصرار محمدعلی شــاه در قانون اساســی مشروطه 
گذاشــتند، همین جا دوباره بحــث مربوط پیامبران 
و رهبــران معصوم شــیعه را جدا کنیــم که حوزه 

بحث حقوق نیســت، بنابراین هر مرجعی در قانون 
اساسی ایران که تصمیم گیر بایدها و نبایدهای مردم 
اســت، منتخب مردم است؛ چه رئیس جمهور، چه 
نمایندگان و شــوراها و چه مقام رهبری. این حرف 
در مــورد پادشــاهی و آن دیدگاه که شــاه نماینده 
خداســت اصلًا مطرح نبود. مردم نمی توانند کسی 
که نماینده خداست را عزل کنند. اگر این دیدگاه 
را به عنــوان دیدگاهــی تاریخــی ببینیــم وارد دوره 
تاریخی شــده ایم که شــیعه بعد از مدتی توانســته 
قدرت را در دست بگیرد. به قول مرحوم محمدباقر 
صدر مشکل شــیعه این اســت که در طول تاریخ 
حاکم نبوده و برداشــتی ذهنی از قدرت داشــته و 
بــا تجربه تاریخی اش همراه نبــود. وقتی روحانیون 
به قدرت رســیدند متوجه شدند باید اجتهاد را تازه 
کنند و راه حل تازه دهنــد. بعد از پیروزی انقلاب 
مجمع تشــخیص مصلحت درست شــد. بسیاری 
از احکامــی که در فقه قطعــی و لازم الاجرا بود بنا 
بر مصلحت اجرا نشــد! مثل احکام دســت بریدن 
و سنگســار. احکام دیگری را هــم پذیرفتند مانند 
برخی حقوق زنان و شــروطی گذاشتند که بخشی 

از حقوق زنان را بتواند تأمین کند.
میثمــی: حتی تعطیلی حج و نمــاز هم از طرف 

امام مطرح شد.
محمدی: بنابراین یک تحول به وجود آمد. چون 
در عمل اجتماعی و سیاســی مبنا آرای مردم است 
درحالی که یک فیلسوف و متفکر بی اعتنا به آرای 
مــردم نظر می دهــد و تصمیم می گیرد. سیاســت 
حوزه ای است که مبتنی بر آرای مردم است. قانون 

اساسی این مسئله را پذیرفته که شورا باید باشد.
یک ســؤال دیگر جدی و مهم این است که وقتی 
صدها برداشــت از اسلام مطرح است چرا برداشت 
شــورای نگهبان و اسلام شورای نگهبان باید معتبر 
باشد؟ یعنی اعتبار رأی اکثریت )حداقل چهار نفر 
از شش نفر( شــورای نگهبان از کجاست؟ بعضی 
از آقایان می گویند از اســلام اســت. مســئله این 
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اســت که مراجع تقلید و فقهــا و مجتهدین زیادی 
در ایران داریم چرا رأی و نظر آن ها معتبر نیســتند؟ 
اگر بحث حقوقی کنیم کاملًا پیداســت که اعتبار 
شــورای نگهبان ناشــی از مشــروعیتی است که به 
خاطر رأی مردم به دســت آورده اند؛ بنابراین اعتبار 
شــورای نگهبان ناشی از یک قرارداد است که بین 
حکومــت و مردم بسته شــده و آن قانون اساســی 

است.
میثمــی: یعنی موجودیت شورای نگهبان از قانون 
اساســی اســت و قانون اساســی هم به رأی مردم 

گذاشته شده.
محمدی: بله، سؤال مهم دیگر این است که، آیا 
شــورای نگهبان می تواند از قانون اساسی تفسیری 
کند که خلاف نص قانون اساسی باشد؟ به لحاظ 
حقوقــی قطعی می توانیم بگوییم خیر. مفســر متن 
قانــون نمی تواند تفســیری کند کــه خلاف نص 
قانــون باشــد. مفســر نمی تواند تفســیری کند که 
خلاف محتوای قانون باشد. تفسیر زمانی معنا دارد 
که متن مبهم باشــد. اگر متن صریح باشــد جای 
تفســیر ندارد. مثلًا قانون اساســی صریحاً در اصل 
6 می گوید مبنای اداره امور کشــور آرای عمومی 

مردم است، یعنی حتی نمی گوید مسلمانان.
میثمــی: در قانونــی که ســال 58 بــه رفراندوم 
گذاشــته شد اصل پنجم موســوم به ولایت فقیه هم 

مشروط بر هم بر مبنای پذیرش عامه مردم است.
محمدی: بله، پس اعتبار شورای نگهبان ناشی از 
متن قانون اساسی و قرارداد حکومت با مردم است.

نکته مهم دیگر این است که طبق اصل پنجم قانون 
اساسی: »در زمان غیبت حضرت ولی عصر )عجل 
الله تعالی فرجه( در جمهوری اسلامی ایران ولایت 
گاه  امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آ
به زمان، شــجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 

یکصدوهفتم عهده دار آن می گردد.«
در قانون اساسی ایران برای مقام رهبری از عناوینی 
متفاوت استفاده شــده، مانند ولایت، ولایت فقیه، 
ولایت امر، امامت امت، رهبر. نکته مهم این است 
که در هر قانون به ویژه در قانون اساسی هر عنوانی 
باید تعریف خود را داشــته و در سایر اصول قانون 
اساســی همه همان معنی و مقصــود در نظر گرفته 
شده باشــد، به عنوان مثال، امام امت چه ویژگی و 
چــه اختیاراتی دارد؟ چه فرقــی با ولایت امر دارد؟ 
چــه تفاوتی با عنوان رهبر دارد؟ این مســئله باید در 
خود قانون مشــخص شود، والا در خارج از قانون، 
هیچ تعریف مشترک و یکسانی در این موارد وجود 
ندارد. پــس ناگزیریم اختیارات و وظایف تعابیری 
چون ولایــت، ولایت فقیه، امامت امت، ولایت امر 
را بــه لحاظ حقوقی در اصــل 110 بدانیم؛ زیرا در 
قانون اساســی »اختیارات ولایت امر« نداریم بلکه 
»اختیــارات رهبر« داریم. اگــر قانون گذار ولایت 
امــر را بــه معنای مفهومــی خــارج از متن صریح 
قانون اساســی ذکر کند اعتبار حقوقی ندارد. چون 
در یــک متن قطعیِ مُنَجّــز و عمومی به نام قانون، 
تعریف یک مســئله را به خــارج از آن ارجاع داده 

اســت. درحالی که در مورد تئــوری »ولایت امر« 
میان متفکرین شــیعه اتفاق نظر وجــود ندارد؛ اگر 
واژه ولایــت امر آمده نمی توانیم این طور اســتدلال 
کنیم همان طور که در تئوری ولایت فقیه آمده. اگر 
قانون گذار می خواست به لحاظ حقوقی ولایت فقیه 
را مــی آورد بایــد در فصل هشــتم و در اصل 110 
اختیارات ولایت فقیه را ذکــر می کرد؛ بنابراین این 
نتیجــه را می گیرم که به لحــاظ حقوقی ناگزیریم 
بگوییم اختیارات مقام رهبری همان اســت که در 

اصل 110 آمده است.
اما در مواردی شورای نگهبان در مقام تفسیر، خارج 
از متن قانون اساســی یک مســئله را تفسیر نموده 
اســت، به عنوان مثال در تفســیر اصــل 1۷5 قانون 
اساســی در مورد صداوســیما می گوید تشــخیص 
موازین اســلام و مصالح کشور که ذیل اصل 1۷5 
ذکر شده با رئیس سازمان صدا و سیماست، چرا؟ 
چون ایشان منصوب مقام رهبری هستند. این تفسیر 
خارج از متن قانون اساســی اســت، یعنی شورای 
نگهبان به اختیاراتی اســتناد می کنــد که در قانون 
اساســی نیامده است، روشن اســت که این تفسیر 
به نظر من حقوقی نیســت. اگر قرار باشد مرجعی 
در صداوسیما تشــخیص بدهد که امری مصلحت 
هست یا نیســت و حق نقض قانون را داشته باشد، 
مثــلًا رئیس جمهور صحبت کنــد و رئیس صدا و 
سیما تشخیص بدهند صحبت او نباید پخش شود، 

نوشتن قانون اساسی بی معنا می شود.
 لذا این امر برخلاف اصل نوشــتن قانون است که 
مرجعی را انتخاب کنیم و منبع تعریف اختیارات او 

را خارج از متن قانون بگذاریم.
حتی در اصل 1112 که مربوط به مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام اســت، ایــن مجمــع نمی تواند 
مصوبه مجلس شــورای اســلامی را تغییر بدهد و 
حتی پیشــنهادی جدیــد مطرح کنــد، زیرا مجمع 
تشــخیص مرجع قانون گذاری نیست، یعنی یا باید 
مصوبه مجلس را تصویب کند یا بگوید مصلحت 
نیســت که اجرا کنیــد. در غیر این صورت ما یک 
مرجــع قانون گــذاری به طور موازی بــه نام مجمع 
تشخیص مصلحت درســت کرده ایم، درحالی که 
در قانون اساسی فقط مجلس شورای اسلامی حق 
قانون گذاری دارد. دیگر اینکه چرا قانون گذار این 
حق را به مرجعی مهم به نام مجمع تشــخیص نظام 
نــداده؟ اما شــورای نگهبان در مقام تفســیر قانون 
اساســی این حق را داشته باشــد که به یک فرد که 
مقام اجرایی در صداوســیما اســت حق بدهد که 
برخلاف قانون یعنی بــه مصلحت تصمیم بگیرد و 

اجرا کند؟
نکته مهم دیگر این است که اگر در قانون، اصولی 
باشــد که ممکن اســت بــا هم در تعارض باشــند 

بنابراین چه باید کرد؟
 مثــلًا اگــر در اصــل 5 و 56 قانون اساســی تلقی 

تعارض باشد، طبق اصل 5:
»در زمــان غیبــت حضرت ولی عصــر )عجل الله 
تعالی فرجه( در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر 

گاه  و امامــت امت بر عهده فقیه عــادل و باتقوا، آ
به زمان، شــجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 

یکصدوهفتم عهده دار آن می گردد.«
در اینجا این برداشــت هســت که نماینده خدا در 
زمیــن ولی عصر )ع( و جانشــین او ولی امر و امام 

امت است.
از طرفی در اصل 56 آمده است که:

»حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و 
هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم 
ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از 
انسان ســلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی 
خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی 
که در اصول بعد می آید اعمال می کند.« طبق اصل 
56 انسان خلیفه و جانشین خدا در زمین است، اگر 
پرســیده شود کدام مبناســت پاسخ چیست؟ فرض 
حقوقی مسئله این است که نویسندگان قانون اساسی 
تعارضــی در آن نمی دیدند، لاجــرم راهی جز جمع 

میان این دو اصل نیست.
 نــه قادریــم بگوییــم اصل پنــج نباید باشــد و نه 
می توانیــم بگوییــم اصل 56 نباشــد؛ یعنــی با دو 
امــر مواجهیم؛ یک برداشــت تاریخی بخشــی از 
متفکرین شــیعه که حاکم نماینده خداست )اصل 
5( و یــک تفکر که انســان نماینده خــدا بر زمین 
اســت )اصــل 56(. یک وقتــی می گوییــم یکی 
از ایــن دو را انتخــاب کنیــم که عــده ای بگویند 
جمهوریت و عده ای بگویند اســلامیت. به لحاظ 
حقوقی ناگزیریم بگوییم هم اصل 5 قانون اســت 
و هــم اصل 56. این اصول باید طوری باشــند که 
در تعارض با هم قــرار نگیرند. لاجرم اصل 5 را با 
اصل 110 جمع می کنیم و ولایت امر و امامت امت 
بــه لحاظ حقوقی یعنی همان عنوان رهبر. رهبر چه 
اختیاراتی دارد؟ اختیارات رهبر همان اســت که در 

اصل 110 ذکر شده.
میثمی: آیــا این تعدیل این طور انجام نشــده که 
گفتنــد اصل 5 در ایران مشــروط بــه پذیرش عامه 

مردم است؟ یعنی با اصل 6 هماهنگ کردند.
محمــدی: این ها در قانون اساســی آمده اما در 
تفســیر شــورای نگهبان در مواردی طوری تفســیر 
شده که در محدوده قانون اساسی نیست. در قانون 
اساسی اصول صریحی داریم که روح قانون اساسی 
اســت. مثلًا در مقدمه قانون اساســی صریحاً ذکر 
شده » قانون اساسی تضمین  گر نفی هرگونه استبداد 
فکــری و اجتماعی و انحصار اقتصادی اســت و 
در خط گسســتن از سیســتم اســتبدادی و سپردن 
سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.« 
در بنــد شــش اصل ســوم مطرح می کنــد: »نفی 
هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی«. در 
اصل سوم قانون اساسی هم می خوانیم: »مشارکت 
مردم به نحوی که خودشــان تعیین کننده باشــند.« 
حال اگر تفســیری از شــورای نگهبان کنیم که به 
یک قشر فرهنگی حاکمیت کامل بدهد و نگذارد 
بقیــه از حقوق مســاوی برخــوردار باشــند به نظر 

این جانب با قانون اساسی در تعارض است.
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نکته مهم دیگر این است که شورای نگهبان متعهد 
به کدام اســلام است؟ همان گونه که عرض کردم 
ده ها برداشــت از اســلام وجود دارد، اسلام قانون 
اساسی یک اســلام توافق شــده میان مردم ایران و 
حکومــت اســت، بنابراین شــورای نگهبان متعهد 
به اســلام قانون اساسی اســت؛ لذا شورای نگهبان 
نمی تواند تفســیری از اســلام بنماید که برخلاف 

نص اسلام قانون اساسی باشد.
پس اسلام شــورای نگهبان، اسلام قانون اساسی 
اســت. اســلام قانون اساسی اســلامی است که 
مبنای اداره امور کشــور اســت. هر مرجعی که 
در کشــور تصمیم گیــر اداره امــور مردم اســت 
مســتقیم یا غیرمستقیم پاســخگو و منتخب مردم 
اســت. حتی مقــام رهبری هم پاســخگو و قابل 
عزل اســت. اگر این اســلام مرجع باشد شورای 
نگهبان نمی تواند از قانون اساســی تفسیری کند 
که خلاف این اسلام باشــد. این اسلام میثاق و 

قرارداد است.
شاید گفته شــود که اگر مردم در سال 58 و 68 با 
اطلاع به اینکه شــورای نگهبان مرجع نهایی اسلام 
است حتی اگر ناقض قانون اساسی باشد به آن رأی 
داده اند و پذیرفته اند، پس بازهم رأی شورای نگهبان 
معتبر اســت اگرچه خلاف قانون اساسی باشد. در 
پاســخ باید گفت همان گونه که قبلًا عرض کردم 
در حقوق مفســر نمی تواند در مقام تفســیر نص را 
تغییر بدهد. مثلًا به عنوان تفسیر قانون اساسی اصل 
جمهوریت را خلاف اسلام بداند. این تغییر قانون 
اساسی است نه تفسیر آن. قانون اساسی خود مرجع 
تغییــر و راه آن را در اصــل 1۷۷ پیش بینــی نموده 
اســت. پس شورای نگهبان نمی تواند تفسیری کند 

که تغییر قانون اساسی باشد.
نکتــه بعد این اســت اصطلاح حقوقــی داریم که 
برداشت خود را از آن در این مورد توضیح می دهم.

در یک قرارداد نمی توان شــرطی گذاشــت که با 
اساس و محتوی قرارداد در تناقض باشد، اصطلاحاً 
می گویند: »شــرط خلاف مقتضای عقد«. فرض 
کنیــم دو نفر عقــد ازدواج دائــم می بندند و قرار 
می شــود که زن و شوهر بشــوند، اگر شرط کنند 
که با هم محرم نشــوند این عقد باطل است، یعنی 
نامش عقــد دائم ازدواج نیســت، در عقد ازدواج 
دائــم فرض این اســت که زن و مــرد به هم محرم 
شــوند. می گویند این شرط خلاف مقتضای عقد 
است؛ و یا کسی مثلًا خانه ای را به دیگری بفروشد 
و شــرط کند که طرف مالک آن نشود، فرض این 
اســت که در خریدوفروش خریــدار مالکیت پیدا 

می کند.
 قانون اساسی قرارداد میان ملت و حکومت است، 
و یا اســلام توافق شده میان مردم و حکومت است، 
حــال آیا می توان با اســتناد به یک اصــل از قانون 
اساسی مثلًا اصل 4، اصل دیگر قانون اساسی را از 
اعتبار انداخت؟ و آن را بی خاصیت و بی معنا کرد؟

یــا مثلًا با اینکه قانون اساســی به صراحت در اصل 
6 مبنــای اداره امور کشــور را آرای مردم می داند 

بگوید جمهوریت خلاف اسلام است؟ این تفسیر 
از اصــل 4 برخلاف نص قانون اساســی و خلاف 
مقتضای قراردادی است که میان مردم و حکومت 
بسته شــده اســت، و در این صورت نوشتن قانون 
اساســی بی معناســت. جالب توجــه اســت که در 
مشــروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساســی 
ســال 1۳58 ایــن بحث آمده اســت کــه یکی از 
نمایندگان به نام حســن آیت بــه اعتراض می گوید 
اصل 4 قانون اساســی می تواند کل قانون اساسی را 
از اثر بیندازد. می گویــد کلمه »اطلاق« در اصل 
4 چه معنا دارد؟ بنابراین شــورای نگهبان با اســتناد 
به ایــن اصل هر موقع خواســت می توانــد با اصل 
دیگر قانون اساسی مخالفت کند؟ مرحوم آیت الله 
بهشــتی موضوع را توضیح می دهــد که منظور این 
نیســت که شورای نگهبان چنین حقی را دارد، و یا 
شورای نگهبان می تواند خلاف نص قانون اساسی 
نظر بدهــد، پس از آن آقای آیــت می گوید من با 
توجه به توضیحات مرحوم بهشتی قبول کردم اصل 
4 تصویــب شــود، یعنی منظور قانون گــذار هم بر 

اساس مشروح مذاکرات این نبوده است.
میثمی: مقام رهبری سه بار گفته اند قانون اساسی 

فصل الخطاب است.
محمــدی: در این صــورت نمی تــوان از قانون 
اساسی تفســیری کرد که مثلًا به رئیس صداوسیما 
اختیاری داده شود که به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در قانون اساسی داده نشده است. یا نمی توان 
به نظر این جانب قانون نظارت استصوابی بر اساس 
قانــون اساســی تصویب نمــود. این یعنــی نادیده 
گرفتن تنوع فکری و فرهنگی که جزو طبیعت یک 
جامعه اســت و در اصول قانون اساســی مثل اصل 
۳ نیز آمده اســت. اصطلاح ارزشمندی هست که 
می گوید: »الحقیقته بنت البحث« حقیقت زاییده 
بحث است، هیچ متفکری باسوادی ادعا نمی کند 
که حرف مــن عین حرف خداســت. در رســاله 
مراجع تقلید هم معمولًا می نویسند ان شاءالله عمل 
به این رســاله موجب ثواب باشــد، لذا برداشت از 

مسائل اجتماعی به طور طبیعی متفاوت است.
نکته بعد این اســت که آیا در تاریخ نمونه ای سراغ 
داریم که توانسته باشند همه افکار مردم را یکدست 

کننــد؟ در انگلیــس جمهوری خواهان در مجلس 
نماینده دارنــد و صریحاً می گوینــد هدف ما این 
است که ســلطنت برچیده شود و جمهوری برقرار 
شود؛ یعنی براندازی قانونی هم به رسمیت شناخته 
شــده است، چون در چارچوب قانون اختلاف نظر 

پذیرفته شده است.
نکته بعد این اســت که قانــون نمی تواند متفاوت، 
پراکنده و غیرقطعی باشــد. خاصیــت اجرا در این 
اســت. ما در حوزه گفت وگــو می توانیم اختلاف 
داشــته باشــیم بدون اینکه نتیجه قطعــی بگیریم؛ 
اما در مقــام قانون این کار عملی نیســت. عبور از 
چراغ قرمز ممنوع است و نمی توانیم قانونی بنویسیم 
و بگوییم مثلًا برخی متفکرین مدعی هستند عبور 
از چراغ قرمز ممنوع نیســت! چون قانون باید قطعی 
باشــد مجبوریم تصمیم بگیریم. من قبل از رفتن به 
انگلیس باورم نمی شد دولت آنجا صدها برابر دولت 
در ایران اقتــدار دارد. البته بین قدرت و اقتدار فرق 
است. قدرت وقتی اســت که مثلًا حکومت روی 
بازوی نظامی و امنیتی اش ایســتاده باشد، اما اقتدار 
یعنی قدرتی ناشــی از رأی و موافقت اکثریت مردم 
اســت؛ یعنی مردم پذیرفته انــد قانون معتبر و محترم 
است حتی اگر با آن موافق نباشند. تکراراً می گویم 
که در دین چنین چیزی ممکن نیســت و به لحاظ 
دینــی من وقتی باور نداشــته باشــم نمی توانم روزه 
بگیرم، اما مصوبات مجلس معمولًا با تعداد نصف 
به اضافه یــک نمایندگان تصویب می شــود، لذا با 
وجود آن معتبر اســت حتی آنــان که با آن مخالف 
است مکلف هســتند بدان عمل نمایند؛ اما در دین 
مثلًا کسی که اعتقاد به نماز ندارد نماز نمی خواند؛ 
لــذا اعتبار قانون نیاز به اعتقاد ندارد چون اعتقاد در 
حوزه حقوق نیســت. حتی التزام به قانون هم حوزه 
حقوق نیســت. در کشــور مراجع رســمی قانون را 
مصوب کرده انــد و لازم الاجرا و معتبر اســت؛ اما 
در دین اعتقاد شــرط اســت؛ بنابراین مرحله رعایت 
و پذیــرش قانون یک تحول فکری در تاریخ بشــر 
است. پذیرفتن این مسئله که قانون را رعایت می کنم 
اگرچه با آن مخالف هستم. برای همین مأمور دولت 
نمی تواند مأمور اجرای فتوا باشد بلکه مأمور اجرای 
قانون است؛ قانونی که حاصل توافق اکثریت جامعه 

است.■
پینوشت:

1. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص 
مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شــورای 
اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و 
یا قانون اساســی بداند و مجلس با در نظر گرفتن 
مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند 
و مشــاوره در امــوری که رهبری بــه آنان ارجاع 
می دهــد و ســایر وظایفی که در ایــن قانون ذکر 
شــده است به دســتور رهبری تشــکیل می شود. 
اعضای ثابت و متغیر ایــن مجمع را مقام رهبری 
تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توســط 
خــود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری 

خواهد رسید.
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نه سال از فاجعه غم انگیز تشییع جنازه و مراسم خاکسپاری 
مهندس عزت الله سحابی و در پی آن عروج شهادت گونه 
هاله ســحابی و هدی صابر می گذرد. در طی این نه سال 
رجال زیادی ما را تنها گذاشــتند؛ حســین شاه حسینی، 
مهندس کتیرایی، مهنــدس معین فر، دکتر یزدی، محمد 
بســته نگار، پروین بختیاری نژاد، اعظــم طالقانی و عفت 
موســوی. در این مدت از فجایع ســیل، زلزلــه و کرونا 
هم بی نصیب نماندیم که متأســفانه در پی آن بسیاری از 
هموطنانمــان جان باختند. حوادث دی ماه 96، آبان 98، 
جان باختن سرنشــینان هواپیما و شهادت سردار سلیمانی 
را هم داشتیم. آنچه نیاز شدید جامعه ماست همانا روحیه 
و روش خطاپذیری اســت که زنده یاد مهندس سحابی از 

این ویژگی بهره زیادی برده بود.
مــن نمی دانم چرا وقتــی انبیــای اولوالعزم مــا همچون 
موســی)ع( به خطای خود در قتــل غیرعمد یک قبطی 

اعتــراف کرده و آن را عمل شــیطان می دانــد و از خدا طلب غفــران کرده و 
پاســخ مثبت می شــنود، ما که خود را پیرو راه انبیا می دانیم ننگمان می شود که 
بــه خطای خود اعتراف کنیم. متأســفانه برخی می گوینــد چون ما احکام خدا 
را اجــرا می کنیم اگر بپذیریم خطایی از ما ســرزده، مردم هــم به احکام هم به 
ما بی اعتماد می شــوند. چرا ما بــه مهربان ترین مهربانان نمی اندیشــیم که پس 
از خطا وقتی چنگ به ریســمان او می زنیم و طالب برگشــت و توبه می شــویم 
خداوند راضی تر خواهد شــد؟ امروزه تجربه بشــری و پیشرفت بشریت بر روی 
خطاپذیری بشــر اســتوار شــده و آن را ننگ و عار نمی داند. علامه محمدتقی 
جعفری چند ســال بعد از پیروزی انقلاب گفتند وقت آن رســیده که روشنفکر 
و روحانــی از خود انتقاد کرده و به خطاهــای خود اعتراف کنند. چرا ما چنین 
چیزی نمی بینیم. مهندس ســحابی به دلیل انسی که با قرآن و ائمه هدی داشت 
در این زمینه کم نظیر بود. او دلســوزانه می گفت وقتی جریان هایی ســعی دارند 
بین شیعیان و اهل سنت قطب بندی ایجاد کنند و به این قطب بندی دامن بزنند و 
اینکه هم اکنون در سطح منطقه به یک تضاد جانکاهی تبدیل شده، چرا ما یک 
قطب بندی جدید شیعه با شیعه هم درست می کنیم و درحالی که ۷0 درصد فقها 
ولایت فقیه را قبول ندارند شــعار مرگ بر ضــد ولایت فقیه را در نمازهای جمعه 
از ارکان نظام جمهوری اســلامی تبلیغ می کنیم. مهندس دلســوزانه می گفت تا 
کی ساده اندیش باشیم و درآمد نفت را درآمد حساب کنیم، درحالی که در برابر 
این ثمن بخس ثروت تجدیدناپذیری را از مملکت خارج می کنیم. او دلســوزانه 
می گفت به دلیل وجود مافیــای ثروت و قدرت منافع کارگر و کارفرما در یک 
خط قرار دارد و اگر کارخانه نباشــد، کارگران به لشــکر بیکار تبدیل می شوند 
که می بینیم. به نظر می رســد ما تا وقتی به خطاها و ساده اندیشی هایمان اعتراف 
نکنیــم توســعه و روی خوش نخواهیم دید. از این بابت جای مهندس ســحابی 

خیلی خالی است که به ما هشدار بدهد و نهیب بزند.

اما به این همه دلسوزی هایش چگونه پاسخ داده شد؟ قرار بود روز 10 خرداد 90 با 
توافق وزارت اطلاعات از در منزلش در یک کوچه دورافتاده در لواسانات پیکر 
او 50 متر تشــییع شود که متأســفانه دیدیم با ضرب و شتم تشییع کنندگان، پیکر 
مهندس بــر زمین افتاد و هاله دخترش درحالی که در یک دســتش گل نرگس 
بود و در دست دیگرش عکس مهندس، در این ضرب و شتم ها بر زمین افتاد و 
عروج کرد و مهندس را تنها نگذاشت، هاله نیز با عزت رفت. هاله مهربان بود، 
بی نظیر بود و همه هموطنان را به دید یک انسان شهروند نگاه می کرد تا آنجا که 
به او توصیه می شــد برای ریاست جمهوری آینده کسب صلاحیت کند چراکه 
هاله تجربه مصدق، پدربزرگ، پدرش، مهندس بازرگان، طالقانی و شــرکت در 
جنــگ را در خــود نهادینه کرده بود. خدا که هیچ مــادری داغ فرزند نبیند که 

وقتی مادرش بر پیکر او حاضر شد گفت ما رأیت الا جمیلا.
هــدی آن موقع در زندان اوین بود. حوادث او را ســخت متأثــر کرده بود. در 
اعتــراض به این حــوادث اعتصاب غذا کرد. درحالی که برای بازداشــت او در 
خیابــان همه چیز دست به دســت هم داده بــود، ولی موقع انتقــال او از زندان به 
بیمارســتان گفته می شــد کارشناس پرونده در مسافرت اســت. درنهایت بدون 
هماهنگی با خانواده در بیمارســتان مدرس بستری شــد و در 22 خرداد 90 این 

فرهیخته ایرانی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
هــدی دردمند بــود، درد دین، درد توده، درد آموزش و مقابله با جهل داشــت. 
ذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ  بر ســر مزارش گفتم او مصداق این دو آیه قــرآن بود: »الَّ
ــائِلِ وَ  مْوَالِهِــمْ حَــقٌّ مَعْلُوم)24( لِلسَّ

َ
ذِیــنَ فِــی أ دائِمُونَ«)معــارج 2۳( و »وَالَّ

الْمَحْرُومِ)25(«. او جزو کســانی اســت که دائم در پیوند با خدای خالق بوده و 
برای افراد محروم جامعه حقی معلومی در اموال خود قائل است و نه اینکه منتی 

بر آن ها بگذارد و این، بینش روش و منش او بود.
روحشانشاد،راهشانپررهروباد.■

برعزت،هالهوهدیچهگذشت؟
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شیراز  عادل آباد  زندان  در 
بــودم کــه در 12 خرداد 
52 شنیدیم ســازمان مجاهدین معاون اداره مستشاری 
امریــکا در ایــران به نام ســرهنگ هاوکینــز را اعدام 
انقلابی کرده است و سه روز بعد هم بیانیه سازمان در 
این رابطه منتشــر شــد و دلایل این اعدام را ذکر کرده 
بودند. فشار ساواک بر زندانیان و همچنین کسانی که 
اســتعداد همکاری با مجاهدین را داشتند زیاد شد. در 
یکی از این روزها ســاواک به منظور بازرســی به منزل 
حاج مهــدی تقوایی واقع در خیابان غیاثی رفت. وقتی 
حــاج مهدی در را بــاز کرد متوجه شــد که از جانب 
نیروهــای امنیتی آمده اند. با صــدای بلند رمز خود را 
اعلام کرد و به همســرش ناهیدخانــم گفت چادرت 
را ســر کن. رضا رضایی هم زمــان در طبقه دوم خانه 
مشــغول به کار بــود1. رضا از پنجره بــه پایین پریده و 

بــا پای مصدوم می گریزد. رضا فکر می کند شــاید خانــه از طریق تعقیب و 
مراقبت ســاواک لو رفته درحالی که یک بازرســی معمولی بوده اســت و به 
همیــن دلیــل با دور شــدن از خانه به زیر یک ماشــین پارک شــده رفته و با 
نارنجک خود را متلاشــی می کند که به دســت ســاواک نیفتــد. او در آن 
زمان رهبر ســازمان بود. ســاواکی ها حاج مهدی را دســتگیر کرده و به طور 
طاقت فرســایی شــکنجه می کنند که به عنــوان قهرمان مقاومــت زبانزد همه 
زندانیان می شــود. او در دادگاه به حبس ابد محکوم می شود. مهدی تقوایی 
در ســال 5۷ با بقیه مجاهدین از زندان آزاد شد و با جریان رجوی همکاری 
می کرد. بعد از شروع کارهای مسلحانه در یکی از این روزها دختر خردسال 
او، ســمیه، در یکــی از خانه های جمعی توســط دادســتانی انقلاب تهران 
دســتگیر و نگهداری می شــود. پس از چند سال ســمیه مجبور به ازدواجی 

ناهماهنگ شد.
مهدی تقوایی علی رغم میلش با خانواده از ایران خارج شــده و به فرانســه 
رفت. بر اســاس کتاب خاطــرات دکتر محمد محمــدی گرگانی، تقوایی 
در زندان نقدهایی به مطالب آموزشــی مجاهدین داشــت اما مسعود رجوی 
بــه دلایل تمرکز تشــکیلاتی او را از ایــن کار بازمــی دارد. او در خارج از 
کشــور دســت از عقاید خود برنداشــت به ویژه در ســال 64 که رجوی با 
همســر ابریشــمچی ازدواج کرد و نام آن را انقلاب ایدئولوژیک )بخوانید 
انقلاب صدا خفه کن( گذاشــتند از جریان رجوی جدا شد. در این پروسه 
توهین های زیادی به او شــد که انسان از گفتنش شرم دارد. مهدی تقوایی 
پــس از جدایی به انگلســتان رفت و راه جدید رهایی خود را گشــود و به 
کارهای فرهنگی چون ترجمه کتاب های انگلیسی و عربی به فارسی دست 
زد و در ایــن راه با پیگیــری زیاد با آموختن زبان راه بســیار موفقی را طی 
کرد. ســمیه بعد از مبتلا شــدن به ســرطان به خارج نزد پــدرش رفت که 

عمرش به درازا نکشــید. مادرش ناهید خانم خوشــحال بود که سمیه برای 
درمان به انگلســتان رفته، اما دختر دیگرشان سوده در قرارگاه اشرف مانده 
بــود و اجازه خــروج به او نمی دادند تا اینکه او هم به ســرطان مبتلا شــد 
و رنج های فراوانی کشــید تا اینکه مجبور شــدند به او اجازه ســفر بدهند. 
آرزوی مادرش این بود که ســوده را در کنار خود و پدرش ببینید که به این 
آرزو رســید، ولی چیزی نگذشــت که خود ناهید خانم هم به سرطان مبتلا 
شد و درگذشــت. حاج مهدی بعد از درگذشت طاقت فرسای همسرش در 
کنار دخترش ســوده که درمان شده بود به کارهای فرهنگی اش ادامه داد. 
او در تاریــخ 28 اســفند 98 بر اثر ابتلا به مرض ســرطان دار فانی را وداع 
گفت و ســوده وارث تمام رنج های خواهر، مادر و پدرش شــد. این سه در 
کنار هم در آرامگاهی در لندن با شــرایط پروتکل بهداشــتی بیماری کرونا 
و با شــرکت اعضای خانواده به خاک ســپرده شدند. از آنجا که این جانب 
در زندان قصر که بودم به ســرکوب های رجــوی مبتلا بودم و دوران زندان 
برای من و دوســتانم زندان در زندان در زندان شده بود می دانم که رهایی 
حاج مهدی و ناهید و سوده از روابط سازمان رجوی-که مانند آن در ایران 
تاکنون دیده نشده- با چه مشکلاتی روبه رو بوده و در این راه تقربی که به 

خدا پیدا کردند ستودنی بود.
من این درگذشــت ها را به ســوده، آمنــه و عاطفه خانم تســلیت می گویم و 
امیدوارم که ســوده خانم با همه مشــکلاتی که پیــش رو دارد راه فرهنگی 
پدرش را ادامه دهد و افتخار کند فرزند چنین پدری اســت. به امید این که 

کتاب هــای تقوایی در اختیار هموطنان عزیز قرار بگیرد.■
پینوشت:

1. بعدها در زمســتان 52 که به مبارزه مخفی پیوســتم از بهرام آرام شــنیدم که رضا روی 
کتاب دفاعیات مجاهدین خیلی کار کرده بود و علاقه محسوســی به آن داشت.

اوراهخودرایافت
یادی از بزرگمرد مهدی تقوایی

لطف الله میثمی
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آفتاب عمــر دولت مصدق که غــروب کرد، گویی 
امیــد هــم از جامعــه آن روز ایران رخت بربســت. 
مقاومت های پراکنده دانشــگاه و گروه ها که میراث 
مصدق بودند نیز فرو خفت و یک دهه بعد، سرکوب 
خرداد 42 بســاط کانون هــای پراکنــده مقاومت را 
جمع کرد. پهلــوی دوم جایگاه خود را در معادلات 
جهــان دوقطبی آن روزگار مشــخص کــرده بود؛ او 
نماینده قطب غربــی جهان بیخ گوش قطب دیگری 
بود و با معــادلات آن روز، باید تقویت می شــد؛ اما 
گویــی نفرین کودتای ۳2، شــاه را رها نکرده بود و 
گوشه گوشه جامعه جنبش هایی در حال جان گرفتن بودند. بحث درباره مبارزات آن 
روزگار، بحثی مفصل اســت، اما این جنبش ها توانستند تبدیل به نوعی خرده فرهنگ 
شــوند که نگاه ویژه ای به زندگی و انســان از دل آن بیرون می آید. این خرده فرهنگ 
را در معدود بازماندگان آن نسل می توان دید؛ زندگی برای دیگران شاید سرفصل مهم 
این خرده فرهنگ باشــد. شــاید تصویری که امروز از مبارزه در آن روزگاران هست، 
این باشــد که مبارزه به مثابه ترک تمام شــئون عادی زندگی و تعلیق همه ساحت ها به 
نفع مبارزه اســت؛ اما حداقل یک نمونه وجود دارد که خلاف این قاعده کلی است 
و ثابت می کند هرچند مبارزه حرفه ای بود و در تمام زندگی جریان داشــت، اما دیگر 

ساحت های زندگی زنده بود.
محمدی گرگانی قبل از ورود به ســازمان ازدواج کرده بود و با همســر و بچه هایش 
وارد فاز مبارزه شــده بود و حالا گرفتاری های بیشــتری داشت؛ »شهریور 1۳50 کل 
تشــکیلات به اصطلاح لو رفت. کادرهای فراوانی را هم زمان دستگیر کردند. احمد 
]رضایی[ خبر داد که هر جا هســتی مخفی شــو، بلافاصله از اداره حقوقی ســازمان 
مســکن بیرون آمدم. بعد شــنیدم که مأمورین بــه آنجا رفته و قصد دســتگیری مرا 
داشــتند. احمد رضایــی آمد و صحبت کرد که از این به بعــد خودت انتخاب کن، 
مســئله جدی شــده و هر روز کادرهایی جدید را می گیرند. یک راه این اســت که 
دســت زن و بچه ات را بگیری و بروی در جایی زندگی کنی. راه دیگر همین اســت 
که در آن هســتی. گفتم من هســتم. زندگی تازه ای شروع شد، زندگی مخفیانه برای 
یک کارمند و مشــاور حقوقی رسمی، با زن و دو دخترم. روزهای بسیار سختی بود« 

)محمدی گرگانی، 1۳96(.
ایشان با همســرش مرحوم عفت موسوی که بنا به روایت خاطرات دکتر محمدی در 
فرآیندی ســنتی با هم ازدواج کرده بودند وارد فاز مســلحانه شــد. درواقع ایشان نه با 
یک عضو سازمان بلکه با کسی که قرار نبود در آن مدار از مبارزه باشد ازدواج کرده 
بود و بعد خانم موســوی او را در فاز نظامی همراهی کرده بود؛ اما چگونه این اتفاق 
می افتد؟ باز هــم بنا به روایت خاطرات دکتر محمدی، »عفت« خانم تنها مسلســل 
ســازمان را در قنداق دختر هجده ماهه اش »مهدیــه« پنهان کرده بود تا بتوانند محل 
زندگی را تغییر دهند. چه عنصری می تواند شرایط مبارزه در آن مدار را برای خانواده 
دکتر محمدی تبیین کند و از کودک هجده ماهه تا بزرگ خانواده به مبارزه مسلحانه 
بپیوندند؟ آنچه این روزها بارها گفته شــد و البته متأسفانه پیش تر کمتر توسط دوستان 

هم فکر »اشرف دهقانی« گفته شــده بود، برنامه فرار بزرگ اشرف دهقانی از زندان 
اوین اســت که توسط »عفت« خانم اجرا می شود؛ فراری که بزرگ ترین شکنجه گاه 
مبارزان با رژیم شــاه را بی آبــرو کرد. مرحوم »عفت« خانم خود بعدها دســتگیر و 

شکنجه شد.
شــور تغییر، وقتی با زندگی آمیخته می شود، زندگی را از روزمرگی و »خودشیفتگی« 
مدرن امروزی رها می کند. اینجاســت کــه »دیگری« مفهوم و جایگاه پیدا می کند. 
مشــارکت در سرنوشــت اجتماعی، یعنی اینکه »خویش« تقلیل یابــد تا »دیگری« 
تجلیل شــود که هم از نگاه دینی دکتر گرگانی این چنین می توان برداشــت کرد و از 
قضــا این نگاه به زندگی، برآمده از همان خرده فرهنگی اســت که بارها با برچســب 
خشونت، تقبیح شده است. در این خرده فرهنگ، زندگی ها شباهت بسیاری به دیدگاه 
انسان ها داشت، چرا که زندگی در اوج خطر صورت می گرفت و این خرده فرهنگ، 
زندگی هایی شــبیه ادعای مبارزان برای آن ها می ســاخت. آن ها جان خودشــان را در 
مســیر آرمان ها کف دست نهاده بودند. این مســیر، آرمان ها را باورپذیر و جریان ها 
را در دل جامعه و مردم جای می داد و شــوری از این رویکرد و این سبک مواجهه با 
سیاســت در مبارزان آن دوران وجود داشت که هنوز هم می توان در بخشی از بقایای 
آن ها این شــور را دید. شــوری که در نگاه »عفت« خانم وجود داشــت را می توان 
امروز از لابه لای عکس هایی دید که در فقدانش منتشــر می شود. سختی های فراوانی 
در زندگــی این خانواده بوده اما در تمــام تصویرهایی که این روزها از »عفت خانم« 
منتشــر شده است، خنده ای بزرگ و عمیق خودنمایی می کند. عکس ها در بسیاری 
از مواقع راوی اســتثنا هســتند، ولی تمام کسانی که ایشان را می شناختند، می دانستند 
که این خنده ها نه اســتثنا، بلکه قاعده ای استوار بر صورت ایشان بود. خنده هایی که 
پاســخی پرشــور و رادیکال به سختی هایی بود که در مســیر زیست مسئولانه به جان 
کشیده بودند. خنده هایی مادرانه که مهربانی اش، نیاز امروز جهان بود. گویی از پس 
آن همه سخت کوشی، حتی بر مرگ هم که تنها درد بی درمان است، می خندد.■

منبع:
محمدمحمدیگرگانی،1396،خاطراتوتأملاتدرزندانشــاه،

نشرنی.

قاعدهخندهها

مهدی فخرزاده

عفت موسوی
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پیــشازکرونامادوجناحدرکشــور
سیاســی جنــاح یــک میشــناختیم:
قانونــی؛ویــکجنــاحامنیتــینظامی
کــهدربیســتوپنجســالگذشــتهبــا
انتخاباتهــایرفراندمگونــهقویترو
گســتردهترمیشــد.همزمــانجناح
مقابــلهــمبــاانتصاباتــیکهمیشــد
قویتــرشــدهوبیــمرودررویــیاین
دوجناحهمیشــهوجودداشت.حالا
درشــرایطکرونــایــکجناحســومی
هــمبهوجــودآمدهکــهجنــاحجامعه
پزشــکانومدیریتعلمیوبهداشتی
اســتوســتادکرونااکثراًازپزشکانی
تشــکیلشــدهکهرنگوبویسیاسی
همدارند.شماسیرتحولاتراچگونه

ارزیابیمیکنید؟
هم اکنون جدا از دو قدرت سیاسی و امنیتی  �

نظامی، قدرت تعیین کننده سومی هم که قدرت 
اقتصادی باشــد وجود دارد. ســهم هر طرف از 
ایــن قدرت بیشــتر باشــد، قدرت مانــورش هم 
زیادتر خواهد بود. در کشــورهای ســرمایه داری 
پیشرفته که بخش خصوصی اقتصاد )بازار( قوی 
و مســتقلی وجود دارد، اختیارات دولت ها برای 
مداخله در بازار بســیار محدود است. به عکس، 
در بیشتر موارد بازار قدرت سیاسی را زیر نفوذ و 
کنترل خود دارد. همراه با جهانی سازی اقتصاد، 
اختیارات دولت هــا در امر اقتصاد محدودتر و بر 
قدرت بازار افزوده شد. دست های دولت ها برای 
اخذ مالیات بیشــتر برای هزینه کردن در خدمات 
تأمیــن اجتماعــی -آن گونه که در کشــورهای 
اروپای شمالی و اســکاندیناوی تحت حکومت 
سوسیال دموکرات ها شــاهد بودیم- بیش از پیش 
تنگ شد. شــرط قبول عضویت این کشورها در 
اتحادیه اروپا کاهش مالیات ها و هزینه های تأمین 

پناهگاهیبهنامتوحید
دنیای پس از کرونا در گفت وگو با حبیب الله پیمان

چشم انداز ایران: ویروس کرونا بیش از آنکه پیش بینی می شد بر مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جهان تأثیر داشت و چشم انداز 
مبهمی را برای بشــریت ترســیم کرده اســت. در گفت وگو با دکتر حبیب الله پیمان ابعاد مختلف همه گیری بیماری کووید-19 را واکاوی 

کرده ایم.

اجتماعــی و نقش حمایتــی دولت ها از طبقات کم درآمد بــود. با این حال 
وجود احزاب نیرومند سوســیال دموکرات و اتحادیه های کارگری مستقل از 
دولت همانند ســپر حفاظتــی از منافع طبقات کم درآمــد صیانت می کنند. 
این ها تبلــور قدرت جامعه اند که به صورت نیروی ســومی از شــکاف بین 
قدرت بازار و قدرت دولت به سود مردم اســتفاده می کنند. متعاقب بحران 
مالی 2008 قدرت احزاب سوسیالیســت افزایش یافت تا آنجا که در چندین 

کشور به قدرت سیاسی دست یافتند.
 در ایــران وضع متفاوت بوده و هســت. با پیــروزی انقلاب قدرت بخش 
خصوصی به شــدت تنزل کرد و دولت عمده قدرت اقتصادی را در اختیار 
گرفــت. بعد از جنگ به بهانه خصوصی ســازی یک بخش نیمه خصوصی 
وابســته به کارگزاران دولتی )خصولتی( شکل گرفت و روزبه روز بر قدرت 
آن افزوده شــد. در همین دوره )دولت ســازندگی( بخش اقتصاد وابسته به 
نیروهای نظامی نطفه بســت و به مرور توســعه یافت. به بیان دیگر ظرف سه 
دهه بخش اعظم اقتصاد کشور در کنترل دو بلوک قدرت سیاسی )قانونی( 
و نظامی، امنیتی قرار گرفت. آمیزش قدرت اقتصادی با دو قدرت سیاســی 
و نظامــی، تضعیــف روزافزون قــدرت اجتماعی و جامعــه مدنی را در پی 
داشت. شکاف بین بازار آزاد و قدرت دولتی به زیان قدرت جامعه )مردم( 
مســدود شد. میدان منازعه بین دولت و بازار آزاد به درون قلمرو حکمرانی 
بیــن دو بلوک قــدرت -به تعبیر شــما، قانونــی، امنیتی، نظامــی- منتقل 
شــد. جامعه مدنی نه فقط توان و اســتقلال اقتصــادی اش کاهش یافت، از 
تشــکل یابی و نهادســازی برای تبدیل شــدن به قدرتی اثرگذار در دو حوزه 
سیاســت و اقتصاد کشــور محروم ماند؛ درنتیجه از ایفای نقش مستقل در 
اداره امور کشور بازماند. جامعه پزشکان و پرستاران هم مانند دیگر صنوف 
از استقلال تشــکیلاتی و فعالیت صنفی آزاد بازداشته شده اند، به طوری که 
به رغــم اذعان مقامات حکومتی به نقــش حیاتی این صنف در مهار بحران 
کرونــا، همچنــان از دادن اختیارات کافی به آنــان در این زمینه خودداری 

می شود.
ضمن گفت وگو با تعدادی از پزشــکان متوجه اختلاف نظر آن ها با دولت بر 
ســر راهبرد کنترل بیماری شدم. کادر پزشکی می خواهد بر اساس یافته های 
علمــی و تخصصی عمل کند، اما دولت ملاحظات سیاســی و امنیتی و نیز 
مالــی و اقتصادی را هم در نظر می گیرد. باید اجازه می دادند آن ها تشــکل 
صنفی مســتقل خود را داشته باشــند و به نمایندگی از کل جامعه پزشکی و 
پرســتاری ابتکار عمل را به دست گیرند و طرف مشورت دولت قرار گیرند. 
جامعه پزشــکی ایران توان و صلاحیت کافی برای به عهده گرفتن مسئولیت 
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تأمین ســلامت جامعه را دارد، بســیاری از آنان 
مشــتاق ایفای نقش مؤثر در این زمینه هستند، اما 
مداخلات سیاســی ارکان دولــت و وزرا این قدر 
زیاد اســت که اجــازه انجام این مهــم را به آنان 
نمی دهد. تا زمانی که انحصار و تمرکز دو قدرت 
سیاســی- اقتصــادی از بین نــرود و مدیریت و 
مالکیت این امور و منابع سرمایه به جامعه واگذار 
نشــود، پایانی برای این آشفتگی ها و خسران های 
مــادی و معنوی مترتب بر آن ها متصور نیســت. 
با ممانعت از رشــد جامعه مدنی و شــکل گیری 
نهادهــای خودگــردان مردمی، مانــع از افزایش 
قدرت »جامعه« و توســعه نهادهــا و کارآفرینان 
و بنگاه هــای تولیدی مســتقل از بخش خصولتی 
می شــود، تقویت نقش نهادهای وابسته به دولت 
و نظامیان در مدیریت بحران، باعث شده است، 
به رغم ضرورتی که برای ســپردن ابتکار عمل به 
نهادها و فعالان جامعه مدنی احســاس می شود، 
موانع فعالیت مســتقل از برابرشان برداشته نشود و 
مورد حمایت قرار نمی گیرند. مشکلی که باید در 
ذیل موانع موجود بر سر راه اصلاحات ساختاری 
مورد بررســی قــرار گیرد. چــرا آزادی عمل این 
مؤسسات در استفاده از رانت محفوظ مانده و از 
امتیازاتی مثــل معافیت های مالیاتی و حقوق های 
نجومی همچنان بهره مند هستند و مشمول مبارزه 
گاهی از عوارض سوء  با فساد نشده اند. گویی آ

آنچه  نظیر  خصوصی ســازی، 
دامن گیر  بحــران  ماجرای  در 
به  نیشــکر هفت تپــه و هپکو 
تعطیلــی و بــروز اعتراضــات 
گســترده کارگــری انجامید، 
بــرای پایــان دادن بــه رونــد 
مؤسســات  و  منابع  واگذاری 
عمومــی بــه افــراد حقیقی و 
دولتمردان  به  وابســته  حقوقی 
کافی نبوده اســت. اگر قانون 
اساسی ملاک است، در کنار 
بخــش دولتــی و خصوصی، 
بخــش اجتماعــی )تعاونــی( 
هــم پیش بینی شــده اســت، 
چــرا ایــن مؤسســات را بــه 
کارگران  مســتقل  تعاونی های 
و کارکنان واگــذار نمی کنند 
توسعه  راســتای  که گامی در 
اجتماعی  سیاسی،  دموکراسی 
و اقتصــادی هر دو به شــمار 
مــی رود. چرا نبایــد مالکیت 
و مدیریــت بنگاه هــای تولید 
مــواد و کالاهــای بهداشــتی 
تعاونی هــای  بــه  درمانــی  و 
پرستاران و کارگران  پزشکان، 

و کارکنان مؤسسات مزبور واگذار شود؟
ازیکطرفمایکسالاستکهتقریباً
نفــتنمیفروشــیموازآنطــرفهم
کرونــاضربهشــدیدیبهاقتصــادوارد

کــرد،پــسآنســاختاریکجاییباید
واکنشنشاندهدچونموجودیتش
رادرخطــرمیبینید.ازطرفیافزایش
قیمــتارزهــمباعــثتحریــکتولید
دیگــر واردات چــون شــد داخلــی
بهصرفــهنبودوارزیهمبرایواردات
وجودنداشت.باهمهایناحوالشما
فکــرنمیکنیدنزدیکیایــندوطیف
یکفرصتباشد؟باتوجهبهاینکهالآن
مطالبهازبنیادهازیادشدهتاجاییکه
بنیادمستضعفانآمدوگزارشدادکه
ما2هزارمیلیاردتومانمالیاتدادیم
ومطالبــهبعدیاینبودکــهبنیادمگر
متعلقبهکیســت؟برایمردماســتو
کلدرآمــدشبایدخرجمردمشــود.
بــهنظرشــماایــناتفاقباعــثتقویت

نمیشود؟ مطالبهگری
بخشــی از صحبت من مربوط بــه پیش از  �

وقوع ایــن بحران اســت. تردید نیســت که این 
بحــران در صورت بندی اقتصادی و سیاســی و 
اجتماعــی چه در ســطح جهانی و چــه داخلی 
اثــرات مانــدگاری برجــای می گــذارد. بحث 
تغییرات جهانی به کنار، در داخل تا پیش از این، 
نیازهــای مالی دولت عمدتاً از فروش نفت تأمین 
می شد. مالیات ها و درآمدهای ناشی از تولیدات 
داخلــی ســهم ناچیــزی در 
تأمیــن هزینه هــای عمومی و 
عمرانی داشــته و دارند. پول 
نفت به جای رونق بخشــیدن 
بــه تولیــد و ایجاد اشــتغال، 
کاهــش فقــر و بیــکاری و 
افزایش ســطح رفاه عمومی، 
به رواج معاملات ارز و سکه، 
بورس بــازی، خریدوفــروش 
ملک و ســاختمان و ساخت 
بــرج و فروشــگاه ها و مراکز 
بزرگ تجــاری کمک کرد. 
تأثیر  مناســبات تحــت  ایــن 
درآمــد  کاهــش  و  بحــران 
قطعاً  نفت،  فروش  از  حاصل 
و خواه ناخواه  دیدند  آســیب 
دســتخوش تغییــر و تحــول 
حکمرانــان  امــا  می شــوند؛ 
دو حوزه اقتصاد و سیاســت 
مراقب انــد این آســیب را به 
اجــازه  و  برســانند  حداقــل 
ندهند خلأ پدیدآمده توســط 
قــدرت جامعــه پــر شــود و 
خواســت دموکراسی عمیق تر 
و مشــارکت سیاســی همراه 
با عدالت دموکراســی اجتماعی سوسیالیســتی، 
عرصه را بر مناســبات ســرمایه دارانه نئولیبرال در 
اقتصــاد و جامعــه و اقتدارگرایی سیاســی تنگ 
کند. نمی خواهند اجــازه دهند در غرب همانند 

شــرایط بعد از بحران 19۳0 کــه اقتصاد کینزی 
مقبولیــت یافت، این بار هــم دولت های رفاه بر 
ســر کار آیند، یا طرفــداران برابــری و عدالت 
سوسیالیســتی، در دو حوزه سیاســت و اقتصاد 
نفوذ و اقتداری کســب کنند. ضرورت مدیریت 
بحران همراه با تضعیــف اقتصاد بازار و افزایش 
شمار بیکاران و تهیدستان، مسئولیت دولت ها را 
سنگین کرده و دخالت بیشتر آن ها را در زندگی 
اقتصــادی و حیات مدنی جامعه ناگزیر ســاخته 
است، این امر دست کم در کوتاه مدت توازن قوا 
را میان دو بخش اقتصاد )نولیبرال( و دولت به نفع 
این یکی تغییر می دهد؛ اما معلوم شــده است که 
سرمایه داری خود در بحران ها بازسازی می کند، 
با ضربات اولیه ضعیف می شــود، ولی زمانی که 
شــوک بحران اثــرات مخــرب و تضعیف کننده 
خــود را بــر اعتبــار و مشــروعیت حکومت و 
قدرت مادی و تعادل روحی طبقات متوســط و 
فرودســت جامعه برجای گذاشت با اتکا به توان 
مالی برای سرمایه گذاری و نفوذ و سیطره ای که 
بر حوزه سیاســت دارند اجازه نمی دهند مردم و 
نهادهای مســتقل، تعاونی های تولید و مصرف، 
اتحادیه هــای کارگران و کارکنــان و انجمن های 
محلــی بــا برخــورداری از حمایت هــای مالی 
و تدارکاتی دولت ها رأســاً و بر اســاس نیازها و 
منافع عمومی مســئولیت امر بازسازی را به عهده 
گیرنــد. با اعمال نفــوذ و حیله و مانع تراشــی از 
عملی شدن این خواست جلوگیری می کنند و با 
عقد قرارداد امر بازسازی را به شرکت های بزرگ 
خصوصــی واگــذار می کنند و آن ها بازســازی 
را بی اعتنــا به فرهنــگ و نیازهــای همگانی، و 
صرفاً بر اســاس منافع خود و معیار سوددهی، با 
هزینه ای خیلی بیشــتر از آنچه مردم خود قادر به 
انجامش بودند، به پایان می رســانند. محصولات 
این بازســازی با قیمت های سرســام آور به بازار 
عرضه می شود و از ســه طبقه ثروتمند و متوسط 
و فقیر، گروه اول بی دردســر آنچه می خواهند به 
دســت می آورند، افراد طبقه متوسط برای تأمین 
حداقل نیاز خود زیر بار قرض می روند و قربانی 
مطامع بانکداران و ســرمایه داری مالی می شوند 
و طبقــات زحمتکش و تهیدســت، کارگران و 
یا بیــکاران روزگارشــان به مراتــب تیره تر از قبل 

می شود.
تئوری راهبردی شوک درمانی نائومی کلاین، در 
اصل متعلق به فریدمن، استاد اقتصاد نئولیبرالی و 
مشاور پینوشه اســت. او بود که به پینوشه توصیه 
کرد آن کشــتار عظیم از طرفــداران دولت ملی 
و دموکــرات آلنده را برای واردکردن شــوک به 
جامعه به راه اندازد. با این هدف که هم نیروهای 
اجتماعی مخالف شــرکت های فراملیتی سرکوب 
شوند و هم جامعه دچار فروپاشی ذهنی و روانی 
شده و هشیاری خود را از دست بدهد و درمانده 
و مســتأصل تســلیم و پذیرای طرح هایی شود که 
بــا اجرای آن هــا ســلطه همه جانبه شــرکت های 
وابســته به ســرمایه داری نولیبرال بر تمامی شئون 

تردید نیست که این 
بحران در صورت بندی 

اقتصادی و سیاسی 
و اجتماعی چه در 

سطح جهانی و چه 
داخلی اثرات ماندگاری 
برجای می گذارد. بحث 

تغییرات جهانی به 
کنار، در داخل تا پیش 

از این، نیازهای مالی 
دولت عمدتاً از فروش 

نفت تأمین می شد. 
مالیات ها و درآمدهای 

ناشی از تولیدات داخلی 
سهم ناچیزی در تأمین 

هزینه های عمومی و 
عمرانی داشته و دارند
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اقتصادی، سیاســی اجتماعی و فرهنگی شــیلی 
تحکیم می شــد. گفته بــود در کوتاه ترین زمان 
هولناک ترین ضربه را وارد کنید تا مردم بهت زده 
و ناتوان از انجام هر نوع مقاومت شوند. در حادثه 
ســیل نیواورلئــان خانه ها و اســباب زندگی مردم 
همــه از بین رفت. صاحبانشــان برای بازســازی 
خانه هــا از دولت تقاضای وام کردند، اعمال نفوذ 
شــرکت ها باعث شــد به آن ها وام ندهند تا خود 
امر بازســازی را بر اســاس منافع خــود به عهده 
گیرند. یکی از شــاگردان فریدمــن تلویحاً گفته 
بود شــوکی که باید با هزینه زیاد ایجاد می کردیم 
چون موهبتی خدادادی از آســمان بر ســر مردم 
فرود آمد، حالا نوبت ماست که برویم رشته کار 

را به دست گیریم.
هشــدارهای فوکویاما و کســینجر به سردمداران 
نظام سرمایه داری نسبت به پیامدهای بحران کرونا 
و دلگرمی هایــی که مدام به ترامپ می دهند و از 
عملکردش در شــیوه مقابله با آن دفاع می کنند، 
برای آن است که اولًا، از قرارگرفتن ابتکار عمل 

سوسیالیست ها  دست های  در 
یا طرفداران  و جامعه گرایان و 
دولــت رفاه جلوگیری شــود؛ 
سرمایه داری  مؤسســات  ثانیاً، 
پــس از ضربه مادی و حیثیتی 
کــه در ایــن ماجرا بــر نظام 
اســت،  آمده  وارد  نئولیبــرال 
ادامــه  و  آن  بازتولیــد  بــرای 
ســیطره خــود بــر اقتصــاد و 
سیاست تشویق شوند و دست 

به کار شوند. 
وضعیــت در ایــران متفــاوت 
بنگاه هــا  اســت. یک ســری 
مســتضعفان  بنیــاد  مثــل 
منابــع ســرمایه ای ـ نقــدی و 
در  قابل توجهــی  تأسیســاتی ـ 
اختیار دارند که جزء مایملک 
عمومی محســوب می شــوند 
و از ایــن منابع بــرای ایجاد و 
توســعه یک بخش اجتماعی، 
متمایــز از دولتی و خصوصی 
و خصولتی در اقتصاد استفاده 
می کننــد. من دانــش و نگاه 
کارشناسی به مسائل اقتصادی 
می توان  انــدازه  همین  ندارم، 
دو  اروپا  هماننــد  کــه  گفت 
گزینه در برابر ماســت: یکی 

اجتماعی کــردن تدریجــی مدیریــت بنگاه های 
اقتصادی )سوسیال دموکراســی( متکی بر جامعه 
مدنی. این بخش تحــت عنوان بخش تعاونی در 
قانون اساسی پیش بینی شده است. شرایط عینی و 
ذهنی برای تحقق این گزینه به مراتب مساعدتر از 
گذشته است. اهمیت نقش نهادهای مدنی نظیر 
جامعه پزشکان و پرستاران در صف مقدم مبارزه 
بــا بیماری و دیگر نهادهــای مدنی در کمک به 

مردم و بازســازی مناطق آســیب دیده از ســیل و 
زلزله به خوبی شناخته شــده است. توان مادی و 
تشــکیلاتی بالفعل این نهادهــا ناچیز، ولی بالقوه 
قدرتمند اســت و اگر فرصت و آزادی فعالیت به 
آن ها داده شود و سهم شایسته ای از منابع مادی و 
ســرمایه ای و علمی و فنی عمومی در دسترسشان 
قرار گیرد پایه های مناســبی بــرای ایجاد روابط و 
مناسباتی بر اساس دموکراسی شورایی و مشارکتی 
همراه با برابری و عدالت اجتماعی درون جامعه 
مدنی به شــمار می روند؛ امــا جامعه مدنی تحت 
تأثیر تحولات و حوادث نامطلوب ســه دهه اخیر 
به شدت ضعیف شده و سازمان دهی نشده است، 
با این حال اگر موانع سیاســی و امنیتی مزاحم از 
سر راهشان برداشته شوند، توانایی و انگیزه کافی 
بــرای تشــکل یابی در نهادهــای مختلف مدنی 
صنفی و یــا تعاونی دارند تــا در چارچوب آن ها 
به زیســت مدنی خــود ســامانی دموکراتیک بر 
پایه عدالت و برابری بدهنــد؛ و گزینه دیگر این 
اســت که همه منابع و امکانات در دولت متمرکز 
شود، و دولتی مقتدر و شامل 
و فراگیر شــکل گیرد. تحقق 
ایــن گزینه با توجه بــه نتایج 
انتخابــات و احتمال یکپارچه 
شــدن جریان های راســت و 
محافظه کار و ســیطره ای که 
بر بخش اعظــم منابع دارند، 
چنــدان دور از انتظار به نظر 

نمی رسد.
ویروس  احــوال  این  همــه  با 
و  بــا ظهور  ناشــناخته کرونا 
گســترش غیرمنتظــره خــود 
تمامــی  در  واقعــی  آشــوبی 
وجوه ذهنی روانی، اجتماعی 
اقتصــادی مجموعه جامعه  و 
بشــری درافکنده و بســیاری 
پذیرفته شــده  معــادلات  از 
موجــود را بر هم زده اســت 
و بــا قــدرت یــک طوفــان 
نظامــات  ارکان  مهیــب 
از  اعــم  کنونــی  پرقــدرت 
دموکراســی های سرمایه داری 
رژیم های  و  نئولیبرال  صنعتی 
بــه  را  طبقاتــی  اقتدارگــرای 
عجز  اســت.  درآورده  لــرزه 
دولت هــای برآمــده از ایــن 
نظامات در مهار سریع بحران 
و پیامدهای اجتماعی اقتصــادی آن، بر اعتبار و 
مشــروعیت آن ها آسیب سختی وارد کرده است. 
آشــوب در کنار صدمات و خســران هایی که به 
بار مــی آورد، با ایجاد تزلــزل در ارکان نظام های 
موجود و ســلب اعتبار و مقبولیت اجتماعی شان، 
باعث بروز بی نظمی در جامعه و رهایی نیروهایی 
اجتماعــی بســیاری از قید وابســتگی بــه آن ها 
می شــود. در یک جامعه آشــوب زده، بر شدت 

ناامنی و نابســامانی های اجتماعی و به تبع آن فقر 
و بیکاری افزوده می شــود و به تدریج همه چیز به 
حالت تعلیق درمی آید، تصمیمات و سیاســت ها 
پی درپی تغییر می کنند، درنتیجه احساس بی ثباتی 
و ناامنی فراگیر می شــود و جامعه مستعد پذیرش 
تغییــرات دورانی می شــود. ایــن فعل وانفعالات 
خــود به خودی فقــط زمینه ســاز تغییرند، تحقق 
آن مشــروط و وابســته به نحــوه بازیگری عامل 
انســانی اســت. از آنجا که شــور و اشــتیاق به 
زندگی پایان ناپذیر اســت و نامیرا شدن ریشه در 
جــان آدمیان دارد، اراده هــا و اذهان برای رهایی 
و ایجاد تغییــر به کار می افتند، آفرینش ایده های 
راهگشا و به دنبال آن تعامل فکری و عملی میان 
گاه تشــدید می شــوند. از  نیروهایی آزاد و خودآ
درون همین کنش های معطوف به رهایی و تغییر 
فرآیند حقیقت شــکل می گیرد و در گفتمان های 
آزادی، عدالت، برابری و توســعه تعین می یابند. 
تحقق چشم انداز پیش رو بستگی به قدرت و طرز 
عمل نیروهایی دارد که فرآیندهای حقیقت یعنی 
آزادی، عدالت، برابری، برادری، صلح و توسعه 

پایدار را به پیش می برند.
ازکجامعلومدراینشــرایط،آشــوب
اوضــاعبــهســمتبربریتنــرودوبه

سمتسوسیالدموکراسیبرود؟
بربریــت به معنای هــرج و مــرج دائمی یا  �

آغاز دوره ای طولانی مدت از تشــدید تخریب و 
خشــونت و فقر و ســتم طولانی مدت با توجه به 
واقعیت هــای موجود، محتمل به نظر نمی رســد؛ 
از یک سو انســان ها برای ادامه حیات خویش به 
صلــح و آزادی و عدالت و برابری نیاز دارند. از 
ســوی دیگر ضعف یا عملکرد نادرست نیروهای 
فعال در جامعه مدنی، بازسازی و تحکیم دوباره 
ســلطه نیروهای حاکم بر بازار و حوزه سیاســت 
را تســهیل می کنــد. وقتــی در شــوروی ســابق 
آشوب درگرفت و یک تغییر دورانی فراگیر شد، 
تنهــا عاملی کــه فرصت پیش آمده بــرای تحقق 
چشم انداز آزادی، برابری و عدالت را از دسترس 
مــردم دور ســاخت، ضعف و ســازمان نایافتگی 
نیروهــای فعــال در جامعــه مدنی در اثــر هفتاد 
ســال ســرکوب مدام بود. این فقدان باعث شــد 
از درون آشــوب، به تعبیر شــما بربریت جدیدی 
توســط نهادهای امنیتی و ســرکوبگر وابســته به 
ک.گ.ب شــکل گیرد. امروزه هــم پیش بینی 
اینکــه در هریک از کشــورهای درگیــر بحران، 
از دل آشــوب کرونا کدام یــک از این دو گزینه 
تعین پیدا خواهند کرد بستگی به قدرت و ضعف 
کارکرد عوامل انسانی در جامعه های مدنی آن ها 
دارد. بر اســاس این ضرورت راهبــردی بود که 
متعاقــب پیــروزی انقــلاب، جنبش مســلمانان 
مبارز تمرکز فعالیــت در عرصه عمومی و جامعه 
گاهی جمعی  مدنی با هــدف کمک به ارتقای آ
و تشــکل یابی در نهادهــا و انجمن های محلی، 
شوراها و اتحادیه های صنفی و تعاونی را بر ورود 

وقتی در شوروی سابق 
آشوب درگرفت و یک 
تغییر دورانی فراگیر 
شد، تنها عاملی که 

فرصت پیش آمده برای 
تحقق چشم انداز 

آزادی، برابری و عدالت 
را از دسترس مردم 
دور ساخت، ضعف 
و سازمان نایافتگی 

نیروهای فعال در جامعه 
مدنی در اثر هفتاد سال 

سرکوب مدام بود. این 
فقدان باعث شد از 

درون آشوب، به تعبیر 
شما بربریت جدیدی 

توسط نهادهای امنیتی 
و سرکوبگر وابسته به 
ک.گ.ب شکل گیرد



15 اردیبهشت و خرداد 99 شـماره 121

به حوزه قدرت سیاســی ترجیــح داد، بی آنکه از 
نقد ســاختار قدرت و تــلاش در اصلاح و تغییر 
تکاملی آن غافل بماند. در پانزده ســال اخیر هم 
پیوســته بر اهمیت راهبردی تأســیس و گسترش 
نهادها و همبستگی های دموکراتیک برابری خواه 
به عنوان بنیان های زیســت دموکراتیک و عادلانه 
در جامعه پافشــاری کــرده ام، اما اکثــر فعالان 
سیاسی ما همچنان بر ادامه راهبرد شکست خورده 
تسخیر قدرت، صرفاً به این دلیل که به نظر سریع 
و سهل الوصول به نظر می رسد، اصرار می ورزند.
اینجامعهمدنیکهخیلینحیفبود،
باوضعیتفعلیبهمحاقرفتهاســت.از
طرفیجامعههمروبهناامیدیحرکت
میکنــدومردممیگوینــدچقدرباید
صبــرکنیمتاشــرایطتغییرکنــد؟بااین
اوصاففکرمیکنیداصلًاجامعهمدنی

بتواندبهنهادسازیبپردازد؟
به نظــرم در ســال های اخیر در ایــن زمینه  �

ابتکارت و اقدامات امیدبخشی صورت گرفته و 
تا حدودی هم در کمک به رفع نابســامانی های 
زیســت محیطی، آموزش، توانمندسازی و ایجاد 
اشــتغال به ویژه برای زنــان و کــودکان اثرگذار 
بوده اند. قطعاً این ها کافی نیســتند. موانع بر ســر 
راه زیاد اســت و اغلب، امیدی به اثربخش بودن 
فعالیــت در این زمینه ندارند. بــرای هموارکردن 
راه، جامعه بیش از هر چیز نیازمند امید و امنیت 
نسبی است. مسئولیت آغاز راه را بیش از هرکس 
باید اهل اندیشــه، ســخن و قلم منتقد و مخالف 
وضع موجــود بر عهده گیرند، به این شــرط که 
اســیر این خیال خام نشوند که می توان در غیاب 
طیــف گســترده ای از تشــکل های اجتماعــی، 
صنفی و مدنی مســتقل و صرفاً با برجسته کردن 
نقــاط تیره و مصائــب و ناکامی ها، مردم را برای 
یک رشــته اقدامات رادیکال انقلابی بسیج کرده 
و به انجام یک رشــته تغییــرات دورانی تکاملی 
برانگیخت؛ توده پراکنده، مستأصل و خشمگین 
در بهترین حالت انتخابی جز شورش کور ندارد. 
برای دســت زدن به اقدام ســازنده باید نظرها را 
به فرصت ها، نقاط روشــن و راه های عبور جلب 
کــرد، درک درســت و واقع بینانه ای از شــرایط 
داشــت و مانع از غلبه حس استیصال و نومیدی 

بر خود و غیر گردید.
پیش نیاز بعدی آزادی و امنیت نســبی اســت که 
در قانون اساســی پیش بینی و حق خدشــه ناپذیر 
همه شــهروندان شمرده شده اســت. این حقوق 
به تدریــج و با فشــار افــکار عمومی و اشــکال 
مختلــف مقاومت مدنــی قابل دســتیابی اند. در 
ضمــن نیروهای اجتماعی در فشــار بر حکومت 
برای اصــلاح تنهــا نیســتند. مشــاهده افزایش 
بی عدالتی و شــکاف طبقاتی، عمق و گستردگی 
فساد ساختاری، طیف نسبتاً وسیعی از نسل جوان 
وفادار به نظام را زیر پرچــم عدالت خواهی گرد 
آورده و به انتقاد از ظهور پدیده اشــرافیت جدید 

و فســاد و بی عدالتــی دامن گیر و سیاســت های 
آن ها  اســت.  برانگیخته  نولیبرالیســتی حکومت 
بنیــان نظری و شــیوه راهبردی مشــخصی برای 
تحقــق ایــن خواســته ارائــه نداده اند و بــه نظر 
نمی رسد الگویی متفاوت از عدالت توزیعی تبار 

سنتی خود در اختیار داشته باشند.
آشــوب کرونا نقــش حیاتی نیروهــا و نهادهای 
مدنی مســتقل ـ به طــور نمونه کادر پزشــکی و 
پرستاری ـ را در مهار بحران ها به نمایش گذاشته 
و فرصت هــای قابل توجهی برای تشــکل یابی و 
احیای قــدرت اجتماعی در چارچــوب کثیری 
از نهادهای همبستگی انســانی در برابر نیروهای 
فعال در جامعه مدنی گشــوده اســت که اگر با 
هوشــمندی به کار گرفته شوند به تقویت جامعه 

مدنی خواهد انجامید.
در نقــش بی بدیل قــدرت حکومــت، هم در 
ایجــاد بحران و هــم مدیریت آن هــا، و نیز در 
تقویت و یا تضعیف جامعه مدنی تردید نیست؛ 
لذا همچنــان که به اصلاح ســاختاری آن باید 
کوشــید از چند و چــون روابــط و تعامل های 
سیاســی و اقتصــادی درونــی و تغییــرات در 
گرایش ها و آرایــش نیروهای آن نیز نباید غافل 
ماند. دوره یازدهم ریاســت جمهوری با کاهش 
قدرت سیاســی و اعتبار و مقبولیــت اجتماعی 
اصلاح طلبان همراه شــد. به دنبال این تحولات 
جنــاح محافظــه کار این جبهــه از پیکره اصلی 
فاصلــه گرفت و به جناح مقابــل )اصولگرایان( 
نزدیک شــد. همگرایی بیــن این دو می تواند به 
یکپارچــه شــدن جریان غالب، گــردش پول و 
ســرمایه )قدرت اقتصادی( و پست های کلیدی 

در یک مدار بسته بینجامد.

آیــاتوصیهشــمابــهنیروهایسیاســی
تحولخــواهفقــطحضــوردرعرصــه

عمومیونهادهایمدنیاست؟
 اصلاح طلبــان بــه دلیل اینکه با از دســت  �

دادن موقعیت پیشــین در میان طبقه متوسط و در 
حاکمیت، هنوز حرف جدیــدی نزده اند و فاقد 
انســجام تشــکیلاتی و گفتمان و راهبرد تازه اند، 
در کوتاه مدت شانســی در پیش رو ندارند، مگر 
آنکه به نقد ریشه ای از مواضع و عملکرد گذشته 
پرداخته در رابطه شــان با دو حوزه قدرت سیاسی 
و جامعــه و مردم تجدیدنظر کنند. تا رســیدن به 
انســجام جدید، به جای سیاســت صبر و انتظار، 
می توانند بــا رویکردی جامعه گرایانــه و با توجه 
بــه وضعیت بــد معیشــتی مــردم، برنامه هایی را 
بــرای ایجاد نهادهای مدنــی و تعاونی های تولید 
و مصرف به منظور ایجاد اشــتغال از طریق توسعه 
تولیدات خــرد به اجرا گذارند. با این کار عرصه 
فعالیــت اصلی آنان از حوزه حکومت به ســپهر 
اجتماعی منتقل می شــود و بــه جای تلاش برای 
در اختیــار گرفتــن یــا ســهیم شــدن در قدرت 
سیاســی، علاوه بر تقویت جامعه مدنی و کمک 
به توانمندســازی آنان در حفاظت از حقوق خود 
و خودگردانــی امور خویش، پیوندهای خود را با 

نیروهای اجتماعی مستحکم سازند.
با حــذف نامزدهــای اصلاح طلــب میانه رو در 
انتخابات مجلس یازدهم، جایگاه آنان در رقابت 
لیبرال  با محافظه کاران اقتدارگر به محافظه کاران 
که شــریک و حامی دولت اند واگذار می شود. 
ایــن جریان راه حل مشــکلات جامعــه را صرفاً 
در تغییر معادلات درون حوزه قدرت سیاســی و 
ســپردن امور به دولتمردان کهنه کار و سیاستمدار 
حرفه ای و مذاکره و عادی ســازی رابطه با غرب 
می دانند و برای مردم حق و وظیفه ای جز ریختن 
آرای خود به نفع سیاستمداران نخبه نمی شناسند 
و ســهمی در مالکیــت و کنترل منابع ســرمایه، 
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مدیریت بنگاه ها و مشــارکت سیاســی مستقیم و 
مؤثر و مدیریت امور جامعه برایشان قائل نیستند.

امروز حیاتی ترین مســئله برای نیروهای مســتقل 
این است که اجازه ندهند جامعه در این وضعیت 
باقی بماند. پیامبران همگی در جوامع بحران زده 
ظهور می کردند و بــه مردم یاد می دادند چگونه 
با همبســته شــدن بر محور ارزش هــای حقیقت 
توحید در قالب نهادهای خودگردان، خویشــتن 
را از آســیب بحران های معیشتی و فساد و سقوط 
اخلاقی حفظ کنند. با ترســیم چشــم انداز یک 
جامعه ســالم آرمانی از آنان می خواســت و در 
عمل یاد می داد که از هم اکنون در مناسبات میان 
خــود از همان الگوها پیروی کنند. ســفینه نوح 
نماد همین همبستگی و راهبرد تربیت انسان های 
گاه و مؤمــن بــه اصــول و ارزش هــای  خــودآ
توحیدی ـ حقیقــت، آزادی و عدالت و برابری 
ـ در بســتر عمــل رهایی بخش بود. موســی نیز 
تحت هدایــت وحی الهی، همین اصل راهبردی 
را راهنمای یهودیان در تلاششــان برای رهایی از 
قید اســارت در زنجیر بردگی فرعــون قرار داد. 
به آنان گفت خانه هایتــان را روبه رو و متصل به 
هم بســازید و آن ها را مرکــز تجمع و معاضدت 
میــان خود قرار دهید: »وَاجْعَلُــوا بُیوتَکمْ قِبْلَةً«. 
پیامبر اســلام هم که آمد همین طــور بود. انواع 
ســختی ها و فشــارها را تحمل کرد، در شــعب 

از ســران  مکه  در  ابی طالب، 
قریــش و همین طور در مدینه 
زمانی که در محاصره اشراف 
مکــه بودند و اکثراً از حداقل 
اسباب معیشت محروم بودند، 
برادری بست.  بین آن ها عقد 
با این کار همه در داشــته های 
یکدیگــر شــریک و متکفل 

زندگی یکدیگر شدند.
امــروز هم مــا بایــد از مردم 
خواســت و کمکشــان کــرد 
که بــه جــای امید بســتن به 
حکومت ها به خودشان متکی 
تشــکل یابی در  بــا  و  شــوند 
نهادهــای داوطلبانه مدنی و با 
همکاری و یــاری به یکدیگر 
معیشــت،  بحــران  برابــر  در 
و  اجتماعــی  آســیب های 
ارباب  دست اندازی  اخلاقی، 
قدرت و ثروت به حقوق خود 
و تخریــب و تملــک محیط 
ثروت های  و  منابع  و  زیســت 
در  کنند.  محافظــت  عمومی 
این زمینــه، میدان عمل مثبت 
و رهایی بخش وسیعی در برابر 

فعالان اجتماعی و سیاسی و ازجمله اصلاح طلبان 
گسترده است. به شرطی که اولویت آنان و نقطه 
عزیمتشــان برای ایجاد تغییر در جامعه تســخیر یا 
ســهیم شــدن در قدرت حکومتی نباشند، بلکه 

قــدرت را در جامعه و در ایجاد همبســتگی های 
آزاد، دموکراتیک برابری خواه انسانی بجویند.

اگــربخشــیازنیروهاهــمدرقدرت
باشــندباعثمیشــودجامعهمدنیرا

تقویتوحمایتکنند.
من حــرف شــما را تأیید می کنــم. اینکه  �

گفتــم جامعه مدنی به معنی نفی اهمیت و نقش 
دولت در اصلاح و تحول جامعه نیســت و یک 
دولت مســتقل ملی نماینده مردم قطعاً ضروری 
است. معتقد نیستم که اگر فرصتی برای حضور 
آزاد نماینــدگان واقعــی مــردم در ارکان نظــام 
باشــد و بتوان از طریق تصویب قوانین مناســب 
اصلاحات ســاختاری را به پیــش برد و حقوق 
تضییع شــده مردم را به آنــان بازگردانــد، نباید 
اســتفاده کرد، اما این رویکرد بدون اتکا به یک 
جامعه مدنی قوی ســازمان یافته ابتر می ماند. در 
دموکراســی های جدیــد، دولت هــا حزبی اند و 
احزاب سیاســی برآمده از تشــکل های صنفی و 
نهادهای مدنی اند. مثلًا حزب سبزها در آلمان از 
درون نهاد و جنبش نیرومند مدنی مدافع محیط 
زیســت در عرصه عمل سیاســی ظهور کرد. به 
همیــن دلیل مجبورند برنامه های اعلام شــده در 
انتخابات را که بر اســاس خواسته های اتحادیه ها 
و نیروهــای حامی خود در جامعــه مدنی تنظیم 
شــده اســت دنبــال کنند و 
اقدامــات خود  پاســخگوی 
در برابــر آن هــا باشــند. در 
اینجــا نــه احزاب بــه معنای 
واقعــی حــزب  و برآمــده از 
درون جامعــه هســتند و نــه 
خــود  منتخــب  نماینــدگان 
را مکلــف بــه پاســخ گویی 
به مــوکلان خــود می دانند. 
نبود  در  هــم  رأی دهنــدگان 
و  صنفی  اصیل  تشــکل های 
گاهی و  مدنی به ندرت بــا آ
نمایندگان  اینکــه  از  اطمینان 
منتخب خواســته های آنان را 
به  نمایندگــی خواهنــد کرد 

آن ها رأی می دهند.
تأثیــرکرونــارابرســیر
بشــریچگونه اندیشه

ارزیابیمیکنید؟
در مواجهــه با آشــوب  �

کرونــا و بحران هــای قبل و 
پیامدهــای بعــد از آن، نباید 
از اهمیت نقش اندیشــه های 
به  مانــد.  غافــل  توحیــدی 
تحــولات پیش رو نظری بیندازیــم؛ یکی فرآیند 
جهانی ســازی اقتصــاد ســرمایه دارانه نئولیبرال؛ 
دوم، تجدید حیات گرایش های ناسیونالیســتی؛ 
و سوم، رشــد جنبش ها و احزاب سوسیالیستی. 
جهانی ســازی  از  کــه  مردمــی  از  بخشــی 

نئولیبرالیســم آســیب دیده اند به ویژه در اروپا و 
امریکا به ســمت یکی از دو نوع ناسیونالیســم، 
دموکراتیــک و یــا فاشیســتی و نژادگــرا روی 
آورده اند. یک نمود آن را در مخالفت با پذیرش 
مهاجران گریزان از خشونت جنگ و گرسنگی 
در خاورمیانه و شــمال افریقا و اعمال خشونت 
علیه آن ها و دیگــر ملیت ها نمود پیدا کرد. نزاع 
و خشونت های فرقه گرایانه مذهبی یکی دو دهه 
اخیر خصومت ها را تشدید و بهانه بیشتری برای 
مداخله و اســتیلاجویی، غارت ثروت های ملی 
و انهدام زیرســاخت های اقتصــادی و فرهنگی 
در اختیــار دولت های و نهادهای ســرمایه داری 
نولیبرال قرار داده است. جنبش های سوسیالیسم 
دموکراتیــک در ســال های اخیر پیشــرفت های 
چشــمگیر داشــته و ایده جامعه گرایی در برابر 
فردگرایی لیبرالیســم مقبولیت بیشــتری به دست 
آورده اســت. بــا این حال، این جنبــش هنوز با 
موانــع و مشــکلات عدیــده ای روبه روســت. 
ملیت، قوم گرایی و جماعت گرایی در اشــکال 
گوناگون قومــی، مذهبی و فرهنگــی در کنار 
کارکــرد مثبــت حفاظتی شــان در برابــر مطامع 
استعماری و امپراتوری سرمایه داری و یا استبداد 
و خودکامگــی، مســتعد تبدیل شــدن به مانعی 
در برابــر وحدت ملی، یا ابزاری در دســت های 
خودکامــگان محلی و قدرت های ســلطه طلب 
جهانــی برای مشــتعل کــردن آتــش نزاع های 
فرقه گرایانــه قومی و مذهبــی در محدوده های 
داخلی و منطقه ای بوده است. چاره این معضل 
از بین بردن تنوع فرهنگی و قومی یا گرایش های 
مختلف مذهبی نیســت، باید به جای اختلافات 
کید کرد؛ نگرش توحیدی با  بر نقاط اشتراک تأ
رویکرد وحدت گرایانه و انسانی و اصالت دادن 
بــه ارزش های عــام و فراگیری مثــل حقیقت، 
آزادی، عدالت و برابری چتری می گشــاید که 
افــراد همه اقوام و ملیت ها و پیروان همه مذاهب 
و مســلک ها می تواننــد بــا حفــظ ویژگی های 
فرهنگــی و هویتی خود در کنــار هم در صلح 
و آزادی و برابــری زندگــی کننــد و متفقاً برای 
پیشــرفت هماهنگ جامعه بشــری بکوشــند و 
در برابــر قدرت هــای مطلقه فــردی و گروهی، 
برتری طلبــی و ســلطه جویی نــژادی و فرقه ای 
و اســتثمار و اســتیلاطلبی ســرمایه داری متحداً 

مقاومت کنند.
رســالت اصلــی همــه انبیــا ابــلاغ دیــن واحد 
یگانه پرســتی بود و اصول و ارزش هــای بنیادین 
حقیقــت، آزادی، برابری و صلح و دوســتی، نه 

مذاهب مختلف، این ها بعداً به وجود آمدند.
در همان آغاز خشونت های مذهبی در منطقه در 
کید بر شریعت  مقاله ای نوشــتم امروزه به جای تأ
و برجســته کردن هویت مذهبی، بیش از هر چیز 
به احیــای اندیشــه توحیدی )همــان دین واحد 
ابراهیمی( نیاز اســت، بــه تجدید دعوت خدا از 
پیروان همه مذاهب و شرایع برای اتحاد بر محور 
اصــول و ارزش های عــام و انســانی توحیدی؛ 

امروز حیاتی ترین 
مسئله برای نیروهای 
مستقل این است که 
اجازه ندهند جامعه 

در این وضعیت باقی 
بماند. پیامبران همگی 

در جوامع بحران زده 
ظهور می کردند و به 

مردم یاد می دادند 
چگونه با همبسته شدن 

بر محور ارزش های 
حقیقت توحید در قالب 

نهادهای خودگردان، 
خویشتن را از آسیب 

بحران های معیشتی و 
فساد و سقوط اخلاقی 

حفظ کنند
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لّا نَعبُدَ إِلَاّ 
َ
»تَعالَوا إِلی کَلِمَةٍ سَــواءٍ بَینَنــا وَبَینَکُم أ

هَ«؛1 جــز خدا هیچ چیــز و هیچ کس را معبود  اللَّ
نگیریم، شــریک و هم طراز وی قــرار ندهیم و 
بعضــی افراد و گروه هــا را از میان خود ارباب و 
ســرور خویش قرار ندهیم. بحــران کرونا باعث 
کند شــدن روند جهانی سازی شــده است، این 
امر ناسیونالیست های افراطی و نژادگرایان را شاد 
و نئولیبرال هــا و صاحبــان شــرکت های فراملیتی 
را افســرده کرده اســت. اکنون ملت هــا و اقوام 
منطقه بعد از سال ها تحمل خشونت، خونریزی، 
ویرانــی و آوارگــی، و فقــر و بیکاری ناشــی از 
خصومت های فرقــه ای و مداخلات قدرت های 
جهانی، تشــنه صلــح، امنیت، عدالــت، رفاه و 
آزادی اند، دعوت به »دیــن« واحد توحیدی، به 
جــای هژمونی مذهبــی، زمینه ذهنــی و عاطفی 
اتحاد و همبســتگی برای پیشرفت و مقاومت در 
برابر تجاوز و زیاده خواهی را از جانب هر قدرتی 

باشد فراهم می آورد.
ما که خــود را وارث آییــن ابراهیــم می دانیم و 
خدایمان همان خدای ابراهیم و موســی و عیسی 
اســت، چرا نبایــد به جای تبلیــغ مذهب و دامن 
زدن بــه اختلافــات و خصومت هــا، دعوت به 

توحید ناب نکنیم؟
اینکهدکترشــریعتیبحثمذهبعلیه
مذهــبرامطرحکردبهنظرشــماکار

درستیبود؟
دریــک جمله بخواهــم بگویم، شــریعتی  �

درســت شــروع کرد، غلــط ادامــه داد، و چون 
تصمیــم بــه اصلاح مســیر گرفت، ناگهــان دیر 
شــده بود. با این توضیح که پیش از برگشــت به 
ایران، تا مرز درگیر شدن در مبارزه مسلحانه پیش 
رفــت، اما کوتــاه زمانی بعد تغییــر رأی داد و با 

تصمیم به شروع یک برنامه 
وطن  عــزم  مبنایی  فکــری 
کرد و اسلام شناســی را در 
مشــهد در همان چارچوب 
و مســیری درســت آغــاز 
کــرد، بعد به ارشــاد آمد و 
تحــت تأثیر فضــای مبارزه 
 50 و   40 دهه های  مسلحانه 
در تهران، در صدد پردازش 
انقلابی  ایدئولــوژی  یــک 
بــا قــدرت بســیج کنندگی 
بــالا با اســتفاده از ســنن، 
تاریــخ، نمادها و شــعایر و 
نظریــه امامت شــیعه امامیه 
برآمد. تغییر مســیر از اسلام 
به مثابــه دیــن توحیــدی به 
یکــی از مذاهــب متفرع از 
آن، بــا حواشــی و عوارض 
فکری و سیاســی اجتماعی 
پرهزینه ای همراه شــد. بعد 

که ســرکوب ها شــدت گرفت، درهای حســینیه 

مســدود و امواج مبارزه مســلحانه فروکش کرد. 
در ادامه شــریعتی بــا ایراد ســخنرانی زیر عنوان 
»عرفــان، برابری و آزادی« نشــان داد در صدد 
بازگشــت به ادامه راهی است که با اسلام شناسی 
مشــهد آغاز شــد که به نظر می رســد تصمیمی 

دیرهنگام بود.
شریعتی که با نهضت خداپرستان سوسیالیست و 
آموزه های محمد نخشب آغاز کرده بود و ترجمه 
ابــوذر جوده الســحار را بــا همین عنوان منتشــر 
کــرد، می باید همــان پروژه دیــن و توحید را پی 
می گرفت. به مقوله مذهب و شــریعت که امری 
متکثر، مدنــی و مابه الاختلاف میان فرق مذهبی 
بــود، ورود نمی کرد. در آن صورت اندیشــه اش 
در میــان جوامع مســلمان و غیرمســلمان بازتاب 
گسترده تری پیدا می کرد و دستمایه همنوایی بین 
فرق مختلف اســلامی قــرار می گرفت. چنان که 
در صفوف خداپرستان سوسیالیست، در شیراز و 
فارس که من بودم، افرادی از اهل تسنن و یهودی 
و ارمنی نیز عضویت داشتند. نظرسنجی ها نشان 
می دهند که افراد زیادی به ویژه از میان جوانان و 
دانشــجویان تحت تأثیر معرفی نادرست و بیگانه 
با علم و عقل و دین حنیف، هرچند از »مذهب« 
خاص فاصله گرفته اند، ولی باور به خدای یگانه 

را رها نکرده اند.
میتوانگفتنگاهبیمبالاتبشــربه
طبیعتباعثشــیوعاینبیماریشده
اســت،حالآنکهدراینمیانشــاهد

رواجخرافاتهستیم.
بله. متأسفانه هنوز هم بسیاری همه گیری  �

کرونا و مشابه آن را بلای طبیعی و بعضاً عذاب 
الهــی توصیف می کنند و معدودی هم از روی 
جهالت یا فریبکاری و بــه قصد جلب منفعت 
برای مردمی کــه دچار هراس 
و اضطــراب شــده اند اعمالی 
خرافــی را تجویــز می کنند و 
عــده ای هــم مغرضانــه برای 
بدنام کردن اســلام این مسئله 
را در بوق و کرنا جار می زنند، 
حال آنکه هیــچ ربطی به دین 
منشــأ  قرآن  نــگاه  از  نــدارد. 
عــذاب الهی اعمــال بد خود 
فرد اســت که بازتابــش او را 
دچــار محرومیــت و معلولیت 
ذهنــی و روانی و انزوا از مردم 
و حســرت و ندامت دردناکی 

می نماید.
عامــل اصلــی انتشــار ویروس 
زیســت  محیط های  در  کرونــا 
انســانی فعالیت هــای تجــاری 
توســط  اســت که  ســودآوری 
شــرکت های فراملیتی در اعماق 
جنگل هــا صــورت می گیرد و 
باعث تخریب زیستگاه های حیواناتی می شود که 

عامل اصلی انتشار 
ویروس کرونا در 

محیط های زیست 
انسانی فعالیت های 

تجاری سودآوری است 
که توسط شرکت های 

فراملیتی در اعماق 
جنگل ها صورت 

می گیرد و باعث تخریب 
زیستگاه های حیواناتی 

می شود که میزبان 
انواعی از ویروس ها 
و میکروارگانیسم ها 

هستند

میزبان انواعی از ویروس ها و میکروارگانیســم ها 
هســتند. چنان که در موارد دیگر ســبب آلودگی 
هوا، آب و خاک، تخریب لایه اوزون و یا افزایش 
گرمایــش زمین شــده و بیماری هــا و زیان های 
وســیعی پدید آورده اســت. قرآن در یک هزار و 
پانصد ســال پیش همین معنا را یادآورشده است 
آنجا که می گوید: »ظَهَرَ الْفَسَــادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 
اسِ«2، در آیه دیگری خطاب  یدِی النَّ

َ
بِمَا کسَبَتْ أ

به پیامبــر می گوید هر خوبی که به تو می رســد 
از جانب خداســت و هر بدی که به تو برســد از 
جانب خود اســت، چرا خدا در حق مخلوق جز 
خیر و نیکی نمی خواهد. شر و بدی زاییده اعمال 
خود انسان است. تجاوز به حریم های زندگی چه 
در طبیعت و چه در جامعه، طبق سنت های الهی 
بی پاسخ نمی ماند، خسران و عذاب های ناشی از 
آن ها نه تنها متجاوزان، بلکه دامن کســانی را هم 
فرامی گیرد که بــرای جلوگیری از تجاوز اقدامی 
ذِینَ ظَلَمُوا مِنکمْ  قُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِیبَنَّ الَّ نکردند؛ »وَاتَّ

ةً.«۳ خَاصَّ
اینکه گفته می شــود بحران کرونــا باعث تقویت 
اروپــا  در  به خصــوص  فاشیســتی  جریان هــای 
می شــوند خیلی دور از ذهن هم نیســت، زیرا از 
یک سو، شــرکت های تجاری و تولیدی فراملیتی 
که عامل اصلــی بروز این نوع بحران ها هســتند 
حاضر به مشــارکت در تأمین هزینه های ســنگین 
مهار بیماری نیستند، به خصوص که اغلب به علت 
تعطیلی اجباری دچار زیان های هنگفت مالی نیز 
می شوند. ناگزیر دولت ها تأمین هزینه و مدیریت 
متمرکــز مهــار بیماری و پرداخــت حق بیمه های 
بیکاری و کمک هزینه به خانواده های کم درآمد 
و جبران خسارت ها را بر عهده می گیرند. مضافاً 
بــه اینکه در مقابله با این بحران به دلایل مختلف 
همکاری بین المللی شــکل نگرفــت و دولت ها 
در ایــن مبارزه مــورد حمایت قــرار نگرفتند که 
هیــچ، اختلاف نظر و رقابــت در عمل هم پدید 
آمــد. جمعیت مهاجــر و شــهروندان بیگانه تبار 
نیــز از ســوی محافل راســت افراطــی مزاحم و 
مقصر قلمداد شــدند. به زودی معلوم شــد مهار 
ویــروس بدون برقــراری محدودیت ها و انضباط 
ســخت ممکن نیست. این همه بر اقتدار دولت ها 
افزوده و به لحاظ نظری و تبلیغاتی امتیازی برای 
جریان های فاشیســتی، ناسیونالیست های افراطی 
و حامیان ایده دولت مقتدر محســوب می شــود. 
همین ســوءفهم ها و کج اندیشی ها موجب شده 
اســت دو گروه آرزوی داشتن دیکتاتورهایی مثل 
رضاشاه بکنند. خطر روی کار آمدن دولت های 
فاشیســت و اقتدارگرا در جوامع پوپولیســتی که 
جامعه مدنی در آن ها ضعیف اســت خیلی بیشتر 

است.■

پینوشت:
1. آل عمران آیه 64

2. روم آیه 41
۳. انفال آیه 25
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1.کرونادر»شهر«
برای ارسطو، و نیز فارابی، »شهر-کشور« همانا 
فضای با هم زیستن آدمی است؛ به عبارت دیگر 
در شــهر بودن نحوه بودن و زیستن انسان است. 
ارســطو )و مانند او خواجه نصیر طوسی( اصول 
اخلاقی خود را بر همین اساس می سازد و عرضه 
می کند. ارسطو بر اساس »مدنی بودن« انسان، 
دوستی مدنی را که همانا »خواستن خیر دیگری 
به خاطر خود اوســت«، بهترین نحوه زیستن 
بــرای آدمیــان می داند؛ یعنی در دوســتی مدنی 
خیــر »تو« و »من« متقابلًا خواســته می شــود. 
شاید به همین معناســت که شریعتی گفته است 

»دوستی از عشق برتر است.«
اما اگر انســان چنان اســت و خوبی در زندگی 
چنین آسان دســت یافتنی اســت، پس چرا بشر 
در تاریخ این همه رنج دیده و بلاکشــیده است. 
آیــا متفکــران و خیرخواهان به خطــا رفته اند یا 
خطاکارانی مهار بشــریت را به اختیار گرفته اند؟ 
یا چه بسا اگر نبودند خیرخواهان و ایثارگرانی که 
یا به صلیب های آشــکار و پنهان کشیدندشــان 
یا دهانشــان را دوخته اند یا جســم و جانشــان را 

سوخته اند، وضع بشر از این هم بدتر می بود.
طبیبــان این روزها به مــا می گویند تهدید اصلی 
کرونا برای بشــر ســرعت شــیوع آن است و لذا 
راه پیشگیری از آن »دوری از هم دیگر« است. 
بدین ترتیب می توان گفت کرونا ویروسی است 
که »با هم بودن انســان ها« را برنمی تابد و برای 
نابــودی آدم هــا در میان آن ها تکثیر می شــود و 
عمل می کند. شــاید به همین جهت است که بر 
حیوانات تأثیری ندارد؛ یعنی کرونا ویروسی ضد 
انســانی و به همان معنا ضد مدنی است. به این 
معنــا کرونا یک عامل بیمــاری زایِ ضد زندگی 
مدنی اســت، بیش از آنکه ضد حیات جسمانی 
باشــد. این قضیــه می تواند آدمــی را به صرافت 
بیندازد که بپرســد آیا میان کرونا از یک ســو با 
عواملی که در تاریخ تفرقه انداختن میان مردم و 
مردمان را »شرط لازم برای بقای خود کرده اند« 
و از ســوی دیگر باعث رنج و مصیبت بســیاری 

برای بشر بوده اند، شباهتی وجود دارد یا خیر.

هابرماس، فیلســوف نامی اخلاق گفت وگو، از نهادهــای قدرت و ثروت 
به عنوان دو ســتون ســلطه نام می برد کــه با مخدوش کردن سیســتماتیک 
ارتباطات انســانی به وســیله ابزار اقناعی بر جهانِ زیســتِ مشــترک مسلط 
می شــوند و بهره خود را می برند. از طرف دیگر، مثلث کرونایی، زر و زور 
و تزویر، را علی شــریعتی چونان ســه عامل ضد انسانی و به همان معنا ضد 
مدنی معرفی می کند. در اصالت ســودطلبی سرمایه داری، در تزویر تحجر، 
و در زورمحــوری به جای محوریت خرد نیــک، چیزی جز نابودگی به بار 
نمی آید، درحالی که »بودن« و خوب زیســتن همانا با دیگران بودن است و 

خیر یکدیگر خواستن. حتی آنگاه که از هم ظاهراً دورند و موقتاً »تنها«.
2.»کرونازدگی«وکروناییکههنوزنیامده!

کرونا پیش از آغاز ســومین دهه قرن بیســت و یکم با بشــر بــود. کرونا را 
می توان خلف آنچه فیلسوف نامدار آلمانی، مارتین هایدگر، گشتل2 نامیده 
است، دانست. هایدگر این نام را به تأسی از ماکس وبر، جامعه شناس نامی 
آلمــان، به کار برده بــود. وبر در پایان قرن نوزدهم نســبت به ظهور قفس 
آهنین )قفسی به ســختی فولاد(۳ که در هیئت سازمان های مدرن حکومتی 
و ظهــور شــرکت های چندملیتی و بوروکراســی های فرسایشــی متجســم 
می شــود، هشدار داده بود. درســتی پیش بینی او ابتدا در وقوع جنگ اول 
جهانی، و ســپس تا به امروز در صورت های مختلف، ازجمله جهانی شدن 
ســازمان های قدرت مدار و ثروت نشان داده شده است. مارتین هایدگر هم 
از گشتل به عنوان چیزی که شاید بتوان قفس فولادین با آلیاژ سرمایه و علم 
و تکنولوژی نامید ســخن گفته اســت. واژه ای که از نظر دستوری حالت 
اسم مفعولی دارد و »مقهور شدن« و »ابژه سازی آدم و عالم« در آن نهفته. 
جنــگ دوم »جهانی« و اســتفاده از بمب اتم در هیروشــیما و ناکازاکی 
فقط نمایشــی از گشــتل بوده اســت. به کار بردن تســلیحات شیمیایی و 
تولید کالاهای زیان بار برای آدم و عالم، اما مفید برای نئولیبرالیســم غربی 
و شــرقی، تداوم گشــتل بوده اســت. به این معنا، گشــتل برآمده از اتحاد 
سرمایه و علم و تکنولوژی است و »تک ساحتی شدن انسان«، که هربرت 

مارکوزه از آن ســخن گفته، یکی از تجلیات تاریخی آن است.
از دیگر وجوه و نتایج اســتقرار گشتل، نابودی محیط زیست بشر است که 
با اســتخراج منابع طبیعت برای پروژه های سرمایه داری جهانی تحت لوای 
پیشــرفت انجام می گیرد؛ نابودی جنگل های آمــازون و جنگل ها در دیگر 
کشــورها نمونه هایی از این »پروژه ها« هستند. به تبع غلبه گشتلی بر طبیعت 
اســت که حفره در لایه ازون ایجاد شده و آب و خاک آلوده شده است. 
اســلحه شیمیایی و اتمی اجزای گشتل اند که انسان های بی گناه و »طبیعت 

بی جان« را به بدترین شکل ممکن نابود می کند.
طبیعت اما بنا به سرشــت خود دفاع می کند؛ طبیعــت قانون دارد، مثل تن 
انسان سیســتم دفاعی -امنیتی دارد. چه بســا که ویروس ها، که در آرامش 
زیســت می کنند و با گشــتل مورد تهاجم قرار گرفته اند با جهش در تلاش 

برای امکان بقا چنان می کنند که شاهد آنیم.

یادداشتهایکرونایی1

عباس منوچهری
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آینده پژوهــان کــه برای آینــده جهان ســناریو 
می نوشــتند ولی تــا دو ماه پیــش در خواب هم 
ســناریویی که »طبیعت« برای بشــر نوشته بود 
را نمی دیدند، خوب اســت که به یک ســناریو 
احتمالی هم بیندیشــند و آن اینکه که اگر نظام 
مســلط گشــتل همچنان برقرار باشد که هست 
و بــرّ و بحــر طبیعت و هــر آنچــه در قفس او 
نمی گنجــد را مثــل قهرمان4 تجزیــه می کند و 
به هوا بفرســتد، ممکن اســت ویروس جدیدی 
که بســیار ویرانگرتر اســت بشــر را  به  بن بست 
و  اســتیصال بکشد یا شــاید این بار نیز، به قول 
شــریعتی، با »به ســر عقل آمدن سرمایه داری« 

کشتی بانان را سیاستی دگر آید.
عقــل امــکان و کرونازدگــی .3

پساسرمایهداری
ماکــس وبر، برخــلاف کارل مارکــس، بر این 
نظر بــوده اســت که »روحیــه ســرمایه داری« 
مولود »اخلاق پروتســتانی« است؛ اخلاقی که 
پروتســتان های  رهبر  کالــون،  آموزه هــای  طبق 
ژنــو، مشــیت و اختیار )یا قضا و قــدر( را با هم 
تلفیــق کرد. بنا به نظر کالــون، خداوند از پیش 
رستگاران را انتخاب کرده است و اعمال مؤمنان 
تأثیــری در انتخــاب آن هــا ندارد؛ امــا به گفته 
کالون، یک نشانه برگزیدگان خداوند این است 
کــه در این دنیا خــلاق و تولیدکننده ثروت اند، 
بدون اینکه از آن برای لذت شــخصی اســتفاده 
کنند؛ البته چون کالون می افزاید که ضرورتاً هر 
آنترپرونری از رستگاران نیست، مؤمنان کالونی 
بــه تکاپو افتادند تا شــاید با موفقیــت اقتصادی 
و تولید ثروت به خودشــان نشــان داده شود که 
احتمــالًا در زمــره برگزیدگان اند. تاریخ نشــان 

می دهــد که ایــن آنترپرونرها 
اول پرهیزگارانــه تولید ثروت 
می کردنــد، امــا به قــول وبر 
بعداً ردای پرهیزگاری را کنار 
گذاشــتند و به فایده و لذت 
و مصــرف، بــه هــر قیمتی، 
پرداختند. امروزه هم می بینیم 
که نئولیبرالیســم نژادپرست و 
آن  شبیه سازی شده  نمونه های 
در گوشه و کنار دنیا، رسالت 
ردای  کــه  آنترپرونرهایــی 
پرهیــزگاری را دور انداختند،  
طبیعــت خدا و بنــدگان او را 
برای  مختلف  صورت های  به 
اهداف ثروت اندوزی خویش 

نابود و استثمار می کنند.
شاید گفته شود که همیشه اپیدمی در تاریخ بوده 
است و با سرمایه تکنولوژیک خشن مدرن ربطی 
نداشته. شاید این طور بوده است، اما مواردی هم 
در تاریخ بوده است که رابطه اپیدمی و پاندمی را 

با عملکرد قدرت های زمانه نشان می دهد.
چهل وپنج ســال قبل از مشروطه، یعنی در 1250 
شمسی، در ایران قحطی و بیماری ظاهر شد؛ اما 

نه بهعلل طبیعی، بلکه بهدلایلبشــری، 
یعنی درنتیجه اعمال بشــری. این تاریخ، مقارن 
است با 18۷0 میلادی یعنی زمانه جنگ داخلی 
در امریــکا )1861-1865( . دلیــل جنگ این 
بود که بــرده، کارگــر مجانی در کشــتزارهای 
پنبه بود. شــمالی ها نیروی کار می خواســتند و 
چشمشــان به نیــروی بردگان جنــوب بود که با 
کار بی مــزد و مواجب برای جنوبی های برده دار 
تــوازن اقتصادی میان شــمال و جنوب را بر هم 
زده بودنــد. زمین داران جنوب غذای شــمال را 
می دادنــد، اما بــه قیمتی که شــمالی ها آن را با 
وجود بــرده در فرآیند تولید جنــوب برای خود 
پس  نمی دانســتند؛  منصفانه 
»یا لغو برده داری یا جنگ«.

اولین نتیجــه این جنگ قطع 
صــادرات پنبه امریــکا بود. 
در ایــن اثنــی، فئودال هــای 
ایرانــی، رعیــت ایرانی را که 
بــا حداقــل قــوت خــود از 
زمیــن برای زمیــن داران کار 
کردند  مجبــور  می کردنــد، 
پنبه بــکارد تا آن ها بــه بازار 
درنتیجه  جهانی صادر کنند. 
غــلات و حبوبــات در ایران 
و  و قحطــی  کمیــاب شــد 
مریضــی به بار آمــد. رعیت 
هــم دیگر همــان قــوت لایموت را نداشــت و 
قربانی اصلی این تجاری ســازی منحوس شــد. 
اپیدمی یــا همان فراگیری فقر و بیماری و مرگ 
برای »فرودســتان«، اما ســود بســیار بالا برای 
بالادســتی های صادرکننــده پنبه ایرانــی به بازار 
جهانــی داشــت. مشــابه همین وضعیــت را در 
ســال های 1۳20 و ورود نیروهای متفقین به ایران 

می بینیم.

مرحوم علامه در المیزان در تفســیر ســوره روم 
آیــه 41 می گوید:5 این آیه بــه ظاهر لفظش عام 
است، و مخصوص به یک زمان و یا یک مکان 
و یا یک واقعه نیســت و درنتیجــه مراد از »برّ و 
بحر« همان معنای معروف اســت که شامل همه 
روی زمین می شــود؛ و مراد از فســاد در زمین، 
مصائــب و بلاهایی عمومی اســت مانند زلزله، 
نیامدن باران، قحطی، مرض های مســری«. وی 
می افزاید: »بما کســبت ایدی الناس - یعنی این 
فســاد در زمین، بر اثر اعمال مردم اســت.« در 
همین ارتبــاط علامه قبل از تفســیر این آیه، در 
جلد دو المیزان در تفسیر آیه 205 سوره بقره نیز 
بــر نقش تعیین کننده اعمال بشــر در ایجاد بلایا 
اسِ مَنْ  کید نموده اســت: وَمِنَ النَّ روی زمین تأ
هَ عَلَیٰ مَا  نْیَا وَیُشْهِدُ اللَّ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَیَاةِ الدُّ
یٰ سَعَیٰ  إِذَا تَوَلَّ لَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾6 وَ

َ
فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أ

سْــلَ  رْضِ لِیُفْسِــدَ فِیهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ
َ
فِي الْ

ــهُ لَا یُحِبُّ الْفَسَــادَ ﴿٢٠٥﴾۷ به قول علامه:  ۗ وَاللَّ
»بلکه مراد از این فســاد، فســاد تشریعی است، 
یعنی آن فســادی که دست بشر پدید می آورد«. 
در این تفاســیر از نقش شرک و مشرکان در این 
میان نام برده شــده اســت؛ اما مگر مشرکان غیر 
از به قول شــریعتی، صاحبــان زر و زور و تزویر 

بودند.
قربانیــان اصلــی فســاد روی زمین اما همیشــه 
نئولیبرالیسم حتی  فقیرشدگان اند. همان هایی که 
فقر و فلاکــت را هم تقصیر خود آن ها می داند؛ 
چنانچه »نوزیک« پدر فکری نئولیبرالیسم گفته 
است: »ما فقر نداریم، فقیر داریم؛ یعنی کسانی 
که خودشان  مسئول فقرشــان هستند.« البته 
پیش از نوزیک، بنتام، پدر فکری فایده گرایی، 
یا همان »اصالت ســود و لــذت« گفته بود که 
»جامعه چیز موهومی اســت«؛ سخنی که خانم 
تاچر نخســت وزیر محافظــه کار انگلیس تکرار 

هایدگر

تاریخ نشان می دهد 
که این آنترپرونرها 

اول پرهیزگارانه تولید 
ثروت می کردند، اما 

به قول وبر بعداً ردای 
پرهیزگاری را کنار 

گذاشتند و به فایده و 
لذت و مصرف، به هر 

قیمتی، پرداختند
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کرد. خانم تاچر، ســندیکاهای کارگری را نابود 
کرد و درنتیجه، منچســتر شهر صنعتی انگلستان 
بالاترین نرخ خودکشــی و اعتیــاد را پیدا کرد. 
البته خانم تاچر نتوانســت همچون اسلاف خود 
بــا نابود کردن چیــزی در جایی دیگری از دنیا، 
مثل نابود کردن نســاجی هندوســتان و کاشان 
ایــران، کاری بــرای کارگران انگلیســی انجام 
دهد؛ اما به هایک اقتصاددان اتریشی که مشاور 

وی بود لقب سِر داد.
4.متافیزیکوکرونا

یکی از آشــفتگی های مفهومی در جامعه علمی 
ما عــدم تمایزگذاری میان »متافیزیک« به معنی 
امر غیرفیزیکی و احیاناً ماورائی، از یک ســو، و 
»متافیزیک« بــه معنی نوعی اندیشــه ورزی در 
مواجهه با امر واقع، از ســوی دیگر، اســت. در 
متافیزیک به عنوان روش اندیشــیدن، »واقعیت« 
آن اســت که در ذهن بشر ســاخته می شود، نه 
آنچــه در عالم بیرون. در نقد همین نگاه بود که 
پدیدارشناسی ادموند هوسرل با اصل »بازگشت 

به خود چیزها«8 آغاز شد.
بــا  هندی الاصــل،  متفکــر  باســکر،  روی 
بهره گیری از هستی شناســی هایدگر، رئالیســم 
انتقــادی را پایه گذاری کرد. وی ســه ســطح 
برای وجــود هر پدیده ای قائل شــد: داده ای9 
ایــن  ایــده ای10، وجــودی11. اکنــون ســؤال 
اســت کــه پدیــده کرونا چیســت؟ اگــر به 
مختصــات صــوری - داده ای آن بپردازیــم، 
کار ویروس شناســان را انجــام داده ایم؛ یعنی 
ایده ای،  کار دانش های پوزیتیویســتی. سطح 
امــا به ســاختن گزاره هــای درســت از کرونا 
می پــردازد که روش فلســفه تحلیلــی نوع بارز 
آن اســت، یعنی می گوید »گزاره های معنادار 
تجلی گاه چیستی« کرونا هستند؛ اما در سطح 
آنتولوژیک از این پرســیده می شود که »وجود 

کرونا به چه معناست«.
بیــل گیتــس حدود پنج ســال پیــش در مونیخ 
ســخنرانی داشــت و بروز چیزی مثــل کرونا را 
پیش بینی کرد؛ امــا دغدغه اصلی او این بود که 
نظــام درمانی در دنیا آماده نیســت و باید آماده 
شود. گویی این پاندمی امری طبیعی است و لذا 
ریشــه یابی نیاز ندارد. این نگاه، نگاه متافیزیکی 
به پدیدهایی چون کروناســت که کرونا و امثال 
آن را یک فکت، یک داده طبیعی، می داند و به 

عوامل پدیدآورنده آن اعتنایی نمی کند.
اما، تبارشناســی میشل فوکو، که از رابطه قدرت 
و دانش گفته اســت، روایت دیگــری از کرونا 
را تمهیــد می کند. همان طور کــه به قول فوکو، 
»کلینیک« و »تیمارســتان« و »قانون کیفری« 
بــر اســاس تعریف های داده شــده از »انســان 
سالم« توســط دانش های مسلط، با بیمار مواجه 
می شوند، اکنون نظام های قدرت و ثروت هم به 
همین شــکل با ویروس کرونا مواجه می شــوند. 
اگر در نظام کیفری مدرن، به قول فوکو، به جای 
جــرم، مثلًا دزدی، به مجــرم می پردازد و مجرم 

را »موجودی ناســالم« می دانــد، ویروس کرونا 
هم خودش مقصر اســت، مثل آنچه نوزیک در 
مورد »فقیر« گفته بود. عجیب نیســت که بنتام، 
پــدر فکری فایده گرایی و راهنمای دســتیابی به 
»خوشــبختی« در نظام سرمایه داری، زندان های 
پــان اُپتیک- تمام نما - را بــرای زیر نظر گرفتن 
مجرمــان طراحی کرد. امروزه امــا، اخلاف او 
درنتیجــه پاندمی کرونا زیر نظر پزشــکان نفس 
می کشــند؛ امــا، نگاه پــان اپتیکــی- بنتامی به 
پاندمــی کرونــا درنهایت نوعــی رد گم کردن 
است، کاری که دستگاه های جاسوسی مخوف 
دنیا به عنوان Disinformation انجام می دهند؛ 
اما، می شــود به معنای کرونا، آن گونه که فوکو 

گفت نیز پرداخت.
فوکــو خــود را وامــدار پدیدارشناســی هایدگر  ●

می دانست، پدیدارشناسی که با نگاه هستی شناسانه، 
یا همان ســطح سوم باســکر، از پیش ظهور چنین 
ویروس هایــی را درنتیجــه کاری که بشــر مدرن با 
طبیعت کرده است، همان طور که با مجنون و مجرم 
و فقیر کرده اســت، پیش بینی کرده است. هایدگر 
»گشــتل«، یا همان چیدمان گری و مقهورســازی 
آدم و عالم توسط سرمایه و تکنولوژی، را »تقدیر« 
تاریخــی متافیزیــک و علــوم طبیعی کــه به قول 
شــریعتی، بیکن بنیان گذار آن به دنبال قدرت و نه 
حقیقت بود، می داند؛ یعنی دانشــی کــه چیزها را 
ابژه ذهن خود می ســازد و با تکنولوژی و سنتز برای 
مصرف هر چه بیشتر، اسلحه و کالا می سازد و بعد 
هم ضایعاتش را به خورد همان طبیعتی که خانه مواد 
اولیه کالاهــا بود، می دهد. ماجــرای کرونا و جان 
دادن غنــی و فقیر بیش از غنــی، و مجرمان در اثر 
»بیماری کرونا« یادآور ماجرای شهر اعیانی12 است 
کــه در دهه ۷0 میلادی متوجه شــدند که کودکان 
در نتیجه دامپینگ های شیمیایی سرطان می گیرند.

بــا هرمنوتیک ژرفــکاو خــود، اراده  هایدگــر 
را  گشــتل  سیســتم  در  قــدرت  بــه  معطــوف 
»معنای« چیســتی کرونا می داند. اندیشه ورزی 
متافیزیکــی- نیهیلیســتی تصرف گــر فیزیک/

طبیعــت اســت نــه فهم کننــده آن. در نتیجه، 

تکنولوژی مدرن از یک ســو تسلیحات  مخوف 
و کالاهای مصرفی م تولید می کند و  از ســوی 
دیگر  بحران زباله اتمی یا زباله »خانگی« ایجاد 
می کنــد؛ و کجا بهتــر از همیــن طبیعت برای 

دامپینگ آن ها.
خوب اســت »مکتب تحلیلی«1۳ به ما بگوید با 
این اوصاف چه گــزاره ای در مورد این فکت ها 

گویای حقیقت است.
5.ازکرونامیلرزم،پسهستم!

دکارت بنیان گــذار اصالت ســوژگی، یا همان 
مرجع شــناخت بودن ذهن بشــری، می گوید: 
»فکــر می کنــم پــس هســتم«. بر این اســاس 
دکارت بــرای »عالــم« بیرون فقط تــا آنجا که 
موضوع شــناخت ذهن باشــد موضوعیت قائل 
بــود. وی حتی برای تن خود هــم اعتباری قائل 
نبــود. وی وجود خــدا را نیز با همین دســتگاه 
ذهنی تأیید می کرد. پــس از دکارت، لاپلاس، 
فیزیکدان بزرگ قــرن هیجدهم و معلم ناپلئون، 
در پاسخ به وی در اشاره به گفته ولتر که »خدا 
هســت«، گفــت: »من نیــازی به ایــن فرضیه 
ندارم. این فرضیه همه چیــز را توضیح می دهد، 
اما اجــازه پیش بینی هیچ چیــزی را نمی دهد.« 
کارل مارکــس، بــا همین رویکــرد در انتقاد به 
سوسیالیســت های آرمان گــرا می گفت: »برای 
من سوسیالیســم یک آرمان نیست. سوسیالیسم 
من علمی اســت، من وقوع انقلاب سوسیالیستی 
را پیش بینــی می کنم« اما، برخــلاف پیش بینی 
مارکــس، انقلاب پرولتاریایــی هیچ گاه به وقوع 
نپیوســت، لااقل تاکنون. شاید، به قول شریعتی، 

»به خاطر سر عقل آمدن سرمایه داری«.
در اواخــر قــرن نوزدهم زمینه هــای جنگ اول 
درنتیجــه ناکارآمــدی مناســبات اقتصــادی در 
ســرمایه داری جهانــی، کــه کارل پولانــی در 
دگرگونی بزرگ از آن می گوید، فراهم آمد. در 
هــر دو جنگ »جهانی« کارگران اروپایی و بعد 
هم امریکایــی و کامی کازه های ژاپنی در مقابل 
هم ایســتادند و برخلاف ماتریالیسم تاریخی که 
در پیش بینی هایش از اتحاد کارگران سخن گفته 
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بود، فرودستان برای سروران خود، که در رقابت 
اقتصادی- سیاســی بودنــد، در درون مرزهــای 
ناسیونالیســتی خود متحد شدند و علیه یکدیگر 

جنگیدند و کشته شدند.
انیشــتین با »نســبیت« پیش بینی علمــی بر اثر 
قوانیــن نیوتنی یا لاپلاســی را واژگــون کرد و 
هایزنبــرگ موقعیت مندی را وارد قوانین فیزیک 
کرد. همیــن موقعیت مندی یا بــه قول هایدگر، 
»در عالم بودگی« انســان اســت که بر اساس 
آن هایدگــر در مقابل اصل »من شناســانده«14 
دکارتی، دازاین15 را مطرح کرد که به انگلیســی 
آن را existence ترجمه کرده اند. البته در زبان 
آلمانــی دازاین به معنی زندگــی به کار می رفته 
و اکنــون هم به کار مــی رود. در بطن این واژه 

»بــودن- در عالــم زندگی« 
نهفتــه اســت. »بــودن« اما 
چیــزی  از  پــس  نمی توانــد 
»باشــد«. آدمی اول هســت 
می یابــد ســپس هــر آنچــه 
از عهــده او بــرای زیســتن 
انجــام   دهــد،  برمی آیــد 
ازجملــه اندیشــیدن؛ بنابراین 
می تــوان گفــت: »من چون 
هســتم، پس فکر می کنم، 
ایــن  اگــر  بالعکــس«.  نــه 
باشــد، هر آدمی که  درست 
ابتــدا بــه ســاکن درآمدنش 
نقشی نداشــته- جبر تاریخ- 
دو راه دارد یــا در تبعیــت از 
دستگاه های مسلط )همان که 
نظام هــای  در  هابرمــاس 
بوروکراتیــک  ســرمایه داری 
را »ایدئولوژی« می نامد(  آن 
فقــط مصرف کننده هر آنچه 
باشــد،  می دهند  او  به خورد 

یــا از »معنای بودن خویش بپرســد و از چگونه 
به باید بــودنِ خود«. هایدگر این پرســش را به 
جای حیرت متافیزیک- فلســفی قرار می دهد 
و بنیان های اخلاقیات زیستمانی و روان درمانی 

اگزیستانسیال را پی می ریزد.
ارســطو »حیرت« را آغاز اندیشــیدن می داند. 
انیشــتین هــم برخــلاف فیزیکدانــان ســلف، 
پاســکال، از »حیرت« در مواجهه با عالم سخن 
گفته. عطار شــاعر اثر شــکوهمند منطق الطیر، 
کــه مولوی خود را مدیون او و ســنایی می داند، 
از »حیرت« به عنوان ششــمین مرحله در سلوک 
عرفانی سخن می گوید. شفیعی کدکنی، بزرگ 
میــراث دار ابوســعید و عطار در زمانــه ما، قول 
ابونصر ســراج در بــاب »حیــرت« را این گونه 
آورده اســت: »حیرت حالتی است که بر قلب 
عــارف وارد می شــود، آنگاه کــه او بــه تأمل و 
حضــور و تفکر می پردازد و این حالت عارف را 

از تأمل و تفکر بازمی دارد.«
وقتی عده ای به دیــدار هراکلیت، متفکر بزرگ 

پیشاســقراط، رفته بودند وی را دیدند کنار یک 
بخاری ایستاده است. متحیر از وی در این باب 
پرســیدند. گفت آخر خدا )یان( همه جا هستند؛ 
یعنــی، به قول هایدگر مهم این اســت که شــما 
چگونــه به عالم پیرامون خــود می نگرید، آنگاه 
معنــای بودنی هــا برای شــما متجلی می شــود. 
کما اینکــه معنی واژه یونانــی »حقیقت« برای 
aletheia بود.  یــا همــان  هراکلیــت »تجلی« 
از »تجلــی« در عرفــان ایرانی بــرای مخاطبت 
انســان برای ســخن خداوند گفته می شود. در 
تجلی انگاری حقیقت، تفکر می شــود »ســخن 
هســتیِ انسان«. لذاســت که از سهراب سپهری 
می شــنویم: چشم ها را باید شست؛ جور دیگری 
بایــد دید. به ایــن معنا، باید از شــنیدن صدای 
مصرفی،  کالاهــای  تبلیغات 
اعــم از اقتصادی، سیاســی، 
»فرهنگــی«، عبور کرد، و با 
ســخن از معنای بودن گفتن 
و شــنیدن، و نیز با شنیدن و 
گفتــن از آنچه انســان، بنا به 
امکان هــای منحصــر به فرد 
خود در عالــم در کنار دیگر 
چیزهــا و دیگرانــی که عالم 
او را با او تکمیــل می کنند، 
می تواند باشــد، عالم دیگری 

را بخواهد.
پیش بینــی  امــا،  هراکلیــت 
نکــرد کــه روزی متفکرانی 
بعــد از وی در تاریــخ، دنیا 
و هــر آنچه در آن اســت را 
مطامع  برای  ماده ای  همچون 
اقتصادی و سیاســی می بینند 
و بعــد هــم بــا موشــک و 
بمــب لرزه بر جــان کودک 
و کهنســال می اندازند و در 
حمله به طبیعت، کرونا را تمهید می کنند و لرزه 
بــر تن پیر و جوان، پزشــک و بیمار می اندازند. 
حیــرت کردن اما، می تواند با پرســش از معنای 
بودن پاسخ بگیرد: بقول پروین اعتصامی شاعره 

دردمند:
آزاده کس نگفــت ترا، تا که خاطرت

گاهی اســیر آز و گهی بســته هواست
جمشید ساخت جام جهان بین از آن سبب

کگه نبود ازین که جهان جام خودنماست
گــر فکر برتری کنی و بر پری بشــوق

بینی که در کجایی و اندر سرت چهاست
اعمی اســت گر بدیده معنیش بنگری

آن کو خطا نمود و ندانست کان خطاست
دهقان تویی بمزرع ملک وجود خویش

کار تــو همچــو غله و ایام آسیاســت
سر، بی چراغ عقل گرفتار تیرگی است

تن بی وجود روح، پراکنده چون هباست
در آســمان علم، عمل برترین پراست

در کشــور وجود، هنر بهترین غناست

بازارگان شدستی و کالات هیچ نیست
در حیرتم که نام تو بازارگان چراست

با دانش است فخر، نه با ثروت و عقار
تنها هنر تفاوت انســان و چارپاست

***

در پاســخ به همین پرســش »چگونه بودن« علی 
شــریعتی از »عرفان برابــری آزادی« می گوید. 
ســخنی که برخی آن را »بی مبنا« می انگارند! تا 

»مبنا« چه باشد و »معنا« چه.
سخنآخر

به قول یکی از شــارحان هایدگــر، آنچه هایدگر 
درباره زندگی در دوران »گشتل«، یعنی زمانه ما، 
دنیای ما و سرنوشت ما می گوید این است که ما 
در شرایط اضطراری هستیم و اینکه تأمل در باب 
محاصره ایی که در زمانه ســلطه جهان گستر که 
جهان ما را به شدت تهدید می کند یک ضرورت 
تاریخی برای بشــر است. ما اکنون نیازمند تفسیر 
پدیدارشناســی از توان انســانی بــرای ادراک و 
رهایی هستیم؛ یعنی نیازمند دیدن معنای »بودنِ« 
بودنی ها، نه »دیدن« بودنی ها برای تســخیر آن ها 
از معنــای بودنشــان؛ چنان که نیچــه می گوید: 
برادران من گوش کنید به ندای تن سالم: ندایی 
که صادقانه و خالص است...؛ و از معنای زمین 

می گوید.ی ...■

پینوشت:
1. این یادداشــت ها در فاصله زمانی 14 اسفند 98 تا 28 
فروردین 99 نوشــته شــده اند. بیشــتر خصوصیت تأملی 
دارند تا پژوهشــی؛ لذا کاســتی های خاص خــود را نیز 

دارند.
2. Gestell/enframing
۳. stahlhartes Gehäuse
4. Terminator

اسِ  یْدِي النَّ
َ
5. »ظَهَرَ الْفَسَــادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أ

هُمْ یَرْجِعُونَ در خشــکی  ذِي عَمِلُوا لَعَلَّ لِیُذِیقَهُمْ بَعْــضَ الَّ
و دریــا به ســبب اعمال زشــتی که مردم به دســت خود 
مرتکب شــدند، فساد و تباهی نمودار شده است تا ]خدا 
کیفــر[ برخی از آنچه را انجام داده اند به آنان بچشــاند، 
باشــد که ]از گناه و طغیان[ برگردنــد. )ترجمه آیات از 

سایت دانشنامه اسلامی است.(
6. و از مردم کســی است که گفتارش در زندگی دنیا تو 
را خــوش آید، و برای اینکه چنین وانمود کند که زبانش 
با دلش یکی اســت خــدا را بر آنچه در دل دارد شــاهد 

می گیرد، درحالی که سرسخت ترین دشمنان است.
۷. و هنگامی کــه [ چنین دشــمن سرســختی ]قدرت و 
حکومتی یابد، می کوشــد که در زمین فســاد و تباهی به 
بار آورد، و زراعت و نســل را نابود کند؛ و خدا فســاد و 

تباهی را دوست ندارد.
8. Zu den Sachen Selbst
9. factual
10. actual
11. ontological
12. Love Canal
1۳. Analytic school
14. Cogito
15. Dasein
16. epokhé

1۷. فردریک نیچه، در چنین گفت زرتشت.

هراکلیت اما، پیش بینی 
نکرد که روزی متفکرانی 
بعد از وی در تاریخ، دنیا 

و هر آنچه در آن است 
را همچون ماده ای برای 

مطامع اقتصادی و سیاسی 
می بینند و بعد هم با 

موشک و بمب لرزه بر 
جان کودک و کهنسال 

می اندازند و در حمله به 
طبیعت، کرونا را تمهید 

می کنند و لرزه بر تن پیر 
و جوان، پزشک و بیمار 

می اندازند
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زیارتگاهدرایران
وقتی زائران اصرار به زیارت حرم های مقدس چون 
حضــرت معصومه در قم و امام رضا در مشــهد را 
داشــتند، مقامات دولتی شــهر در اثر فشــار افکار 
عمومی خواستار بستن این حرم ها شدند، اما تولیت 
ایــن حرم ها حاضــر به بســتن آن حرم ها نشــدند. 
حجت الاســلام ســعیدی، تولیــت حــرم حضرت 
معصومه کــه منســوب آیت الله خامنه ای اســت، 
حتی حاضر نشــد نمازجمعــه اش را تعطیل کند در 
عکس العمــل ایــن سرســختی و بی مبالاتــی موج 
اعتراض در بیشــتر شهرها برخاست. وسایل ارتباط جمعی که از عربستان و اسرائیل 
و امریکا تأمین می شــوند هم این نارضایتی ها را صدها برابر کرده و به گوش تمام 
جهان رســانیدند. تا جایی که کمتر گزارشی در مورد ایران در روزنامه های پرتیراژ 
معتبر جهان اســت که گزارش این امر بخشــی از هر گزارششان نباشد. نارضایتی 
بســیار از حاکمان دینی، خود بســتر مناســبی برای پخش این خبر شد و نشانی از 
بی کفایتی و تحجر فکری حاکمان و نمادی از عقب ماندگی ذهن مذهبیون، به ویژه 
گاه و عقب مانده ای  طرفداران حکومت که بخش متجدد جامعه آنان را افرادی ناآ
می داند. مذهبیونی که در منجلاب سنت دست وپا می زنند و مانع پیشرفت فکری 

جامعه و رسیدن ایران به قافله جوامع مدرن و متجدد جهان هستند.
زیارتگاهدرامریکا

چند روز پیش شــهردار شــهر اورلئان در پاســخ خبرنگارانی که سؤال داشتند چرا 
مرگ در اثر کرونا در این شهر به طور استثنایی همچنان بالاست، گفت: همان طور 
که همه می دانید در ماه فوریه، فســتیوال بزرگ »ماردی  گراس« در این شهر، که 
ســنت فرانسوی دارد، برگزار می شود. هرســاله صدها هزار نفر از سراسر امریکا و 
جهان برای شــراکت در این فســتیوال به این شهر می آیند. چند روزی می نوشند و 
می رقصند و نه تنها در بارها و رستوران ها پای کوبی می کنند، بلکه در طول روز هم 
در خیابان ها جشــن ها و برنامه های دیدنــی دارند. در آن ایام مردم چنان آزادند که 
حتی انواع روابط جنســی که در کمتر جایی آزاد است در اینجا آشکارا و با بوق و 
کرنا انجام می شــود. امســال روز اصلی آن 25 فوریه بود که مصادف شد با شیوع 
کرونا و خطر تشکیل اجتماعات؛ لذا شــهروندان و مقامات چندین جلسه داشتند 
که تصمیم بگیرند برگزاری آن فستیوال را لغو کنند یا طبق سنت همیشگی آن را با 
شکوه هرچه بیشتر برگزار کنند. رأی نهایی بر اجرای آن شد. به این دلیل که بیشتر 
کاســبی های این شهر وابســته به تفریحات و آمدن توریست هاست و این فستیوال 
میلیون ها دلار درآمد برای همه مشاغل و همچنین میلیون ها دلار درآمد مالیاتی برای 

دولت دارد. درآمد سرشاری که شهر به سختی حاضر به چشم پوشی از آن است.
فســتیوال برگزار شــد و با خود هزاران هزار مردم مبتلا به کرونا بر جای گذاشت و 
حال شهر با امکانات محدودش قادر به پیشگیری از این فاجعه نیست. مصیبت بارتر 
آنکه هزاران فرد مبتلا این ویروس را با خود به سراســر کشــور و جهان بردند؛ اما 
از کســی صدایی بلند نشــد و هیچ رسانه ای باآب وتاب آن را نشان خودخواهی آن 
مــردم، بی کفایتی دولت و تحجر فکری جامعه نخواند، زیرا نه مثل ایران حکومتی 

دینی  بر سر کار بود که مردم آن را از چشم دولتی ببینند که هرگونه مراسم دینی را 
وســیله ای برای نشان دادن قدرت سیاسی خود کند و نه حکومتی دوپارچه که هر 
بخش آن، این ماجرا را تبدیل به چماق سیاســی برای کوبیدن بر ســر رقیب کند و 
نه ده ها رســانه مزدور، که با یک کلاغ و چهل کلاغ کردن از آن وســیله ای بسازند 
برای ســرکوب حکومتی که از آن متنفرند و درنتیجه ســاختن جوی که رسانه های 
مردمــی چون تلگرام و واتس آپ و اینســتاگرام را تحریک کند تا هرکس خشــم 
خــود را از حکومــت در آن خالی کند. محل هایی که هرکس آزاد اســت آزادانه 
و بی مســئولیت هر اتهامی بزند و هر شایعه بی اساســی را نشر دهد. همچنین مردم 
با مقایســه ایران با کشــورهایی خیالی و پاک و منظم در دیگر نقاط جهان، ایران را 
جزو عقب مانده ترین کشــورها معرفی کند. شــواهدی که علاوه بر آنکه گزینشی 
اســت اکثر آن واقعیت ندارد. تصــورات ایده آلی از بهترین های جهان که نشــان 
می دهد حکومت ایران ناکارآمدترین و فاسدترین حکومت جهان است و مردم آن 

خرافه پرست ترین و متحجرترین مردم جهان.
 پرده هــا که بالا رفت و اخبار از دیگر کشــورهای جهان که رســید، کم کم مردم 
متوجه شــدند این شوق به زیارت رفتن، و بی توجهی به شیوع این ویروس کشنده، 
ویژه ایران نیست. تنها نوع زیارتگاه در غرب متفاوت است. در ایران زیارت اماکن 
مقدســی اســت که قرن ها احترام و توســل به آن در این فرهنگ ریشه دوانیده، و 
مردمــی واقعاً به آن باور دارند، ولی در کشــورهای دیگر فســتیوال ها و مکان های 
توریســتی و بارها و رســتوران های در کنارشــان زیارتگاه های آن جماعت است. 
اگر مردم ما در مراســم مذهبی و تشــییع جنازه ها تجمع می کننــد و از آن آرامش 
خاطر می گیرند، در بســیاری از این کشــورها مســابقات ورزشــی و هواداری از 
یک تیم ورزشــی همان نقش را ایفا می کند. تنها دین ســتیزان متعصب و تنگ نظر 
هســتند که آن زوار را متحجر و آن توریســت ها، یا طرفداران تیم های ورزشــی را 
متجدد می خوانند. طرفدارانی که در اوج شــیوع کرونــا چندین ده هزار نفر آنان، 

استادیوم های ورزشی را برای تشویق تیمشان استادیوم پر کردند.
اینکــه انگیزه گردهمایی هــا باورهای دینی یا تفریح و لذت بردن از زندگی باشــد 
درنتیجه فرقی نمی کند و ســخن آخر را علم می گوید. مراعات نکردن دستورات 
پزشــکی در همه این جوامع فاجعه به بار مــی آورد. زائران اماکن مقدس همان قدر 

مبتلا می شوند که تماشاگران در استادیوم ها و سرخوشان در فستیوال ها.■

زیارتگاههایایرانیوامریکایی

محمد برقعی
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آسیبشناسی
 حرف هــای روزمره ما در بین دوســتان آشــنایان 
در تاکســی، مهمانی، محــل کار گلایه از گرانی، 
تورم، اختلاس، سوء مدیریت و خلاصه مشکلات 
اقتصادی جامعه است و علت آن را نیز ناکارآمدی 
و فســاد مسئولان و وابســته های آنان می دانیم. در 
تجربه توسعه کشــورهایی چون ژاپن، کره جنوبی 
و مالــزی نقش مدیریت ســالم و کارآمد به وضوح 
مشــخص اســت؛ اما در ایــران با وجود مســائلی 
همچون نحوه خاصی از نظارت استصوابی شورای 
نگهبــان و نفوذ نهادهای نظامی و انتصابــی بر نهادهای به اصطلاح انتخابی قوای 
مجریه و مقننه به اصلاح ســاختار سیاســی و انتخاب مدیران لایق و غیروابســته 
که همتشــان فقط منافع ملی کشــور باشــد نه قدرت طلبی نمی توان امیدوار بود. 
بی توجهی نسبت به مخالفان و سرکوب منتقدان در سالیان اخیر نیز مؤید این روال 
اســت. ظاهراً به بن بست عملی و نظری رســیده ایم پس چه باید کرد؟ انقلاب و 
شورش یا انفعال که مرگ تدریجی یک ملت را به همراه دارد یا انتظار و امیدوار 

ماندن به معجزه یا یک منجی؟
 برای علاج درد اول باید علت و ریشه آن را شناخت؛ یعنی معضل را آسیب شناسی 
کــرد و از معلول به علت رســید تا بتوان بــه درمان ریشــه ای آن پرداخت وگرنه 
گاهی از یک  علاج هــا و مســکن های موضعی مــا را از نعمت درد که عامــل آ
فاجعــه عمیق و پنهان اســت غافل می کننــد و فقط به عمیق تر شــدن بیماری و 
عــلاج ناپذیری آن کمک می کنند و وقتی متوجه می شــویم که دیگر خیلی دیر 
شــده و بیماری سراســر وجودمان را گرفته و مرگ در انتظارمان است. دردها و 
بیماری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم دقیقاً همانند دردها و بیماری های 

جسمی و شاید حادتر از آن هستند.
 برای یافتن ریشــه مشکلات بهترین راه گذاشتن علامت سؤال و پرسیدن یک 
چــرا در مقابــل هر جواب تا رســیدن به جواب اصلی اســت یعنی همان روش 
تحلیلی یا دیالکتیک افلاطونی؛ بنابراین الآن ســؤال این اســت که چه شد که 
یک انقلاب که شــعار و آرمانش را چهار اصل اســتقلال، آزادی، جمهوریت 

و اســلامیت گذاشــت اکنون در هر چهار حوزه با مشــکل جدی مواجه شده 
است؟!

 تاریخ آزمایشــگاه بررســی و تحلیل مسائل اجتماعی اســت. در دوره معاصر و 
حاضر نیز به همین روال عده ای برای کســب قدرت و منافع نامشــروع خود دور 
هم جمع شــده اند و یک باند سیاســی تشــکیل داده و با برنامه ریزی کم کم در 
قدرت نفوذ کرده و شروع به حذف رقیب کرده و درنهایت حاکمیت را به دست 
گرفته انــد و در این راه با عوام فریبی مخصوصاً با ظاهــر دینی مردم را فریفته و با 
بالا بردن هزینه برای منتقدان، آن هــا نیز ترجیح داده اند در کنار نظاره گر اوضاع 
باشــند. ما مردم نیز با بی تفاوتی صرفاً ناظر این جریــان بوده ایم و منفعل در برابر 
قدرت حاکمه فقط مشــغول گذران زندگی روزمره خود بوده ایم و چند نفر نخبه 
دلســوزی هم که ندایی ســر می دادند در نطفه خفه می شــدند. اکنون نیز که ما 
متحمل ضررهای ناشــی از این بی تفاوتی خود شده ایم ناله و ناسزا سر داده ایم که 

چه شد که این وضعیت به وجود آمد؟!
در اینجا به خوبی به نقش منفعلانه خود ما مردم در برابر حاکمیت پی می بریم. در 
این شرایط یأس و ناامیدی مردم فقط به انتقادهای کلامی آن هم در صحبت های 
زودگذر در محل کار تاکسی یا در جمع های محدود دوستان، خانواده و آشنایان 
و یا در گروه های فضای مجازی بســنده کرده و ســاعت ها از زمان مفید خود را 
در ارســال جملات، فیلم ها و طنزهای منتقدانه خود در گروه های فضای مجازی 
ســپری می کنیم که پس از مدتی که می بینیم حاکمیت کار خود را می کند و به 
انتقادات وقعی نمی گذارد، نسبت به بی اثر یا کم اثر بودن این راه پی می بریم و از 
این کار هم خسته شده و بیشتر به دامان یأس و ناامیدی پناه می بریم و دچار یک 
تسلســل و دور باطلی می گردیم؛ البته معتقدم باید از تنها وســیله اطلاع رسانی در 
توقیف مطبوعات و نبود رسانه های آزاد حداکثر استفاده را کرد، اما استفاده ای با 
کارکرد و راندمان مطلوب که به اصلاح وضعیت کشور منجر شود، نه فقط تریبون 

انتقاد صرف از حاکمیت با اثربخشی حداقلی.
 چنین به نظر می رســد خود این انتقادها یک معضل در راه توســعه آزادی و رشد 
کشور شده اند می پرســید چگونه؟ چون که من منتقد به همین انتقاد راضی شده 
و فکــر می کنم وظیفه ملی-دینــی خود را انجام داده ام و دیگــر وظیفه ای ندارم 
و حــال حاکمیت باید فرمایشــات بنــده را عمل کند یا از منافــع خود بگذرد یا 

مامیتوانیم

محمدرضا هادی

 در این مقاله ســعی داریم نشــان دهیم گرچه مشــکلات اقتصادی ریشه در مشــکلات سیاســی دارد، اما معضلات سیاسی نیز ریشه در 
مشــکلات فرهنگی ما مردم داشــته: 1-عدم انجام درســت وظایف شــغلی خود؛ 2- ناآگاهی به خاطر عدم مطالعه کافی کتاب؛ 3- تقدم 
منافع شــخصی خود بر منافع ملی؛ 4-عدم همدلی، همبســتگی و اعتماد اجتماعی؛ 5- عدم ایجاد گروه های کوچک؛ 6-فقدان ارتباط 
نزدیک و زبان مشترک بین مردم و نخبگان همگی موجب بروز بحران اقتصادی، سیاسی و فرهنگی-اجتماعی ایران امروز ما شده است؛ 
بنابراین مشــکل ما فقط یک مشکل سیاسی نیست که راهکار سیاسی داشته باشد. چنان که تاکنون نیز با فعالیت ها و روش های سیاسی 
از رفع آن عاجز بوده ایم، بلکه مشــکل عمیق، ریشــه دار و درواقع فرهنگی اســت و بنابراین راهکار عبور از آن نیز فرهنگی می باشــد. کار 
فرهنگی گرچه زمان بر اســت ولی پایدار و برگشــت ناپذیر اســت. در اینجا از بلایی کــه خودمان و نخبگانمان بــا فرافکنی و انداختن همه 
تقصیرات به گردن حاکمیت بر سر خودمان آورده ایم، پرده برداشته و راهکاری پیشنهاد شده امیدبخش اما واقع گرایانه که هریک از ما در 

صورت تلاش برای انجام آن می تواند بدون نیاز به انقلاب و تحمل هزینه های بالای اعتراضات عمومی، به اصلاح کشورش امیدوار باشد.
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داوطلبانــه کنار برود و اداره کشــور را 
بدهد به دســت دلســوزان متخصص! 
چه خیال خامــی! ولی خودم در کارم، 
برای  خانــواده ام، جامعه ام چــه کاری 
کشــورم می کنم کــه انتظــار اصلاح 

اوضاع کشورم را دارم؟
 درواقع ما هم در هــر دو حوزه نظری 
و عملی معضل داریــم. ابتدا از لحاظ 
نظری و اعتقادی باید به این باور برسیم 
که معضل اصلی جامعه ما سیاســی یا 
اقتصادی نیســت، بلکه فقــر فرهنگی 
است. در حوزه عملی هم تنها راهکار 
مؤثر شــروع از خود اســت و پرداخت 
هزینــه بــرای اصلاح خــود، خانواده، 
محله، شهر و درنهایت جامعه و کشور 

خودمان می باشد.
گاهــی و بی تفاوتــی یکایک   بلــه ناآ
ما نســبت به سرنوشت کشــورمان در 
این ســالیان دراز بوده که مــا را به این 

روز انداخته اســت و صد افســوس کــه از این امر 
بدیهــی مغفــول ماندیم و فقط مشــکل را در جایی 
دیگر جســت وجو می کنیم. با توجه بــه تحلیل بالا 
و زندگــی در چنین جامعــه ای، راهکارهایی به نظر 
می رسد می تواند باعث خروج کشور از این بن بست 
فعلــی گردد که متکی بــر توانایی و همت و فعالیت 
تک تک خود ما باشــد نه امید به تغییر نظام حاکم. 
امیدوارم که این راهکارها که آسان ولی در عین حال 
ســخت هســتند مورد توجه واقع گردند. چرا آسان، 
چون در اختیار خود من هســتند و لازم نیســت کار 
ســختی چون تغییــر حاکمیت را انجــام دهم و چرا 
ســخت، چون باید از خودم شروع کنم و نمی توانم 
مثل همیشه مســئولیت را بر گردن دیگران بیندازم و 

خود را آزاد و رها کنم.
1-تعهدشغلی)درستکاری(:

 یکی از مســائل مهم این است که متأسفانه به خاطر 
فقــر  و  اقتصــادی  فشــارهای 
از  اعتقادی، عده ای  فرهنگی و 
ما مردم نسبت به مسئولیت خود 
نســبت به انجام وظایف شغلی 
خــود در جامعه به نحو مطلوب 
مشــتریانمان  رضایت بخــش  و 
کوتاهــی و گاهاً سوءاســتفاده 
کرده ایم. وضــع قوانین غلط و 
عــدم نظارت کافــی حاکمیت 
نیز شــاید بــه خاطر افتــادن ما 
در دام درگیــر شــدن بــه خود 
این مسئله ضمن هدر  می باشد. 
دادن منابع کشور موجب ایجاد 
و  اجتماعی  بی اعتمــادی  حس 
اجتماعی  سرمایه  شدید  کاهش 
است که موتور محرک تحولات 
کشــور  توســعه  و  اجتماعــی 

گاه باشــیم که رشد کشور  می باشــد؛ بنابراین باید آ
موجودی در آســمان ها نیســت کــه یک حکومت 

شایسته آن را برای ما در روی زمین به ارمغان بیاورد، 
بلکــه مولــود فعالیت و تــلاش و ازخودگذشــتگی 

تک تک ما خواهد بود.
 اگر به تاریخ توســعه کشورهای غربی و  توسعه یافته 
چون ژاپــن، کره جنوبــی، چین و مالــزی نگاهی 
بیندازیــم می بینیم که توســعه آن هــا مرهون تلاش 
شــبانه روزی مــردم آن کشــورها بوده اســت. البته 
مدیریت درســت لازم است، اما هرگز کافی نیست. 
در صورت آمدن بهترین حاکمیت هم شاهد اصلاح 
اساسی اوضاع کشور نخواهیم بود چراکه برنامه ریزی 
و مدیریــت صحیح، موقع اجرا بــه نیروهای اجرایی 
درســت نیــاز دارد. درواقع باید اصــلاح را از خود 
شــروع کنیم و هزینه های مــادی و غیرمادی آن را با 
کمال میل بپذیریم وگرنــه صرف انتظار یک منجی 
معجزه گــر، خیالی عبث و ناشــی از راحت طلبی ما 
خواهد بود که یک عادت فرهنگی مضموم ماســت 
کــه صدمــات زیــادی هم در 
طــول تاریخ از این ضعف خود 

خورده ایم.
2-افزایشآگاهیازراه

کتابخوانی
 این نحوه نگــرش منفعلانه ما 
که بــه عملکرد منفعلانه مان نیز 
گاهی  منجر شــده ریشــه در آ
اندک ما دارد و این نیز ســابقه 
تاریخــی دارد و مولود این دوره 
با  باهوش  نیست. سیاستمداران 
درک عمیق ایــن خلأ فرهنگی 
برنامه ریــزی حساب شــده  بــا 
و  اندیشــمندان  کمــک  بــه 
اجیرشــده  جامعه شناســان 
خود جهــت تداوم، گســترش 
خــلأ  ایــن  از  بهره بــرداری  و 
فرهنگی- اجتماعی برنامه ریزی و سرمایه گذاری های 
کلانی کرده اند و حاصل آن را نیز چیده اند:ملت

ناراضیاماتســلیمکه یــا غر می زنند 
یا هر از گاهی در اثر فشــارهای اقتصادی 
اعتراضی کرده و سرکوب می شوند و بعد 

در لانه های خود می خزند.
 در چنین شــرایطی تنها راهــکاری که به 
نظر می رســد هــم ممکن و هــم مطلوب 
باشد شروع کردن به مطالعه کتب روشنگر 
گاهی درســت و عمیق خود  و افزایــش آ
نســبت به جامعه، تاریخ، سیاســت، دین، 
فرهنگ، مدرنیسم و مقولاتی از این دست 
می باشــد. درک این نکته کــه بدیهی به 
نظر می رســد، اما مغفول مانده اســت که 
همه مصائبی که بر ســرمان آمده ناشی از 
گاهی درســت ما نســبت به مسائل  عدم آ
مختلفمــان و عدم تــلاش و صرف هزینه 
بــرای رفع آن بــوده اســت؛ بنابراین لازم 
اســت هرکدام از ما که ادعای دلســوزی 
دارد به میدان بیاید و نهضت کتاب خوانی 
راه اندازی نماییم و به جای صرف وقت در 
انتقادهای ســطحی و متهم کردن حاکمیت به خود 
رجوع کنیم که عامل همه موفقیت ها و شکســت ها 

خود ما هستیم.
ســال ها دل طلب جام جم از ما می کرد/ آنچه خود 

داشت ز بیگانه تمنا می کرد
۳-مسئولیتشناسیدربرابرمنافعملی:

 مسئله مهم دیگر در موفقیت یک حرکت اجتماعی، 
مسئولیت شناســی یکایک افراد جامعه در برابر منافع 
ملی کشورشــان می باشــد. هرکدام از ما باید حس 
وطن دوســتی را در خــود بپرورانیم و شــروع کننده 
ایــن حرکــت باشــیم و منتظــر دیگری ننشــینیم و 
هزینه های احتمالی ایــن کار را هم جزء هزینه هایی 
حســاب بکنیم که یکایک ما باید برای رشد جامعه 
بپردازیــم. مشــکل ما باور نداشــتن عمیــق به لزوم 
حفظ منافع ملی به عنوان محور اساســی فعالیت های 
فردی و اجتماعی مان می باشــد. متأســفانه به خاطر 
گاهی کافی و فشــارهای اقتصادی، سیاســی  نبود آ
و فرهنگی ما منافع شــخصی خــود را بر منافع ملی 
ترجیح داده ا یم و نتیجه آن این وضعیت کشــور شده 
اســت. این مسئله نه تنها برای مدیران کشور بلکه در 
مــورد کارمندان و کارگــران در بخش های دولتی و 
خصوصی، فعالان حوزه هــای مختلف اقتصادی و 
کســبه به وضوح نمایان است. در کشورهای پیشرفته 
نهادینه شــدن این باور در بین سطوح مختلف جامعه 

موتور محرک توسعه و رفاه آنان بوده است.
4-همدلیومهربانی

 مسئله مهم دیگر استحکام مودت، مهربانی و همدلی 
بین آحاد افراد جامعه است. در شرایط سخت سیاسی 
و اقتصادی فعلی که روابط افراد ســرد و تیره شده، 
تقویت روحیه خود و اطرافیانمان و دادن روحیه امید 
و تلاش و حمایت از همدیگر امری واجب اســت؛ 
زیرا تا افراد جامعه از انگیزه و شــور و نشــاط کافی 
برخوردار نباشــند حتی نســبت به انجام امور کاری 
و شــخصی خود نیز بی انگیزه اند، چه برسد به امور 
فرهنگی و اجتماعی. این گذشــت ها، مهربانی ها و 

معضل اصلی جامعه 
ما سیاسی یا اقتصادی 

نیست، بلکه فقر 
فرهنگی است. در حوزه 

عملی هم تنها راهکار 
مؤثر شروع از خود است 

و پرداخت هزینه برای 
اصلاح خود، خانواده، 

محله، شهر و درنهایت 
جامعه و کشور خودمان 

می باشد
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همدلــی و اتحــاد برانگیزاننده دیگران 
خواهد بود و موجب موجی خواهد شد 
که انرژی و انگیــزه لازم برای طی راه 
دشوار اصلاح فرهنگی به وجود خواهد 
آورد که گرچه جوابدهی آن زمان بر اما 

اساسی و پایدار است.
 در ایــن بین حمایت مــادی و معنوی 
از روشــنفکران و نخبگانی که تمام یا 
حتی قســمتی از دغدغه خــود را برای 
جامعــه صــرف می نماینــد و احتمالًا 
از طــرف حاکمیت نیــز در تنگناهای 
مختلف قرار داده شــده اند امری است 
مهم. همین عدم حمایت های ما از این 
قشــر بوده که باعث شــده اصلاحات 
لازم به درستی پیش نروند و الان دچار 
نمی شود  شــده ایم.  نابسامانی  این همه 
ما بــدون پرداخت هزینه هــای مادی و 
غیرمادی همیشــه منتظر باشیم عده ای 
با  دل ســوخته هزینه های گزاف مقابله 

حاکمیت را بدهند و ما فقط منتظر نشستن سر سفره 
آماده آبادانی ایران باشــیم چیزی که تقریباً تا به حال 
به خاطر همین عدم  حمایت از یکدیگر انجام  نشده 

و خساراتش را هم داریم می بینیم.
5-تشکیلگروههایکوچک

 اما انجام اقدامات پنج گانه فوق گرچه عزم و انگیزه 
شخصی را طلب می کند اما تجربه نشان داده که کار 
جمعی به انســان انگیزه و تعهد کافی را به ادامه راه 
می دهد. گرچه به نظر بنده به دلایل سیاسی متأسفانه 
نظام آموزشــی ما برعکس کشــورهای پیشرفته کار 
گروهی آموزش داده نشــده اســت! و به ما القا شده 
است که ما ایرانی ها یاد نگرفته ایم کار گروهی کنیم 
چنان کــه در ورزش های انفرادی خیلــی موفق تر از 
ورزش های جمعی هســتیم. حال که امکان تشکیل 
گروه های قانونی بزرگ تر مثل احزاب، تشــکل های 
مردم نهاد و ســندیکاهای کاری وجود ندارد هرکدام 
از ما باید در بین خانواده، دوستان، آشنایان، همکاران 
و همفکران اقدام بــه راه اندازی گروه های کوچک 
مخصوصاً حول محــور کتاب خوانی نماییم. در این 
راه گرچه باید از فضای مجازی نیز استفاده کرده اما 
به هیچ وجه نباید به آن بســنده کرد چراکه جلسات 
و دیدارهــای حضــوری )در شــرایط غیرکرونایی( 
انرژی های مثبتی را در بین افراد گروه جاری و ساری 
می ســازد که فضای مجازی از آن محروم است. این 
گروه هــا در قالب امــور فکری-  اجتماعی، هنری، 
ورزشی، تفریحی، کاری، محلی، جنسیتی، قومیتی، 
خانوادگی، هم کلاسی های قدیم و فعلی، دوستان و 
خلاصــه تحت هر عنوان و بهانه ای می تواند شــکل 
گیــرد. همچنین بایــد توجه کرد که نبــود این گونه 
ارتباطــات در جامعه به ســلامت اجتماعی و روانی 
ما آســیب وارد کرده و انگیزه هــا و روحیه تحولات 
فردی را هــم از ما گرفته اســت. در این گروه ها از 
وجود نخبگان و افراد دلسوز، علاقه مند، فرهیخته در 
اطراف خود باید کمال استفاده را نمود. همچنین از 
نیروی جوانان حداکثر اســتفاده را کرد، چراکه آنان 

هــم انگیزه لازم را دارند و هــم نیازمند نقش آفرینی 
در تحول اطراف خود هســتند تا از اصلاح کشــور 
مأیوس نشــوند و در دام بی تفاوتی نیفتند و یا جذب 
گروه های سوءاستفاده گر نشوند و راه کمال خود و 

جامعه خود را به نحو درستی طی کنند.
6-ارتباطنخبگانبامردم

 در اینجا لازم اســت به نقش نخبگان و روشنفکران 
در جامعه اشاره کرد. متأســفانه اکثر روشنفکران ما 
بــا مطالعه کتب متفکران غربی به بازنشــر آن افکار 
در جامعــه آن هــم در بین قشــر خاصــی از جوانان 
مبــادرت ورزیده اند و ضمن ضرورت بومی ســازی 
و متناسب ســازی مفاهیم مدرنیته و توســعه و ترویج 
گاهی  آن در بین توده  های مردم، کمکی به رشــد آ
عمومی نیز نشــده اســت. در اینجاســت کــه باید 
داســتان ملاو معلم در روســتا و نقشه زیرکانه ملای 
روســتا برای بیرون راندن معلم را بازخوانی کرد. این 
داستان نشــان دهنده تلقی تندوروانه جریان مسلط از 
مردم جامعه خود و نحوه تأثیرگذاری بر آن ها و حفظ 
قدرت و نفوذ و منافع خود در بین آن هاست. موردی 
که نخبگان و روشنفکران ما از آن غافل بوده اند و به 
بهانه های مختلف میدان را به رقیب واگذار کرده اند 
و فقــط در محافل محــدود و معدود روشــنفکری 
گاهــی توده ها و عدم همراهی و حمایت  خود از ناآ
آنــان در برابر حاکمیت و جریان ســنتی که قوی تر 
از حاکمیــت هم عمل می کنند، شــکایت و گلایه 
می کنند. درصورتی که روشــنفکر باید بتواند همانند 
دکتر شــریعتی به زبان مردم سخن بگوید و راه حل 
برون رفــت از معضلات جامعه خود را به درســتی و 
ذکاوت شناســایی و راهکارهــای عملی و ممکن را 
برای آن به جامعه ارائه نماید. دکتر شریعتی به همین 
روش توانســت در بین مردم و جوانــان جایگاه و به 
دنبال آن نفــوذ کلام پیدا کنــد و در روند فکری-

سیاسی جامعه تأثیرگذار باشد.
 روشــنفکران در ایــن شــرایط جهت جبــران غفلت 
تاریخــی خود باید بیایند در وســط میــدان و عملًا با 

مردم تعامل نزدیک داشــته باشــند و نقش 
رهبری فکری خــود در جامعه را عملًا ایفا 
کنند. در این صورت اســت که مردم آنان 
را از جنس خود و همدرد خود دانسته و در 
صورت بــروز محدودیت هایی برای آن ها به 
میدان آمده و هزینه پرداخت کرده و فضای 
لازم بــرای گســترش افکار روشــنی بخش 
و رهائی بخــش نخبگان را ایجــاد خواهند 
کرد. البته در ایــن کار باید دقیقاً مثل بازی 
شطرنج، حرکات حساب شــده و واقع بینانه 
انجــام شــود. از طــرف دیگر نخبــگان با 
پشتیبانی مردمی اکنون می توانند وارد تعامل 
و گفتمان با لایه معقول تر و معتدل حاکمیت 
شــده و بــا لابی گری های خود بخشــی از 
جریــان متصلــب را متقاعد بــه همراهی با 
مردم و اصلاح تدریجی ســاختار متصلب 
خود نمایند تا حاکمیت نیز مقبولیت نسبی 
لازم را پیــدا کرده و از هزینه های ســنگین 
حرکت هــای تنــد اجتماعی که خوشــایند 
هیچ کس مگر دشمنان داخلی و خارجی کشور نیست 

دوری گزیند.
 باید بــه وظیفه ملــی و نقش افراد تأثیرگــذار جامعه 
همچون هنرمندان و مجریان محبوب، ورزشــکاران، 
اســاتید حــوزه و دانشــگاه، کارآفرینــان و صاحبان 
کسب وکارهای بزرگ، ســلبریتی های متعهد، امنای 
محلات و مســاجد و خلاصــه همه دلســوزانی که 
دغدغه نجات کشور را دارند تأکید کرد که به میدان 
آیند و در این راســتا هر کــس در حد توان خود برای 
کشــورش نقش ایفا کند تا در آینده ای نزدیک شاهد 
حل مشکلات کشورش باشد که لذت و محبوبیتی از 
این بالاتر نیست و مردم فهیم ما نشان داده اند چگونه 
قدردان چنین افرادی هســتند که در موقع ســختی نه 

گشایش و آسایش به فریادشان رسیده اند.
کیــد می کنم وضعیت   ســخن آخر اینکه باز هم تأ
فعلی ما نتیجه کوتاهی خود ماست و به جای انتقاد به 
وضع موجود باید در جهت اصلاح آن حرکت کرد. 
انجام موارد هفت گانه فوق راه های برون رفت از این 
بن بســت فعلی هســتند. کوتاهی و ضعف در انجام 
هریک از این موارد می تواند به ناکارایی این حرکت 
عظیم اجتماعی منجر شــود. در هریک از این موارد 
نقش و ارتباط تنگاتنگ بین نخبگان و مردم اهمیت 
حیاتی دارد. ما باید کتب روشــنگر را خود بخوانیم 
و به دیگران هدیه دهیم و در راه تشــکیل گروه های 
کوچــک و همدلی و اتحاد بــا همدیگر بدون فوت 
وقت همت گماریم که بسیار زمان از دست داده ایم 

و ایران به یاری یکایک ما نیاز دارد.
 امید است این سرزمین کهن همچون مقاطع گذشته 
تاریخی مثل حمله اعراب، مغولان و افغان ها همانند 
ققنوسی از خاکستر آتش خود برخیزد و با آزادی در 
ســپهر جهانی به پرواز درآیــد و همه ما طعم زندگی 
آزاد، آباد و پیشــرفته را که نتیجه زحمت و تلاش ما 
غیور مردان و زنان این کهن دیار اســت در آینده ای 
نزدیک بچشــیم و به جشــن و پای کوبی این جشن 

ملی بپردازیم. به امید خدا.■
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ایــن روزها که کرونــا ایــن کوچک ترین موجود 
زنده، زندگی بشــر را روی کره خاکی به مخاطره 
انداختــه و همه را از فقیر و غنی و رئیس و مرئوس 
به حصر خانگی کشانده، یاد جمله ای از حضرت 
امیــر )ع( در خطبــه 16 نهج البلاغــه افتادم که به 
یارانشــان توصیه می کنند: »فَاسْتَتِرُوا فِي بُیُوتِکُمْ وَ 
وْبَــةُ مِنْ وَرَائِکُمْ«... در  صْلِحُــوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَ التَّ

َ
أ

خانه های خود پنهان شوید، روابط را اصلاح کنید 
و توبه پیش روی شماست...

البته آن خانه نشینی که ایشان گفته اند یک حرکت 
گاهانه اســت که در خلوت و دور از  اختیاری و آ
هیاهو، گذشــته را بررسی کنی، خطاها را بشناسی 
و اصــلاح کنی، امــا ایــن خانه نشــینی کرونایی 
توفیقی اجباری و ناخواســته اســت. بــه هر حال 
همین خانه نشینی موجب شــد مروری بر اتفاقات 
گذشته و درگذشتگان داشــته باشم. سال گذشته 
بــا درگذشــت باورنکردنی مرحومــه اعظم خانم 
طالقانــی روبه رو شــدیم که خاطره هــای زیادی 
را یادآور شــد. از ســوی دیگر بــا تغییراتی که در 
قوه قضائیه صــورت گرفته و اقداماتی که در حال 
انجام است یاد قاضی مرتضوی افتادم و آنچه با آن 
مرحومه و دیگران روا داشــت. گرچه ایشان نیازی 
به بازنگری و عبرت آموزی از گذشــته ندارد، فکر 
می کنــم مروری بر آن مســائل شــاید تنبهی برای 
ما و دیگران باشــد؛ البته بر این بــاورم که قضات 
خداترس و شــریفی هســتند که دل برای این مرز 
و بــوم و ملت می ســوزانند و ریشــه عدالت را در 
جان خود نخشــکانده اند. از آنان دعوت می کنم 
به قضــاوت درباره گوشــه ای از آنچــه براین قوم 
رفته بنشــینند و اصلاح این نهاد را جدی بگیرند. 
قاضیانــی که همــواره درباره دیگــران به قضاوت 
نشســته اند، دمی هم در آن سوی کرسی قضاوت 
بنشــینند و بازتــاب آنچــه واقع شــده را در ذهن 

دیگری مشاهده کنند.
ازتوقیفتارفعآن

اولیــن بار کــه در برابــر جناب قاضــی مرتضوی 
قــرار گرفتم ســال ۷6 بود، همراه بــا آقای میثمی 
روبه روی ایشــان نشســتیم. چهار ســال قبل از آن 
نشریه به حکم دادگاه ویژه روحانیت توقیف شده 

بــود. جرمش این بود که درباره آیت الله منتظری مطلب می نوشــت. مهندس 
میثمی از راه های گوناگون تلاش کرده بود به پرونده اش رســیدگی کنند، اما 
به  جایی نرســیده بود. آن روز که بنا بود دادگاه رسیدگی باشد، به  جای تهدید 

برای ایشــان فرصتی به شمار می رفت که می توانست از حق خود دفاع کند.
اسم دادگاه ویژه آمد، ماجرای آن هم شنیدنی است. سال 1۳۷2 پس از انتشار 
هفتاد و دومین شــماره نشــریه راهمجاهد ریاست وقت دادگاه ویژه روحانیت، 
حکم توقیف نشریه را صادر کرد و هم زمان منزل مسکونی مرحومه حاج خانم 
میثمــی، مادر مهندس، را هم پلمپ کردند. به دادگاه مراجعه کردیم که اینجا 
منزل مســکونی مادر ایشــان اســت و دو اتاق طبقه فوقانی در اختیار مهندس 
اســت. کل وسایل نشــریه هم یک کارتون ملزومات است؛ اما فرمودند چون 

امکان تفکیک نیست، کل منزل پلمپ می شود.
پس از نامه نگاری ها و پیگیری ها، ســرانجام ریاست دادگاه ویژه پذیرفت که 
دیداری صورت گیرد. در آنجا مشــخص شــد که مشکل اصلی درج مطالب 
دربــاره آیت اللــه منتظری اســت. هرچه گفته شــد که ایــن مطالب مخالف 
هیچ یک از قوانین جاری نیســت و حتی در چارچوب آخرین نامه منتشرشده 
امام خمینی به آیت الله منتظری و عمل به توصیه ایشــان است که گفته بودند 
باید از علم و فقاهت آیت الله منتظری اســتفاده شــود فایده ای نبخشــید؛ البته 
ایشــان برخوردی محترمانه داشــت و با مهندس میثمی درباره مباحث فکری 

روز و مســائل مختلف به بحث پرداخت و نهاری هم ما را میهمان کرد.
دادخواهــی از وزارت ارشــاد و دیدار بــا وزیر محترم آقــای لاریجانی گرچه 
دلگرم کننــده بود، اما نتیجه عملی نداشــت. آقــای پورنجاتی، معاونت وقت 
وزارتخانــه، هــم تنهــا راه را مراجعه به همــان دادگاه ویژه دانســتند و گفتند 

هیچ کس دیگر صلاحیت رســیدگی به پرونده های دادگاه ویژه را ندارد.
نامه تظلم خواهی به ســایر مراجع قانونــی از دادگاه ویژه هم به همان جا ارجاع 
داده می شــد. مقامات قضائی گفتند که هیچ نهادی صلاحیت رســیدگی به 
تظلمات از آن دادگاه را جز خودشــان ندارد. کشف و هضم چنین پدیده ای 
که نهادی به هیچ کس پاســخگو نباشــد، بســیار دردناک بود و حتی برخی 
مقامات قضائی نیز از اینکه نهادی خودش داور خودش باشــد اظهارشــگفتی 

می کردند.
زمانی گذشت و ریاست دادگاه ویژه تغییر کرد. آقای محسنی ریاست جدید، 
برخوردی قانونی با مسئله کردند و گفتند پرونده را به دادگاه مطبوعات ارجاع 
می دهیم هرچه آنجا تصمیم گرفتند عمل شود. اینجا بود که سر وکار به جناب 
مرتضوی افتاد. ســرانجام ســال ۷6 1۳ مصلحت بر رسیدگی افتاد. در دادگاه 
جز ایشــان و دو منشی و من و آقای میثمی کسی نبود. )طبق اصل 168 قانون 
اساســی( نه از هیئت منصفه خبــری بود و نه دادگاه علنــی، قاضی هم معلوم 
بود ســرش شلوغ اســت و هم زمان به پرونده های مختلف سر می زد. سرانجام 
که نوبت ما شــد رو کردند بــه ما و خطاب به مهنــدس میثمی گفتند خوب 
حالا می خواهی چه کنی؟ شــما نباید درباره آقای منتظری مطلب می نوشتی. 
مهندس هم شــروع به پاســخ کرد، درحالی که معلوم بود جناب قاضی چندان 

آقایقاضیاگرجایمنبودید!

مهدی غنی
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حوصله این بحث ها را ندارد و مشــغول رتق و فتق 
امور جاری اســت. ایشــان با قطــع صحبت آقای 
میثمــی گفت مــن کاری نــدارم، الآن باید تعهد 
بدهــی که دیگر از این مطالب نمی نویســی تا من 
به پرونده ات رســیدگی کنــم و کمکت کنم. بعد 
به من رو کرد و پرســید می تواند چیزی بنویســد؟ 
گفتــم خطش شــاید خوانــا نباشــد. گفت یک 
کاغذ بردار و بنویس که من اشــتباه کردم از آقای 
منتظری مطلب نوشــتم و تعهــد می دهم از این به 
بعد هیچ اســمی از ایشــان در نشــریه نبرم و دفاع 

نکنم. بعد این را بده ایشان زیرش امضا کند.
منشــی دادگاه هم به امر ایشان کاغذ و خودکاری 
به من داد. با آقای مهندس صحبت کردیم که چه 
بنویسیم و چه ننویسیم. اصل بر این بود که کاری 
خــلاف قانون نکنیــم. در دوازده ســالی هم که 
نشــریه منتشرشده بود، هیچ اخطار و توبیخ قانونی 
در مــورد آن صورت نگرفته بــود. مهندس هم در 
صحبــت در گوشــی گفت مــا که قبــول نداریم 
خلاف قانــون عمل کرده ایم. مطالــب مربوط به 
آقــای منتظری هم تخلف نبــود، نمی توانیم اظهار 
پشــیمانی کنیم؛ بنابراین روی کاغذ نوشتم: ما در 
نشــریه تاکنون همواره در چارچوب قانون اساسی 
و قوانیــن مصوب عمــل کرده ایــم و هیچ کاری 
خلاف قانون نکرده ایم و از این به بعد هم به همان 
رویه عمل خواهیــم کرد. مهندس هم ذیل مطلب 

را امضا کرد.
کاغــذ را به جنــاب قاضــی دادم و منتظــر بودم 
کــه ایشــان آن را پاره کنــد و بگوید ایــن به درد 
نمی خــورد و بایــد دربــاره آقای منتظــری تعهد 

بدهید. با کمــال تعجب دیدم 
ایشــان بدون اینکه مطالعه کند 
آن را به منشی سمت چپش داد 
و گفــت بگذار داخل پرونده. 
ســپس رو به ما گفــت بروید، 
من نشــریه ات را آزاد می کنم. 
به منشــی هم دستوری داد که 

گویا حکمش را بنویسد.
چندی بعد نشــریه رفع توقیف 
شــد؛ اما من ماندم بــا چندین 
اگر جرمی  بی پاســخ.  ســؤال 
نشــریه  و  نگرفتــه  صــورت 
می تواند طبق روال گذشــته به 
فعالیــت خود ادامــه دهد، این 
چهار ســال چه حکمــی پیدا 
می کنــد؟ ایــن همــه وقت و 
نیرویی که صرف شد و عمری 
برای  بــاد گذشــت  که مثــل 
چه بود؟ اگــر قاضی حکم به 
عدالــت می دهد و دســتوری 
هیچ  صــادر می کند، چطــور 
دقــت نمی کند و متن نوشــته 

متهــم را نخوانده، حکم می دهد! اگر هم از جای 
دیگــر به ایشــان گفته اند پرونــده را مختومه کن، 
این چه قضاوتی اســت. چطــور یک نهادی که با 

جان و مال و حیثیت افراد سر و کار دارد، خودش 
مرجع رســیدگی بــه تخلفات خودش اســت؟ از 
قضاوت های حضرت امیر و الگو قرار دادن ایشان 
گذشــتیم، مگر هــدف اولیه انقلاب مشــروطه از 
تشکیل عدلیه این نبود که نهاد قدرت را پاسخگو 

کنند و همه در برابر قانون مساوی باشند؟
اما نهادی که به این گونه شبهات و پرسش ها پاسخ 
دهد، هنوز تشکیل نشده بود و پرسشگر خود باید 

پاسخ دهنده باشد.
هم زمان با نشریه، نشریه پیامهاجر به مدیرمسئولی 
خانم اعظم طالقانی هم به همان اتهام درج مطالب 
آیت الله منتظری توقیف شــده بود. خانم طالقانی 
هــم بــرای رفع اتهــام، تلاش 
فراوانــی کرد. حتــی به دیدار 
عالی ترین مقامات کشــور هم 
رفت و ســرانجام نشریه ایشان 
دادگاهی  برگــزاری  بدون  هم 

رفع توقیف شد.
اقداماتتأمینی

سه سال گذشت. سال 1۳۷9 
هاجر  پیــام هفته نامه  ســردبیر 
بــه مدیریــت مرحومــه اعظم 
نیمه شبی  بودم.  طالقانی  خانم 
دفتــر  در  اردیبهشــت ماه  در 
مشــغول صفحه آرایی  نشــریه 
بودیــم که صبح لــی  اوت آن 
را بــه لیتوگرافــی و چاپخانــه 
که  آوردند  برســانیم. حکمی 
را  نشــریه  مرتضــوی  قاضــی 
توقیــف کرده اســت. نگاهی 
بــه کارکنــان محدود نشــریه 
زلزله زدگانی  مثــل  انداختــم. 
که آوار بر سرشــان فروریخته، 
اندوهی عمیق همراه با استرس 
از آینده شغلی، در چهره تک تکشان آشکار بود.

اعظم خانم ســخت برآشــفت که این موقع شــب 
چه زمان حکم دادن اســت؟ اما دســتش به جایی 

نمی رســید. با تلفن به افــراد مختلف دریافت که 
فقط ما نیســتیم و نشــریات زیادی شــبانه توقیف 

شده اند.
معلوم شــد قاضی مرتضوی با استناد به یک قانون 
مصوب هجده سال قبل از پیروزی انقلاب، حکم 
توقیف تعداد زیادی نشریه را صادر کرده است که 

به تعطیلیفلهایمطبوعات شهرت یافت.
استناد ایشــان به قانون اقدامات تأمینی مصوب 12 
اردیبهشــت 1۳۳9 بود. کمتر کســی تــا آن زمان 
نام این قانون را شــنیده بود و بعد از آن هم گمان 
نکنم اهل قلم به آن رجوع کرده باشــند. این قانون 
دربــاره »مجرمین خطرناکی« اســت که یک  بار 
جرم )جنحه یا جنایت( مرتکب شــده اند و بیم آن 
می رود دوبــاره آن جرائم را تکرارکــرده و امنیت 
جامعه را به خطر اندازند. در ماده یک همین قانون 
صراحت دارد که »صدور حکــم اقدام تأمینی از 
طرف دادگاه وقتی جایز اســت که کسی مرتکب 
جرم گردیده باشــد«. لذا این قانون دادگستری را 
موظــف می کرد اقدامات لازم بــرای تأمین امنیت 
مردم را انجام دهند. مجرمان خطرناک را محدود 
کند و تحت کنتــرل درآورد. برای انجام این مهم 
مهلتــی تعیین کــرده بود که مراکــز و اماکنی که 
بــرای نگهداری این مجرمان لازم اســت ســاخته 
شــود. مثلًا دیوانگان را به تیمارســتان بفرســتد، یا 
معتــادان خطرناک و توزیع کنندگان مواد مخدر را 
بــه مراکز ترک اعــزام کنند یا به نقــاط دور تبعید 

کنند و...
نمی دانم قاضی مرتضوی با چه تحلیل و انگیزه ای 
بــرای توقیف مطبوعــات، به این قانــون مصوب 
دوره شاهنشــاهی متمســک شــد! آیا نمی دانست 
متن این قانون چیســت؟ آیا نمی دانســت مدیران 
مطبوعات، نویســندگان و روزنامه نــگاران را ذیل 
عنوان »مجرمــان خطرناک« معرفــی کردن، چه 
تبعاتــی دارد؟ آیا چنین حرکتــی موجب تقویت و 

اعتبار نظام خواهد بود؟
تعطیل کردن این تعداد نشریه در یک  شب خودش 
مسئله بود، ولی اســتناد و توجیه قانونی آن معضل 

نمی دانم قاضی مرتضوی 
با چه تحلیل و انگیزه ای 
برای توقیف مطبوعات، 

به این قانون مصوب دوره 
شاهنشاهی متمسک 

شد! آیا نمی دانست 
متن این قانون چیست؟ 

آیا نمی دانست مدیران 
مطبوعات، نویسندگان 

و روزنامه نگاران را ذیل 
عنوان »مجرمان خطرناک« 

معرفی کردن، چه تبعاتی 
دارد؟ آیا چنین حرکتی 
موجب تقویت و اعتبار 

نظام خواهد بود؟
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دیگری ایجاد کرد. چگونــه حکومتی اهل  قلم و 
نخبگان جامعه خود را مجرمی در ردیف دیوانگان 
و جانیــان می شــمارد، کــه باید از تکــرار جرائم 
آن ها جلوگیری شــود، درحالی کــه قاچاقچی ها، 
توزیع کنندگان مواد مخدر، قمه کشــان و ســارقان 
ســابقه دار و... آزادانــه در حــال فعالیت بودند و 
قانــون اقدامــات تأمینــی که اختصــاص به آن ها 

داشت در مورد آن ها اعمال نمی شد.
آیــا آقــای قاضی نمی توانســت با اســتناد به قانون 
مطبوعــات مصوب مجلس شــورای اســلامی، یا 
قوانین دیگر جمهوری اســلامی، بــا اتهاماتی مثل 
تشــویش اذهان عمومی یا نشــر اکاذیب که رایج 
بود، به توقیف مطبوعات مبــادرت ورزد؟ بنابراین 
اســتناد به قانون اقدامات تأمینی واقعاً شبهه برانگیز 

یود.
حتی رجوع به متن همان قانون اقدامات تأمینی هم 
حکــم جناب قاضی را توجیــه نمی کرد. چون بنا 
بر متن قانون، اقدامــات تأمینی پس از اثبات جرم 
طــرف و بیم از تکرار آن معنی داشــت؛ یعنی این 
نشریات باید ابتدا اتهاماتشان مشخص می شد و به 
دادگاه معرفی می شــدند، چنانچه در دادگاه جرم 
آن ها ثابت می شــد، بعد اقدامات تأمینی معنی پیدا 
می کــرد. درحالی که همه این ها بــا مجوز قانونی 
جمهوری اســلامی فعالیت می کردند و با جانی و 
سارق و قاچاقچی که اساســاً فعالیتشان غیرقانونی 

است تفاوت ماهوی داشتند.
آیــا قاضی محترم با این نوع قضاوت می خواســت 

نظام جمهوری اســلامی را در 
جهان ســربلند و اســتوار کند 
ایــن عمل در  و نمی دانســت 
اســلامی  جمهوری  کارنامــه 
و در پیشــگاه تاریــخ همچنان 
مورد ســؤال خواهد بود. واقعاً 
از بستن  آقای مرتضوی  انگیزه 
مطبوعات اگــر تقویت نظام و 
ممانعــت از تضعیــف آن بود، 
این شــیوه بســتن کــه بیش از 
همه تضعیف نظــام و لطمه به 
افــکار عمومی  حیثیت آن در 
داخلــی و خارجــی را در پی 

داشت.
مــن کــه خانــم طالقانــی را 

می شــناختم، زحمات و مصیبت هایــی را که قبل 
و بعــد از انقلاب برای پیشــبرد اهــداف انقلاب 
متحمل شــده بــود می دانســتم و دلســوزی ها و 
خدماتــش را دیده بــودم چطور می توانســتم او را 
با مجرمان خطرناک مقایســه کنم؟ ســایر مدیران 
و دســت اندرکاران مطبوعــات توقیف شــده هــم 
اشــخاص محترمــی بودنــد که این قضــاوت در 
موردشــان بســیار غیرعادلانه بود. با سوابقی که از 
جناب قاضی می دانســتم، که اساســاً قابل مقایسه 
با خانــم طالقانی نبود، پذیرش این داوری بســیار 

دشوارتر بود.
با این همه شــاهد بودم از آن تاریخ خانم طالقانی 

به کــرات پیگیر شــد که چــرا دادگاهی تشــکیل 
نمی شــود تا به پرونده نشــریه پیامهاجر رسیدگی 
کند و تکلیف آن را مشخص نماید. ایشان همواره 
می پرســید جرم ما چه بود که تعطیل کردید. گفته 

می شد نوبت رسیدگی نرسیده است.
اگر شما جای من بودید، این سؤال بی پاسخ ذهنتان 
را آزار نمــی داد کــه اگر قوه قضــا وقت و نیروی 
رســیدگی به پرونده های مطبوعاتــی را ندارد، چرا 
آن ها را توقیف می کند؟ اگــر مثل ماجرای قبلی، 
بعد از چند ســال معلوم شــود جرمی واقع نشده، 

زمان تلف شده را چه کسی جبران می کند؟
بعــد از چند ســال این ســو و 
به  ســرانجام  دویدن،  آن ســو 
خانــم طالقانی اطــلاع دادند 
مراجعــه  دادگاه  فــلان  بــه 
کنید. همراه ایشــان به دادگاه 
محترمی  قاضی  رفتم.  مربوطه 
بــود و خیلی به ایشــان احترام 
شرمندگی  اظهار  و  گذاشــت 
کــرد کــه ایشــان در جایگاه 
متهــم قــرار گیرد. قرار شــد 
پرونده را بخوانیم و دفاعیه ای 
ایشــان ســپس  و  تنظیم کنیم 

تصمیم بگیرد.
پــس از مدتی ایــن کار انجام 
شــد؛ اما بــاز هــم از حکم و 
رســیدگی خبری نشد. سیزده سال گذشت و هیچ 
دادگاهی برای این مجرم خطرناک! تشکیل نشد. 
سرانجام ایشــان از رســیدگی به این پرونده ناامید 
شــد و تقاضای امتیاز نشریه ای دیگر را نمود که به 
نام پیامابراهیم در ســال 1۳9۳ منتشر شد؛ اما این 
زمــان جناب مرتضوی به خاطر ماجرای کهریزک 
و پرونده هــای دیگر، خود در مقام متهم قرارگرفته 

و تحت مراقبت و قضاوت بود.
جسمسخت

امــا یک واقعه دیگــر در بین این ســال ها به وقوع 
پیوست که بســیار تأمل برانگیز شــد و به اعتبار و 
حیثیت نظام لطمه بزرگی زد و هنوز سایه آن بر سر 

کشــور باقی است. در تیرماه ســال 1۳82 ناگهان 
خبر آمد که یک خبرنــگار ایرانی کانادایی به نام 
زهرا کاظمی پس از چند روز بازداشــت در زندان 
جان سپرده است. پزشــک قانونی اعلام کرد که 
اصابت یک جسم سخت به سر ایشان باعث مرگ 
شــده است. خانم کاظمی تبعه دولت کانادا بود و 
از همین رو این دولت به خونخواهی برخاســت و 
وارد این پرونده شــد. مســئله ابعاد بین المللی پیدا 
کرد. کانادا خواستار مجازات عاملان این جنایت 
شدند. هر روز که می گذشت مسئله ابعاد جدیدی 
پیدا می کرد. با توضیحات معاونت وزارت ارشاد و 
مدیرکل مطبوعاتی مشــخص شد که وزارت ارشاد 
برای ایــن خانم مجــوز خبرنگاری صــادر کرده 
اســت. ایشــان هم در مقابل زندان اوین مشــغول 

عکاسی بوده که دستگیر می شود.
پــس از چند روز خبر می آید که ایشــان در زندان 
درگذشــته اســت. ابتدا اظهارات ضــد و نقیض 
مقامات مربوطه مطرح شد که بیشتر افکار عمومی 
را جریحه دار کرد. اینکه این جسم سخت چه بوده 
و چگونه با جمجمه ایشان برخورد کرده سوژه ای 
شــد که رســانه ها روی آن مطلب و کاریکاتور و 
تحلیل های زیادی نوشــتند. هرکس از زاویه ای به 

این مسئله ورود پیدا می کرد.
تا آن زمان روابط ما با دولت کانادا نسبتاً خوب بود 
و ایرانیانی در آنجا مقیم بودند و مراودات دوجانبه 
داشــتیم؛ اما این مســئله این روابط را تحت الشعاع 
قرارداده بود. از طرفی مشخص نبودن عامل اصلی 
ماجــرا و حواله دادن نهادهای مربوطه به یکدیگر، 
باعث شده بود که همه نیروهای امنیتی و انتظامی 

کشور در این ماجرا زیرسؤال بروند.
بــرای من این ســؤال پیش آمد که اساســاً عکس 
گرفتن از ســاختمان یا جمعیت جلــو زندان اوین 
چه اهمیتــی دارد که نظام این همــه برای آن باید 
هزینــه بدهد. بر فرض که ایــن خانم چند عکس 
می گرفت و در یک رسانه ای هم منعکس می کرد 

چه اتفاقی می افتاد؟
نمی دانم تا چه حد مســئولان امر متوجه ابعاد این 
موضــوع بودند، ولی این واقعــه فقط قتل یک نفر 
نبود، حاشــیه های آن هم مشــکلات زیادی به بار 
مــی آورد. ازجملــه خانواده هایی کــه فرزندان یا 
همســران یا وابستگانشــان در زندان بودند از این 
مســئله احســاس ناامنــی کردند. خانــم طالقانی 
می گفت این خانواده ها بــه من می گویند از کجا 
معلــوم روزی دیگر خبــر نیاید کــه زندانی ما در 
زندان از بین رفته اســت. کســی هم که پاسخگو 
نیست. ایشــان با ناراحتی می گفت من چه جوابی 

دارم به آن ها بدهم؟
از همیــن رو ایشــان تصمیم گرفت نســبت به این 
پرونــده عکس العمل نشــان دهــد. می گفت اگر 
واقعه خانم کاظمی یک حادثه ناخواسته و اتفاقی 
بــوده، خوب کســی که ایــن خطا از او ســر زده 
معرفی کنند و مسئولیتش را بپذیرد تا بقیه احساس 
نکنند که داخل زندان هرکــس هرکاری می تواند 
انجــام دهــد. به این ترتیــب خانواده ها احســاس 

اگر قوه قضا وقت و نیروی 
رسیدگی به پرونده های 
مطبوعاتی را ندارد، چرا 
آن ها را توقیف می کند؟ 
اگر مثل ماجرای قبلی، 
بعد از چند سال معلوم 

شود جرمی واقع نشده، 
زمان تلف شده را چه 

کسی جبران می کند؟
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امنیت می کنند. یک روز دیدیم ایشــان به صورت 
انفرادی رفته است جلو زندان اوین و یک پلاکارد 
هم دستش گرفته است که روی آن نوشته: چگونه 

نگران امنیت جانی زندانیان نباشیم؟
عده ای از خبرنگاران هم درآنجا با ایشان مصاحبه 
کردند. ازجمله خبرگزاری ایســنا در 21 مرداد 82 

این ماجرا را گزارش کرد.
نمی دانم چطور مســئولان وقت به این مسئله فکر 
نکردند که اگر این مســئله یــک خطای غیرعمد 
بــوده، خیلی ســاده تر و کم هزینه تر می شــد آن را 
جمــع کرد تــا به مســئله پرهزینه ای بــرای نظام و 
کشور تبدیل نشــود. با توجه به تجارب گذشته به 
عقل ناقص من می رسید اینکه کسی یا جریانی از 
درون نظام می خواهد برای کشــور مســئله درست 

کند.
با خودم فکرکردم تازه پانزده ســال از پایان جنگ 
ایران و عراق گذشــته است و بســیاری رزمندگان 
جبهه هــا زنــده و حاضرند. همه بــه خاطر داریم 
که در طــول جنگ چقدر آدم از گوشــه و کنار 
کشــور، برای حفظ مملکت و دفاع از انقلاب در 
جبهه ها جانشان را فدا کردند. درحالی که خطایی 
هم مرتکب نشــده بودند و به نظام و حکومت هم 
بدهــکار نبودنــد. اکنون چطور در ایــن ماجرای 
خانم کاظمی کــه حیثیت و اعتبــار نظام و منافع 
کشــور به مخاطره افتاده اســت، آقای مرتضوی یا 
همکارانش هیچ کدام حاضر نمی شــوند داوطلبانه 
این خطا را برعهده بگیرند و پیشــمرگ شــوند تا 
نظام و کشور به مخاطره نیفتد و اعتبارش مخدوش 

نشــود؟ مگــر جــان و زندگی 
آن ها از شهدا و جانبازان دفاع 
اســت؟  ارزشــمندتر  مقدس، 
چگونه حاضر می شــوند برای 
اینکــه چنــد صباحــی دیگــر 
پست و مقام خودشان را حفظ 
کنند، آبــروی نظام در مجامع 
بین المللــی و حقوقی و افکار 
عمومــی خدشــه دار شــود و 
اعتماد عمومی بــه قوه قضائیه 

سلب شود!
مدیــرکل  دیــدم  بعدهــا 
ارشــاد  وزارت  مطبوعــات 
آقــای  حادثــه،  زمــان  در 
که  خوشوقت  محمدحســین 
نهــاد رهبری  موثق  افــراد  از 
و مســئولان نظــام بودنــد و 
در مورد رســیدگی به مســئله 
مســئولیتی داشــتند، در مورد 
آقای مرتضوی دادستان وقت 
همین داوری را داشت: ایشان 

به حرف ما گوش نداد و دچار مخصمه ای شــد 
که فقط تلاشــش نجات خویش از این مخصمه 
بــود. او کاری به حواشــی و عواقــب آن برای 
ایــران و خانــواده خانم زهراکاظمی نداشــت. 

انتخاب( )خبرگزاری 

علی رغــم همــه این مســائل، زور دولــت کانادا، 
نماینــدگان مجلــس و دولت وقت هم نتوانســت 
موقعیت آقای دادســتان را تغییر دهد. دادگاه هایی 
که برای رســیدگی به موضوع تشــکیل شد هم به 
جایی نرســید و آقای مرتضوی در مسند خود چند 

صباحی دیگر برقرار ماند.
کهریزک

رسیدیم به انتخابات سال 1۳88 و ماجراهای آن. 
اینکه نقش دادستان وقت دراختلافات انتخاباتی 
چــه بود و آیا درســت اســت که ایشــان قبل از 
انتخابــات، حکم دســتگیری برخی  برگــزاری 
افــراد را صادرکــرده بود یا نه و عملکرد ایشــان 
در پســت هایی که در دولت آقــای احمدی نژاد 
گرفت بگذریم، که خود حکایتی قابل بررســی 
است و گویا پرونده هایی در حال رسیدگی دارد، 
اما ماجرای کهریزک کــه پیش آمد و تناقضاتی 
که مطرح شد، دوباره گذشته ها را زنده کرد. باز 
در برابر خون هایی که به ناحق ریخته شــده بود و 
کارهایی که در زندان کهریزک اتفاق افتاده بود 
و حیثیــت نظام را هدف قرارداده بود، هیچ کس 
حاضــر نمی شــد مســئولیت بپذیرد. مســئولان 
مربوطه هــر کدام دیگــری را نشــانه می رفتند. 
حتی اوائل گفته شــد اینان بر اثر بیماری مننژیت 
درگذشــته اند. کشــته شدن دو پزشــک مربوط 
بــه این ماجرا هــم بر ابعاد ماجرا افــزود. باز هم 
آن پرســش های ماجــرای خانم کاظمــی زنده 
شــد. به فکــرم رســید موضوع را مطــرح کنم، 
شــاید این تذکر تلنگری باشــد و تغییری ایجاد 
شــود. یادداشــتی بــا عنوان 
»آن کــه روی میــن رفــت و 
آن که مین کاشــت« نوشــتم 
کــه در روزنامــه اعتماد 28 
بهمن 1۳88 چاپ شــد. در 
آن نوشــته یادی از جبهه های 
جنگ شــده بود که در برابر 
مین هایی که کاشته شده بود 
تا مانــع پیشــرفت رزمندگان 
شــود، کســانی داوطلبانه در 
معابــر جلــودار می شــدند و 
روی مین می رفتنــد تا راه را 
بــرای رزمنــدگان دیگــر باز 

کنند:
اخیر شــاهد  »در ســال های 
بوده ایــم در زندان ها اتفاقاتی 
افتــاده کــه حیثیــت نظــام 
اســلامی و کیــان انقــلاب 
انداخته  به خطر  را  اســلامی 
 اســت. در یک مــورد که به 
قتــل یک ایرانــی تبعه کانادا 
انجامیــد، روابــط حســنه دو کشــور لطمــه ای 
جدی خورد و پیامدهای ســوء آن را هنوز ملت 
تحمل می کنند؛ اما با گذشــت چند سال از آن 
واقعــه هیچ کس از مقامات مربوطه حاضرنشــد 
مســئولیت این جنایــت را بر عهــده گرفته و با 

فداکردن خود چهره نظام اسلامی را از لوث آن 
پاک کند.

اخیــراً نیــز اعمال زشــتی در کهریزک بــه وقوع 
پیوست که با اطلاع رهبری از آن، دستور پیگیری 
مسئله صادر شد. مجلس شورای اسلامی گزارشی 
ناتمــام از آن ارائه کرد. ایــن وقایع بیش از هرچیز 
حیثیــت و آبــروی نظــام و انقــلاب را بــه خطر 
انداخــت؛ اما هیچ کس پیدا نشــد که برای حفظ 
نظام از پســت و مقام خود بگذرد و مسئولیت این 
خطاهای آشکار را بر عهده بگیرد و چهره نظام را 

از این پلیدی ها پاک کند.
به راستی چرا دیگر کسی داوطلب نمی شود روی 
مین برود، و برای حفظ نظام اســلامی و بقای آن 
خود را فدا کند؟ مگر اینان که سال هاست پست 
و مقام هــای مربوطه را در انحصــار خود دارند، 
برای حفظ نظام دســت به این اقدامات نزده اند؟ 
چگونه اکنون راضی می شــوند نظــام را لکه دار 
کنند و حیثیت و آبــروی آن را فدای حفظ خود 
و مقام خود کنند؟ تفاوت آن ها با کســانی که به 

تضعیف نظام متهم می شوند چیست؟
مگــر آنان کــه بی هیچ تقصیــر و کوتاهی در 
انجام مســئولیت، با تکه تکه شدن خود، بقای 
نظام را تضمیــن کردند و امنیتی فراهم کردند 
تا مدیــران امروز با خیال راحــت صندلی ها و 
پســت ها را اشــغال کنند، چه از این مسئولان 
کمتــر داشــتند؟ هرچنــد باید از پیشــگاه آن 
شــهیدان برای چنین قیاســی بی مــورد پوزش 
خواســت. آنان نه مدعی بودنــد و نه خطاکار 
و نه حتــی متهم به قصــور و کوتاهی. برخی 
که ادعایشــان گوش فلک را کر کرده اســت 
کاش یــک جــو از آن غیــرت را بــه میراث 
برده بودند. کســی که ســال ها به بهانه حفظ 
نظام، نویســندگان و روزنامه نگاران را به اتهام 
تضعیــف نظام و تشــویش اذهــان عمومی به 
مجــازات محکوم می کرد، چگونه برای حفظ 
نظامی کــه همه مال و مقامــش را از آن دارد 

حاضر نیست هیچ هزینه ای بپردازد؟
مســئولان مربوطه حتی درصورت بی گناهی، چرا 
به شــکرانه این جاه و مقامی که به بهای خون آن 
شهیدان نصیبشان شد به آنان تأسی نمی کنند؟ چرا 
به جای اینکه فداکاری کننــد و داوطلبانه خطاها 
را بــر عهده گیرند و نظام و انقلاب را تبرئه کنند، 
بــا وجود اتهام، از خود ســلب مســئولیت کرده و 
جنایات برملاشده را به ناکجاآباد حواله می دهند؟ 
درحالی کــه مین ها را اینان خود بر ســر راه نظام 

کاشته اند.«
چند سال بعد دفاعیات آقای مرتضوی را در دادگاه 
دیدم، با کمال شگفتی ایشان اولین قاضی را پیامبر 
)ص( و سپس حضرت امیر)ع( معرفی کرده بود و 
خود را ادامه دهنده راه آنان که همواره حفظ نظام 
را از اوجب واجبات می شمرده است. یاد احمدآقا 
دوست همبند قدیمی افتادم که می گفت کلمات 
ناموســی دارند که اگر آن ها را نابه جا به کار بریم، 

به ناموسشان خیانت کرده ایم.■

به راستی چرا دیگر کسی 
داوطلب نمی شود روی 
مین برود، و برای حفظ 

نظام اسلامی و بقای آن 
خود را فدا کند؟ مگر اینان 

که سال هاست پست و 
مقام های مربوطه را در 

انحصار خود دارند، برای 
حفظ نظام دست به این 

اقدامات نزده اند؟ چگونه 
اکنون راضی می شوند نظام 

را لکه دار کنند و حیثیت و 
آبروی آن را فدای حفظ خود 

و مقام خود کنند؟
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چشماندازبورس

به دنبال میانگین میزان بازده 180 درصدی بازار بورس در ســال گذشــته، تعداد 
متقاضیان خرید ســهام، در روزهای آغازین سال جدید، بیشتر و با ورود بخشی 
از نقدینگی به این بازار، تنور آن، گرم تر از قبل شــده اســت. درنتیجه، به تعبیر 
چارلز کیندلبرگر در کتاب معتبر جنون،هراس،ســقوط، تب خرید، تحت تأثیر 
ذهنیت اجتماعی شــکل گرفته خیلی بالاست. گرم تر شدن بازار بورس با بحثی 
به نام »هدایت نقدینگی« نیز مرتبط است که سال گذشته مطرح شد و در سال 
جدید با کاهش میزان ســود سپرده ها، عرضه اولیه سهام شستا، عرضه اولیه سهام 
ســه صندوق قابل معامله و همین طور ســهام عدالت و عرصه های اولیه بعدی، 

معنا پیدا می کند.
هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام، چند اثر دارد:

1. به جذب ســریع تر ســهام اولیه و تأمین مالی شرکت های مادری چون شستا و 
صندوق ها کمک می کند. از این طریق، می تواند مشکلات مالی این شرکت ها 
و دولــت را تا حدی که منابع جذب می شــوند حل کند؛ بنابراین، از این محل، 

انتظار رشد کم تر پایه پولی و نقدینگی و در تحلیل نهایی تورم می رود؛
2. با جذب نقدینگی، مانع از رشــد بیشــتر نرخ دلار می شــود. از این محل نیز 
انتظار رشد کم تر تورم وارداتی و متناسب با سهم آن، شاخص کل تورم، می رود؛

۳. زمینه را در طرف تقاضا، برای انتشــار و عرضه اوراق قرضه دولتی نیز فراهم 
می کند.

بنابراین، دولت از آن حمایت و با سیاســت های مذکور، آن را عملیاتی می کند. 
در ســوی دیگر، به تعبیر اصل اولیه اقتصاد، هیچ چیزی بدون از دست دادن چیز 
دیگری به دســت نمی آید. یا به تعبیر ضرب المثل انگلیسی، ناهار مجانی وجود 
نــدارد؛ بنابراین، رونــق بیش از اندازه بورس، نمی تواند بــدون هزینه های بالقوه 

باشد.
1. به اســتناد شــواهد تاریخی معتبر مرتبط با بازارهای مالی جمع آوری شــده در 
کتــاب جنون،هراس،ســقوط، بازار بورس مانند فواره آب اســت. در پس هر 
پرشــی، ســقوطی وجود دارد. دیر و زود دارد، ولی سوخت وسوز ندارد. جنون 
خرید با هدف کســب ســود، موجب افزایش قیمت می شــود. هراس ناشی از 

کاهش قیمت موجب عرضه سهام و افت و سقوط پی درپی قیمت می شود.
اینکه در چه زمانی چنین اتفاقی امکان وقوع دارد، دقیقاً قابل تعیین نیســت. ولی 

افزایش بیش از اندازه قیمت، قطع به یقین، سقوطی هم خواهد داشت؛
2. قانــون ظروف مرتبطه می گوید بازارها بــه هم وصل اند، یا باید انتظار افزایش 
نــرخ ارز و طلا و قیمت ملک را در آینده، در حــد و حدود میزان بازده بورس 

داشت، یا اینکه این میزان رشد بورس لاجرم باید با رشدی منفی همراه شود؛
۳. حفــظ گرمــی بازار بــورس مســتلزم عملکرد قــوی بخش واقعــی اقتصاد 
به خصوص شــرکت ها و صندوق های عرضه کننده سهام است. اگر ارزش حال 
میزان ســودی که به هر سهم در آینده تعلق خواهد گرفت کمتر از قیمت خرید 
یا کم تر از میزان ســود در بازارهای دیگر باشد، در این صورت صف های خرید 

به صف های فروش تبدیل خواهد شد؛
4. اگر در ســال گذشته، به دلیل افزایش نرخ دلار و تجدید ارزیابی دارایی های 
شــرکت ها و همین طور تراز مالی قوی شرکت های صادراتی پتروشیمی و نفتی و 
فلزی، انتظار افزایش قیمت شــاخص کل ســهام می رفت، این انتظار با توجه به 
تحریم این شرکت ها و درنتیجه احتمال کاهش صادرات آن ها نمی رود؛ بنابراین، 

افزایش تند شاخص سهام منطقی به نظر نمی رسد؛
5. یک دلیل رونق بازار بورس ترکیب نقدینگی واردشده برحسب شخصیت های 
حقیقی و حقوقی اســت. دومی وزن بالایی دارد و بنابراین با ورود به بازار، تنور 
آن را بیشــتر گرم می کند. مالکیت های تودرتو یا ضرب دری شرکت ها به علاوه 
قدرت مالی مؤسسات و شــرکت های عمومی، نقش مهمی در این میان دارند. 
نوع مالکیت کمک می کند تقاضا برای ســهام به صورت اهرمی )با مســامحه( 
ظاهر بشــود. امّا، در تحلیل نهایی، آنچه طول عمر چنین بازی را تعیین می کند 
ترازهای مالی شرکت ها در آینده است. اگر ناچار از فروش دارایی سهامی برای 

پوشش مخارج بشوند، بورس سقوط خواهد کرد؛
6. یکی از اهداف دولت در سال جاری فروش اموال عمومی مازاد ازجمله زمین 
و ملک اســت. اگر قیمت این دارایی ها برای ایجاد جذابیت پایین باشد، تبدیل 

سهام به مستغلات دور از انتظار نخواهد بود.
با این توضیحات مختصر:

1. با توجه به تمایل دولت برای تأمین مالی شرکت های مادر از طریق عرضه سهام 
و همین طور پوشــش کســری بودجه از طریق عرضه آینده اوراق قرضه، انتظار 
می رود مکانیسم ایجاد جذابیت از طریق تقاضاهای اهرمی فعال بماند؛ بنابراین، 

ریسک رشد منفی شاخص کل سهام، فعلًا وجود ندارد؛
2؛ اما با طولانی شــدن زمان، این ریســک ظاهر و رفته رفته بیش تر خواهد شد. 
چراکه از سویی با توجه به میزان تورم نمی توان نرخ سود بانکی را دوباره کاهش 
داد و از ســوی دیگر ممکن است عملکرد واقعی شــرکت ها اجازه درگیر شدن 
در تقاضاهــای اهرمی برای ســهام یکدیگــر را ندهند. همین طــور، واگذاری 

دارایی های مستغلاتی دولت هم هست.
علیدینیترکمانی
)15اردیبهشت1399(

چشمهاوگوشها

فاجعهنقدینگیسیال

اخیراً دکتر احمد توکلی در گفت وگو با همشــهری آنلاین در مورد سپرده های 
بانکــی مطرح کرده 4 دهم درصد از مردم ایران 52 درصد ســپرده های بانکی 
را دارند بقیه مردم تنها صاحب 48 درصد ســپرده های بانکی هستند. از سویی 
16 درصد درآمد ناخالص ملی ما هم  ســود همین سپرده هاســت. اگر ســردار 
قالیباف در مناظره های سال 96 اختلاف طبقاتی 4 درصد در مقابل 96 درصد 
را مطرح کرد، این عدد که نشان  دهندۀ اختلاف شدید طبقاتی است به 4 دهم 
درصد رسیده است. متأســفانه حاکمیت انباشــت نقدینگی سیال نه می تواند 

پشــتوانه ای برای صنعت باشد که اتفاقاً ضد صنعت است و نه می تواند پشتوانه 
تجارت ملی باشد که ضد تجارت هم هست و می تواند با خریدوفروش پول و 
حاکمیت مونیتاریســم حتی در روند نیم بند صنعت و تجارت ما هم کارشکنی 
کند. نمونه کوچکی از این حاکمیت، مؤسســات مالی و اعتباری بدون مجوز 
بود کــه روحانی با آن ها درافتاد و واکنش آن هــا تظاهرات ضد دولتی دی ماه 
96 بود. این مؤسســات تمامی پول های مردم را بالا کشیدند و این بار صندوق 
هَ یَحُولُ بَیْنَ الْمَــرْءِ وَ قَلْبِهِ، خدا در  نَّ اللَّ

َ
ذخیــره ملی قربانی شــد. درحالی که أ

لحظــه بین مــرد و قلبش داوری می کنــد، بنابراین جایگاه قضا در کشــور ما 
کجاست؟



31 اردیبهشت و خرداد 99 شـماره 121

حاکمیتدلار؟!

دولت نیکسون در امریکا دلارهای کاغذی زیادی چاپ می کرد. درحالی که پشتوانه 
دلار طلا بود. هر اونس طلا معادل ۳2 دلار بود. قبل از سال 1۳51 شمسی )19۷2 م( 
شــارل دوگل درصدد برآمد دلارهای خود را به طلا تبدیل کند. دولت نیکسون با او 
مخالفت کرد و قرارداد برتون وودز را یک طرفه لغو کرد. بدین معنا که پشتوانه طلا از 
دلار حذف شد. تا سال ها بعد هر اونس طلا به 2 هزار دلار هم رسید و حالا هم حدود 
1۷00 دلار است. گفته می شود بعد از لغو قرارداد برتون وودز امریکا در قبال تعهدی 
که به عربستان داد مبنی بر تضمین سلطنت و امنیت سعودی آن ها متقابلًا تعهد کردند 
معاملات نفتی با دلار انجام شــود. حال این که دلار نفتی چه بلایی بر سر کشورهای 
نفت خیز آورده بماند. در این ســال ها امریکا با دستیابی به نفت و گاز شیل در صدد 
هژمونی نفتی برآمد و تولید نفت خود را با افزایش هایی به 19.5 میلیون بشکه در روز 
رســاند. در پی فشــارهای امریکا اوپک به رهبری عربستان دو بار تولید نفت خود را 
کاهش و روســیه هم در اوپک پلاس از عربســتان تبعیت نمود. بار سوم که قرار بود 
اوپک به رهبری عربســتان یک میلیون بشکه و روســیه نیم میلیون بشکه از تولیدات 
خود کاهش دهد روســیه مخالفت کرد و علت این بود که شــرکت های نفتی روسیه 

به پوتین مشــورت دادند می توانیم کاهش قیمت را تحمل کنیم، اما اجازه نمی دهیم 
با کاهش تولید ما امریکا نفت خود را جایگزین کرده و به هژمونی تمام عیار برسد.

صنعت نفت و تجارت نفت در چنین وضعیتی دچار رکود شد پیدایش ویروس کرونا 
هم این روند رکود را مضاعف کرد. مصرف نفت جهان از 100 میلیون بشکه در روز 
به ۷0 میلیون کاهش یافت و قیمت نفت ســبک منفی شــد. چون ذخایر استراتژیک 
نفت هم کاملًا پر شــده بود. حال آیا با این رکود مضاعــف بازار نفت، توقف تولید 
در امریکا و ضربه ســنگینی که به هژمونی نفت امریکا وارد شــد بازهم باید شــاهد 
حاکمیت دلار باشــیم یا این حاکمیت لرزان شــده است؟ اخیراً پوتین، رئیس جمهور 
روســیه، در یک گفت وگو مطرح کرده اگر امریکا اصرار دارد ارز جهانی دلار باشد 
و دلار بر تمامی معاملات حاکم باشــد چرا اجازه نمی دهد ایران از معاملات دلاری 
بهره مند شــود؟ او اشاره کرده اگر کشــورهایی چون ایران نخواهند با دلار کار کنند 
چــه ضرورتی دارد تحریم شــده و از معاملات بانکی دلاری محروم شــوند؟ به نظر 
می رســد صحبت های پوتین گامی در جهت لرزان کردن دلار باشــد. این موضوعی 
اســت که در پســاکرونا باید به آن توجه نمود. کشــورهای جهان سوم با دست دادن 
بــه هم می توانند این حاکمیت کاغذی و تورم زا را از بین ببرند و جهان تک ارزی به 

چند ارزی تبدیل شود.

بررسیدلایلمنفیشدنقیمتنفتدرامریکا
قیمت قراردادهای آتی نفت دبلیو.تی.آی با سررســید یک ماه در ماه مه 2020 در بازار 
نایمکس در روز دوشنبه با 18 دلار در هر بشکه باز شد و نهایتاً قیمت بسته شدن این بازار 
برابر )۳۷/6-( دلار در هر بشکه بود. این نخستین بار در تاریخ بازار بورس نیویورک بود 
که قیمت های آتی نفت منفی می شود. اگرچه این سقوط قیمت های آتی نفت یکی از 
عوارض مازاد عرضه بزرگ موجود در بازار نفت و محدودیت ظرفیت انبار ذخیره سازی 
اســت، اما به طــور دقیق تر باید آن را بــه محدودیت های موجود بــرای معامله های آتی 

کالاهای خام پیش از تاریخ سررسید )Expiration date( نسبت داد.
مالکان قراردادهای آتی نفت خام دبلیو.تی.آی در بازار نایمکس برای سررسید ماه مه 
 Expiration 2020 2020 به طور معمول مایل اند قبل از سررســید شدن آن در 21 آوریل
date این قرارداد را در بازار بفروشند و اصطلاحاً موضع خود را ببندند. این معامله گران 
معمولًا در روز بعد که قراردادهای آتی نفت خام دبلیوتی.آی برای سررســید ماه ژوئن 
باز می شــود، اقدام به خرید مجدد این قرارداد می کنند. این اســتراتژی معامله گران در 
بازارهــای آتی نفت تمدید قرارداد )Rollover( نامیده می شــود. هدف معامله گران از 
بســتن موضع خرید خود پیش از سررســید این اســت که در صورت عدم توان فروش 
قرارداد خرید تا زمان سررسید )21 آوریل(، قراردادهای آتی مذکور در اصطلاح فیزیکی 
می شــود و دارنده آن متعهد اســت که در ماه مه 2020 نفت خام تعیین شده در قرارداد 
را به صورت فیزیکی تحویل گرفته و انبار کند. در شــرایط کنونی بر اســاس آمارهای 
موجود، انبار ذخیره سازی نفت کوشینگ تا 1۷ آوریل در حدود ۷۷ درصد تکمیل بوده 
و با توجه به میزان افزایش سطح ذخیره سازی در دو هفته پیش از آن، انتظار می رود انبار 
کوشینگ در هفته اول ماه مه 2020 به طور کامل تکمیل شود. با توجه به این محدودیت 
در ذخیره سازی نفت در ماه مه، قراردادهای خرید آتی نفت دبیلو. تی.آی برای سررسید 
ماه مه 2020 در بازار نفت با نزدیک شــدن به سررســید )21 آوریل( و افزایش احتمال 
فیزیکی شــدن، خریداری را در بازار نداشته و دارندگان آن ها برای اجتناب از اجبار به 
تحویــل فیزیکی و پرداخت هزینه های زیاد برای انبارکردن آن حاضر شــده اند هر طور 
شــده از این قراردادها رهایی پیدا کنند و لذا قیمــت قراردادهای آتی نفت دبیلوتی آی 
برای سررســید ماه مه 2020 در 20 آوریل به شدت سقوط کرد و وارد قلمرو منفی شد. 
البته باید توجه داشــت که بسیاری از معامله گران که دارای موضع خرید برای این نوع 
از قراردادهای آتی نفت دبیلو. تی.آی بودند با درک ریســک موجود در هفته های قبل 
موضع خود را بســته بودند و لذا حجم قراردادهای خریــد برای نفت دبلیو.تی.آی در 
سررسید ماه مه 2020 به طور معناداری کاسته شده بود و تنها 100 هزار قرارداد با سقوط 
قیمتی مذکور مواجه شــدند. این میزان از قــرارداد خرید آتیه ای نفت یک دهم از کل 

قراردادهای خرید آتی نفت خام دبلیوتی. آی برای سررسید ماه ژوئن 2020 است.
در حــال حاضر قراردادهای آتی نفت خام دبلیوتی. آی برای سررســید ماه ژوئن 2020 
تبدیل به قرارداد ضرب الاجل )Prompt( شده که در 19 ماه مه 2020 به سررسید خواهد 
رســید. در روز 20 آوریل ارزش این قرارداد 4/6 دلار در هر بشــکه کاهش داشت و به 
20/4۳ دلار در هر بشــکه رسید. انتظار می رود به دلیل تلاش معامله گران برای فروش 

قراردادهای خرید خود در هفته اول ماه مه 2020 و تجدید آن با قرارداد ماه ژوئیه 2020 
و همچنیــن افزایش نگرانــی در خصوص تکمیل ظرفیت انبار ذخیره ســازی نفت در 
کوشینگ به دنبال تشدید مازاد عرضه نفت در امریکا، به تدریج قیمت قراردادهای آتی 
نفت خام ماه ژوئن 2020 نیز در هفته های آینده به شــدت کاهش پیدا کند. با توجه به 
روند تکمیل ظرفیت ذخیره سازی نفت در امریکا انتظار می رود نوسان قیمت نفت خام 
در هفته های آینده به شدت افزایش داشته باشد. با توجه به اینکه ظرفیت کمی برای انبار 
نفت وجود دارد به تدریج باید منتظر توقف تولید نفت از چاه های نفت در امریکا برای 

برقراری تعادل جدید بر اساس مکانیسم های بازار باشیم.
هم زمان با منفی شــدن قیمت قراردادهای آتی نفت دبیلو. تی.آی برای سررســید ماه 
مــه 2020، شــاهد آن بودیم کــه قیمت نقدی برخــی از انواع نفت خــام در امریکا و 
کانادا نیز تک رقمی و منفی شــده اند. منفی شــدن این نفت خام ها به این معناست که 
تولیدکنندگان برای انتقال و ذخیره سازی نفت خام تولیدی خود باید به افرادی برای ارائه 
این خدمات )مشــابه انتقال و معدوم کردن زباله برای شهروندان( هزینه پرداخت کنند. 
علت تک رقمی یا منفی شدن قیمت نفت در برخی از مناطق امریکا و کانادا را باید در 

دو موضوع جست وجو کرد:
الف: نفت خام هایی مانند نفت خام دبلیو.تی.آی در میدلند و قیمت نفت خام WCS در 
کانادا از میادینی تولید می شوند که »محصور در خشکی« هستند. به عنوان مثال تولید نفت 
دبلیو.تی.آی در میدلند 500 مایل تا خلیج مکزیک فاصله دارد و تولیدکنندگان این منطقه 
بــرای انتقال نفت خام تولیدی خود به انبارهــای نفت در خلیج مکزیک باید هزینه های 

لجستیک انتقال به این مراکز که انبارهای نفتی در آن واقع شده است را بپردازند.
ب: هزینــه توقف تولید نفت برای یک تولیدکننده متوســط نفت در امریکا در حدود 
20-40 هزار دلار در هر سال برآورد می شود، این در حالی است که هزینه ادامه تولید در 
شــرایطی که قیمت فروش 10 دلار از هزینه نهایی تولید هر بشکه کمتر باشد در هر ماه 

برابر 600 دلار و هر سال ۷200 دلار است.
بــا توجه به موارد فــوق تولیدکنندگان همچنان به تولید نفت غیراقتصــادی ادامه داده و 
حاضرند نفت خام تولیدی خود را با قیمت منفی به فروش برسانند. گفتنی است قیمت 
نفت خام هایی مانند نفت خام برنت که در نزدیکی دریای شمال تولید می شود در مدت 
اخیر از 20 دلار در هر بشــکه کمتر نشده که به هزینه نهایی تولید این نوع از نفت خام 
نیز بســیار نزدیک است. پیش بینی می شــود قیمت این نوع نفت خام ها که در نزدیکی 
دریا و آب های آزاد هســتند در همین محــدوده باقی بماند؛ بنابراین نفت خام هایی که 
حتی هزینه های تولید بیشــتری داشته اما دسترسی ســاده تری به دریا و زیرساخت های 
ذخیره ســازی دارند دارای موقعیت بهتری نســبت به نفت خام های دارای هزینه تولید 
کمتر اما محصور در خشکی )مانند نفت خام امریکا و کانادا( هستند. پیش بینی می شود 
تداوم این شرایط باعث شود تولیدکنندگان نفت در میادین محصور در خشکی به تدریج 
تولیــد نفت از چاه های خود را متوقف کنند و این موضوع به ویژه در امریکا و کانادا و 
امریــکای لاتین باعث ضربه زدن به ظرفیت تولید نفــت در این مناطق تا مرز 5 میلیون 

بشکه در روز خواهد شد.
خبرگانصنعتنفت؛ک.الف
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نقشفزایندهاسرائیلدرامریکا  

اســرائیل قبلًا روی همه دولت هــای امریکا اعم از دموکرات یــا جمهوریخواه 
تأثیرگــذار بود امــا در عین حال در مواردی مثل برجام شــاهد بودیم که نتانیاهو 
مخالف بود اما اوباما در مقابل او ایســتاد. نتانیاهو حتی یک ســاعت در کنگره 
امریــکا علیــه اوباما و برجام صحبت کــرد اما اوباما زیر بار نرفت. ســعودی ها 
مخالف برجام بودند اما اوباما مقابل ایشان هم ایستاد؛ اما ترامپ نه تنها تسلیم شد 
بلکه در دوران ترامپ شــاهد یک پدیده جدید هســتیم که نتانیاهو رسماً اعلام 
می کند من به ترامپ گفتم از برجام خارج شود و سیاست حداکثری و تحریم را 
اجرا کن و سپاه پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی بگذار. این پدیده 
اســتثنا در تاریخ سیاست خارجی امریکاســت که نخست وزیر اسرائیل رسماً به 

دنیا اعلام می کند که رئیس جمهور امریکا دستورات من را اجرا می کند.
مصاحبهحسینموسویانباشبکهتلویزیونصحرا

دخالتروسیهدرانتخاباتامریکا

کمیتــه اطلاعاتی ســنای امریکا بر مبنای تحقیقات هــر دو حزب حاکم یعنی 
دموکــرات و جمهوریخــواه که ایــن تحقیقــات مبتنی بر تحقیقــات 16 نهاد 
اطلاعاتی امریکاست بیانیه ای صادر کرد که روسیه در انتخابات 2016 امریکا 
نقش داشــته. چندین کتاب در این باره آماد شــده کــه فقط بخش کوچکی 
در ایــن اطلاعیه آمده اســت. ناظران سیاســی معتقدند که هــردو حزب باور 
داشتند که روسیه دخالت هایی در انتخابات نوامبر 2016 داشته، ولی مصلحت 
نمی دانســتند آن را اعلام کننــد. چراکه اعتماد عمومی مردم امریکا نســبت 
به انتخابات خدشــه بردار می شــود. حال چه شــده که جمهوری خواهان که 
در برابر افشــای این امر مقاومــت می کردند حاضر شــدند چنین اطلاعیه ای 
بدهنــد؟ به نظر می رســد مطالب در این مورد به قدری در رســانه ها درز کرده 
بود که مقاومت در برابر افشــا به بی اعتمادی مردم نســبت به جمهوریخواهان 

می انجامد؟

داریوشهمایونوتسخیرسفارتامریکا
آخرین سمت داریوش همایون در رژیم پهلوی وزارت اطلاعات و جهانگردی بود. 
وی که روزنامه نگاری حرفه ای بود نقش زیادی در حزب رســتاخیز داشت. روزنامه 
آیندگان را هم اداره می کرد. بعد از انتشــار مقاله با نام نویســنده رشــیدی مطلق در 
روزنامه اطلاعات و واکنش هایی که در روحانیت شــکل گرفت فشــار زیادی برای 
بازداشــت او انجام شــد. بالاخره در دولت شــریف امامی او و عده زیادی از سران 
نظام ازجمله هویدا بازداشت شدند. در جریان انقلاب توانست از زندان فرار کند و 
تا یک ســال و نیم بعد از انقلاب مخفی بود. در گفت وگوهای پروژه تاریخ شفاهی 
هاروارد توضیح داد علت ماندن او در ایران این بود که فکر می کرد افراد دانشگاهی و 
مخالف و حتی دولت موقت با آیت الله خمینی به مخالفت برمی خیزند و اوضاع تغییر 
می کند. وقتی شاهد حمله دانشجویان خط امام به سفارت امریکا بود و امام خمینی 
این حمله را تأیید کرد و به انقلاب دوم معروف شد، به نظر او تمامی مخالفان ازجمله 
چپ ها خلع ســلاح شدند و جمهوری اسلامی ایران تثبیت شد. پس از آن داریوش 

همایون از مرز ترکیه به خارج از ایران رفت.
همایون در این گفت وگوهای شفاهی کودتای 28 مرداد ۳2 را تأیید می کند، ولی 
معتقد است شاه همه کسانی که تاج بخش او شدند را کنار زد. بدین سان از رژیم 
شــاه فاصله گرفت. شاه احزاب خودساخته ملیون و مردم را منحل کرد و در سال 
۳9 بسیار به سقوط نزدیک شده بود. با آمدن کارتر شاه در ایران اصلاحات ارضی 
را شروع کرد و همایون از این اصلاحات حمایت می کرد. گفته می شد کمیسیون 
سیاســی جبهه ملی در ســال 40 چند بار برای حضور در کمسیون از او دعوت به 
عمــل آورده بود. همایون می گوید وقتی به زندان افتادیم و با نگهبانان و زندانبانان 
ارتباط گرفتیم و از وضعیت معیشــت ســؤال کردیم فهمیدیم چه اشتباهاتی کرده 
بودیم. او می گوید نامه رشــیدی مطلق را به دستور خود شاه در روزنامه اطلاعات 
چاپ کردند و من قربانی آن شــدم. بدین سان دیکتاتوری شاه را نقد می کند. او 
می گوید شــاه با یک حلقه 10-15 نفری غیرقابل دســترس )untouchable( کار 
می کرد که منشأ تمامی مشکلات شده بودند. از یکسو می خواست مردم از طریق 

حزب مشارکت داشته باشند اما از سوی دیگر خودش تمام تصمیمات را بگیرد.
همایون همچون اردشیر زاهدی در اواخر عمرش به این نتیجه رسید که براندازی جمهوری 

اسلامی ایران مانند فروپاشی شوروی افتادن به دام مافیا، تجزیه و هرج ومرج است.

فرشقرمزبرایطالبان
درحاشیهصلحطالبانافغانستانوامریکا

اخیراً امریکا به ریاست جمهوری ترامپ قرارداد صلحی با طالبان افغانستان بسته 
اســت که ضمن تأیید روش حکومتی آن ها یعنی امارت اسلامی درواقع جامعه 
مدنی جمهوری اسلامی افغانســتان و قانون اساسی آن را به ثمن بخسی فروخته 
است. با توجه به اینکه از بدو اشغال افغانستان تاکنون 2500 از سربازان و افسران 
امریکایی به دســت طالبان کشته شــده اند و با توجه به عملکرد آن ها علیه زنان، 
دختــران و مدارس و قانون اساســی و قانون گرایی چــه ضرورتی بوده که تا این 
حد به آن ها امتیاز داده است؟ به طوری که صاحب نظران دچار حیرت شده اند! 
امریکا، عربســتان، پاکستان و انگلستان چهار قدرتی بودند که القاعده و طالبان 
را در افغانســتان تقویت کردند و حتی خانم بی نظیــر بوتو در تلویزیون اعتراف 
کــرد تنها ما نبودیم و بلکه امریکا و انگلســتان و عربســتان هم در ایجاد طالبان 

نقش داشتند.
واقعیت این اســت که نه تنها حضور امریکا در افغانستان به بن بست رسیده 
و کاری پیــش نمی رود، بلکــه اصلی ترین انگیزه ترامــپ انتخابات نوامبر 
2020 امریکاســت که با حرکت های ضد جنگ خود را مدافع صلح نشــان 
می دهد. این به چه قیمتی اســت؟ به نظر می رسد پیام مهمی که پهن کردن 
این فرش قرمز برای طالبان داشت این است که بالاخره با عملیات مسلحانه 
طالبــان و ضربــه زدن به منافع امریــکا بود که امریکا تن بــه معاهده داد و 

موجودیت آن ها را به رســمیت شناخت. آیا این کار پیامی جز این امر دارد 
که هر کشــور و ملتی که با امریکا مشــکل دارد تنها راه، مبارزه مســلحانه 
درازمدت اســت؟ درنهایت هم نتیجه کوتاه آمدن امریکاست. آیا »قدرت 
و دیگر هیچ« بدآموزی این معاهده نیســت؟ آیا این پیام به حوثی های یمن 
ایــن مجوز را نمی دهد که تنها با به کار بردن زور اســت که باید عربســتان 
به اشــغال خود خاتمــه دهد؟ آیا اگر آن ها حمله به پالایشــگاه های آرامکو 
را انجام نداده بودند و عملیات دیگری را ســاماندهی نمی کردند عربستان 
حاضر بود اســمی از آتش بس و صلح ببرد؟ در شرایطی که کنگره امریکا، 
اروپــا و ســازمان ملــل مخالف این جنگ هســتند تنها ترامــپ با حمایت 
عربســتان از این جنــگ دفاع می کند. آیا این ها کافی نیســت که حوثی ها 
خود را حق پنداشــته و مجوزی ادامه مبارزات آن ها باشد؟ پس فلسطینی ها 
هم حق دارند دســت به اســلحه و مبارزه مســلحانه بزنند و طبق این فرمول 
کســی نمی تواند آن ها را تروریست بنامند. آیا اگر به پادگان های امریکا در 
عراق حملات موشکی نمی شــد آن ها حاضر بودند از دوازده پایگاهی که 
در اختیار دارند به ســه پایگاه بســنده کرده و بقیــه را ترک کند؟ چرا طبق 
قــراردادی که با دولت عراق داشــتند در روز موعود کلیــه نیروهای نظامی 
خود را از عراق خارج نکردند. طنز روزگار در این است که امریکا خود از 
یکســو به ملت ها و کشورهای جهان سوم می آموزد باید با اشغال مقابله کرد 
و از ســوی دیگر رزمندگان و مقابله گران را تروریســت می نامد. باید به این 

سردرگمی ها و عدم شفافیت ها پایان داد.





شـماره 121اردیبهشت و خرداد 3499

1.کتاباصولمقدماتیفلسفه
کتاب اصولمقدماتیفلسفه تألیف ژرژ پلیتزر به 
فارسی ترجمه شده بود و یکی از منابع مطالعاتی 
مارکسیســت های ایرانی بود و از سال های 44 به 
بعــد و به ویژه پس از 4۷ جزو مطالعات رســمی 
ســازمان مجاهدیــن قــرار گرفــت. مطالعه این 
کتاب بدین گونه بود که اعضا همراه با مســئول 
ایــن کتاب را می خواندند و حدود 20 ســؤال از 
عضو پرســیده می شد که بایســتی این سؤالات 
را جواب می داد. عضو بــا خواندن این کتاب با 
مبانی مارکسیســت های ایرانی آشنا می شد ضمن 
اینکه نقد و بررســی مارکسیسم در ذهن او انجام 
می گرفت. احساســی که بعد از خواندن کتاب 
داشــتیم این بود که اســلام و معارف اســلامی 
حرف هایــی بیشــتر از مارکسیســم دارند. من به 
اتفــاق مهدی فیروزیان این کتاب را با اســتادی 
شهید علی میهن دوســت خواندیم و به سؤالات 
جواب دادیم. یادم هســت در شهریور 50 وقتی 
در زیرزمین اوین شــکنجه می شدم سربازجوی 
ساواک حسین زاده بلوف می زد و می گفت چرا 

کتاب ژرژ پلیتزر را خواندی؟
2.نــهدگماتیســمچپ،نهدگماتیســم

راست
 ابتــدای انقــلاب کتــاب شــیوههایمحمدآقا 
توســط شــرکت صمدیه در دو جلد منتشر شد. 
در این کتاب ســعی شده بود شــیوه های محمد 
حنیف نژاد به ســادگی شــرح داده شود. یکی از 
این شــیوه ها که به شعار سیاســی تبدیل شد این 
کید داشــت در برابر حرکت  بود که محمدآقا تأ
اصیــل ملی جامعــه، دو جریان مهــم به صورت 
مانــع عمل کردنــد و ضربــه کاری زدند. یکی 

از این ها دگماتیســم راســت و دیگری دگماتیســم چپ اســت. منظور از 
دگماتیســم راســت تفکراتی نظیر ضد بهاییت و بخشــی از جریانات سنتی 
و منظور از دگماتیســم چــپ تفکرات اصالت ابزاری حــزب توده بود که 
طبقــات را در پنج دوره تاریخی بر اســاس اصالت ابزار بررســی می کردند 
و با اشــتباهاتی نظیر برخورد با میرزا کوچک خان و مصدق روبه رو شــدند 
که ضربات جبران ناپذیری زدند. آموزش های مجاهدین سرشــار از اصالت 
انســان حق طلب به جای اصالت ابزارِ دگماتیســم چپ بــود. حنیف نژاد و 
بنیان گذاران در بســتر تاریخ به جای تکامل ابزار تولید، تکامل انسان مکتب 
مبــارز و مولد را مطرح می کردنــد. جمله معروف حنیف نــژاد این بود که 
تاریخ کارخانه آدم ســازی اســت. به هر حال شــعار »نه به دگماتیسم چپ 
و نه به دگماتیســم راســت بلکه اســلام راهنمای عمل« یکی از شعارهای 
سیاســی بود که اعضای مجاهدین با خود حمل می کردند. به نظر من آنچه 
در بیانیه تغییر ایدئولوژی در ســال 54 دنبال می شــد نشئت گرفته از اصالت 
ابــزار بود که جریان زیر فشــار امپریالیســم از طریق کودتــای 28 مرداد و 
ســرکوب های 42، خرده بورژوازی ســنتی در حال اضمحلال نامیده شد و 
آن خشــونت ها و برادرکشی شکل گرفت. )رجوع شــود به تازیانه تکامل، 

1۳59، شرکت صمدیه(
3.جهانسهعنصری

 همان طــور کــه می دانیم دو کتاب ارزشــمند راهطیشــده و ذرهبیانتها 
نوشته مهندس بازرگان از منابع آموزشی مجاهدین بودند. حنیف نژاد معتقد 
بود عصاره حرکت مهندس بازرگان تا ســال 44 کتاب ذرهبیانتهاست که 
در زندان نوشــته بود. به شــدت به این کتاب هم علاقه داشــت. بر مبنای 
کتاب راهطیشده یکی از آموزش های اساسی مجاهدین به نام راهانبیاراه
بشر تدوین شــد. مهندس بازرگان در ملاقاتی که در سال 4۷ با حنیف نژاد 
و ســعید محســن داشــت دیده بود این ها در سه ســطح مقدماتی، متوسط 
و عالــی ســؤال هایی از راهطیشــده درآورده انــد و جواب هایی هم به آن 
ســؤالات داده شده بود. ایشــان ضمن تشــکر از زحمات بچه ها گفته بود 
شــما شاگردهایی بودید که حالا استاد هستید.  ای کاش تراب حق شناس یا 
دوستانش این دستاوردها را منتشر می کردند، چراکه تمام نسخ آموزشی در 
خارج از کشور وجود داشت. کل آموزش های مهندس بازرگان بنا بر قرائت 
حنیف نژاد از این دو کتاب، مقابله مؤدبانه و مکتبی و علمی با آموزش های 

مجاهدین،مارکسیسمومارکسیستهایایرانی

در آســتانه چهل ونهمین سالگشت شــهادت بنیان گذاران مجاهدین هستیم. در طول این سال ها، برداشــت های مختلفی از آموزش ها و 
عملکرد این رهروان شده است. برای نمونه اینکه مجاهدین بنیان گذار التقاطی بودند و با مارکسیسم و مارکسیست های ایرانی مرزبندی 
مشخص نداشتند و به همین دلیل آنچه در سال 1354 اتفاق افتاد و به بیانیه تغییر ایدئولوژی موسوم شد ادامه همان مسیر بنیان گذاران 
بوده اســت. از آنجا که در معرض تجربه آن ها بودم بر آن شــدم تا آنچه دیده ام یا شــنیده ام یا در من نهادینه شده را به رشته تحریر درآورم. 
باشــد تا مورد ارزیابی و برخورد فعال هموطنان عزیز قرار بگیرد. در شــماره های آینده بیشتر در این باره نوشته خواهد شد. این نوشته در 

اردیبهشت سال 98 تهیه شده است، ولی تا امروز امکان انتشار نداشت.

لطف  الله میثمی
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ماتریالیســتی و جوابی به دکتر ارانــی بود؛ البته 
بــدون اینکه از او اســمی ببرد. مارکسیســت ها 
تکامل مادی جهان را مطرح می کردند و این دو 
کتاب با قرائــت حنیف نژاد جوابی بود به تکامل 
مادی جهان. یک عضو مجاهد با خواندن کتاب 
ذرهبیانتها به این نتیجه می رسید که جهان با دو 
عنصر ماده و انرژی مشــمول آنتروپی یا انحطاط 
انــرژی یا افول خواهــد شــد. درصورتی که در 
تکامل سمت و ســویی را می بینیم که جهت دار 
و رو به توســعه اســت. نتیجه گرفته می شــد که 
اراده ای در پــس این جهان هســت که جهان را 
به ســوی تکامل ســمت دار و هــدف دار می برد 
و به جــای جهــان دو عنصــری مرکــب از ماده 
-انــرژی، جهان ســه عنصری مرکــب از ماده 
-انرژی -اراده مطرح می شــد. ایــن مطلب در 
جزوه تبیینجهــان که توســط مجاهدین آماده 
شــده بود توضیح داده شــد و به عنوان دستاورد 
فلســفی مجاهدین تلقی می شد. معمولًا عضوی 
که این سیر را طی می کرد در برابر تکامل مادی 
جهان آب بندی می شــد و محکــم کاری خوبی 
بــود و اگــر با هر کســی که گرایشــات چپ و 
مارکسیستی داشــت این بحث را می کرد آن فرد 
را قانــع می کرد. من خــودم نمونه هایی از آن را 
یادم هســت. مســعود رجوی در اتاق چهل نفره 
اویــن در ســال 50 می گفت من بــا پرویز پویان 
دائمــاً بحث می کردم. نقد مارکسیســم مســعود 

کــم  رو  موضــع  از  رجــوی 
کردن خیلی قوی بود. رجوی 
در بحث های چهارســاعته در 
برابر شهید بیژن جزنی هم کم 

نمی آورد.
 بعدهــا اســتدلال فــوق بــا 
کمــی تغییر به صورت »برهان 
مخــروط تکامــل« درآمد که 
نشــان می داد از آنجا که ماده 
معادل اســت با زمان بنابراین 
تکامــل مادی جهان بایســتی 
مبــدأ زمانی داشــته باشــد و 
جهــان را محــدود تلقی کند 
کــه جوابــی برای ایــن نبود. 
در همان ســال 5۳ وقتی این 
آرام  بهــرام  بــرای  را  برهــان 
گفتم او به تأمــل پرداخت و 

رنگ و رویش ســرخ شــد. )رجوع شود به جلد 
دوم و ســوم خاطرات این جانب( این احســاس 
برتری نســبت به مارکسیســم بود که کسانی که 
گرایش چپ داشــتند ولی صــادق بودند و ملی 
فکــر می کردنــد عضوگیــری می شــدند و در 
پروســه آموزش های ســازمان قرار می گرفتند و 
نگرانی هم در این باره نبود. در این باره بایســتی 
به ســخنان مهنــدس بهمن بازرگانی در مراســم 
رونمایی کتاب خاطرات دکتر محمدی گرگانی 
اشاره کرد که معتقد بوده حنیف نژاد نیاز نداشت 
سازمان را به صورت جبهه درآورد، اگر زنده بود 

نه تنها مارکسیســت نمی شــد بلکه آن قدر توانایی 
داشــت که از کســانی که گرایش مارکسیستی 
دارند عضوگیری و اســتفاده کنــد. این اعتراف 
مهمی است. در جای دیگر به این توانایی اشاره 
تفصیلی خواهد شــد. )به نظریــه راهبردی حلقه 

مفقوده- حلقه واسط رجوع شود(
4.نفیاستثمارانسانازانسان

 نفی استثمار انسان از انسان از ارکان ارزش های 
آموزشــی مجاهدین بود. به این معنا که استثمار 
کننده ظالم و استثمارشده مظلوم تلقی می شد. 
در آموزش هــای جــاری آن زمــان و این زمان 
»باخدا«، مؤمن تلقی شــده 
و »بی خــدا«، کافــر نامیده 
می شود. مسئله اساسیِ فلسفه 
و دین رایج آن زمان، »بود و 
یا »هســتی و نیستی«  نبود« 
بــود. مجاهدین ایــن معادله 
را به هم زدند و رابطه انسان 
با خدا و اســتثمار انســان از 
انســان و بهره کشی را مطرح 
کردند. این مسئله یک نقطه 
عطــف فلســفی با خــود به 
همراه داشت. هرچند دانش 
فلسفی نداشــتیم اما ملهم از 
طالقانی  و  قــرآن  آموزه های 
مرحــوم  بودیــم.  قــرآن  از 
طالقانــی در تفســیر ســوره 
وقتــی  می گفــت  مطففیــن 
شما کم فروشــی می کنید یا از قیمت یک کالا 
کم می کنید اســتثمار انســان از انسان است و 
اســتدلالش هم خیلی محکم است. سوره بقره 
و سوره های آخر قرآن توسط مرحوم طالقانی در 
پرتویازقرآن توشه گیری شده بود و مجاهدین 
هم این را مطالعه کرده بودند و هم در این مسئله 
پخته شده بودند. سعید محسن روی این خیلی 
کید داشــت و می گفت وقتی شــما توی سر  تأ
قیمت قالی می زنید درواقع استثمار آن دخترانی 
است که این قالی را می بافند و سرخی صورت 
خود را به ســرخی قالی تبدیل می کنند. ویژگی 

شعار اســتثمار انسان از انســان در آموزش های 
مجاهدین این بــود که به جهان بینی الهی وصل 
بود و یک اســتدلال توحیدی در کارنامه خود 
داشــت.  می بینیم در تمامی دنیا و فرودگاه ها و 
ترمینال ها دســتگاه توزین دقیــق وجود دارد و 
ایــن اصل به صورت اصل متعارف تبدیل شــده 
و در حقوق بشــر آمده. انبیــا برای جا انداختن 
این مســئله خیلی تلاش و اندیشه ورزی کردند 
و استدلال آورده اند. این شعار را مارکسیست ها 
هم می دادنــد اما ویژگی بچه هــای مذهبی در 
این بود که علاوه بر اســتثمار انســان از انســانِ 
دیگر، اســتثمار انســان از خود انسان هم مطرح 
بــود. در شــرایط رژیم ستم شــاهی، مجاهدین 
توانســتند 200 کادر تربیــت کننــد کــه به دود 
ســیگار و مشــروب و ... آلوده نبودند. سیگار 
کشیدن استثمار انسان از خود است، همین طور 
مشــروب خوردن. فحشا هم اســتثمار انسان از 
دیگری است، بهره کشــی از انسان ها در مزارع 
و کارگاه هــای صنعتی نوع دیگری از اســتثمار 

انسان از انسان هاست.
در ســال 52 مــن با شــهید محمدعلــی رجایی 
و یکــی از دوســتانش کار می کــردم. آن موقع 
مخفی بــودم و این دو علنی بودند. یادم اســت 
در باغ برادر آقای رجایی در کرج کار آموزشــی 
می کردیم و این مطلب مطرح شد که در انجمن 
اسلامی مهندسین یک نفر به سوره مطففین و به 
استثمار انسان از انسان استناد کرده بود. یکی از 
مســئولان انجمن گفته بود این همان حرف های 
توده ای هاســت و این حرف را در انجمن نزنید. 
دکتر بهشــتی هم تریبون را به دســت گرفته بود 
و گفتــه بود این اســتدلال به لحــاظ گرامری و 
صرف و نحوی درست است و حرف طالقانی را 
تأیید کرده بود. علاوه بر اینکه استثمار انسان از 
انســان توسط مفسر کبیری چون طالقانی و دکتر 
بهشــتی تائید شــده بود این اصل قوام بیشــتری 
هم در آموزش های ما پیدا کرد. )رجوع شــود به 

»استثمار مضاعف«، اثر سعید محسن(
5.استثمارنفتییااستثمارمضاعف

توســط  آن  ظریــف  درک  و  نفتــی  اســتثمار   

بهمن بازرگانی معتقد 
بوده حنیف نژاد نیاز 

نداشت سازمان را 
به صورت جبهه درآورد، 

اگر زنده بود نه تنها 
مارکسیست نمی شد 

بلکه آن قدر توانایی 
داشت که از کسانی که 

گرایش مارکسیستی 
دارند عضوگیری و 

استفاده کند



شـماره 121اردیبهشت و خرداد 3699

بنیان گذاران و نارســایی مارکسیسم در این مورد 
یکــی از مــواردی بود که بــه ما آمــوزش داده 
می شــد. در آن زمان فراملیت هــای نفتی مطرح 
می کردند هزینه تولید یک بشــکه نفت در زمین 
10-15 ســنت و در دریا 20 – ۳0 ســنت اســت. 
درحالی کــه در آن زمــان کمپانی هــای نفتی هر 
بشــکه نفت را یک دلار و 81 ســنت یا نزدیک 
دو دلار از ایــران می خریدنــد؛ بنابراین این گونه 
قلمداد می شــد که ظاهراً ایران در حال اســتثمار 
کمپانی هــای نفت اســت درحالی که کاری هم 
روی نفــت انجام نــداده. بنیان گــذاران به ویژه 
ســعید محســن که در این زمینه تخصص کافی 
داشــت می گفت شــاه برای صدور نفت مجبور 
بود ژاندارم خلیج فارس شود و این ژاندارمی را تا 
اقیانوس هند گسترش بدهد. در ظفار لشکرکشی 
کردند چراکه رزمندگان ظفار امنیت صدور نفت 
از خلیج فارس را مخدوش کرده بودند. همچنین 
شاه با اسرائیل در برابر فلسطین همکاری داشت. 
ســعید محسن اســتدلال می کرد شــاه باید برای 
حفاظــت نفت، کل درآمد نفــت را خرج خرید 
اســلحه از غرب و ســرکوب کارگران و نیروهای 
مولد و نیروهای مبارز بکند. سعید محسن این را 

می نامید  مضاعف«   »استثمار 
و جــزوه ای صــد صفحه در 
حد یــک رســاله در این باره 
نوشــته شــد. اصل جــزوه به 
دست ســاواک افتاد ولی بعد 
شــد  تلاش هایی  انقــلاب  از 
از جــزوه احیا  که درصــدی 
به  اصــل جــزوه  اگر  شــود. 
به  دســت آید خدمت بزرگی 
معارف بشــری است. من در 
ســال 49 که برای شرکت در 
دوره نامه نــگاری فنی به لندن 
با مارکسیســت ها و  رفته بودم 
داشتم  بحث  تروتسکیســت ها 
و این سؤال را مطرح می کردم 
و مســئله حفاظــت از نفت را 
توضیــح می دادم کــه جوابی 
نداشــتند و برایشــان تازگــی 
روز  چنــد  آن  در  داشــت. 
لنــدن مهمان دکتر  اقامت در 
قنادیان بودم. در جریان تاریخ 
مارکسیســت ها  می بینیم  ایران 
اســتثمار صدور نفــت خام را 
متوجه نمی شــدند. پالایشگاه 
ارزش  داشــت  کارگر  چــون 
اضافی در آنجا برایشان مطرح 

بــود و اعتصــاب راه می انداختنــد. بــه نظر من 
درک عمیقی که بنیان گذاران از اســلام و قرائت 
طالقانــی داشــتند آن ها را قادر کــرده بود به این 
ظرایف برسند که حتی مارکسیست های ایرانی با 
ســابقه رزمندگی شــان به این حد از درک و فهم 

نرسیده بودند.

6.دیالکتیکدربرابرفیکسیسم
 یکــی دیگر از محورهای آموزش های مجاهدین 
پذیــرش تضــاد و دیالکتیک در برابــر تناقض و 
فیکسیســم بود. یادم اســت اولین باری که علی 
میهن دوســت به من و فیروزیــان آموزش می داد 
می گفــت اگر ما دیالکتیــک را قبول کردیم این 
یک دیالکتیک فلســفی نیســت بلکه دیالکتیک 
محصول علم اســت و در دانشگاه های اروپا هم 
ایــن دیالکتیک را درس می دهند. خیلی ســاده 
می گفت اصل اول آن حرکت اســت که بدیهی 
اســت که همه چیز در حال حرکت است. اصل 
دوم تغییر کمی و کیفی اســت کــه مثال می زد 
آب تغییرات تدریجــی را طی می کند و در 100 
درجه به جوش می آید. ســوم اصــل تأثیر متقابل 
اســت که ماه روی زمین اثر می گذارد و جزر و 
مد می شــود و نیوتن هــم آن را به صورت فرمول 
درآورده. ســعید محسن می گفت ما بحث تضاد 
را از توشــه گیری آقای طالقانی در ســوره فجر 
در پرتــویازقرآن الهام گرفتیــم و به قدری این 
بحث طالقانی عمیق بود که از ایشــان پرســیدیم 
قبل از این نوشــته، تضــاد مائو را خوانده بودید؟ 
ایشــان هم جــواب داده بود کــه نخوانده بوده. 
بنیان گــذاران کــه تضــاد را 
پذیرفتنــد می گفتنــد چهــار 
اصــل دیالکتیــک در بحث 
تضاد قابل تبیین است. تضاد 
دو وجــه دارد و هــر وجه آن 
و  کمــی  تغییــر  و  حرکــت 
کیفــی دارد و دو وجه تضاد 
روی هــم تأثیر متقابل دارند. 
این کنــش و واکنــش ادامه 
رخ  جهشــی  وقتــی  و  دارد 
می شود.  پروسه عوض  بدهد 
نکته ای کــه بنیان گذاران در 
بودند  دیده  مائو  تضاد  کتاب 
تمایزی بود که با بحث تضاد 
استالین داشت.  دیالکتیک  و 
بدین معنا کــه مائو گفته بود 
»قانــون تضاد« قانــون اتحاد 
اضداد است و مبارزه اضداد، 
اســت.  اضداد  اتحاد  بر  فرعِ 
معتقد  اســتالین  درحالی کــه 
بــود قانون تضــاد قانون نزاع 
و تناقض اضداد اســت و این 
اصل اســت. خودم در سال 
52 یــک روز از صبح تا ظهر 
با آقــای طالقانــی گفت وگو 
داشــتم و گفتم مائو این نظر 
را درباره تضــاد دارد و می گوید تا اضداد با هم 
نزدیک نباشــند و اتحاد نداشته باشند نمی توانند 
گلاویــز شــوند. آن مرحوم گفتنــد این مطالب 
توحیــدی چطور در کتــاب تضاد مائــو آمده؟ 
از کنفســیوس آموخته یا از بــودا؟ بنیان گذاران 
به ایــن نکته توجه کردند کــه بحث تضاد صرفاً 

یک بحث فلســفی در چین نبــود، بلکه مبحثی 
راهبــردی هم بــود و مائو خودبه خــودی دنبال 
الگوی استالین و نظام شــوروی نرفت. چینی ها 
همــان ابتدا هم که دنبال الگوی شــوروی رفتند 
90 درصــد پایگاه های شــهری و روستایی شــان 
را از دســت دادنــد و به این نتیجه رســیدند که 
چین جامعه دهقانی اســت و به طــور مقطعی و 
موقت کمونیســت های چین اتحاد با بورژوازی 
ملی را هم پذیرفتند. من نمی دانســتم علت اینکه 
مائــو قانون تضاد را قانــون اتحاد اضداد می داند 
از نگاه راهبردی اســت کــه واقعیت ها به آن ها 
تحمیــل کرده و در فلســفه وارد کرده یا اساســاً 
بسترســازی فلســفی داشــتند و در آن به اتحاد 
اضداد و به دنبال آن اتحاد طبقات رسیده اند. این 
مثــال را برای این آوردم کــه بدانیم بنیان گذاران 
کتاب های موجود در زمان خودشان را حلاجی 
کرده بودند و به نکاتی دست یافتند که شاید 90 
درصد مارکسیست ها توجهی نکرده بودند. برای 
نمونه به جمله »اســتعداد لایتناهی معرفت طلبی 
کید  انسان« که مائو در کتاب تضاد آورده بود تأ
می شــد. حنیف نژاد می گفــت از مائو نظرش را 
راجع به خدا پرسیدند گفت ممکن است روزی 
خدا کشــف شــود و نمی توانیم آن را رد کنیم. 
حنیف می گفت این برخورد علمی با خداســت 
که اگر مارکسیســت های دیگر هــم این گونه با 
خدا برخورد کــرده بودنــد قطب بندی ها کمتر 
می شــد. مجاهدین نقدی هم بــه جمله »جهان 
چیزی جز ماده متحرک نیســت« داشتند که در 
کتاب مائو آمده بود. جواب آن را با جهان ســه 
عنصری ماده – انرژی – اراده می دادند. گرایشی 
که مجاهدین به مائو داشــتند ناشــی از تعامل با 

آثار او بود.
 مائــو معتقد بود انقــلاب را انقلابیــون دانند و 
انقلاب شــوروی را انقلابیون شوروی و انقلاب 
چیــن را انقلابیون چینــی؛ بنابرایــن دلیل ندارد 
در یک جامعه دهقانی چــون چین مانند جامعه 
پیشــاصنعتی روسیه عمل شــود و به همین دلیل 
استالینیســتی می گفتند  تئورســین های  بود کــه 
مائو آمپریســت و تجربه گرا شــده و دســت از 
دکترین مارکسیســتی برداشــته. علت این تعامل 
هم این اســت کــه مجاهدین اشــتغال راهبردی 
داشــتند و مســئله، راهبــرد هدایــت خودمان و 
مردم ایران به ســمت خط مشی مناسب در ایران 
بــود. درشــناخت مجاهدین آمــده دیالکتیک 
در برابر فیکسیســم اســت و منظور از فیکسیسم 
هم مســائلی بود که در یونان و منطق ارســطو و 
فلســفه ثبات طرح شده. البته در جلد اول و دوم 
و ســوم خاطراتم ســیر تحول ســازمان در مورد 
دیالکتیک آمده اســت. به طور خلاصه آنچه ما 
از دیالکتیک اســتالین می فهمیدیــم تناقض بود 
کــه دو وجه تضــاد همدیگر را نفــی می کنند و 
از دیالکتیــک مائو می فهمیدیــم دو وجه تضاد 
می توانند در کنار هم وجود داشته باشند و ضمن 
اینکــه وجــود دارند با هــم مبارزه کننــد؛ یعنی 

مائو معتقد بود انقلاب 
را انقلابیون دانند 

و انقلاب شوروی را 
انقلابیون شوروی 

و انقلاب چین را 
انقلابیون چینی؛ 

بنابراین دلیل ندارد 
در یک جامعه دهقانی 

چون چین مانند 
جامعه پیشاصنعتی 
روسیه عمل شود و 
به همین دلیل بود 

که تئورسین های 
استالینیستی می گفتند 

مائو آمپریست و 
تجربه گرا شده و دست 

از دکترین مارکسیستی 
برداشته
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اتحاد اضداد بر مبارزه اضداد اولویت دارد. این 
مطلبی بود که به مســائل راهبردی ایران نزدیک 
بود. مجاهدیــن معتقد بودند تضاد عمده، تضاد 
همه طبقات با امپریالیســم اســت و تضاد اصلی 
تضاد خلق و ســرمایه داری اســت. تضاد فرعی 
هم تضــاد نیروهای مکتبی با بــورژوازی ملی و 
خرده بورژوازی چپ اســت. در برابر امپریالیسم 
نیروهای اصیــل اتحاد با خرده بــورژوازی چپ 
و بــورژوازی ملی داشــتند. این چیــزی بود که 
چپ های ابزارگــرا اگر هم در شــعار می گفتند 
امــا در عمــل بــه آن دل نداده بودنــد و به کار 
نمی گرفتنــد. مثال ترور محمدصادق فاتح یزدی 
صاحب کارخانه »جهان چیت« در تابستان سال 
5۳ توســط چریک های فدایی بود که در مراسم 
ختــم او کارگــران هم شــرکت کــرده بودند و 
می گفتند این ترور کار ساواک است. در همین 
راستا مجاهدین روی حرکت جوهری ملاصدرا 
توجه داشــتند. )به گفت وگوی من با محمدعلی 

رجایی در جلد دوم خاطرات رجوع شود(
در تفســیر پرتویازقرآن در بخش صراط مستقیم 
طالقانی مکانیســم پیشــرفت و تکامــل جهان را 
این گونــه مطرح می کند که اگر بــا تئوری تطبیق 
و تطابــق دارویــن و لامارک بخواهیــم تکامل را 
تبیین کنیم به ارتجــاع برمی گردیم و مثال می زند 
اگر شــیء متکاملی بخواهد بــا محیطش تطابق 
کند ارتجاع اســت؛ بنابراین نشان می دهد چگونه 
تکامل شکل می گیرد و حرکت جوهری را مطرح 
می کند. خداوند پیوند و ارتباطی با شــیء دارد و 
این اشــتداد وجود است که حرکت را بالا می برد 
و محیط را تغییر داده و حد شــیء را می شــکند 
اعــراض را هم بــه دنبــال خودش می کشــاند. 
دســتاوردهای حرکــت جوهری بعــداً در کتاب 
مکتــب،راهنمایعمل )شــرکت صمدیه( آمده 
و نیاز به بحث مســتقل دارد. بحــث آغازین این 

کتاب در همان آموزش های بنیان گذاران بود.
کتابهــای بــه رویکــرد علــت .7

مارکسیستی
سعید محسن در سال 50 در زندان اوین به من  ●

می گفت علت اینکه ما به مطالعات مارکسیســتی 
روی آوردیــم الهــام از قرآن بود. بدیــن معنا که 
خطاب خداوند در قرآن به توده هاست )ناس( و 
می دیدیم مارکس هم خطاب به توده ها دارد و نه 
به قدرتمندان. هم چنین می گفت مارکسیســت ها 
بــرای تاریخ جهــت قائل اند، البته قادر نیســتند 
با کمــک دیالکتیک طبیعــت، این جهت را در 
تاریــخ تبیین کنند؛ اما مــا معتقدیم اراده خدا بر 
ســمت داری و جهت داری طبیعت و تاریخ قرار 
گرفته؛ هــم در وجــه جهــت داری مزیت هایی 
نسبت به مارکسیسم داریم و هم در وجه خطاب 
بــه توده هــا. مارکسیســت ها معمــولًا خطاب به 
بخشی از توده دارند مثلًا کارگر و دهقان. اسلام 
توده هــا را محدود به کارگــر و دهقان نمی کند. 
مخاطب کسانی هستند که خودشان را مخاطب 
خدا و سمت داری تکامل قرار داده و تسلیم این 

سیر باشند و به طور مســتمر »تغییر طبقه« دهند. 
البته بعد از فروپاشــی شــوروی در ســال 1992 
مارکسیست ها ســعی دارند واژه توده را توسعه و 
به همه طبقات همچون کارمندان تسری بدهند. 
همچنیــن برخــی از آن هــا به دست نوشــته های 
مارکس و نظریات جدید تکامل استناد می کنند 
کــه تــا وقتی انســان صاحب دو دســت نشــد 
نتوانست ابزار بســازد و تلویحاً انسان را مقدم بر 
ابزار می دانند که بایســتی حضور و لحاظ کردن 

آن در پنج دوره تاریخ دیده شود.
8.اصالتانسانوپیدایشطبقات

 یکــی از آموزش های مجاهدیــن همان اصالت 
انسان بود و اینکه انسان جایگاه خودش را در کل 
هستی پیدا کند که این مطلب در کتاب شناخت 
محمدآقــا آمــده. او می گفت تاریــخ کارخانه 
آدم سازی است درحالی که مارکسیست ها تکامل 
را در تکامل ابزار تولید می دانســتند. در هر یک 
از پنج دوره تاریخ موضع انســان را در برابر ابزار 
تعریــف می کردند؛ یعنی جایگاه انســان فرع بر 
ابزار بود و تکامل انســان هم فرع بر تکامل ابزار 
بــود. برای مثال در ارتــش می گفتند توپ 106، 
پنج خدمه انســانی دارد؛ یعنــی اصل ابزار بود و 
پنج انســان بایستی به این ابزار خدمت کنند. این 
تیزبینــی بنیان گذاران به فهم عمیــق قرآنی آن ها 
مربوط می شــد و بــه مرزبندی با مارکسیســم و 
برای  ایرانی هــم می انجامید.  مارکسیســت های 
نمونه اینکه در جامعــه اولیه که وفور نعمت بود 
چگونــه طبقه پیدا شــد. حنیف نــژاد در کتاب 
شــناخت مطلبی با این عبارت دارد که در جامعه 
اولیــه همــه کار می کردنــد و تولیــد بر مصرف 
فزونی گرفت؛ بنابراین انســان »بی نهایت طلب« 
در قالب انحرافــی »فزون طلبــی« تولید اضافی 
را به انحصــار خود درآورد. ایــن اولین انحصار 
و پیدایش طبقــات در تاریخ بود. این نوع آوری 

خاص بنیان گذاران بود.

9.طبقهوتغییرطبقه
 یکی از اختلافات بنیان گذاران با مارکسیست ها 
بر ســر نظریه طبقــات )ClassTheory( بود. 
آن هــا انســان را به طبقــه محــدود می کردند. 
مثــلًا طبقه فئــودال، طبقــه ســرمایه دار، طبقه 
خرده بورژوازی چپ یا طبقه کارگر. درحالی که 
بنیان گذاران می گفتند انسان می تواند تغییر طبقه 
بدهد. انســان با ویژگی پایدار بی نهایت طلبی و 
خداجویــی می تواند حدود طبقاتی را بشــکند. 
این مطلبی بود که در ســال 52 مرحوم طالقانی 
کید داشت.  هم به آن خیلی اســتناد می کرد و تأ
طنزی وجود داشــت که در آن زمان چوئن لای 
نخســت وزیر چین هنگام ملاقات با خروشچف 
بــه او گفته بود ما هردو به طبقه خودمان خیانت 
کردیم؛ تــو کارگر بودی و تغییــر طبقه دادی و 
مــن هم فئودال بــودم و به طبقه خــودم خیانت 
کــردم. نمونه دیگر اینکه حزب تــوده در ایران 
ســعی داشــت نام مصدق الســلطنه را بیشتر جا 
بیندازد و او را فئودال و عامل امپریالیسم امریکا 
نام ببرد. درحالی که مصدق انسانی بود که تغییر 
طبقــه داده بود و حدود خودش را شکســته بود 
و احیاکننــده و مجــری قانون اساســی انقلاب 
مشــروطیت بود. نتیجــه اینکه اصالت بــا تغییر 
طبقه اســت نه طبقه. مثالی در قرآن هســت که 
حضرت موســی در جوانی وقتی از کاخ فرعون 
بــه شــهر مــی رود می بینــد دو نفر با هــم دعوا 
می کنند. یکی از آن ها قبطی و دیگری ســبطی 
اســت. قبطی طرفدار فرعون بود و سبطی هم از 
بنی اســرائیل بود. به نظر می آید موســی جوان با 
دانش طبقاتی خودش، قبطی را ظالم و ســبطی 
را مظلــوم تلقی کرد و مشــتی به گــردن قبطی 
کوبیــد که به طور غیرعمد در جا کشــته شــد، 
درحالی که مقصر ســبطی بود. موســی بعداً این 
عمل خود را از جانب شــیطان خواند و از خدا 

طلب غفران کرد.
10.مطالعهمتوندردسترس

آنچه مســلّم اســت بنیان گذاران تمام کتاب های 
مارکسیســتی را مطالعه نکرده بودند. تا مقداری 
کــه مطالعه کــرده بودند به نظــر من حلاجی و 
درک کرده بودند که مطالب چیســت و نســبت 
بــه مطالب انتقــاد هم داشــتند، ولــی مهم این 
اســت که درباره مارکسیست های ایرانی تا جایی 
که اطلاع داشــتند درســت عمل کردند؛ حتی 
بســیاری از مارکسیســت های ایرانی آن مقدار از 
کتاب های مارکسیســتی که بنیان گذاران خوانده 
بودنــد را نخوانــده بودنــد و این پدیــده ای بود 
کــه در زندان بــا آن روبه رو شــدیم. مجاهدین 
علاوه بر مطالعه انقلاب چین و کوبا و شــوروی 
می دانستند مارکسیست های ایرانی چه می گویند 
و عملکردشان را در مسئله جنگل، سلطنت رضا 
شــاه و نهضت ملی بررســی کرده بودند. بعد از 
ضربه شهریور سال 50، دانش مستقیمی نسبت به 
موج جدید مارکسیســت های ایرانی پیدا کردیم. 
پس از انقلاب مارکسیســت های ایرانی اعتراف 
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می کردند آن زمان به دست نوشــته های مارکس 
دسترسی نداشــتند و دوران مطالعات خود را به 

قبل و بعد از انقلاب تقسیم می کردند.
11.مالکیت

 یکــی دیگــر از آموزه هــای مجاهدیــن بحث 
مالکیت بود.  می دانیم مارکسیست ها به مالکیت 
عمومی وســایل تولید معتقــد بودند و مذهبی ها 
را بــه مالکیت خصوصــی و ســودجویی متهم 
می کردنــد، درحالی که بنیان گــذاران می گفتند 
اگــر مارکسیســت ها مالکیت عمومــی را قبول 
دارند آنچه در قرآن آمده خدامالکی اســت و ما 
در اندیشــه خود تصور مالکیت را قبول نداریم. 
کالاهــا را امانت می دانیم که یک دو روزی بهر 
روزی دست ماست و باید این امانت را به خوبی 
مدیریــت کنیم و به قرائت حنیف نژاد شــکر آن 
را به جا آوریم. ما احســاس مترقی تری نسبت به 
مارکسیســت ها داشــتیم و می گفتیم مالکیت را 
قبول نداریم و خدامالکی را قبول داریم و آن ها 
مالکیــت عمومی را قبول دارنــد. به همین دلیل 
در مذاکراتی که در ســال 6۳ دوســتان نهضت 
مجاهدین با آقای عســگراولادی داشــتند ایشان 
می گفت شــما افراد مؤمن و صادقی هستید ولی 
به لحاظ اقتصادی مارکسیســت هســتید چون به 
مالکیت خصوصی و مالکیــت عمومی اصالت 
نمی دادیم و خدامالکی برای ما اصالت داشــت؛ 
یعنی در هر مقطی حاکمیت سیاسی جامعه است 
که حــد مالکیت اعتباری را تعیین می کند و این 
موضوعی اســت که در روند تکامــل اجتماعی 

باید بررسی شود.
12.تبیینمبارزهمسلحانه

اختــلاف  مــوارد  از  یکــی 
مجاهدیــن و مارکسیســت ها 
تبییــن مبارزه مســلحانه بود. 
مبــارزه  بحــث  وقتــی  اولًا 
می شــود  ایران  در  مســلحانه 
را  آن  مع الفــارق  قیــاس  بــا 
بــه امریــکای لاتین نســبت 
می دهنــد و بــه چریک جدا 
از تــوده! درواقع بــه نظر من 
ایــن کــم عنایتی آشــکاری 
مســلحانه  مبارزه  جریــان  به 
ایران اســت. جریــان مبارزه 
مجاهدین  کــه  مســلحانه ای 
بــه آن شــکل دادنــد. بحث 
فعلی من این است که مبارزه 
مســلحانه با مارکسیســم قابل 
تبیین نبود. نه حزب توده که 

خود را پدر مارکسیســت های ایران می دانســت 
مبارزه مسلحانه را قبول داشت و نه مائوئیست ها 
و طرفداران انقلاب چین. سازمان انقلابی حزب 
توده مبارزه مســلحانه را قبول داشــتند و بخش 
زیادی از آن ها تســلیم نظریه »سه جهان« شدند 
و راه همکاری با ســاواک و رژیم شاهنشــاهی 
را در پیــش گرفتند. یک بار هــم یکی از آن ها 

)ســیروس نهاوندی( ضمن همکاری با ساواک 
بســیاری از طرفــداران چــپ مبارزه مســلحانه 
را ســازمان دهی کــرد و تحویل ســاواک داد. 
بیژن جزنی در ســال 52 »مبارزه مســلحانه، هم 
اســتراتژی هم تاکتیک« مسعود احمدزاده را به 
»تاکتیکِ محور« تبدیل کرد. در سال 52 معتقد 
شده بود مارکسیست ها به دنبال خرده بورژوازی 
چپ افتادند. هرچه می گذشــت در بین فداییان 
هم منتقدان مبارزه مســلحانه بیشــتر می شد. در 
ســال 56 ســازمان فداییان مبارزه مسلحانه را رد 
کرد. چندی بعد تراب حق شــناس و تقی شهرام 
که در ســال 54 بیانیه تغییــر ایدئولوژی را امضا 
کــرده بودند شــدیداً مبارزه 
و  کردنــد  رد  را  مســلحانه 
فاحش  اشــتباهات  از  گفتند 
ما مارکسیســت ها بوده و آن 
را یک فاجعــه تلقی کردند. 
محمدتقــی  )خاطــرات 
تراب  نوشــته های  و  شــهرام 
مارکسیســت ها  حق شــناس( 
بودنــد تضــاد ذاتی  معتقــد 
شیء اســت و در مرحله بعد 
ایران  شیء  عینیت  می گفتند 
اســت و بعد هم طبقه کارگر 
در ایــران. در مرحله بعد هم 
می گفتند طبقه کارگر بایستی 
مبــارزات صنفــی خودش را 
طی کند و بعد سیاسی و بعداً 
درحالی که  بشــود.  نظامــی 
حالا در مرحله صنفی هم نیســت. )رجوع شود 
بــه تجربه و گزارش اینجانب از محافل کارگری 
مبــارزه  بدین ســان  خاطــرات(  دوم  جلــد  در 
مســلحانه را رد می کردنــد. مجاهدیــن مبارزه 
مســلحانه را از شرایط ویژه ایران استخراج کرده 
بودند؛ یعنی از کودتای 28 مرداد، سرکوب قیام 
۳0 تیر و 15 خرداد نتیجه گرفته بودند. به لحاظ 

جهانــی هم الگوی چین، شــوروی و امریکای 
لاتین را قبول نداشــتند. بلکه تاحدی از انقلاب 
الجزایر و مبارزات فلســطین الهــام گرفته بودند 
که مشابهت بیشتری با ایران داشت؛ آن هم نه از 
خط مشی آن ها بلکه از تجربیاتشان. آموزش های 
نظامی خودشــان را هم در پایگاه فلسطین دیده 
بودند. مســئول پایگاه به بدیع زادگان گفته بود 
با این همه کوهســتان که در ایران دارید چرا در 
کوهستان نمی جنگید؟ شهید بدیع زادگان گفته 
بــود ویژگی ایــران متفاوت اســت. دیگر اینکه 
جــدا از توده هــم نبودند و این بحث مســتقلی 
می طلبــد. مبارزه مســلحانه در ایــران متکی به 
طبقاتی بــود که در پــی کودتــای 28 مرداد و 
زیــر فشــار چکمه هــای امپریالیســتی در حال 
اضمحلال بودند. بدین سان در برابر این فشار و 
ســرکوب و اضمحلال مقاومت هایی می کردند، 
کودتــای امریکایــی – انگلیســی 28 مــرداد را 
برنتافتنــد و نهضــت مقاومــت ملی را تشــکیل 
دادنــد. بعــد از آن جبهــه ملــی دوم و نهضت 
آزادی تشــکیل شدند و نهضت روحانیت شکل 
گرفت. 15 خرداد و دســتگیری آیت الله خمینی 
و سران نهضت آزادی، حرکت های مسلحانه در 
موتلفه و حزب اســلامی ملــل و جاما و بعد هم 
مجاهدین و فدایی ها شکل گرفتند. آنچه مسلم 
اســت مبارزه مسلحانه پاســخی بود به فشارهای 
استبداد وابسته به امپریالیسم. حاملان این پاسخ 
هــم عمدتاً بــورژوازی ملــی و خرده بورژوازی 
چپ بود. خاســتگاه طبقاتی اعضــای فدایی ها 
هــم همین طور بود. اشــتباه شــهرام در این بود 
کــه در یــک اتــاق دربســته فکر می کــرد که 
ســازمان تغییــر ایدئولــوژی یافته شــان نماینده 
همه خلــق ایــران هســتند و بچه هــای مذهبی 
نماینــده خرده بــورژوازی چپ هســتند. چون 
خرده بورژوازی چپ در حال اضمحلال اســت 
پس با یک فشار مختصر، روشنفکر آن )شریف 
واقفــی، صمدیه و یقینی( را هــم می تواند نابود 
کند تا دیگر نتوانند به تشــکلی دست یابند. من 
مســلم می دانم تحلیل آن هــا از خرده بورژوازی 
کاملًا غلــط بــود. درحالی که درواقــع جریان 
اصیلی بود و هرچه فشارهای امپریالیسم بر آن ها 
بیشــتر می شد مقاومتش هم بیشتر شد و به عمق 

بیشتری از اسلام دست می یافتند.
1۳.نظریهحلقهمفقوده،حلقهواسط

 بنیان گــذاران مجاهدیــن در ســال 4۷ و حتــی 
زودتر به این نتیجه رســیده بودند که در ایران سه 
نیروی مبارز وجود داشــت. جریان ملی، جریان 
مارکسیســت و جریــان مذهبی. در هر ســه نیرو 
نارســایی هایی در مبــارزه هم می دیدنــد. نیروی 
مذهبــی که عمدتاً ســنتی بوده و بــه فقه ناکافی 
رایج تکیه داشــت. مجاهدین معتقــد بودند این 
جریان قرآن، ســنت، عقل و اجماع را قبول دارند 
و می تــوان از طریق قــرآن، نهج البلاغه و حرکت 
امام حســین این هــا را تعالی داد کــه همین کار 
هم شد. درواقع خطشــان حذف نبود بلکه دینی 

 اشتباه شهرام در 
این بود که در یک 
اتاق دربسته فکر 

می کرد که سازمان 
ایدئولوژی  تغییر 

نماینده  یافته شان 
ایران  همه خلق 

بچه های  و  هستند 
نماینده  مذهبی 

خرده بورژوازی چپ 
هستند
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و تعالی بخش بود. به طوری کــه برخی از عناصر 
روحانــی یا عضو بودند یا بــا مجاهدین همکاری 
نزدیک داشــتند و یا عمدتاً از مجاهدین حمایت 
می کردنــد و تا ترور شــمس آبادی در ســال 55 
هیچ آخونــدی علیه مجاهدین صحبتی نکرد. در 
مورد مبارزات مارکسیستی می گفتند این ها اشتباه 
کردند از راه فلســفه وارد مســائل ایران شــدند و 
باید از راه ارزش اضافی وارد می شــدند و به کار 
اصالت می دادند )نه سرمایه( و تولید اشتغال محور 
را تقویت می کردند. در مــورد مبارزات ملی هم 
نارســایی هایی را می دیدنــد و می گفتند فراگیری 
ندارنــد و نمی تواننــد دربرگیرنده همــه طبقات 
باشــند. حتماً هــم به مکتب راهنمــای عمل نیاز 
دارند.  می گفتند یک حلقه مفقوده هست که این 
ســه جریان را به هم پیوند می دهد و علاوه بر آن 
تعالی هم می دهد. سعی کردند خودشان با کسب 
صلاحیت، چنین حلقه واســطی بشــوند و عملًا 
هم به طور نســبی شــدند و می گفتند ما می توانیم 
مارکسیســت ها را با اندیشــه مالکیت و چیزهای 

مختلف که برشــمردیم تعالی 
را  ســنتی ها  می توانیم  بدهیم.  
هم با قرآن و نهج البلاغه و راه 
حسین تعالی بدهیم و نیروهای 
ملی را هم با راه و رســم دکتر 
بــه نظریه  اتــکا  با  مصــدق. 
حلقه واســط به یک هژمونی 
قرآنــی رســیدند که قــرآن و 
نهج البلاغه و راه حسین فرآیند 
همه نیروها بــود و مترقی تر از 
همه، جریانات و اقشار را هم 
جذب کــرده بودند. از جبهه 
ملی گرفته تــا نهضت آزادی 
و روحانیــت و طرفداران دکتر 
شــریعتی و حتــی حجتیه؛ آن 
هــم در شــرایط فاشیســم و 
خفقان. فرخ نگهدار در سال 
64 مقالــه ای در کیهان هوایی 
نوشــته بود که اگر ضربه سال 
بــود مجاهدین  نداده  54 رخ 
الگــوی  یــک  می توانســتند 
فراگیر بشوند. بعد از شهریور 
50 و بعــد از دســتگیری های 
اولیــه و ثانویــه، ثابتی به یکی 
از بنیان گذاران گفته بود مگر 
ما دیوانه ایم که شــما را اعدام 
کنیــم؟ از خون شــما هزاران 
چریک ســبز می شود ولی در 
نهایت به این نتیجه رسیدند که 
فراگیرشان  نظریه  با  مجاهدین 
می توانند تبدیل به الگو شوند 

و خطری جدی برای حاکمیت باشــند. به همین 
دلیل علی رغــم حمایت مراجــع، بنیان گذاران را 

اعدام کردند.
نکته ضروری اینکه در بحث اســتثمار مضاعف 

بایــد درباره چهــار منحنی توضیح داده شــود. 
شــاید در مــورد نظریــه حلقه مفقوده و واســط 
بشــود گفــت همان طــور کــه بهمــن بازرگانی 
گفتــه اســت مجاهدین نــه مارکسیســت بودند 
و نــه مذهبی. شــاید اضافه کنم نــه ملی. برای 
اینکه مارکسیســت ســنتی نبودند، بــه عملکرد 
مارکسیســت های ایرانــی نقــد داشــتند و حتی 
نظریه پویان را هــم نقد می کردند. به اینکه ما با 
شــهادت خود شهید شدن را یاد مردم بدهیم نقد 
داشــتند. به حزب توده و مائوئیســت ها هم نقد 
داشــتند. به آن صورت مسلمان هم نبودند چون 
می خواســتند با کمک قــرآن و نهج البلاغه فقه 
ســنتی و آموزش های رایج فقهی را تعالی بدهند 
و افراد ظاهربین نمی توانستند این را درک کنند. 
انجمن های اســلامی دانشجویان نیز در سال ۳9 
ضرورت وجودی خود را دو مؤلفه می دانســتند. 
یکی قرآن مــداری و دیگری احــکام اجتماعی 
قــرآن مانند جهــاد، امر به معــروف و ...که در 
حوزه هــای علمیه جزو آموزش هــا نبود. )رجوع 
شــود بــه مقالــه »یــادی از 
یادآوران عرصه روش مندی«، 
ایران، شماره ۳۷(  چشم انداز 
هم  مصطلح  ملــی  مجاهدین 
نبودنــد چــون خــط نهضت 
مقاومــت ملــی و مصدق را 
قبــول داشــتند. درحالی که 
دور  از مصــدق کمی  ملیون 
شــده بودنــد و بــه نهضــت 
بودند.  نزدیک شــده  کاذب 
نهضتــی کــه می گفــت نــه 
اسمی از شاه ببرید نه مصدق 
و نــه نفــت. ملیــون بــه این 
بودند  شــده  نزدیک  نهضت 
و حنیف نــژاد دنبــال راه حل 
ملی بــود و اینکــه در مبارزه 
درازمــدت اگر پیروز شــدیم 
برای  الجزایــر  انقــلاب  مثل 
خرید اســلحه به کشــورهای 
غربی وابســته نشویم. گفتنی 
عبدالرضــا  زنده یــاد  اســت 
نیک بین که رابطه دوســتی ما 
هیچ گاه قطع نشــده بود یکی 
از روزهایی که به دفتر نشریه 
آمــد، ضمــن صحبت هــای 
نظریــه »حلقه  به  گوناگــون 
)چشم  واسط«  حلقه  مفقوده 
انداز ایران شــماره 19( اشاره 
کــرد و گفت این نظریه برای 

ما خیلی اهمیت داشت.
14.تعاملسازنده

 مجاهدیــن با آموزش های جــاری اعم از آنچه 
در ســنت آمده یا آنچه در مارکسیسم بود تعامل 
داشــتند. متأسفانه برخی تعامل را با التقاط یکی 
می داننــد. حنیف نــژاد می گفت ما بــا هویتی 

که داریــم در برخورد با دیگــر مکاتب، برخی 
از عناصر آن را جــذب و حتی هضم می کنیم؛ 
برخی را هــم دفع می کنیم. امــروزه هم برخی 
تعامل ســازنده با تجربه بشری و دنیا را محکوم 
می کنند و می گویند مگر می شود نتیجه دعوای 
حــق و باطل، برد- بــرد باشــد؟! در این زمینه 

بحث مستقلی خواهم کرد.
15.راهخداوراهتکامل

مجاهدیــن راه خــدا و راه تکامل ســمت دار را 
مطرح می کردند. حنیف نــژاد می گفت ما صرفاً 
ضد امپریالیســم و ضد ســلطنت نیســتیم، بلکه 
این هــا را مانــع راه تکامل می دانیم. خط مشــی 
اصلی ما رشد و گسترش تکامل به سوی خداوند 
اســت. در هــر حال اگــر این موانع هــم از بین 
رفتنــد ما راه ایجابــی خود را دنبــال می کنیم و 
بــه دام ضدیت نمی افتیم. )رجوع شــود به مقاله 
»آیاازضدیتبهجاییمیرســیم؟« چشم انداز 
ایران شــماره 114( در همین راســتا بود که قرآن 
را راهنمــای عمــل قرار داده بودند و تفاســیری 
از قرآن و شــش جلد نهج البلاغــه ارائه کردند. 
هم چنیــن کتاب راهحســین را تدویــن کردند 
کــه مورد اســتقبال مردم به ویــژه جامعه مذهبی 
قرار گرفت. ســعی داشــتند خط مشــی خود را 
با توجه به شــرایط زمانی و مکانــی ایران از دل 
مکتب اســتخراج کننــد. این راه به مشــکلاتی 
خورد؛ نظیر درک ناکافی از ناســخ و منســوخ و 
محکم و متشــابه که بعدها جــزو ضرورت های 
تحقیقاتــی درآمد و کتاب هــای دینامیزمقرآن و 
زماندرمتندین نوشــته شــد. در سال های 52 
تــا 54 نیــاز بچه های مجاهد این بــود که بدانند 
قرآن نوشــته محمد )ص( است یا از جانب خدا 
به ایشان وحی شــده. همچنین نیاز داشتند تأثیر 
خداونــد و امام زمــان را در خط مشــی بدانند.  
می خواســتند بداننــد خدای غیرمــادی چگونه 
به مــاده کانال می زند.  می خواســتند بدانند اگر 
ارســطو معتقد اســت تمامی گزاره ها بایستی به 
اولیــات او برگردند تا اعتبار پیــدا کنند و تأویل 
شوند و اگر مارکس می گوید تمام گزاره ها باید 
بــه ماده ازلی – ابدی ارجاع شــود تــا اعتبار پیدا 
کنــد، بنابرایــن ما که مســلمانیم و خدای خالق 
را مبنای فلســفه خود می دانیــم چگونه و با چه 
مکانیســمی می توان تأویل گزاره ها را به خداوند 
انجــام داد تــا اعتبار پیدا کنند. این ها ســؤالاتی 
بــود که علی رغم جان به کفی بــرای آن ها مطرح 
بود و آموزش های جاری را برای چنین مبارزاتی 
کشــش ناپذیر می دانســت. ما این ســؤالات را 
ســؤال های یک گروه مخفی تلقــی نمی کردیم 
بلکــه ســؤالاتی اســت کــه بــرای جنبش های 
اســلامی هم اکنون نیز مطرح است. از آنجا که 
در آن مقطع برای آن ســؤالات جانــدار جوابی 
نبود، عده ای ساده اندیشــی کــرده و به مکاتب 
موجــود تن دادنــد و به چپ و راســت افتادند. 
در این باره توضیحات زیادی هســت که نیاز به 

مطلب مستقل دارد.■

مجاهدین با آموزش های 
جاری اعم از آنچه در 
سنت آمده یا آنچه در 
مارکسیسم بود تعامل 

داشتند. متأسفانه 
برخی تعامل را با 

التقاط یکی می دانند. 
حنیف نژاد می گفت ما 

با هویتی که داریم در 
برخورد با دیگر مکاتب، 

برخی از عناصر آن را 
جذب و حتی هضم 

می کنیم؛ برخی را هم 
دفع می کنیم. امروزه 

هم برخی تعامل سازنده 
با تجربه بشری و دنیا 
را محکوم می کنند و 

می گویند مگر می شود 
نتیجه دعوای حق و 

باطل، برد- برد باشد؟! 
در این زمینه بحث 

مستقلی خواهم کرد
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محمدمحمدیگرگانی
• قبل از لو رفتن ســازمان در گروهی بودم که حنیف نژاد مســئول آن بود. این را 
به طــور قطع نمی دانم و فقط با حــدس می گویم که این گروه ازجمله کارهایش 

رابطه با قطب ها و قشر دو بود.
خاطــره مهــم و نکته جالب این بود که یکی از دوســتان پیشــنهاد کرده بود که 
می توان شاه را در خیابان شاهرضا ترور کرد. این خبر را احمد رضایی داد. حنیف 
گفته بود خب شــاه ترور شود، دیگری شاه می شود. بعد حنیف گفته بود که در 
جریان جمعه ســیاه در اردن )که 5000 فلســطینی در اردن به وسیله ملک حسین 
قتل عام شــدند( یکی از مبارزان به یاسر عرفات خبر داده بود من در جایی هستم  
که می توانم کاخ ملک حســین را به توپ ببندم و همه را از شــر او راحت کنم. 
عرفات گفته بود اولًا ما اردنی نیســتیم که درباره پادشــاه کشور تصمیم بگیریم. 
ثانیاً پادشاه اردن کشته شود دیگری پادشاه می شود )خاطراتوتأملاتدرزندان

شاه، ص 90 و 91(.
• در ســال 52 به دلیل علاقه بیشــتری به قرآن و نهج البلاغه داشتم. اکثر اوقات 
بــا مصطفی خوشــدل صحبت می کردیــم... می گفت محمد جــان! من خیلی 
می ترســم. مســعود راه بدی در پیش گرفتــه. حنیف این طور نبود. مســعود در 
ســازمان مهره چینی می کند. محاسبه می کند که خط خودش را تقویت کند...

)خاطراتوتأملاتدرزندانشاه، ص 256(.
• شــب چهارم خرداد 51 بود. ساعت دو بعد از نیمه شب )در سلول اوین( بیدار 
بودم. از ترس بازجوها و برخی نگهبان ها، بیشــتر شــب ها و نیمه شب نماز و دعا 
و صحیفه می خواندم. روزها می ترســیدم نگهبان هــا این ها را گزارش کنند. همه 
را نمی شناختم. باید احتیاط می کردم ... می خواستم سحری بخورم. ساعت دو 
بــود که دیدم توی همان بندی که من بــودم صدای تکبیر آمد. این صداها دقیقاً 
توی گوش و ذهنم من هســت، با من زندگی می کنند. کســی فریاد کشید، عین 
جملاتی است که دقیقاً نقل می کنم. فریادمی زد: »اشهد ان لا اله الا الله، درود 
بر اسلام، زنده باد قرآن، مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر شاه، درود بر ملت ایران«، 
صدای مرحوم حنیف و دیگر بچه هایی بود که برای اعدام می بردند. کاملًا معلوم 
بود که نگهبان را دســتش را می گذاشــت روی دهان کسی که فریاد می زد. من 
حنیف را دیده بودم، واقعاً عاشق حنیف بودم. الآن هم معتقدم شخصیت و مقام 
و ارزش و کار حنیف برای ما درس اســت. به سادگی ها نمی شود از مقام حنیف 
گذشــت. کسی نمی تواند فکر کند با گرفتن یک اشکالی از حنیف، حالا از او 
بهتر شده. همیشــه یک مشاور بود. در نخستین دیداری که با او داشتم احساس 
کردم آدم خودســاخته و باارزشی اســت که قادر است خیلی تحولات بزرگ در 
جامعه به وجود بیاورد. بر آدم اثر می گذاشــت. خبر داشــتم کــه بچه ها را برای 

اعدام می برند. بلندبلند و بی اختیار گریه می کردم ...)خاطراتوتأملاتزندان
شاه، ص 186(.

• در ســال 1۳54 برای اعدام 9 نفر از کادرهای چریک های فدایی و مجاهدین 
در زندان )اوین( اعتراض شــد. نکته خیلی مهم دربــاره برخوردهای طالقانی با 
مجاهدین تحلیل از سازمان مجاهدین بود. وقتی با ایشان صحبت می کردم، عین 
جملاتش در مورد حنیف این بود: محمد آقا )حنیف نژاد( حیف شد اعدام شد. 
حقش بود می ماند محمد آقا. حتی می گفت بهتر بود شــما 15 نفر از افرادتان را 
می دادید و محمد را نمی گذاشــتید اعدام شــود. می گفت من واقعاً به محمد آقا 
علاقه مند بودم و او واقعاً آدم اســتثنائی بــود. طالقانی می گفت حنیف نژاد یک 
بار با فردی صحبت می کــرد او را عوض می کرد )خاطراتوتأملاتدرزندان 

شاه، صفحه ۳64(.
بهمنبازرگانی

• ســال 44 فعالیت های نهضت آزادی کم شــده بود. من در همان ســال 44 از 
طریق ناصر صادق با حنیف نژاد آشــنا شــدم، رفتیم خانه ناصر ســماواتی. ناصر 
مهندس برق بود. به خانه او که می رفتیم محمد حنیف نژاد مسئول آموزش من و 
ناصر سماواتی و حسین روحانی )که از رهبران سازمان مائوئیستی پیکار شد( بود. 
حسین روحانی آن موقع ریش داشت خیلی هم مذهبی بود. دلیل مقاومت حسین 
روحانی را می دانم، ریش زدن را گناه می شمرد. دلیل اصرار حنیف فکر می کنم 
این بود که حسین انگشت نما نشود. آن موقع بیش از 90 درصد جوانان ریششان 
را می زدند و به گمانم محمد می خواست افراد تشکیلات در این نودوچند درصد 
گم بشــوند و این از نظر رعایت نکات امنیتی و عدم جلب توجه ســاواک نکته 
مهمی بود )خاطرات سیاســی بهمن بازرگانی، چشــم انداز ایران شماره 104 ص 

.)108
• محمد حنیف نژاد آدمی تشــکیلاتی بود. شخصیتی داشت که روی بقیه نفوذ 
داشــت. خیلی جدی بود. صحبت هایش با بقیه فرق می کرد. ما هفته ای یک بار 
آنجا جلســه داشــتیم. کم کم ما را به این نکته رسانید که حتی دقیقه ها مهم اند و 

نباید وقتمان را تلف کنیم)همان، ص 109(.
• حنیف نژاد می گفت ما باید مبــارز حرفه ای تربیت کنیم یعنی حرفه مان مبارزه 
باشــد. ما باید به تدریــج کار کردن را کنار بگذاریم. البته مــا مجبور بودیم کار 
کنیم زیرا خودمان می بایستی هزینه های تشکیلات را تأمین می کردیم. بعدها این 
هزینه ها می توانســت از جانب هواداران سازمان تأمین شود. هنوز به آنجا نرسیده 
بودیــم، ولی می بایســتی خودمــان را از نظر فکری و تئوریک آمــاده می کردیم 
که تشــکیلات صاحب کادرهای حرفه ای شــود. این روش کار تازگی داشت. 
حرف هایــی که حنیف نژاد می زد و احتمالًا هم زمــان با آن بیژن جزنی در طیف 

حنیفنژادازدومنظر

 مهندس بهمن بازرگانی از اعضا و جزو کادر مرکزی ســازمان مجاهدین خلق ایران بود که خاطرات خود را در چشــم انداز ایران )شــماره 102 
اســفند 95 و فروردین 96 تا شــماره 116 تیر و مرداد 98( منتشر کرد. در همین مدت دکتر محمد محمدی گرگانی از دیگر کادرهای سازمان 
خاطرات خود با نام خاطرات و تأملات در زندان شاه )چاپ اول سال 96، نشر نی( را منتشر کرد. تصمیم گرفتیم ویژگی های پایدار حنیف نژاد 

از این دو منظر را با توجه به خاطرات ایشان منتشر کنیم؛ البته بهتر بود این بررسی از چندین منظر باشد و جا دارد این کار صورت پذیرد.
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جنبش چپ می زد، فرق داشــت با کار نهضتی ها و 
جبهه ملی ها )همان(.

• علــت اینکه حنیف نژاد توانســت مرا جذب کند 
این بود که احســاس کردم حرف هایش با همه فرق 
دارد. حنیف نژاد، مهندس کشاورزی )ماشین آلات 
کشــاورزی( و فارغ التحصیل دانشــکده کشاورزی 
کرج بود. تــازه از خدمت نظام وظیفه درآمده بود و 

از من چهار پنج سال بزرگ تر بود )همان(.
• یک ســری کتاب هایــی بــرای ما تعیین می شــد 
بخوانیم، انســانگرســنه یا جغرافیایگرســنگی از 
خــوزه دو کاســترو، ناهماهنگیرشــداقتصادیو
اجتماعــی از عبدالرحیم احمدی کتابــی بود به نام 
جهانیمیانترسوامید از تیبور مِند، به ترجمه خلیل 
ملکــی، کتاب میراثخواراســتعمار از دکتر مهدی 
بهار بود، بعدها دوزخیانزمین و یک کتاب دیگر از 
فرانس فانون اضافه شــد. از سال 46 تحولی شد و ما 

شروع کردیم به خواندن کتب مارکسیستی )همان(.
• حنیف نژاد آن طوری که بعداً گفت 15 شــهریور 
44 می نشیند با ســعید محسن و اندکی بعد با اضافه 
شــدن عبدالرضا نیک بین رودســری و چند ماه بعد 
اصغر بدیع زادگان، ســازمان را تشکیل می دهند... 
آن ها می روند ســراغ افــراد و ســمپات های لونرفته 
ســابق نهضت آزادی. از طریــق ناصر صادق به من 
خبر دادند که جلســه دارند و از همان جلسه اول که 
ما رفتیم، حنیف نژاد شــخصیت جذاب و خشــکی 
داشــت، ولی آدم احســاس می کرد اگر قرار است 
کاری انقلابــی و درست وحســابی بشــود این جور 
آدم هــا می تواننــد آن را رهبری بکننــد. آن اراده و 
تصمیم به مبارزه جدی از همان اول در شــخصیت 

حنیف نژاد بود )همان، ص 110(.
• تا شــروع مطالعات مارکسیســتی، ســازمان یک 
مقــدار رادیکال تــر از نهضــت آزادی بود. شــاه و 
ســلطنت کنار می رفت و جمهوری خواهی به جایش 
می آمد. بعد از اینکه مطالعات مارکسیســتی شــروع 
شد سازمان مجاهدین می خواست هویت خاصی به 
جامعه بدهد، چیزی مثــل جامعه بی طبقه توحیدی 

)همان، ص111(.
• ازجملــه کتاب هایی که می خواندیم و روی آن ها 
کید می شــد، چهبایدکــرد و یکگامبه بســیار تأ
پیــش،دوگامبــهپــس لنین و بحث هــای او علیه 
نارودنیک ها و سوســیال انقلابی های روســیه بود. 
همچنین ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی 
منســوب به استالین را هم می خواندیم. این کتاب ها 
یکســری فرمول بندی هایی را که خیلی یقینی بود و 
آن موقــع در آن جــو علم زده به عنــوان یک دیدگاه 
علمی مربوط به علم مبارزه شناخته شده بود، مطرح 

می کردند )همان(.
• حنیف قبلًا با یک ســری از این کتاب ها آشــنایی 
داشــته، ولی با نظــر منفی خوانده بود. اگر اشــتباه 
نکنــم حنیف بــه من گفــت در تبریــز دانش آموز 
که بوده به جلســات »شــعار»)گویا یوسف شعار( 
می رفته و مدتــی نیز تحت تأثیر او بوده اســت. در 
آنجــا برخی از کتــب مارکسیســتی را خوانده و رد 
می کردنــد. حنیف در دوران دانشــجویی در تهران 

در مســجد هدایت با افــکار طالقانــی و بازرگان و 
ســحابیِ پدر، آشنا می شود. مســجد هدایت در آن 
سال ها از انگشت شــمار کانون های مذهبی بود که 
داســتان خلقت انســان به روایت قــرآن را با تکامل 
طبیعــی دارویــن آشــتی داده بودنــد و موردتوجه 
دانشــجویان مذهبی بــا گرایش های مــدرن بودند. 
سخنرانان جوان پسند مســجد هدایت می گفتند که 
هــدف از تکامل طبیعی، پیدایش )خلقت( انســان 
بوده است و انسان بار امانتی بر دوش دارد که همانا 
تکامل معنوی اوست و تکامل معنوی راه نزدیکی و 
رســیدن به خداست. آن ها به طور ضمنی )در منبر یا 
سخن رانی( و به طور صریح )در گفت وگو با جوانان( 
تکامل معنوی انســان را با مبارزه ضد اســتعماری، 
ضد امپریالیســتی و ضد دیکتاتوری پیوند می زدند. 
می توان گفت که آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان 
کید بــر راهی که یک  و دکتــر یدالله ســحابی با تأ
مســلمان صدیق باید طــی کند و پیونــد زدن آن با 
مبــارزه در راه اســتقلال و آزادی از قید دیکتاتوری 
و نامیــدن ایــن راه به عنوان راه تکامــل معنوی یک 
مسلمان، توانســتند در ذهن هشــیار حنیف آلیاژی 
از وظایف معنوی یک مســلمان و ضرورت طی راه 
تکامــل معنوی توســط او به عنــوان والاترین هدف 
زندگــی و مبارزه علیه دیکتاتــوری فراهم کنند. این 
آلیاژی بود که همه آنانی که در آن ســال ها مذهبی 

غیرسنتی و مبارز بودند، با خود داشتند )همان(.
• طالقانی حتی یــک گام فراتر از هم رزم دیرینش، 
بازرگان، برمی دارد و بــاور دارد که کلیه افرادی که 
علیه استعمار، امپریالیسم و دیکتاتوری مبارزه می کنند 
در راه تکامل )راه تقرب به خدا( گام برمی دارند اعم 
گاهی دارند )صدیقین( که  از آن هایی که به خــدا آ
خوشــا به حال آن ها که همانا رســتگارند یا آن هایی 
گاهــی ندارند )مارکسیســت هایی که  که بــه خدا آ
علیه سدهای راه تکامل انســان مبارزه می کنند( که 
بی آنکــه به خدا و به راه تکاملی که خداوند به عنوان 
گاهی داشته  امانت بر دوش انســان گذاشــته است آ
گاه در این راه گام برمی دارند. ذهن  باشــند ناخودآ
خلاق حنیف نژادِ دانشــجو، همین را می قاپد و وارد 

یــک دوره تخمیر انقلابی می شــود. جبهــه ملی و 
نهضت آزادی ســرکوب می شــوند و حنیف پس از 
یک دوره چندماهه زندان فارغ التحصیل می شــود و 
خدمت نظام وظیفــه را می گذراند و این تخمیر ادامه 
گاهی یک  پیدا می کند. حنیف می اندیشــد کــه آ
مســلمان مبارز تکامل یافته تر از مبارزان دیگر است و 
در این برتری هیچ شکی ندارد. حنیف می پرسد پس 
گاهی برتر منجر به پیش افتادن مســلمانان  چرا این آ
در مبارزه با امپریالیســم و دیکتاتوری نشــده اســت 
و چرا در ایــن مبارزه، مارکسیســت ها به مراتب و به 
درجات، جلوتر از مســلمانان مبارزند؟ پاسخ را خود 
حنیف می یابــد: علم، علم، باز هم علم. همین علم 
علــت اصلــی پیش افتادگی مارکسیســت های مبارز 
است. غربی ها همان طور که در دانش طبیعی برتری 
دارنــد، در دانش اجتماعی نیز برترنــد. پیامبر گفته 
است در طلب دانش اگر حتی در جای دوری چون 
چین باشد به آنجا بروید و بیاموزید. حنیف می گوید 
ما نیز باید دانش مبارزه را از مارکسیست ها بیاموزیم. 
اینــک او دربه در بــه دنبال کتاب های مارکسیســتی 
اســت. حالا او افسر وظیفه و در مرند و تبریز است. 
دوباره به یاد یوسف شــعار می افتد؛ اما این بازگشت 
بــه اســتاد و معلم پیشــین تکرار گذشــته نیســت، 
نوجوانی گذشــته اســت. حــالا دیگر نــه جذابیت 
اســتاد، بلکه جاذبه کتاب های مارکسیســتی اســت 
کــه حنیف را به آن ســو می کشــد. حنیفجنبه
علمــیکتابهایمارکسیســتیراازجنبه
ایدئولوژیــکآنهاجــدا می کرد و می گفت 
مبارزه، درســت مثل پزشکی و مهندسی و غیره علم 
مخصوص به خود را دارد. قسمت اعظم کتاب های 
مارکسیســتی یا مســتقیماً علم مبارزه اند یا در جهت 
یادگیری علــم مبارزه می توانند بــه ما کمک کنند. 
البته خــودم هم به طورجــدی دنبال مبــارزه نبودم. 
ولی مســتعد بودم که جذب سازمانی شوم که جدی 
مبارزه کند و جذب شدم. وقتی در تشکیلات کتب 
مارکسیســتی را خواندم خیلی فرق داشت با یکی دو 
ســال پیش که خودم آن ها را خوانده بودم و بیشتر از 
نظر فلســفی برایم جالب بودند. ارتباطی که حنیف 
بین این کتاب ها و مبارزه بی امان ایجاد می کرد برایم 
تازگی داشت. فرضاً کتابیکگامبهپیشدوگام
بــهپسرا قبلًا خودم خوانــده بودم اما حالا خوانش 
همان کتاب شور مبارزه را در من می دمید، من فکر 
می کنم وجود حنیف و آن اراده اش به مبارزه بســیار 

مؤثر بود )همان، ص 112(.
• حنیف با فکر مبارزه و انقلاب و عدالت اجتماعی 
می خوابید و با همان فکر هم بیدار می شد. سازمانی 
که او درســت کرد درجه بالایی از تمرکز و اطاعت 
متابعین از رهبری داشت. به نظر حنیف این انسجام 
و یکپارچگی تشــکیلاتی برای یــک مبارزه جدی 
و بی امان در کشــوری دارای پلیس مخفی مخوف 
شرط اساســی بود. حنیف اگر که می دانست نتیجه 
آن چه خواهد شــد، شــاید در ویژگی های سازمانی 
که ســاخت و به راه انداخت تأمل بیشتری می کرد 
)خاطرات سیاســی بهمن بازرگانی، چشم انداز ایران 

شماره 106، صفحه 100(.

محمد حنیف نژاد
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• ایــن را هم بگویم کــه در اوایل ســال 50، یک 
جریــان انتقادی علیه اعضای قدیــم مرکزیت به راه 
افتاد که شــما کمیتــه مرکزی قدیم فکــر می کنید 
حرف هایــی که می زنیــد مهم تر از بقیه اســت و به 
نظرات ما بهای کمــی می دهید. در همان حیص و 
 بیص بود که میهن دوست آمد و به من گفت سعید و 
اصغر کشش تئوریک ندارند. منظورش این بود که 
اگر قرار باشــد رتبه بندی جدیدی در کمیته مرکزی 
شــود افرادی باید باشند که ذهنشان بهتر کار کند و 
تئوریک تر باشند. مسئله بعدی این بود که یک سری 
از افــرادی که این قدر وزن و اعتبار زیادی دارند که 
اینجا منظورشــان بدیع زادگان و ســعید محسن بود، 
این ها نباید جایگاهی را که الآن دارند داشته باشند. 
می گفتند اگــر بنا به آدم های قدیمی اســت فلانی 
و بهمانــی هم باید باشــند. می گفتنــد این ها دلیل 
نمی شــود که قدیمی ها صرف اینکــه قدمت دارند 
در رأس باشــند. برادرم، محمد بازرگانی، نیز انتقاد 
داشــت و برخلاف رجوی و میهن دوســت انتقاد او 
متوجه حجــم بالای آموزش هــای تئوریک بود که 
این آموزش ها طبعاً از جانب مرکزیت قدیم بود. این 
انتقادات طی جلسات طولانی ادامه داشت. حنیف 
وقتی که با این مخالفت ها روبه رو شــد می خواست 
بــاز هم کمیتــه مرکزی را گســترش بدهد. شــاید 
می خواست مخالفت ها را بخواباند. واقعیت این بود 
که به علت شــخصیتی که داشــت همه ما را تحت 
تأثیر قــرار مــی داد. آدم مصممی بود کــه انضباط 
تشکیلات یک تنه از او ناشی می شد. انضباط خیلی 
منســجم و دیســیپلین قوی حســن صباحی داشت 

)همان، ص 101(.
• از ســال 49 بیشــتر کادرهای ســازمان اعتراض 
می کردنــد کــه چقــدر تئــوری؟ پس کــی عمل 

می کنیم؟ ســال 50 بعد از اینکه 
ضربه اول شــهریور را خوردیم، 
انتقادات بیشــتر متوجه این بود 
که مــا خیلــی در لاک تئوری 
رفته بودیــم و ما بایــد زودتر از 
این  این ها وارد عمل می شدیم. 
جــزو انتقاداتی بود کــه در آن 
زمان رایج شــد. خود من یکی 
از آن هایی بودم که می گفتم من 
نباید در رهبــری نقش اصلی را 
داشته باشــم )خاطرات سیاسی 
بهمن بازرگانی، چشم انداز ایران 

شماره 10۷، ص 109(.
• در ســلول کــه بودیــم خبر 
مربوط به شهرام پهلوی نیا رسید. 

رفقا فکر می کردند آدم سوســولی باشد و خودش را 
می بــازد اما نه، او مقاومت کرده بود، کاراته هم بلد 
بود و چون قرار بود شهرام پهلوی نیا کشته نشود رفقا 
موفق نمی شــوند و پروژه شکســت می خورد. پس 
از شکســت گروگان گیری من یــادم نمی آید که به 

دستور منوچهری مرا به اتاق تمشیت برده باشند.
•  مهم ترین واقعه دســتگیری حنیــف بود که همه 
خیلــی ناراحت بودیم. البته خودمــان را از تک و تا 

نمی انداختیــم و می گفتیــم بالاخره جنبــش ادامه 
دارد و رفقا هســتند و خلق قهرمان هســت و از این 
حرف ها. حنیف در ســلول های قدیمی اوین بود و 
گفتم که در داخل این ســلول ها حمام و دستشویی 
نبود. انتهای هر راهرو یک توالت و دستشویی و یک 
حمام بود. در راهرو بزرگ تر )درازتر( تعداد بیشتری 
سلول بود. در راهرو کوچک تر تعداد سلول ها کمتر 
بــود. هم در راهرو کوچک و هــم در راهرو بزرگ 
تقریباً همه صــدای همدیگر را می شــنیدند، تعداد 
ســلول های راهرو کوتاه شش هفت تا بیشتر نبود در 
این طرف ســلول هایش چهارده، یا شــانزده و شاید 
بیشتر هم بود. حنیف را برده بودند طرف کوچک تر 
که گویا حمامش مشــکلی داشــت کــه او را برای 
در  این طرف.  می آوردند  حمام 
این حمــام بود کــه بهش خبر 
می دادند و در درز کاشــی های 
برایــش  را  اطلاعــات  حمــام 
سیاسی  )خاطرات  می گذاشتند 
چشــم انداز  بازرگانی،  بهمــن 

ایران شماره 108، ص 105(.
• درواقع فکر مبارزه مســلحانه 
با رژیم شــاه پس از سال 42 و 
به طور جدی تر از سال های 44 
شروع شــد. علت اینکه حنیف 
ســازمان مجاهدین را تشــکیل 
داد، ایــن بود کــه راه قانونی و 
نمی داد.  مبارزه سیاسی جواب 
نه فقط ما، بلکه اکثر گروه های 
مذهبــی، مانند هیئت موتلفه و حزب ملل اســلامی 
یــا مارکسیســتی، مانند گــروه بیژن جزنــی یا گروه 
احمدزاده، پویان، مفتاحــی و بهروز دهقانی به این 
نتیجه رسیده بودند. طبیعی بود که به این سو کشیده 

شویم و همین را تئوریزه کنیم.
• اگــر حنیف زنده می ماند به نظــر من این جوری 
نبود که سازمان مارکسیست بشود. به نظر من حنیف 
مارکسیست نمی شد. ســعید هم نمی شد )خاطرات 

سیاسی بهمن بازرگانی، چشم انداز ایران شماره 114، 
ص 96(.

• من فکر می کنم حنیف بــا قدرت و توان رهبری 
که داشــت به این شکل می شــد که آن هایی را که 
مارکسیست می شــدند ایزوله می کرد و می گذاشت 
تحت رهبری خودش در سازمان بمانند. این چیزهایی 
که می گویم حدسیات من است. فکت که نیست. 
درمجموع کاراکتری که در حنیف می شناختم این 
بود که ســعی می کرد اعضای مارکسیست شــده را 
ایزوله کند و سازمان از وجودشان استفاده کند. این 
مســئله که حجم عظیمی از اعضا مارکسیست شوند 
که بتواننــد دربیفتند، با وجــود حنیف احتمالش را 
کم می دانم. احتمال داشــت سازمان تبدیل به جبهه 
بشــود. این احتمال از همه بیشــتر بــود. البته به نظر 
من اما جریان کشــتن؟ نه احتمالش با وجود حنیف 
تقریباً صفر بود؛ اما این ها حدسیات است و بیش از 
این نمی توان روی آن بحث کرد. گروه های چریکی 
کلًا کســی را که اتهامش خیانت باشــد می کشند. 
گروه های سیاسی که فعالیت علنی دارند خب طبعاً 
باید فرق کند. می بینیــم که حزب توده هم قدیم ها 
از افراد خودش کشته. به هر حال چندتایی را کشته 
درحالی که یک حزب سیاســی بــود و نه چریکی؛ 
اما جنایتی که تقی شــهرام مرتکب شــد برای تأمین 
رهبــری بلامعارضش بــود، از اتهــام خیانت، برای 
توجیه کار خودش اســتفاده کرد. آن زمان یک نفر 
که نامش را نمی برم کنار کشید. حنیف خودش به 
من گفت که اگر شــماها نبودید سازمان می پاشید؛ 
حنیف می توانست بگوید باید او را بکشیم، ولی این 
کار را نکردند و گذاشــتند بــرود با اینکه اطلاعات 
زیادی داشــت و خیلی از اعضا را می شناخت. البته 
این را هم بگویم آن موقع ساواک اطلاعی از وجود 
این ســازمان نداشــت و او هــم آدم مطمئنی بود و 
کســی نبود که برود ایــن ور و آن  ور حرف بزند یا لو 
بدهد. اگر خطر لو دادن سازمان بود شکی نبود که 
او را می کشــتند. این خطر نبود و حنیف هم کسی 
نبــود که صرف اینکــه این آدم یک ســال این ها را 
پیچانده و گمراه کرده دســتور قتل بدهد. برداشت 
من از این حرف حنیف که اگر ما نبودیم سازمان از 
هم می پاشــید، این بود که یعنی این ها هم می رفتند 

دنبال کار خودشان.
• مــن در رابطه با حنیف فکــر نمی کنم و احتمال 
نمی دهــم که ممکن بــود او هم دســت از مبارزه 
بکشــد. ولی این حرفی بــود که شــخصاً از زبان 
حنیف شــنیده ام. می گفت چون ما را تا این جای 
کار کشــانده بودنــد درنتیجه ادامه پیــدا کرد و ما 
تبدیل به چرخ لنگری شــدیم که ســازمان توانست 
... را کنــار بگذارد و راهــش را ادامه بدهد. من 
البتــه همان موقع هم این حــرف را جدی نگرفتم. 
حنیف کســی نبــود کــه مبــارزه را ول کند و آن 
حرف ها که با مــن زد نهایت صداقت و صمیمیت 
او بود. نوعــی فکر کردن با صــدای بلند و اجازه 
دادن بــه یک گرایش ضعیف و سرکوب شــده که 
لحظه ای خود را بنمایاند و بلافاصله خاموش شــود 

)همان، 96 و 9۷(.■

 فکر مبارزه مسلحانه 
با رژیم شاه پس از سال 

42 و به طور جدی تر 
از سال های 44 شروع 

شد. علت اینکه حنیف 
سازمان مجاهدین را 
تشکیل داد، این بود 

که راه قانونی و مبارزه 
سیاسی جواب نمی داد



43 اردیبهشت و خرداد 99 شـماره 121

اپیــزوداول:جنایتــکار/قهرمــاندر
رمان»جنایتومکافات«

مکافــات  و جنایــت رمــان  اصلــی  قهرمــان 
و  راســکولنیکف  اســت.  راســکولْنیکُف4 
اســکیزوفرنیا هــر دو بــه یــک معنی هســتند، 
دوشق شــدگی و این دو شق نزد راسکولنیکف، 
دوگانــه جنایتکار/ قهرمان اســت. موضوعات 
اساســی بــرای داستایوفســکی در جنایــاتو
مکافات، این است که جنایت چیست جنایتکار 
کیســت و مرز جنایت و عمل قهرمانی چگونه 
ترسیم می شود. راسکولنیکف در روزنامه ای در 
شوروی در مورد ناپلئون نوشته است که چرا او 
جنایتکار نیســت، علی رغم اینکه او با به مسلخ 
فرستادن هزاران فرانسوی در روسیه سبب مرگ 
آن ها شده است. ناپلئون در ذهن مردم این باور 
را ایجاد کرد که مردم روســیه دشــمن انقلاب 

فرانســه هستند و جوانان باید به مقابله با این دشمن بشتابند. راسکولنیکف 
می گوید که مردم فرانســه، ناپلئون را قهرمان می شناسند و از او با ستایش 
ســخن می گویند آیــا او جنایتکار یا قهرمان اســت. از نظر او جنایتکاران 
معمــولًا با کشــتن یک نفــر در نظام هــای حقوقی محکوم می شــود، اما 
ناپلئون که مردم کشــور خود را به کام مرگ فرستاد قهرمان تلقی می شود. 
راســکولنیکف نتیجه می گیرد که نمی توان مردان بزرگــی از قبیل ناپلئون 
را با همان ملاک های ارزشــی مردم عادی قضاوت کرد. راســکولنیکف 
تصــور می کند که او هم از نســل افــرادی چون ناپلئون اســت و بنابراین 
می تواند موجب مرگ دیگری شود. پیرزن رباخواری که او کشته است با 
رباخواری جامعه را فاســد می کند. او همچون قهرمان آرمانی اش ناپلئون 
نه جنایتکار که قهرمان اســت و پورفیری دادستان هیچ استدلال و مدرکی 
علیه او ندارد. مســئله بدتر اینکه وجدان او معذبش نمی کند، چون نظریه 
جنایتکار/قهرمــان این باور را در او ایجاد کرده اســت کــه کار خطایی 
نکرده اســت. همــه کاری که او بایــد انجام دهد همان جمله ای اســت 
که شــریعتی را شــیفته داستایوفسکی کرده اســت؛ جمله ای که پورفیری 
دادســتان به راســکولنیکف جنایتکار می گوید »اگر خدا نباشد، همه چیز 

جنایتوبینامتنیت1درپنجاپیزود
راسکولنیکف2، اسام ایاچی3، بهروز بوچانی، جورج بوش پسر و فیلم »محاصره«

عرصه انکار و وهن و عذر و بیداد

حمیدرضا عریضی
غلامرضا طالبی

قبل از انقلاب مجید شریف واقفی هدف ترور گروهی در سازمان مجاهدین قرار گرفت و به شهادت رسید. موضوع مهم این بود که شریف 
واقفی را کســانی کشــتند که قبل از آن با یکدیگر دوســت و همراه در مبارزه علیه ظلم پهلوی بودند. چهره های نامدار چپ مانند حمید 
اشــرف و محمدعلی عمویی هرچند آن را نادرســت خواندند، ولی نه اینکه آن را جنایت بخوانند. حمید اشــرف آن را به دلیل تأثیر منفی 
که بر مردم ایران در مبارزه با رژیم ستم شــاهی می گذارد و محمدعلی عمویی با ادبیاتی مشــابه بدون اســتفاده از جنایت از واژه »تلفات« 
اســتفاده کرده بود. تنها مبارزان مذهبی آن را جنایت دانســته و بســیاری از نیروهای مذهبی پس از این جنایت، حمایت خود از ســازمان 
مجاهدین خلق را قطع کردند. داستایوفسکی در کتابی که علی اصغر خبره زاده آن را تسخیرشدگان و سروش حبیبی آن را به نام شیاطین 
ترجمه کرده است داستانی بسیار مشابه با ترور شریف واقفی را روایت می کند. رمان او بر اساس واقعیتی است که در نوامبر 1969، یکی 
از اعضای گروهی که عملیات مســلحانه علیه حکومت تزاری انجام می داد و نام او ایوانف بود به فرمان رهبر گروه نچایف به قتل رســید. 

داستایوفسکی معتقد بود این عمل جنایت بود، درحالی که اعضای آن گروه دلیل آن را خیانت ایوانف قلمداد می کردند.
 موضــوع اصلی این مقاله جنایت یا قتل اســت که نمی توان آن را با اســتحاله زبانی به واژه دیگری تبدیل کرد کــه جنایت را توجیه کرده یا 
حداقل آن را یک عمل نادرســت و نه فراتر از آن تقلیل دهد. جورج بوش پســر با گفتن اینکه »هرکه با ما نیســت بر ماست« نقش زیادی در 
این اســتحاله معنایی ایفا کرده اســت. از نظر او عمل کشتن اگر به نفع امریکا باشد عملی قهرمانانه و اگر به ضرر او باشد جنایت است. از 
آنجا که داستایوفسکی در جنایات و مکافات به این مسئله پرداخته است، سعی می کنیم ابتدا تمایز »جنایتکار و قهرمان« را بررسی کنیم. 
سپس به دو نمونه واقعی اسام ایاچی و بهروز بوچانی می پردازیم، در ادامه مقاله نشان خواهیم داد که جنایتکاران گاهی در خدمت نظام 
ســرمایه داری بوده اند و جورج بوش پســر به کمک یک جنایتکار حرفه ای توانســت پدر خود را به مقام ریاســت جمهوری برساند. در پایان 
به فیلم محاصره خواهیم پرداخت که از نظر القای مفهوم تروریســم به مســلمانان و اعراب فیلمی بسیار مهم است. درواقع سازندگان این 
فیلم ســعی کرده اند مســلمانان و اعراب را اگر در مقابل آن ها باشند جنایتکار و اگر همراه با آنان باشند قهرمان تصویر کنند. این فیلم این 
دوگانه را به صورت زیرآســتانه ای در ذهن بینندگان خود تبلیغ می کند. شــخصیت های واقعی و داســتانی و فیلم ها در این مقاله به صورت 

بینامتنی مطالعه شده اند.
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مجاز است« شریعتی آن قدر به این جمله علاقه 
دارد کــه در کتاب های خود بارها به آن ارجاع 
می کنــد و حتی خیلــی شــورمندانه می گوید؛ 
»خدایــا این آیه ای اســت که تــو آن را بر زبان 
تمام تلاش  داستایوفسکی جاری ســاخته ای«. 
پورفیــری در جنایاتومکافات آن اســت که 
نشــان دهد آنچه یــک عمــل جنایتکارانه را از 
یک عمــل قهرمانانــه جدا می ســازد تابع یک 
مرز عینی و واقعی اســت. اســتدلال های مشابه 
راســکولنیکف را امثــال تقی شــهرام در توجیه 
جنایــت خود بــرای حذف فیزیکــی مخالفانی 
همچــون مجیــد شــریف واقفــی می آوردند. 
معمولًا جنایت تابع این گزاره اســت اگر بتوان 
X را قضــاوت کــرد در آن صــورت می تــوان 
X را کشــت. به عبــارت  دیگر اگــر بتوان X را 
انســان زدایی کــرد در آن صــورت به راحتــی 
می توان او را از بین برد. درواقع راسکولنیکف، 
پیــرزن رباخوار را از مقام انســانیت پایین آورده 
بود؛ و او را به صورت یک شــیء درآورده بود. 
به همان صورتــی که در فیلم اینکآخرالزمان5 
)19۷9( به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا، با 
آن روبه رو می شویم؛ کشتن ساده تر از قضاوت 
کردن اســت. ژنرال کورتــز )مارلــون براندو( 
می گویــد: »تو نمی تونی به من بگی جنایتکار. 
تو می تونی من رو به قتل برسونی؛ اما نمی تونی 
مــن رو قضاوت کنــی. برای کســانی که قادر 
به فهمیدن مفهوم ترس و وحشــت نیســتند، هر 
توضیحی احمقانه ســت«. این فیلم که عنوانش 
تداعی کننده روز داوری اســت، اقتباسی است 
از رمــان دلتاریکــی، اثــر جــوزف کنراد که 
البته در کنگو اتفاق می افتد، اما ســناریونویس 

با  میلیــوس،  معــروف، جان 
کاپــولا به بهترین شــکل آن 
بــه جنــگ ویتنــام و در  را 
زمان حمله امریــکا به ویتنام 
کورتز  ژنرال  داده انــد.  تغییر 
که زمانــی قهرمان بوده حالا 
فردی اســت که بــا پیروانش 
ویتنــام  جنگل هــای  در 
ماوراءگونه  و  آئینی  سیستمی 
از  دیگــر  و  داده  ترتیــب  را 
ارتش امریکا تبعیت نمی کند 
و در پایان فیلم توسط سروان 
که  شــین(  )مارتین  ویــلارد 
مأمــور نابودکــردن او شــده 
است به قتل می رسد. کاپولا 
)19۷9( در فستیوال فیلم کن 
آخرالزمان  اینک فیلم  درباره 
گفــت: »فیلم مــن در مورد 
جنــگ ویتنام نیســت، خودِ 
جنگی  ویتنام  است«.  ویتنام 
بیــن قهرمانــان امریکایــی و 
متحــدان ویتنــام جنوبــی با 

جنایتکاران ویتنام شــمالی کــه در امتداد خطر 

گســترش مارکسیسم قرار داشتند، بود. ماحصل 
آن قتل، تجاوز، معلولیت و آســیب روانی بود. 
پس از ترور جــان اف. کندی )196۳( لیندون 
بی. جانســون جانشین و رابرت مک نامارا وزیر 
دفاع او عملًا وارد جنگ شدند. در سال 1968 
ریچارد نیکســون، با کمک راجر یوجین ایلز6، 
مدیرعامل ارشــد اجرایی فاکس نیوز تلویزیونی 
رئیس جمهور، شــد. ایلز پس از نیکسون، بارها 
به رؤســای جمهور دیگر از حزب جمهوریخواه 
مثــل رونالد ریــگان و جورج دابلیــو بوش در 
رســیدن به کاخ ســفید کمک کــرد. افرادی 
چــون لورنــس اودانل در کتاب بــازیباآتش 
بــا رســانه های قدرتمند  نیکســون  زدوبندهای 
امریکا همچون فاکس نیــوز را روایت می کند؛ 
و جــو مک گینیس در کتابــش با عنوان فروش
ریاســتجمهوری1968 ثابــت می کند که در 
این سال همه چیز برساخته و پرداخته دست های 
پشــت پرده بوده اســت. آن هــا در بحث های 
 تأمل برانگیــز مشــابهی پیــروز شــدن عجیــب 
نیکسونِ جمهوریخواه در انتخابات سال 1968 
که حاصل بهره بــرداری او از بحران ویتنام بود 

را طرح ریزی کردند.
در جنایتکار/قهرمــان دوم: اپیــزود

جریانمحاکمهاسامایاچی
اســام ایاچی که در بلژیک می زیست به اتفاق 
رافائل شــاندرون که او را مسلمان کرده بود از 
طریق دریا عازم سوریه شد. در دریای مدیترانه 
بعضی از مهاجران غیرقانونی ســوریه به او پول 
دادند تا بتوانند از طریق کامیونی که در کشــتی 
داشــت به ایتالیا بروند. این مهاجران دســتگیر 
شدند و ایاچی و شــاندرون نیز دستگیر شدند. 
اتهــام اولیــه آن هــا قاچــاق 
انســان بود. ضبط مکالمات 
مکالمات  این  مونتاژ  و  آن ها 
نشــان می داد که آن ها فراتر 
از قاچاقچی انســان هستند و 
هدف آن ها این بود که مواد 
انفجــاری را که در باغی در 
بودند  کــرده  پنهان  دمشــق 
به  تروریســتی  برای عملیات 
اروپــا بیاورنــد؛ کلمــه مواد 
انفجاری در نظر دادستان در 
متــن مکالمه به صــورت انار 
)باغ انار( به صورت رمزی به 
 کار برده شــده بودند. وکیل 
این پرونده  نقایــص  به  آن ها 
اشــاره کردند، ازجمله اینکه 
در  دستگیرشــده  مهاجــران 
کمپی در بلژیک در آســتانه 
اجتماعی  بررســی حمایــت 
خــود بودنــد، درصورتی که 
اگر آن ها به راستی تروریست 
بودند باید به زندان می رفتند. 
پس از سه سال اســام ایاچی و رافائل شاندرون 

در دادگاه تبرئه شــدند. ســال بعــد موکلان از 
وکیل ماهر خود که باعث رهایی آن ها از زندان 
شــده بــود دعوت شــدند. در بلژیــک، وکیل 
ایتالیایــی ناباورانه دریافت کــه مقامات بلژیک 
از ایاچی و شــاندرون خواســته اند که به عنوان 
قهرمــان بــه داعــش بپیوندنــد. شــاندرون در 
ســوریه کشته شد و ایاچی که یک دستش را از 
دســت داده بود به عنوان یک قهرمان ملی مورد 
ســتایش قرار گرفت. بار دیگر به نظر می رســد 
که رفتار ناهنجار توســط جامعه تعریف می شود 
همان طــور کــه داستایوفســکی در جنایــاتو
مکافــات از طریق قهرمان خود راســکولنیکف 
تعریف کرده اســت این مرز آن چنــان ناپایدار 
است که ممکن است یک فرد برای یک عمل 
در مکانی جنایتــکار و در مکانی دیگر قهرمان 

معرفی شود.
اپیزودســوم:آیاقهرمانبهجنایتکار

نیازدارد
جورج دابلیو بوش در جریان انتخابات، پدرش 
را به عنــوان قهرمــان مبارزه بــا جنایت درآورد. 
برای این کار او نیاز به یک جنایتکار داشــت. 
فاصلــه پــدرش از رقیب انتخاباتــی دموکراتش 
در فاصلــه ای نزدیــک به روز نهایــی انتخابات 
آن چنان زیــاد بود که آمارها نشــان می داد این 
فاصلــه جبران پذیــر نیســت. در ایــن زمان در 
ایالت ماساچوســت جنایتکاری کــه در زندان 
بود به مرخصــی رفت. این مرخصی )فصل ۷2 
حقوق زندانیــان امریکا( نه بــرای کوتاه کردن 
زمــان محکومیت که برای اقدام اصلاح کردن 
جنایتکاران اســت کــه طبیعتاً اســتفاده از این 
قانون موافقــان و مخالفان خود را دارد. جورج 
بوش پســر از پدرش خواست که همه شعارهای 
انتخاباتــی خــود را با مایــکل دو کاکتیس که 
در زمــان تصویــب این قانون، فرمانــدار ایالت 
ماساچوســت بود بــر آزادی یکــی از مجرمان 
بــه نام ویلــی هورتن کــه پــس از مرخصی به 
بازنگشــته بود متمرکز شــود. همان طور  زندان 
کــه وایــت در 14 نوامبــر 1998 در مجله تایم 
نوشــت: »این جنایتکار بازیگــر اصلی بود که 
بوش پدر را قهرمان کرد«. او قبل از دستگیری 
در مریلنــد هــم دزدی و هم جنایــت کرد و با 
هــر اقــدام جنایتکارانه، بوش پــدر را گامی به 
پیــروزی نزدیک کرد. تبلیغــات جورج هربرت 
واکر بوش )پدر( که توســط راجر یوجین ایلز با 
نام »درهای چرخان«۷ طراحی شــده بود نشان 
می داد که جنایتــکاری که از در چرخان بیرون 
مــی رود تا بازگشــت از طریق همین در دســت 
به اقدامــات خلاف زیادی خواهــد زد. همین 
بوش پســر با مشــاوره تبلیغاتی اش، ایلز، این  بار 
نه با کمک طراحی تبلیغات تلویزیونی چنان که 
نیکسون را به صورت 24 ســاعته حمایت کرده 
بود، بلکه بــا تدوین ســخنرانی های تأثیرگذار، 

مسلمانان را دشمن آزادی نامیدند.
اپیزودچهارم:بهــروزبوچانیبرنده

به نظر می رسد 
که رفتار ناهنجار 

توسط جامعه تعریف 
می شود همان طور 

که داستایوفسکی در 
جنایات و مکافات از 
طریق قهرمان خود 

تعریف  راسکولنیکف 
کرده است این مرز 

آن چنان ناپایدار است 
که ممکن است یک 

فرد برای یک عمل در 
مکانی جنایتکار و در 
مکانی دیگر قهرمان 

معرفی شود
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جایزهویکتورین2019
دولت اســترالیا پناه جویانی را که به سواحل این 
کشور وارد شوند را بازداشت و به اردوگاه هایی 
در جزیــره نائــورو در اقیانــوس آرام و جزیره 
مانــوس متعلق به پاپوآ گینه نــو اعزام می کند و 
برای توجیــه کار خود به کمک شــبکه عظیم 
رســانه های خــود، پناه جویــان را جنایتــکار و 
تروریســت می نامد. این تغییــر روایت را نیز در 
خاطرات محســن نجات حســینی، عضو سابق 
ســازمان مجاهدیــن خلــق، در کتاب بــرفراز
خلیجفــارس می خوانیم. هنگامی که او و یاران 
مبارز سیاســی اش برای عدم تحویلشان به ایران 
از ســوی دبــی، هواپیمای ایرانــی از امارت را 
می ربایند و در بغداد فرود می آیند، می نویســد؛ 
رژیــم شــاه ضمن پخــش خبــر هواپیماربایی، 
اعلام کــرده بود کــه رباینــدگان هواپیما یک 
بانــد »دزد و جاعــل اســناد« هســتند و برای 
اینکــه این دروغ هــا در باورها بگنجد، ســوابق 
شــغلی مختلفی نیز بــرای بعضــی از ما مطرح 
کرده بــود )صفحــه 156(. ســاواک نیز برای 
بازداشــتن دیگران از کمک به ما، با فرســتادن 
تلگرام های متعددی که فرســتنده آن نامشخص 
بود، در ســطح مجامع ایرانــی، اروپا و امریکا، 
به شــایعه پراکنی پرداخته بود. مضمون این گونه 
تلگرام هــا این بــود کــه »شــاید هواپیماربایان 
وابســته به ســاواک باشــند« )صفحــه 158(. 
در مانــوس از فجایعی چون تجاوز و شــکنجه 
به خصوص علیه زنــان و کودکان در این زندان 
امری طبیعی بود. بهروز بوچانی ایرانی تبار جزو 
قوم کــرد از 201۳ در جزیره پاپــوآ در زندانی 
به نــام مانوس محبوس بود. او مخفیانه توســط 
واتس آپ توانست به صورت پاره ای )هر فصلی 
یک  بار( کتاب رمان خود را به  نام هیچدوستی
بهجزکوهستان8 بنویسد. او از طریق زندانبانان 
بومی با تعویض ســیگار، ســرانجام توانسته بود 
تلفن همراه به دست آورد. او متن رمان خود را 
به فارســی می نوشت و از طریق واتس آپ برای 
امید توفیقیان می فرســتاد که به زبان انگلیســی 
تســلط داشــت و ســرانجام رمان او به صورت 
اســتادانه ای به زبان انگلیســی بازگردانی شــد 
)این کتاب را نشر چشمه به فارسی منتشر کرده 
اســت(. بوچانی ســعی کرد نظام اســتعماری 
دولــت اســترالیا را در رمــان خــود افشــا کند 
که بــا انســان هایی چــون او مانند بــرده رفتار 
می کردنــد. او این را برده داری مــدرن نامیده 
اســت. بوچانی برنده »جایــزه ادبی ویکتورین 
استرالیا در سال 2019«9 شد و توانست از زندان 
خــارج و هویت یک نویســنده را پیــدا کند. 
اســتحاله زبان مهم ترین مســئله ای است که در 
رســانه های اســترالیا وجود دارد کــه واژه ها را 
به صورت دیگری اســتفاده می کنند. در مثالی 
بسیار ســاده دزدی را می توان »برداشتن چیزی 
از جایــی« خواند. وینســتون اســمیت قهرمان 
رمان »198۴« نوشــته جورج اورول که به عنوان 

در »وزارت حقیقت«،  )سانســورچی(  کارمند 
کار می کرد. مأموریت ایــن وزارتخانه، تغییر و 
تحریف واقعیت هــای تاریخی و ایجاد حقایقی 
کــه »برادر بــزرگ«، لــزوم ثبت شدنشــان را 
تعییــن می کنــد. اورول که کتابش را در ســال 
1948 نگاشــته اســت، ولــی نــام آن را 198۴ 
گذاشته اســت. او از همان ابتدا به طور ضمنی 
اشــاره می کند که چگونــه واقعیت هــا با ابزار 
زبــان تحریف می شــوند. او در ایــن رمان نیاز 
نظام های ســرکوبگر و تمامیت خواه به دشــمن 
را مطرح می کند. 1984 نشــان می دهد چگونه 
دشــمن با تحریک احساســات مــردم از طریق 
تبلیغــات ســاخته می شــود. دشــمن در 1984 
بزهکار فکری اســت. بزه فکری10 هر اندیشــه 
متفــاوت با ایدئولــوژی حزب حاکم اســت و 
»وزارت عشق و دوستی«، سازمانی است برای 
مجازات و شکنجه افرادی است که مرتکب بزه 
فکری شده باشند. اورول با دوگانه باوری های11 
جنــگ- صلــح، آزادی- بردگــی و جهالت- 
قــدرت، نشــان می دهــد چگونــه گفتــار نو12 
)گفتاری ســاختگی یا زبانی فراســاخته(، باور 
و نگــرش افراد را تغییر می دهــد. کلماتی نظیر 
آزادی، افتخــار، عدالــت و اخــلاق که برای 
حکومــت توتالیتر ایجاد مزاحمــت می کنند به 
کمــک ابزار و روش هایی چون نوواژه ســازی، 
خلاصه و کوتاه سازی کلمات و ترکیبات به کار 
رفتــه در زبان از ادبیات جامعه حذف یا مقلوب 
و تغییــر می یابند. جمهــوری دموکراتیک خلق 
کره شمالی در ســال 1948 به رهبری کیم ایل 
سونگ تشکیل می شود. کشوری که به خفقان 
و سانســور مشــهور اســت و نه بــه جمهوری 
می مانــد و نه نشــانی از دموکراســی دارد و از 
قضا در این کشــور هــم وزارتخانه هایی شــبیه 
اورول وجود داشته اند.  وزارتخانه های داســتان 
کیم جونگ ایل، پسر کیم ایل سونگ که پس 
از مرگ پدر در ســال 1994 به عنوان جانشــین 
پــدر دومین رهبر کره شــمالی شــد، در زمان 
حیــات پدر در ســال 1964 در بخــش مرکزی 
وزارتخانه ســازمان دهی و ارشاد حزب کارگران 

و در ســال 1968 رئیس وزارتخانــه تبلیغات و 
تحریکات1۳ شد. گفته می شود شخصاً در اتاق 
تدویــن فیلم هــا را می برید و ویرایــش و تغییر 
مــی داد. ایل همچنین به فرماندهی جنبش ســه 
انقلاب14 رســید. این جنبش شــبیه گارد سرخ 
چیــن15 )گروهی از وفاداران جوان شــبه نظامی 
متشــکل از دانش آموزان و دانشــجویان تندرو 
بودنــد که بــا یونیفــرم ســبزرنگ و بازوبندی 
قرمز با هدف انقلاب فرهنگی در ســال 1966 
بــا حمایت مائو رســمیت یافتند( بــود. جنبش 
ســه انقلاب از کارخانه ها، مــدارس،  مزارع و 
نهادهای دولتی بازدید می کردند و تمام جوانب 
کار و رفتــار را رصد می کردنــد آن ها مردم را 
مجبور می کردند آشــکارا از خــود انتقاد کنند 
و دیگــران را هــم به پیوســتن به آن ها تشــویق 
می کردند. اعضــای این تیم وظیفه جاسوســی 
]با عنــوان نظــارت[ از مکان هایی کــه بازدید 
می کردنــد را هم داشــتند و اطلاعــات مربوط 
بــه آن را به مرکــز منتقل می کردنــد. ایل حتی 
دســتور نظارت )جاسوســی( از پدرش را داده 
بود تــا تلفن او را به دقت شــنود کننــد و بدین 
طریق از این اطلاعات بهره می جســت تا مردی 
که به مردم گفته بود او را چون بت بپرســتند را 
کنتــرل کند و در برابر او آمادگی اقدام مقتضی 
و متقابل را داشته باشد. کوچک ترین نافرمانی 
از مردم عادی گرفته تا بالاترین رده های قدرت 
مصــادف با جرم بود که اعــدام یا اردوگاه کار 
اجباری را در پی داشــت. پس از  درگذشــت 
جونگ ایل در ســال 2011، کیــم جونگ اون 
در سن بیست وهفت ســالگی با عنوان جانشین 
اعظــم به رهبری رســید. او پس از رســیدن به 
رهبری رویــه خفقان پدر را در پیش گرفت. او 
ســاختار کهنه قدرت را برکنــار کرد و نیروهای 
جوان وفادار به خور را به کار گماشــت. هنوز 
هم در کره شــمالی داشــتن کتاب غیردرســی 
حداقل به لحاظ هزینه سخت است. شهروندان 
نظام هــای تمامیت خواه به شــدت تحت نظارت 
کامل )اعمال سانســور( هســتند تــا مبادا دچار 
خطای بزه فکری شــوند. وینســتون اسمیت با 

بهروز بوچانی
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نــگارش مخفیانه خاطــرات و افکارش در دفتر 
واقعیت  تاریخ نویسی  به نوعی  روزانه،  یادداشت 
متهم اســت. او مبــارزه ای را برای رســیدن به 
عدالت و آزادی شــروع کــرده و از نظر حزب 
حاکم دچــار لغزش بزه فکری شــده اســت. 
همان طــور کــه گای مونتــاگ قهرمــان رمان 
کتاب سوز  آتش نشــان  به عنوان   ،۴51 فارنهایت
)سانســورچی( دچــار بزه فکری می شــود و از 
بین بــردن تاریــخ و اندیشــه را برنمی تابد. در 
رمــان فارنهایت۴51 کــه آن را ری بردبری در 
سال 195۳ نوشــته است نیز با گفتار نو یا همان 
زبان فراســاخته حاکمیت تمامیت خواه روبه رو 
می شویم. حاکمیت از بین بردن همه کتاب های 
روی زمیــن را شــادکردن همه می دانــد. تمام 
کتاب ها ممنوعه هســتند و باید سوزانده شوند. 
کار آن ها به نفع جامعه و همه بشــریت اســت، 
چراکه آزاداندیشــی ممنوع و خطرناک است و 
تعــادل جامعــه را بر هم می زنــد. مانوس را در 
رســانه ها »مرکز پردازش منطقه ای« می نامیدند 
تــا این تصــور را ایجاد کنند که مکانی اســت 
که پرونده پناهندگان در آنجا بررســی می شــود 
کید کنند  و در عین حال بر موقت بــودن آن تأ
بــرای اینکــه از مخالفت ســازمان های حقوق 
بشــری در امان باشــند، پناهندگان را تروریست 
می نامیدند. بوجانی نیز مانند وینســتون اسمیت 
تحریــف  بــا  آزادی  راه  در  مونتــاگ  و گای 
واقعیت ها و زنده نگاه داشــتن تاریخ و اندیشه 
مبــارزه می کنــد، اما تفــاوت آن ها این اســت 
که او خــود مؤلف16 زندگی خویش اســت. با 

وجــود اینکه ایــن رویکردها 
در دنیــای غرب وجود دارد، 
اما به معنی آن نیســت که ما 
از این نوع اســتحاله واژگانی 
اســتفاده نکرده باشیم. مثالی 
کــه به خوبی شــناخته  شــده 
است مربوط به اوایل انقلاب 
اســت که پس از طی شــدن 
زندانیان،  محکومیــت  دوره 
)لاجــوردی(  زنــدان  رئیس 
نمی ســاخت.  آزاد  را  آن هــا 
بالاخره یک  بــار جریان نزد 
آیت الله  امام مطرح شــد که 
موســوی  آیت الله  و  منتظری 
رئیس  برخورد  منتقد  اردبیلی 
زندان بودند و او برای توجیه 
کار خــود از ادبیاتی مشــابه 
اســتفاده کــرد؛ مانند جوابی 
کــه )بــه نقــل از عبدالهی، 
تســنیم، 1۳98( بــه آیت الله 
خمینــی می دهد: »آیا شــما 
این ها  صــلاح می دانید کــه 
توبه نکنند و هنوز سر موضع 
را  این ها  من  هستند  خودشان 
آزاد کنــم بروند در خیابان ها 

آدم بکشند«. نوشین نفیسی فرزند دکتر ابوتراب 
نفیسی، پزشک مخصوص آیت الله منتظری بود 
که در سال 1۳۳8 در اصفهان متولد شده و در 
ســال 1۳58 به عضویت گروه پیکار درمی آید. 
لاجــوردی آن قدر آزادی نوشــین را برای خود 
تلخ نامید که در پشت برگه حکم آزادی نوشین 
نفیســی که به وی ابلاغ شــده بود، می نویسد: 
خدایــا تو شــاهدی با دیدن این نامــه و تبعیض 
غیرقابل تصــور، مرگ خود را از تو خواســتم؛ 
اما نوشــین نفیســی بعد ازآن 
ایــران فقط به  )تا امروز( در 
نقاشــی پرداخــت و بــه این 
ترتیــب بر قولی که پدرش به 
بودند  داده  منتظری  آیت الله 

ماند. پایدار 
فیلــم پنجــم: اپیــزود
برســاخت »محاصره«
جنایتــکار اجتماعــی

خوب
برای  وسیله ای  همواره  سینما 
بوده  دشمن  علیه  نمادسازی 
به قبیل  از  فیلم هایی  اســت. 
روباه  )داعش(،  شــام  وقت
ماه شــبیکه و  )اســرائیل( 
)تروریســم  شــد  کامــل
عبدالمالک ریگی( نمونه ای 
از این فیلم هــا در ایران بوده 
است. سینمای هالیوود نقش 
تروریست ها را برای نخستین 
رونین )1998(  فیلــم  بار در 
بــه  فیلــم   برجســته کــرد. 
جــان  کارگردانــی 
نویســندگی  و  فرانکن هایمر 
جــی.دی. زیک اســت. با 

وجود بازیگران مشــهور، از قبیل رابرت دنیرو، 
ژان رنــو، ناتاشــا مک الهون، ایــن فیلم چندان 
جایگاه برجســته ای پیــدا نکرد. داســتان فیلم 
حــول یــک افراطی ایرلند شــمالی )ســیموس 
اوروک(1۷ بــا بــازی جوناتان پریس18 اســت. 
رونین در معنای ژاپنــی، روماجی و به گروهی 
از سامورایی های بدون استاد در دوران فئودالی 
در ژاپــن گفتــه می شــد. رونین هــا درنتیجــه 
بــه گروه  تدریجــاً  سیاســت های شــوگون ها، 
آشوبگر در تعارض با فرمان شوگون تبدیل شده 
بودنــد. فیلم رونیــن به عنوان ســرآغازی برای 
نمایــش  را  تروریســم  کــه  اســت  فیلم هایــی 
می دهند. نمونه ای دیگــر،نیرویهوایییک19 
)199۷( اســت که در آن هاریسون فورد) جیمز 
مارشــال( به عنــوان فردی که از جنــگ ویتنام 
)ایــوان  اولدمــان  گاری  و  اســت  بازگشــته 
به عنــوان فــردی کــه از جنگ  کورچنــوف( 
افغانســتان بازگشــته اســت در مقابــل هم قرار 
می گیرند. ایــن فیلم به کارگردانــی ولفگانگ 
پترسون20ســعی می کند تهدید کمونیســت ها را 
بازســازی کنــد. فیلم دیگــر میانجــیصلح21 
)199۷( نیز فضایی ضد کمونیست دارد که در 
آن یک کمونیســت در بوســنی ســعی دارد از 
نیروهای امریکایی به کمک تهدید آلوده سازی 
هســته ای انتقام بگیرد و این در حالی است که 
بعــد از تخریــب دیــوار برلیــن دیگــر تهدیــد 
کمونیســم به توهم می ماند. امریــکا همواره به 
یک دشــمن نیاز دارد. و به همین دلیل رویداد 
برج های دوقلو می تواند زمینه برای یک دشمن 
جدیــد در فیلم ســازی هالیــوود را ایجاد کند. 
مهم تریــن فیلــم در ایــن زمینــه کــه اهمیــت 
فوق العاده یافت )با وجود فقدان اهمیت هنری( 
فیلم محاصره است. که نقدهای بسیاری بر آن 
وارد اســت ازجملــه فصلــی از کتــاب هلناو

تصویر فروریختن 
ساختمان های شهر 

نیویورک از اعتبار 
داستانی )غیرواقعی( 
کافی برخوردار بود که 

واقعیت یازده سپتامبر 
را برای بسیاری از ما 

شکل دهد. این احتمال 
را مدنظر قرار دهیم 

که تروریست ها از این 
تصاویر سینمایی مطلع 
بودند و این تصاویر را با 

خاصیت وحشت زایی به 
کار گرفتند. نمادگرایی26 

که در کار آن ها وجود 
داشت حاکی از تسلط 

آن ها بر قدرت تصویر 
است

جنایت و مکافات
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اذهــال)2011( می باشــد. هنگامی کــه جورج 
بوش پدر در نیمه راه از ســقوط صدام حســین 
بازگشــت. در امریــکا تمایل به ســقوط صدام 
حســین به خصوص در جورج بوش پســر باقی 
در  خــود  الگــوی  او  اینکــه  بــود.  مانــده 
ریــگان  پــدرش کــه  نــه  را  حکومــت داری 
می دانســت در این آزردگی خاطر از پدرش بود 
که پدرش از او خواســته بــود در حکومت او 
نقشی نداشته باشد و برادر بزرگ ترش را به کار 
فراخوانــد. هنگامی که ویلیام جفرســون )بیل( 
کلینتون به قدرت رسید، تصویرسازی اعراب و 
مســلمانان به عنــوان قومی که تمایــل فطری به 
جنایت داشــتند در سینمای هالیوود به خصوص 
در فیلــممحاصــره22 )1998( تجلــی یافت که 
توســط ادوارد زوئیــک2۳ نوشــته و کارگردانی 
شده است، بازیگران این فیلم دنزل واشنگتن، 
آنت بنینگ و بروس ویلیــس بود. در این فیلم 
دنزل واشــنگتن در نقش آنتونــی هوبارد بازی 
می کنــد که افســر اف بــی ای اســت. او یک 
همــکار لبنانی -امریکایی به نــام فرانک حداد 
)تونی شــلهوب( دارد که ســعی می کنند جلو 
انفجار اتوبوســی را که در آن مواد منفجره دارد 
بگیرند. هــدف این بمب گذاری شــیخ احمد 
طــلال روحانی تندرو اســت. در فیلم محاصره 
24، نشــانههایشهری25 منهتن توسط گروهی از 

تروریســت های عرب از بیــن می روند. تصویر 
از  نیویورک  فروریختــن ســاختمان های شــهر 
اعتبار داستانی )غیرواقعی( کافی برخوردار بود 
که واقعیت یازده ســپتامبر را برای بسیاری از ما 

شــکل دهد. ایــن احتمال را 
کــه  دهیــم  قــرار  مدنظــر 
تصاویر  این  از  تروریســت ها 
ســینمایی مطلــع بودند و این 
خاصیــت  بــا  را  تصاویــر 
وحشــت زایی به کار گرفتند. 
نمادگرایی26 که در کار آن ها 
وجود داشت حاکی از تسلط 
آن ها بر قدرت تصویر است. 
ایــن  اســت  ممکــن  آیــا 
فیلم هــای  تروریســت ها 
پرفــروش هالیــوود را بــه نام 
خــود ســکه زده باشــند؟ به 
منتقــد،  یــک  پیشــنهاد 
داده اند  نشان  »تروریســت ها 
کــه قادرنــد از هالیوود یک 
این  از  درآورنــد«.  هالیــوود 

حیث، عوالم ژئوپولتیکــی و فرهنگی در لحظه 
فیلم هــای  تصــور  وحشــت  و  مــرگ  ایجــاد 
پرســروصدا با هــم تلاقی پیــدا می کنند. آنچه 
رابطه میان واقعیت و ســینما را پیچیده می کند، 
اســت. در گزارش  تلویزیونــی  میانجی گــری 
شــاهدان عینــی نگرانی نابــودی مرکز تجارت 
جهانی، )چنان که آویتا رونل2۷ در جایی متذکر 
گاهی تلویزیون در ســایه  شــده اســت(، خودآ

ویدیوها مؤثر واقع شد. یکی از منتقدان فیلم از 
خود می پرسد که آیا شبکه های تلویزیونی بدین 
خاطر صحنه این فاجعه را در نمای گســترده تر 
روی آنتن بردند، تا از نشان دادن مردمی که در 
برای  ایــن ســاختمان های عظیــم  پنجره هــای 
کمــک دســت تــکان می دادند یا خــود را از 
پنجره ها به بیرون پرت می کردند اجتناب ورزند 
یــا خیر. آیا این برای یک شــبکه تلویزیونی که 
خــود را تمامــاً درگیــر »تلویزیــون مبتنــی بر 
واقعیــت«28 کرده بیــش  از حد واقعــی نبود؟ 
محاصــره به خاطــر اینکه سیاســت خاورمیانه، 
سیاســت خارجه ایالات متحــده و نگرانی های 
فرهنگــی پیرامون رابطه امریکا بــا خاورمیانه را 
صراحتاً مطرح کرده اســت، ســزاوار بررســی 
محاصره  اســت.  عمیق تری 
در ســال 1998 اکران شــد؛ 
از  بعــد  دهــه  یــک  یعنــی 
ریاســت جمهوری ریــگان. 
تفــاوت پــلات ایــن فیلم با 
در  تروریستی  فیلم های  سایر 
آن اســت که تروریست هایی 
که در ایــن فیلم ایفای نقش 
تحــت  واقعــاً  می کردنــد، 
داشته اند.  قرار  ســیا  آموزش 
شــبکه  رهبــر  ســمیر،29 
در  فعــال  تروریســت های 
شخصیتی  نیویورک ســیتی، 
فلســطینی بــود کــه بــا بــه 
گرفتــن جنگجویان  خدمت 
برای ســرنگونی رژیم صدام 
حســین، به سیا کمک کرد. 
بــه خاطر یک »دگرگونی سیاســی« )حاکی از 
کنار گذاشتن نیروهای مخالف صدام از جانب 
جورج بــوش۳0 در پایان جنــگ خلیج فارس،۳1 
این جنگجویان به حال خود رها شدند و صدام 
آنــان را از دم تیــغ گذراند. برخــی جان به در 
بردند و اکنون در نیویورک سیتی، »آنچه سیا به 
آنان آموزش می دهد« یعنی ســاختن بمب و از 
ایــن قبیل را انجــام می دهند. ایــن دقیقاً همان 

اپیزودی است که در مورد ایاچی به آن پرداخته 
شده است. این فیلم با کلیشه سازی تروریست ها 
را به دو دســته »تروریســت های خوب«که در 
نقــش قربانی هســتند و »تروریســت های بد« 
تقســیم می کند. محاصــره به عنوان خرده ای از 
»فرهنــگ عامــه«۳2، بــا وجــود اینکــه درگیر 
تصاویر شــرق گرا بوده اســت، اعتبــار خود را 
دوباره با مطرح کردن پرسش های اساسی که در 
تضــاد شــدید بــا اکثر مباحــث میلیتاریســمی
تکراری در مورد تروریســم )که به دنبال واقعه 
یازده ســپتامبر در مطبوعات مطرح می شــدند( 
است، به دســت آورد. این فیلم بر نگرانی های 
پیرامون فعالیت هــای امریکایی ها در خاورمیانه 
کید می کند و به گفته محی الدین مصباحی۳۳  تأ
بیانگر ترس از این اســت که امریکایی ها دیگر 
نمی تواننــد وانمود کنند کــه در حبابی زندگی 
می کنند که با فعالیت ها و سیاســت های خارجه 
امریــکا فاصله بســیاری دارد. مزیت بررســی 
زمینه سیاســی تروریسم آن است که چشم انداز 
تاریخی مناســبی را به امریکا می دهد؛ برعکس 
گفت وگــوی راحــت و رضایتمندانــه در مورد 
یا آنچه ادوارد ســعید۳5  »برخورد تمدن هــا«۳4 
»برخورد نادانی«۳6 می خواند. دوگانه یِ ماهرانه 
طراحی شده تروریســت خوب/ تروریست بد، 
پرســش هایی پیرامون رابطه امریکا با »متفقین« 
خــود )مســلمانان خــوب( و دشــمنان خــود 
)مســلمانان بــد( را مطــرح می ســازد. چگونه 
تروریست های خوب را می توان قربانی دانست؟ 
به گفته اسلاوی ژیژک،۳۷ جهان شمول سازی۳8 
معاصرِ روایت های قربانی شدن،۳9 دو هدف را 
دنبــال می کند. در یک ســو، ترحم نســبت به 
قربانیــان محلی جهان ســوم، مفهــوم )تصور( 
نادرســت لیبــرال دموکراتیک در مورد تقســیم 
کلی امروزی میان به قول بوش »کســانی که با 
ما هستند و کسانی که با آن ها هستند« را شکل 
می دهد. از سوی دیگر، قربانی شدن سوژه های 
لیبــرال دموکراتیک، موجب شــده کــه مابقیِ 
جهان ســوم40 به یک تهدید تبدیل شود. مفهوم 
برخورد تمدن ها در ســال 199۳ توسط ساموئل 

 آنچه رابطه میان 
واقعیت و سینما 

را پیچیده می کند، 
میانجی گری تلویزیونی 

است. در گزارش 
شاهدان عینی نگرانی 

نابودی مرکز تجارت 
جهانی،خودآگاهی 

تلویزیون در سایه 
ویدیوها مؤثر واقع شد
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10. Thought crime
11. Double think
12. New speak
1۳. Propaganda & Agitation Department
14. Three Revolutions
15. China’s Red Guards
16. Author
1۷. Seamus O Rourke
18. Jonathan Pryce
19. Air Force One
20. Wolfgang Petersen
21. Peacemaker
22. The Siege
2۳. Edward Zwick
24. The Siege
25. landmarks
26. symbolism
2۷. Avita Ronel
28. reality-Based television
29. Samir
۳0. George Bush
۳1. The Gulf War
۳2. Pop-culture
۳۳. Mohiaddin Mesbahi
۳4. Clash of civilizations
۳5. Edward Said
۳6. Clash of Ignorance
۳۷. Slavoj Zizek
۳8. Universalization
۳9. victimization
40. Third World other
41. Samuel P. Huntington
42. Yoshihiro Francis Fukuyama
4۳. Bobby Sayyid

Hauntology .44)منظــور روح یا شــبحی اســت که 
وجود افراد را تسخیر می کند(

45. Jacques Derrida
46. New World Order
4۷. The International Community
48. Ernesto Laclau
49. Slobodan Milosevic

بمب ها. یک سؤال اساسی و مهم این است که 
چرا در تصویرســازی های مدرن فرد شــرور از 
میان نمی رود؟ آیا به خاطر این نیســت که آن ها 
از نــوع شــبح هســتند. نمایش شــبح فقط در 
تصویــر )تلویزیــون و ســینما( واقعیــت دارد. 
مهم تر آن که »تصویر مســلمانان« نشــانه ای از 
نظم نوین جهانی46 است. »جامعه بین الملل«4۷ 
بــرای ممکن الوجــود شــدن بــه بیان ارنســت 
فیلــم  زبــان  در  یــا  آنتی تــز  بایــد  لاکلاو48 
آنتاگونیست را داشته باشــد که مسلمانان نشانه 
آن هســتند. القــای نگرش منفــی بین المللی و 
تعارض اجتماعی موجود در بطن اجتماع، برای 
مســلمانان به تصویر درآمده اســت. به عبارت 
دیگــر، غــرب با شــیاطین خــود در خاورمیانه 
می جنگــد. این همــان تصویر جنگ بوســنی 
اســت که علیه اسلوبودان میلوشــویچ49 ترسیم 
شــده اســت. جنگ نیازمند یک شرور است. 
ایــن همان مفهوم ســازی اســت کــه بوش در 
سخنرانی های خود بعد از واقعه برج های دوقلو 
پرورش داد. در آینده در مقاله مســتقلی نشــان 
خواهیــم داد کــه چگونه جورج بوش پســر در 
دوره دوم انتخاباتــی خــود از همین شــگردها 
اســتفاده کــرد تا اعــراب را به صورت دشــمن 

تعریف کند.■ بشریت 
پینوشت:

1. Intertextuality
2. Rodion Raskolnikov
۳. Ossam Aiachi
4. Rodion Romanovich Raskolnikov
5. ApocalypseNow
6. Roger Eugene Ailes
۷. Revolving Door
8. No Friend But the Mountains
9. The VictorianPremier’sLiteraryAwards
2019

هانتینگتون41 مطرح شــد که واکنشــی به انتشار 
کتــاب پایانتاریخوآخرینانســان)1992( از 
فرانســیس فوکویامــا42 بــود. امــروز، زندگــی 
کوهســتانی و غارنشینی طالبان موجب شده که 
تصویر مسلمانان )به خوبی و به آسانی( بدوی و 
عقب مانــده تجســم شــود. محمــد خاتمــی، 
رئیس جمهــور پیشــین ایــران، ســعی کــرد با 
ایده سازی مفهوم گفت وگوی تمدن ها گسترش 
برخــورد تمدن ها را بازداری کنــد. ایده ای که 
ریشــه اش را می تــوان در گفت وگــوی ادیــانِ 
انجمــن صفاخانــه اصفهان توســط آقانجفی ها 
)1281( و بنیاد فرهنگی گفت وگوی فرهنگ ها 
کــه در دوران پیش از انقلاب توســط داریوش 
گارودی  روژه  و  ضیایــی  حســین  شــایگان، 
)1۳55( تأســیس شده بود جست وجو کرد، اما 
به دلیــل فقر نظری و رویدادهای پس از آن در 
عمل موفق نبود. فیلــم محاصره این برخورد را 
به صورت تضاد بین مسلمانان و تمدن های اروپا 
و امریکای مســیحی مطــرح می کند. به ادعای 
بابی ســید4۳ ماهیت شــبح گونه ایــن پدیده از 
حالتی نشــئت می گیرد که حضور مسلمانان در 
نظــر غرب، بــه تقویت یک »شبح شناســی«44 
گرایش داشــته است که مســلمانان و اشباح را 
به ســادگی به تعارض می کشد. )ژاک دریدا45 
در جایی گفته اســت که آینده به اشــباح تعلق 
دارد و فنّــاوری تصاویــر مدرن تنهــا بر قدرت 
اشــباح می افزایــد(. آیا ایــن امــر توضیحی بر 
مشکلات یافتن و مجازات دشمن در افغانستان 
نیســت؟ اشــباح را نمی تــوان کشــت؛ نــه بــا 
)بزرگ ترین  آفتاب گــردان  قیچــی  بمب هــای 
بمب های متداولی که تاکنون ساخته شده اند و 
به ســمت افغانســتان پرتــاب شــده اند( و نه با 
بمب هــای خوشــه ای و نــه حتی با مــادر همه 

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارایه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهند.
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خانم ها و آقایان محترم!
چنان که همگی شــما می دانید، عدالت یکی از 
اندک ارزش های آرمانی بشــریت بوده اســت، 
کــه از زمان پیدایش انســان تا به امــروز بر همه 
جامعه هــای انســانی تأثیــر عمیقی –چــه مثبت و 
چــه منفــی– از خود بر جــای گذاشــته اند. ]این 
تأثیر[ هنگامی مثبت بوده اســت کــه  طبق آن ها 
عمــل کرده انــد، و زمانی منفی، کــه در جهت 
خلاف آن ها رفتار کرده  اند. تاریخ بشــر مثال های 
بی شــماری برای ایــن هر دو قطــب در اختیار ما 

می گذارد.
عدالت ارزشی اســت که بشر همه امیدهای خود 
را بدان بســته اســت و به خاطر زیر پا گذاشتن آن 
همه دلســردی ها و ناامیدی های خــود را به جان 
تجربه کرده است. با این همه امیدواریم که با این 
عدالت  – که در اینجا موضوع نشســت سراسری 
کلیســاهای ]پروتستان[ است - بتوانیم دوباره امید 
را برانگیزانیــم و چیــزی علیه ناامیدی در دســت 

داشته باشیم.
جهان اســلام هم فارغ از این امیدها و ناامیدی ها، 
یعنی پیروی کردن از این ارزش و زیر پا گذاشــتن 
آن، نیســت؛ اما شاید بهتر باشــد که این امر را به 

نتیجه بحث موکول کنیم.
از نظــر صــرف زبانــی، در واژگان اســلامی یــا 
به عبــارت بهتــر در واژگان قرآنــی، دو واژه برای 
»گرشــتیگکایت«2 وجــود دارد: عدل و قســط. 
نســبت میان این دو مفهوم را می توان از زبان یکی 
از مفســران مهم قرآن، راغب ]اصفهانی[، خیلی 
کوتــاه این چنیــن بازگفــت: عدل همــان معنای 
»گرشتیگکایت«]آلمانی[ را می دهد، درحالی که 
قسط بیانگر نتیجه یا به عبارت بهتر محصول عدل 
اســت، یعنی آن ســهمی که به عنوان یک تقسیم 

عادلانه نصیب یک انسان می شود.«
خب، تا اینجا مربوط به توضیح مفاهیم بود.

خانم ها و آقایان! از این پس مایلم به جایگاه عدل در 
درون نظام ارزشی۳ اســلامی بپردازم، هرچند ممکن 
اســت کمی تحریک آمیز باشــد. موضع من پیوسته 
این بوده اســت که تحریک آمیــزی در آن جایی که 
بتوانیم از آن ســود ببریم موجه خواهد بود. این اشاره 

به جایگاه عدل ]در اســلام[ از این حیث ضروری اســت که در مقایســه اسلام با 
مسیحیت   – در بهترین حالت که به نفع اسلام رأی داده اند – می گویند اسلام اصل 
عدالت را مبنا قرار می دهد، چیزی که در جهت توجیه توصیفی نادرست از اسلام، 
]یعنی تلقی آن[ به مثابه دینی شریعت یا قانون محور،4 به کار گرفته می شود، که در 

نقطه مقابل دین رحمت ]یعنی مسیحیت[ قرار می گیرد.
دســت کم برخی از الهی دانان پروتستان نسبت به اسلام چنین موضعی دارند. 
به طوری که از این طریق اسلام در عمل از حوزه ادیان رحمانی به بیرون رانده 
می شود. در این رابطه به خود اجازه می دهم که به تجربه های عملی در حوزه 

کتاب های درسی اشاره ای بکنم.
کادمی علمی اســلامی5 چندین ســال است که به  چنان که احتمالًا می دانید آ
بررســی کتاب های درسی آلمانی در رابطه با توصیف و تصویر آن ها از اسلام 
می پردازد. ما هم اکنون بررســی توصیف اسلام در چند رشته درسی، به عنوان 
مثال توصیف اسلام در کتاب های تعلیمات دینی پروتستانی را به پایان برده ایم.  
به زودی همایشــی در خصوص توصیف و تصویر اسلام در کتاب های درسی 
جغرافیا برگزار می شــود. ضمناً این را هم بگویم که حتی اسلام در کتاب های 
مربوط به درس موسیقی هم بررسی می شود. ]مثلًا موضوعاتی از این قبیل[ که 
مؤذن بر اســاس چه نغمه یا آهنگ هایی صلای نماز سر می دهد و غیره. همه 
این توصیف و تصویرها ]ی به کار رفته در کتاب های درســی مدارس آلمان[ 
این احســاس را به آدم منتقل می کنند و این البته صرف یک ادعا نیســت، که 
اسلام حداکثر یک دین عدالت است، اما به  هیچ  وجه یک دین محبت نیست.

صرف نظر از اینکه رحمت و کلمات مشتق شــده از ریشه آن بیش از هفتصد 
بــار در قرآن به کار رفته اند، درحالی که واژگانی که معنای غضب می دهند و 
همچنین کلماتی که به معنی عدل و قسط اند روی هم رفته تنها جزء کوچکی 
از آن )قرآن( را تشــکیل می دهند، نباید دو مفهوم اخیر، یعنی عدل و قسط و 
هر آنچه   با آن ها مرتبط است، متضاد با رحمت در نظر گرفت. به عنوان مثال 
در برخــی دعاها نیز عدل و فضل، که تا حدودی مترادف با رحمت اســت، 

]برحسب ظاهر[ مقابل هم قرار داده شده اند.
من ]اکنون بخشی از یک دعا[ را برایتان می خوانم: »پروردگارا با ما بر اساس 
فضــل خود رفتار کن و نه بر اســاس عــدل خویش«6 اما این هــا متضاد هم 
نیستند. عدل، چنان که به طور مفصل خواهیم دید، بیشتر به معنای بیان نظمی 

کیهانی و اجتماعی است، که فی نفسه پذیرای هیچ ویرانی و تباهی نیست.
در رابطه با اجتماع انسانی عدل به معنای این است که آن اعمالی گناه به شمار 
می آیند که به ویرانی و تباهی منجر می شــوند. در هنگام جبران خســارت یا 
برقــرار کردن مصالحه، در درجه اول ایــن اصل حفاظت از نظم، یعنی عدل، 
اســت که مورد توجه قــرار می گیرد، آن هم به مثابه اصلــی که به نوبه خود از 
جهت نظم کیهانی و جهانی به رحمت وابســته است، یعنی به فضل خداوند 
نسبت به مجموعه مخلوقاتش و نه صرفاً نسبت به افراد ]انسان[؛ بنابراین عدل 

وابسته به رحمت الهی است.
بــا این همه در رابطه بــا اراده و رحمت خداوند، این امــکان وجود دارد که 

عدالتدراسلام1

برگردان: محمدباقر 
تلغری زاده

عبدالجواد فلاطوری
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]خداوند[ ویرانی ناشی از رفتار سرکشانه ]انسان[ 
را به مدد فضلش جبــران کند و این همان معنای 

مقابل هم قرار دادن عدل و فضل است. 
کید می کنم که این[ از یک  خانم هــا و آقایان! ]تأ
جهــت به این معنای مقابل هــم قرار دادن عدل و 
فضل اســت. ]اما[ از جهت دیگر باید پیشــاپیش 
یادآوری شود، که اغلب بنا بر این گفته که اسلام 
دین عدل اســت، تمایل دارند ادعا کنند – برخی با 
کید- که اســلام بیش و  کیــد و برخی بدون تأ تأ
کم )یک( دین انتقام )جویی( است. شما خودتان 
اغلب به اندازه کافی این موضوع را شــنیده اید؛ و 
در ارتباط با واژه انتقام اســلام را با یهودیت مرتبط 
می ســازند و می گوینــد: در هر دو دیــن، خدا، 

خدای انتقام است.
مفاهیم ســه گانه انتقام، عدل و دین شریعت محور 
)دین تشــریعی( در هنــگام داوری درباره این دو 
دین اغلب تشــکیل یک مجموعــه می دهند. در 
اینجا میل دارم بگویم که اسلام نه خود و نه آموزه 
موســی ]ع[ را یک دیــن انتقام)جویی( می داند، 
همچنــان که آموزه عیســی ]ع[ را هــم تنها دین 
عشــق و محبت نمی داند. خانم ها و آقایان! اسلام 
هنــوز فراتر از آنچه گفته شــد -و ایــن همان امر 
تحریک کننده است- به هیچ وجه نمی تواند آموزه 
عیســی ]ع[ را به مثابه یگانه دین عشــق و محبت 
بفهمد؛ زیرا ایــن عقیده مرتبط با مــرگ ]قربانی 
شدن[ عیسی ]ع[ برای آمرزش نژاد به گناه آلوده 
انسان اســت، ]درحالی که[ اسلام نه به گناه اولیه 
بــاور دارد و نه به رهایی از آن از راه قربانی شــدن 

عیسی – که سلام خداوند بر او 
و همه انبیا و رســولان باد – که 
در قرآن به برترین صورت به او 

ارج گذاشته می شود.
بر اســاس اسلام یا بهتر بگویم 
بر اســاس قرآن، تنها ویژگی یا 
وصف مشــترکی که در مورد 
همــه ادیــان وحیانــی صادق 
اســت، کــه در عیــن حــال 
درون مایه دیــن را به طور مطلق 
تعیین می کنــد، همانا رحمت 
اســت. این تنها توصیف ادیان 
پیامبرانه یا نبوی است؛ بنابراین 

باور که آموزه محمد ]ص[ یعنی اسلام، به معنای 
تسلیم خداوند بودن است؛ و اسلام -  طبق قرآن- 
تنها دیــن حقیقی در نــزد پروردگار اســت۷، فرد 
مســلمان بر این عقیده اســت که آموزه همه انبیا 
و رســولان از آموزه آدم گرفته، چنان که می دانید 
بنا بر عقیده و باور اســلامی نخستین رسول و نبی 
بود، تا ابراهیم ]ع[، موســی ]ع[، عیســی ]ع[ و 
تا دیگر حلقه های این زنجیره، اســلام، و بنابراین 
فی نفســه رحمت اســت؛ بنابراین همه آموزه های 
پیامبران، اســلام و رحمت انــد. من این را از خود 
درنیاورده ام. در این باره شواهد و مدارکی در قرآن 
وجــود دارد که من خیلی کوتاه برایتان می خوانم، 
چون می خواهــم به چیزهــای دیگری بپــردازم. 

خطاب به محمد ]ص[ چنین گفته می شــود: »و 
تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرســتادیم.«8 در 
رابطه با قرآن چنین آمده است: »و ما این کتاب را 
که بیان کننده هر چیزی است و هدایت و رحمت 
و بشــارت برای ]همه[ مســلمان ها ]یا انســان ها[ 
است بر تو نازل کردیم.«9 و در خصوص با تورات 
این چنین آمده است: »و پیش از آن )یعنی پیش از 

قرآن( کتاب موسی راهنما و رحمت بود.«10
بدین ترتیب می توان شواهد زیادی به دست داد که 
قرآن و همچنین ســنت پیامبر در حقیقت بیشتر بر 
آن اند تا وحی را تحت مفهوم رحمت یا به عبارت 

دیگر، به مثابه بازنمود رحمت توصیف کنند.
از این رهگذر این باور اسلامی 
الهی  که می گویــد »رحمت 
همه چیزهــا را دربر می گیرد« 
و در قــرآن و ســنت به کرات 
کید قرار گرفته اســت  مورد تأ
به خوبی آشــکار می شود. در 
قــرآن در آیــه هفتم از ســوره 
چهلــم )مؤمن( چنیــن آمده 
اســت: »ای پــروردگار مــا، 
تــو همه چیز  رحمــت و علم 
را فراگرفته اســت.« در اینجا 
حتی رحمــت و علم خداوند 
از نظر دامنه و بزرگی یکســان 
گرفتــه می شــوند؛ هر دو بــه یک انــدازه نه تنها 
انســان ها، بلکه مجموعه خلقت، یعنی کل وجود 
را دربــر می گیرند، با این تفــاوت که رحمت در 
میــان افعال الهی هنوز جایــگاه ویژه ای را به خود 
اختصــاص می دهد. بدین معنــی که رحمت تنها 
فعلی است که خداوند خود را بدان موظف یا آن 
را بر خود مقرر کرده است. به غیر از رحمت هیچ 
صفــت یا فعل دیگری وجود ندارد که در قرآن در 
رابطه با آن وظیفه ای برای خداوند بیان شده باشد. 
شاهد این گفته آیه دوازدهم از سوره ششم )انعام( 
اســت: »رحمت را بر خود مقرر داشته، همه شما 
را در روز قیامت  –که در آن تردیدی نیســت – گرد 

می آورد.«

خانم ها و آقایان! من میــل دارم خیلی کوتاه یک 
نکته دیگر  –که برای ادامه بیانات من مهم است- 

به ]گفته های بالا[ بیفزایم.
از مقایســه رحمت با عدل به این نتیجه می رســیم 
که عدل )عدالــت( یک اصل موضوعه11 یا فرض 
]ضــروری[ بــرای رحمت اســت: از یک طرف 
به مثابه رحمت که طبق نظر قرآن و اســلام برترین 
اصل یا قاعده کلی است، و از طرف دیگر عدالت 
به مثابه یــک اصل موضوعه یا فــرض )ضروری( 

برای رحمت و نه به مثابه مفهوم متضاد آن.
اکنون بــه همین منظور می خواهم شــما را خیلی 
ســریع بــه درون حوزه های گوناگــون تخصصی 
اسلامی هدایت کنم که در آن ها بر اساس قرآن و 
سنت عدالت نقش اصلی را ایفا می کند. در ابتدا 
یک حدیث به زبان عربی برای شما می خوانم: »و 

بالعدل قام السموات و الارض.«12
 طبق قرآن و سنت کل وجود از نظر هستی شناختی 
و کیهان شناختی، موجودیت خود را مرهون عدل 
است. این تقریباً توضیح آیه هجدهم از سوره سوم 
)آل عمران( است، که در آنجا فعل الهی این گونه 
توصیف می شــود: »قائماً بالقســط.« پارت1۳ این 
عبارت را این گونه ترجمه کرده است: »او عدالت 
را تأمین می کند.« اما این عبارت واقعاً خیلی مبهم 
اســت، چنان که صورت عربی آن )در اینجا اســم 
فاعــل( بدین گونه ترجمه شــود. در اینجا موضوع 
بیشــتر بر ســر یک رفتــار یا موضع ثابت پیوســته 
خداوند اســت که او به وسیله آن پیوسته عدالت را 
تأمین یا بر پا می کند. معادل واژه »گرشتیگکایت« 
در اینجا قسط است که همان گونه که در بالا آمد، 
بــه معنای یک عمل یا فعل عادلانه نیســت، بلکه 
به مثابه نتیجه عمل عادلانه اســت؛ بنابراین »قائما 
بالقسط« بیشــتر بدین معنا اســت که او »پیوسته 
دســت به کار اســت«، از این حیث که افعال او 
عادلانه انــد و همیشــه به صــورت عادلانــه ظاهر 

می شوند.
خب، تا اینجا جنبه هستی شناسانه و کیهان شناسانه  
عــدل توضیح داده شــد . اکنــون می خواهیم به 

رسالت پیامبرانه بپردازیم.

می توان شواهد زیادی 
به دست داد که قرآن و 

همچنین سنت پیامبر در 
حقیقت بیشتر بر آن اند 

تا وحی را تحت مفهوم 
رحمت یا به عبارت دیگر، 

به مثابه بازنمود رحمت 
توصیف کنند
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مطابق با هستی شناسی: از عدالت همچنین به مثابه 
هدف رســالت پیامبرانــه یاد می شــود. ]در اینجا 
از خــود قرآن[ نقــل می کنم: مــا پیامبرانمان را با 
دلیل های روشن فرستادیم و با آن ها کتاب و ترازو 
را نازل کردیم )اینجا هدف را بیان می کند( تا مردم 
به قسط عمل کنند.«14 و این به معنای مطابقت و 
هماهنگی رســالت کیهان شناسانه، هستی شناسانه 
و پیامبرانه با هم اســت. این بــاور بیان دیگر خود 
را، و این موضوع برای ما مهم اســت، در آنجایی 
می یابد که یادآور می شــود که کتاب های پیامبرانه 
)الهی( به طور عام، و تورات، انجیل و قرآن به طور 
خاص، وظیفــه دارند که قوانین و معیارهایی برای 
تحقق هدف ]عدالت[ در اختیار پیروان خود قرار 
دهند. بســیار جالب است که این هدف در قرآن، 
کید در پیوند با تورات و انجیل –  به صراحت و با تأ
یعنی عهد قدیم و جدید– و ]خود[ قرآن قرار دارد؛ 
بنابراین از نظر هستی شناختی بقای کل وجود تنها 
از طریق عدالت ممکن اســت، و رسالت هم تنها 
همین غایت را دنبال می کند؛ لذا معلوم می شــود 
که یک همخوانی میان امر هستی شــناختی و امر 

نبوی برقرار است.
تــا اینجا به اصطــلاح مقدمه بــود. از اینجا اکنون 
وارد تاریخ و علوم اســلامی می شــویم. مذاهب 
کلامی، به ویژه در زمــان پیدایش خود در جهان 
اســلام، بنابراین مقدمات به طور اساسی به مسئله 
عدالت پرداختند. متأسفانه من به دلیل تنگی وقت 
مجبورم از ]توضیح[ برخی مفاهیم صرف نظر کنم 
و آن ها را بدیهی و مســلم بپندارم، ]مثلًا[ آنجا که 
می گویم  این دســتاورد یا درون مایه مکتب معتزله 
)یکــی از مهم تریــن مذاهب کلامی در اســلام( 

بود که صفــات خداوند را در 
عمــل، از نظر صــرف علمی، 
به دو دســته تقســیم کرد، در 
آنجا کــه ســخن از »صفات 
ذاتــی و صفــات فعلــی« بــه 
میــان آورد. صفــات ذاتی آن 
ذات  ویژگی هایی هســتند که 
خداونــد را تشــکیل می دهند 
مانند علم، حیــات و قدرت؛ 
اما هنوز ویژگی های )صفات( 
دیگــری هم وجــود دارند که 
افعــال او را توصیف می کنند، 
مانند عدالــت، رحمت و همه 
مفاهیمــی که در اینجا از آن ها 
نام برده شــد. معتزله بنا بر این 
»همه  می گویند:  تقسیم بندی 
تحت  می تــوان  را  ]صفــات[ 
دو مفهــوم اصلی دســته بندی 
ایــن چیزی اســت  کــرد - و 
مهــم خانم هــا و آقایان - یکی 
مفهوم توحید اســت و دیگری 
مفهوم عدل الهی؛ و از این دو 

]مفهوم[ قسط را استنتاج می کنند.
چنان که گفته شــد، من اکنون به صورت فشرده و 

با ذکر ســرفصل ها به پیش می روم و امیدوارم که 
در بحث بتوانیم مفصل تر درباره مطالب ذکرشده 
با هــم گفت وگو کنیم. عدالــت – اکنون به عنوان 
نتیجــه ]بحــث آن ها را بیــان می کنم[– به وســیله 
معتزله به مثابه برتریــن اصل ]حاکم بر[ فعل الهی 
در نظر گرفته می شــود. این بدان معنی اســت که 
هر آنچــه را خداوند می آفرینــد و انجام می دهد 
به بهترین وجه ممکــن دارای هماهنگی یا توازن، 
یعنی عادلانه اســت. از همین جــا معتزله اصولی 
برای انسان شناسی و اخلاق استنتاج می کنند. این 
امر را می توان در فلســفه هم مشاهده کرد، که من 
نمی توانــم خیلی مفصل به آن 
بپردازم؛ اشــاره ای باید بسنده 
باشــد: می دانید کــه مکتب 
سقراطی  –افلاطونی – ارسطویی 
در هنــگام تشــریح فضایل بنا 
را بــر چهار فضیلــت اصلی15 
می گــذارد، کــه به اختصــار 
حکمت،  به عنــوان  آن هــا  از 
عدالت  و  قناعت  شــجاعت، 
نام می برنــد، که آخرین آن ها 
به معنای هماهنگی  )عدالت( 
یا توازن ســه فضیلــت اصلی 

دیگر است.
مکتــب معتزلــه و همچنیــن 
طــرح  بــا  فلســفی  مکاتــب 
دوباره این مفهــوم از عدالت 
ایــن مفهوم را  تا  می کوشــند 
زمینــه ای  و  ارتبــاط  در  کــه 
مســتدل شده  این چنین  دیگر 
اســت اینک با مفهوم عدالت 
بــه کار رفته در قرآن و ســنت 
پیوند بدهند و در ضمن آن به 
نتیجــه زیر نائل آیند: افعال انســانی که از جانب 
یونانی ها به نیک و بد تقســیم شــده اند – شبیه این 

تقسیم بندی هم مســتقل ]و بدون تأثیرپذیری[ از 
یونانی هــا در قــرآن وجــود دارد – از این نظر نیک 
یا بدند که خداوند گفته اســت.16 مــا در اینجا با 
دو امکان روبه رو هســتیم: به عنــوان مثال آیا قتل 
به عنوان یک نمونه بارز فی نفســه بد اســت، یعنی 
هر انســانی به خودی خود منفی بودن این ارزش را 
درمی یابد، یا اینکه پس از اینکه دین ها و فلســفه ها 
و ... ما را پیوســته از این کار برحذر داشــته اند و 

گفته اند: »قتل مکن« بد شده است؟
در این بحث موضوع بر سر این است که آیا انسان 
به یاری عقــل خویش توان ایــن را دارد که خود 
میان نیک و بد تمییز دهد یا نه برای این کار حتماً 
به پشــتیبانی وحی نیازمند اســت. معتزلــه از این 
نظریه جانبــداری می کنند که ارزش ها فی نفســه 
ارزش انــد، هرچند طبعاً ایــن نظریه بعدها کمی با 
تردید روبه رو شــد. یک ارزش بــرای اینکه مثبت 
یــا منفی تلقی شــود بــه حمایت از وحــی نیازی 
ندارد. به هر حال آنچه برای ما جالب توجه اســت 
اهمیــت مفهوم عدالت اســت که عملًا شــالوده 
کل انسان شناســی و اخلاق را در اســلام تشکیل 
می دهد. از اینجا ما به حوزه یا بخش پنجم ]بحث 
خــود[ ورود می کنیم، یعنی بــه این مبحث که بر 
شالوده و زمینه ]بحث[ عدالت در اسلام، مذاهب 
و مکاتب مختلفی پدید آمده اند؛ و ریشــه جدایی 
شناخته شده میان تشیع و تسنن را هم باید در همین 
مفهوم عدالت جســت وجو کــرد ]هرچند[ از آن 
ســخنی به میان نمی آید، البته شاید به این دلیل که 

گاهی ندارند. از آن هم آ
مذهب شیعه - چه نوع زیدی و چه دوازده امامی 
آن، هــر دو در این مســئله اتفاق نظر دارند - از 
ایــن نظریه معتزلــی جانبداری کــرد؛ اما اینکه 
آیا شــیعه این نظریــه را ]واقعــاً از معتزله[ اخذ 
کرده اســت یا نه، بــر ما معلوم نیســت. به هر 
حال روشــن است که شیعه هم از چنین عدالتی 
جانبداری می کند، یعنی از عدالتی که ضرورتاً 
به وحی وابســته نیســت. عدالــت در اینجا به 
معنای تــوازن ارزش ها، ارزش های خوب و بد، 
است. از این لحاظ شیعیان بر این عقیده اند که 
جانشــین پیامبر باید در اصل چنیــن عدالتی را 
نمایندگــی کند. اکنون آن ها در جســت وجوی 
چنین عدالــت آرمانی هســتند، و این یک امر 
مدافعه جویانه1۷ اســت، و می گوینــد تنها علی 
مظهــر چنیــن عدالتی اســت و از ایــن رو باید 
به عنوان نخســتین امام و جانشــین واقعی پیامبر 
به شــمار آیــد. همچنیــن جالب اســت که در 
مذهــب امامیه علاوه بــر ]اصولی[ که در قرآن 
آمده است ]و مورد توافق همه مسلمانان است[، 
یعنــی توحید، نبوت و معاد، عدالت نیز یکی از 
اصول اعتقادی به شــمار مــی رود؛ بنابراین، این 
عدالت ممکن اســت – چنان که شــما همه جا با 
آن برخــورد می کنید و می بینید–مثبت و یا منفی 
باشــد. عدالت در عمل بنیاد نزاعی بزرگ میان 
تشیع و تسنن را تشکیل می دهد. لطفاً از بیانات 
من چنین برداشــت نادرستی نکنید  که مذهب 

شیعیان بر این 
عقیده اند که جانشین 

پیامبر باید در اصل 
چنین عدالتی را 

نمایندگی کند. اکنون 
آن ها در جست وجوی 
چنین عدالت آرمانی 

هستند، و این یک امر 
مدافعه جویانه است، 
و می گویند تنها علی 
مظهر چنین عدالتی 

است و از این رو باید 
به عنوان نخستین امام 

و جانشین واقعی پیامبر 
به شمار آید
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تسنن کمتر ]از تشیع[ به عدالت بها می دهد؛ به 
هیــچ وجه. تنها ]تفاوت در این اســت که[ این 
مفهوم عدالت در تشــیع یکی از اصول مذهب 
اســت، ولــی در تســنن یک اصل عــام حاکم 
بــر عمل اســت؛  البته این هــا نزاع های کلامی 
پیچیده ای هســتند؛ اما من با این امید کوشیدم 
به آن ها اشــاره ای بکنم کــه از پدید آمدن یک 
ســوءتفاهم جلوگیری کنم. هم اهل تشیع و هم 
اهل تســنن در این نکته با هــم توافق دارند که 
عدالت بنیاد یک دولت )حکومت( اسلامی را 
تشــکیل می دهد؛ یعنی یک دولت اسلامی تنها 
می توانــد بر پایه عدالت برقرار شــود. حال این 

عدالت به چه معناست؟
بدین منظور می خواهم چند آیه از قرآن بخوانم که 
نشانگر تصور قرآنی از آن عدالتی هستند که اساس 
یک دولت اسلامی یا کردارهای انسانی را تشکیل 
می دهند. در رابطه با مفهوم عدل در ســوره مائده  
آیه 8 چنین آمده اســت: »ای کســانی که ایمان 
آورده اید، برای خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت 
شهادت دهید، و البته نباید دشمنی گروهی شما را 
بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن 

به تقوا نزدیک تر است.«
و در رابطــه با قســط قرآن در ســوره نســاء   آیه 
1۳5 می گوید: »ای کســانی که ایمان آورده اید، 
پیوســته به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت 
دهیــد، هرچند بــه زیان خودتان یا پــدر و مادر یا 

خویشاوندان شما باشد.«
عدالتی این چنین باید شالوده یک جامعه اسلامی 
را تشــکیل بدهــد. در اینجا صحبــت از یک امر 
انتزاعــی نیســت. این چنیــن عدالتی بایــد به طور 

مشــخص در حقوق اســلامی 
بازتــاب بیابــد. مــا در فقه به 
مواضــع زیــادی برمی خوریم 
کــه در آنجا با عدالــت رفتار 
باید پیش  می شــود. عدالــت 
از هــر چیز یکــی از ویژگی ها 
و صفــات خلیفه باشــد. بنا بر 
طــرز تلقــی اســلام، یعنی بر 
اســاس قرآن و ســنت، رئیس 
اول مملکت  یا شخص  کشور 
ایــن ]طرز  باشــد.  باید عادل 
تلقی از[ عدالــت، همان گونه 
کــه هم اکنــون از قــرآن نقل 
کردم، نیازی به تعریف ندارد. 
خوبی متون وحیانی این است 
کــه خــود را درگیــر تعریف 
آن چنــان  آن هــا  نمی کننــد؛ 

مثال های روشــنی می زنند، که جای چندانی برای 
بحث های علمــی باقی نمی گذارنــد، مگر اینکه 
یک متکلم قصد بحث کردن داشــته باشد. من با 
این کار نمی خواهم به کســی حملــه کنم، اما ما 

همگی می دانیم که درواقع همین طور است.
همچنیــن یکــی از مــوارد مهم کاربــرد عدالت، 
عدالــت به مثابه ویژگی قاضی اســت. قاضی باید 

عادل باشــد، در غیــر این صورت حکــم او غیر 
معتبر اســت. معنای عدالت در اینجا این است که 
قاضی – دســت کم در ملأعام – نباید مرتکب گناه 
شــود، به طوری که او را به مثابه انســانی بشناســند 
که مرتکب گناه شــده است؛ البته این بدان معنی 
نیست که انسانی معصوم وجود دارد، بلکه او باید 
انســانی باشــد که در جامعه و در محیط خودش 

صادق به شمار برود.
به همین گونه مفتی، یعنی ریاســت الهیاتی )دینی( 
جماعت اسلامی، هم باید عادل باشد. همین معنا 
در مــورد پیش نماز هم صادق اســت، که ضرورتاً 
نیازی نــدارد که یک عالم باشــد، بلکه می تواند 
یک انســان ساده باشــد، ولی او باید عادل باشد. 
این ]عادل بودن[ ویژگی اصلی است؛ یعنی کسی 
نباید از او گناهی دیده باشــد، وگرنه، او باید توبه 

کرده باشد و دیگر مرتکب گناه نشود.
همچنین برای کسی که در یک محکمه شهادت 
می دهد عدالت شرط اســت. در اسلام، یعنی در 
حقوق اسلامی، شاهد به عنوان مهم ترین و برترین 
دلیل و مدرک به شــمار می آید؛ و شاهد باید عادل 
باشــد. عادل کسی است که صادق است و کسی 
از او عمل خلاف اسلام ندیده است. پس عدالت 

در حکم قضائی هم کاربرد پیدا می کند.
برای اینکــه ببینید ]قضــات یا فقهای مســلمان[ 
در این خصــوص تا کجا پیــش رفته اند و تا کجا 
می توانند پیش بروند، مایلم کمی ]بیشــتر[ در این 

باره سخن بگویم.
حقوقدانــان اســلامی چنیــن درکــی از عدالت 
داشــتند، آنگاه که قضاوت واقعی را با به نمایش 
گذاشــتن عدالــت و رفــع بی عدالتی یکســان 
می گرفتنــد و افــزون بــر آن 
عدالــت قضائی-اجتماعی را 
در کارکردش با عدالت دقیق 
می ســاختند.  مرتبط  کیهانی 
آن ها بر ایــن عقیده اند که از 
آنجا کــه خداوند کل جهان 
را بر اســاس اصل عدالت بنا 
کرده است، حقوق دان ها هم 
باید در قضاوت های خود این 
اصــل را پیاده کننــد؛ اما در 
خصــوص عدالــت قضائی-

اجتماعــی و جمعــی عمدتاً 
امر ســلبی، یعنــی کاهش و 
یا بــه عبارت بهتــر، رفع ظلم 
و بی عدالتــی، کــه مخــرب 
قانونمندهای اســت، دســت 

بالا را دارد.
حقوقدانان مســلمان از این امر بنــام رفع ظلم یاد 
می کننــد و پیرو آن عدالت را »رفع ظلم« تعریف 
می کننــد، چیــزی که هم هــدف و هــم انگیزه 

قضاوت به شمار می رود.
امید من این اســت که »روز )یا همایش( کلیسا« 
نیــز در کاهش این ظلم و بی عدالتی ســهمی ایفا 

کند!

موضع کســی که در مقام قضاوت نشســته است 
– خواه خداوند باشــد یا پیامبر، خلیفه و یا قاضی- 
در برابر کسی که به او ستمی رفته یا آسیبی رسیده 
اســت و عضوی از امت است، یعنی اجتماعی که 
بــه نمایندگی از آن حکم قضائی صادر می شــود 
و قاضی در برابر آن مســئول است، باید از اصول 
یــا قواعد کلــی و برینی پیروی کنــد، که امکان 
بی طرفــی مطلق در برابر عامل جــرم را هم فراهم 
کند، بدیــن معنی که عامل جرم هــم نباید مورد 
تبعیض قرار گیرد و از حق کمتری برخوردار شود.

در رابطــه با امــر الهی دو اصل یــا قاعده کلی به 
چشــم می خورد، کــه پیش تر از آن ها نــام بردم و 
تقریباً با صدور حکم و اجرای آن نســبت متقابل 
دارند:18 عدالت و رحمت، که شــامل حال عامل 
جرم هم می شــوند. خانم ها و آقایان! من بر روی 
کید می کنم، برای اینکه به کرار گفته  ایــن نکته تأ
می شــود، اگر شما از رحمت ســخن می گویید، 
پس چرا کسی که جرم )گناه( کوچکی یا – فرقی 
نمی کند – قتلی و مانند آن مرتکب شده باشد، باید 

جزای آن را ببیند.
آدم بعــداً ]بعــد از وقوع جرم[ به نحوی بیشــتر و 

بیشتر از مجرم پشتیبانی می کند تا قربانی.
از ســوی دیگر ]اصل[ رحمت بایــد – و این چیز 
مهمی اســت - ضعــف انســان را در نظر بگیرد، 
درجــه و نوع مجازات را تا آنجا که ممکن اســت 
سبک بگیرد و حتی اعلان گذشت بکند، بی آنکه 
نظــام ضروری الهی را به خطر بیندازد و یا آن را از 
میان بردارد. همچنین قضاوتی از این دست همراه 
با عدالت صرفاً باید مثالی عبرت آمیز از امر الهی به 
دست دهند، بدین طریق که آن ها شدت و سختی 
گاهانه از ســختی عدالت سخن  عدالت را  – من آ
می گویــم – با نرمی عفو، به مثابه دو اصل یا قاعده 
کلی، با هم توأم ســازند. در قرآن هم آیه »چشــم 
در برابر چشــم، دندان در برابر دنــدان، ...« که 
در هنگام توضیح آموزه موسایی )موسی ع( از آن 
ســخن به میان می آید و بسیار نقل می شود، وجود 
دارد، اما در پایان این آیه چنین آمده اســت: »اما 
اگر گذشت کنید بهتر است«؛19 بنابراین در اینجا 
از عدالت یاد می شــود، اما بلافاصله پس از آن از 

عفو به عنوان ارزشی بهتر نام برده می شود.
عدالت در اینجا –همچنین می خواهم این موضوع 
را همین جا روشــن کنم – به معنای یک دســتور، 
یــا یک باید، بــه کار نمــی رود؛ بنابراین ]نه بدین 
معنا که[ تــو باید تلافی یک عمــل ]خلاف[ را 
دربیــاوری، بلکــه منظور از آن این اســت که در 
صورت تلافی کردن یــا انتقام گرفتن نباید از حد 

نامبرده تجاوز کرد.
ایــن همان چیزی اســت که به وســیله واژه قرآنی 
قصاص بیان می شود، که من خودم مدت  زیادی 
مشــغول بررســی آن بوده ام و ترجمه های قرآن با 
ترجمه آن به انتقام آن را اساســاً ســاده و سرسری 
گرفته اند. مــن در نزد ابن تیمیــه، یکی از علمای 
مســلمان و مالکی20 قــرن چهاردهــم میلادی به 
این موضوع برخوردم کــه قصاص از این رو وضع 

مفتی، یعنی ریاست 
الهیاتی )دینی( جماعت 

اسلامی، باید عادل 
باشد. همین معنا در 

مورد پیش نماز هم 
صادق است، که ضرورتاً 

نیازی ندارد که یک عالم 
باشد، بلکه می تواند یک 

انسان ساده باشد، ولی 
او باید عادل باشد
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شــد، که در آن زمان انتقام گیری از همدیگر یک 
امر رایج بــود و در این خصوص چنان زیاده روی 
می شد که به عنوان مثال، اگر کسی انگشت کس 
دیگــری را قطع می کرد، در مقام انتقام دســت او 
را قطع می کردند. یا مثــلًا در مقام انتقام گیری به 
خاطر یــک قتل تمام یک طایفه را می کشــتند و 
غیره؛ اما واژه قصاص بدین معناســت که – و این 
یک واقعیت یا حالت مهمی است که نمی توان آن 
را به انتقام ترجمه کرد – در صورت مجازات نباید 
از حد تجاوز شــود. قصاص سقف ]مجازات[ را 
تعیین می کند، و بــه معنای دعوت به انتقام گیری 
نیســت. پس از این بررســی های نظــری، اکنون 

مجدداً می خواهم به حوزه عمل روی بیاورم.
شــما احتمــالًا از خودتــان درباره ]ایــن[ جامعه 
آرمانی پرســیده اید؛ یعنی اینکــه نمونه های چنین 
عدالتی در کجا وجود دارد. من می توانم سه نمونه 

برای شما ذکر کنم:
یک نمونه از خلیفه دوم عمر، یک نمونه از خلیفه 
چهارم علی و یک نمونه از نخستین قاضی القضات 

جهان اسلام، یعنی ابویوسف:
عمر در جایــگاه خلیفه همراه عبیــد بن کعب، 
یکی از اصحاب محمد )ص( و شــخصیت های 
مهم، به خاطر )نمی توان گفت یک نزاع( بیشــتر 
به خاطر ناروشــن بودن یک مــورد، نزد زید بن 
ثابــت، یکی از منشــیان محمــد )ص( و کاتبان 
وحی رفتنــد. هنگامی که به نزد او رســیدند ]و 
خواستند[ تا زید در میانشان داوری کند، زید بن 
ثابت از خلیفه پرســید، چرا او نزدش آمده است. 

او می توانســت کسی را دنبال 
او بفرســتد و وی را فراخواند. 
عمر در پاســخ گفت: »خیر، 
مــن موظف هســتم کــه نزد 
تــو بیایــم، زیرا تو آن کســی 
باید داوری کند.  هســتی که 
پــس از اینکه عمر نشســت، 
زید تشــکچه ای به عمر داد تا 
کمی راحت تر بنشیند، رفتاری 
قابل فهم که شاید هریک از ما 
هم ]اگر به جای او بود[ انجام 
می داد. پس از این کار عمر به 
او گفــت: »من از این کارت 
رنجیده شدم. من همراه کسی 

نزد تو آمده ام که خواسته ای همانند من دارد و ما 
نمی دانیم که کدام یک از ما بر حق است. تو من 
را بر او مقدم می داری و با این کارت هم ســخن 
مــرا مأیوس می کنــی، ]و البته[ تــو اجازه چنین 

کاری را نداری.«
نمونــه دوم، یعنــی مــورد علی هــم همین گونه 
اســت: علی با یک یهودی بر ســر چیزی نزاعی 
داشــت و همراه او نزد ابوموسی، یکی از قاضیان 
معروف زمــان پیامبــر، رفت. وقتی بــه نزد وی 
رســیدند ابوموســی نخســت به علی سلام کرد. 
علــی گفت: »تو اجازه چنیــن کاری را نداری. 
تو مرا ]بر او[ مقدم داشــتی.« از این رو در نظام 

قضائی اســلام این گونه است که قاضی یا اجازه 
ســلام کردن ندارد یا باید به هر دو طرف ]دعوا[ 
به طور هم زمان ســلام کند، ولــی نه جداجدا، تا 
از راه ســلام کردنش این احساس به وجود نیاید 
که او برای یکی بیش از دیگری ارزش و اهمیت 

قائل است.
در پایان نمونه ]ســوم[ را ذکر می کنم، که شاید به 
بهترین وجه مناســب نشست ما باشد: نظام قضائی 
اســلام نســبتاً با تأخیر شــکل یک نظام قضائی به 
خــود گرفت، یعنی دســت کم یک ســده پس از 
رحلت پیامبر. نخســتین قاضی القضات ابویوســف 
)۷98/182- ۷۳1/11۳( بــود. ابویوســف بهترین 
و هوشــمندترین شــاگرد امام ابوحنیفه، بنیان گذار 
مذهــب حنفی، بــود. دربــاره او می گویند که – و 
این البته یک قصه یا لطیفه نیســت، بلکه یک متن 
حقوقی اســت، که در کتاب مبسوط، فصل مربوط 
بــه قضاوت، جلد 15، ص 61، نوشــته سرخســی، 
یکــی از مهم ترین علمای حنفی، به عنوان شــاهد و 
مدرکی دال بر اینکه یک قاضی باید چگونه رفتاری 
داشته باشد – در بستر مرگ دعای زیر را می خواند: 
»خداوندا، مرا ببخــش، چنانچه خطایی از من، در 
آن ســال هایی کــه در مقام قاضــی کارمی کردم، 
ســرزده باشد.« از وی پرسیدند: »آیا چنین خطایی 
را سراغ داری؟« در پاسخ گفت: »آری، یک مورد 
را ســراغ دارم؛ و آن هنگامی بود که یک مســیحی 
از هارون الرشــید )هارون الرشــید معروف( شکایتی 
کرده بــود. آن ها با هم نزد من آمدنــد، زیرا خلیفه 
هــم می باید نزد قاضی برود. ســپس خلیفه در آنجا 
نشســت و فرد مسیحی هم در 
آنجا . من جرئت آن را نداشتم 
که هــر دو را بــه یک صورت 
- چیزی که وظیفه من بود- نزد 
خود فراخوانم، کاری که یک 
قاضی بایــد انجام بدهد. من با 
فرد مســیحی نزد خلیفه رفتم و 
ایــن بی عدالتی ای بــود که در 
نخســتین عمل قضائی ام از من 
ســر زد و این گناهی است که 
مــن در دوران قضاوتم مرتکب 
شــدم و به خاطر آن از خداوند 

طلب عفو می کنم.«
خودتان  آقایــان،  و  خانم هــا 
قضاوت کنید. ما پیش تر درباره تصور اســلام از 

حقوق بشر سخن گفتیم.
مثال هایــی که برایتان از قرآن، ســنت و همچنین 
تاریخ مستند اسلامی زدم، به شما نشان می دهند 
که حقوق بشر فقط بر پایه عدالت می تواند وجود 
]خارجی[ داشته باشد. دقیقاً همان گونه که قرآن 
می گویــد: »ای کســانی که ایمــان آورده اید، 
پیوســته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی 
دهیــد، هرچند به زیان خودتــان یا پدر و مادر و 
خویشاوندانتان باشد.«21 اسلام به چنین عدالتی 
بــاور دارد، و من یقین دارم کــه چنین تصوری 
]از عدالــت[ – هرچنــد احتمالًا نــه به صراحت 

و روشــنی –  در متون مســیحی نیز وجــود دارد، 
زیــرا عدالت به این معنا، غــرض و معنای آموزه 
مسیحی را تشــکیل می دهد، همان گونه که باور 
اســلامی من به من می گوید، غــرض و معنای 
آموزه موســایی را نیز. اکنــون می خواهیم یک 
نتیجــه عملی از همایشــمان بگیریم، برای اینکه 
چنانچه ما در اینجا گرد هم آمده باشیم که فقط 
درباره مسائل صرف نظری با هم گفت وگو کنیم 
و از ســخنرانی های یکدیگر لذت ببریم، در آن 
صورت این کار بی فایده خواهد بود و بهتر است 

از آن چشم بپوشیم.
اما اگر ما به راستی توانایی این را داشته باشیم که 
]از این همایش[ نتایج عملی بگیریم، پس در آن 
صورت توصیه من این اســت که همگی این روز 
]همایش[ کلیسا را به همان معنای نامبرده برگزار 
کنیم؛ اما اگر از ســر ترس یا وابستگی و یا ترس 
از ]به خطر افتادن[ موقعیت شغلی مان و امثالهم، 
قادر به این کار نیســتیم پس بایــد گرد این کار 
نگردیم تا دســتکم از زمره کسانی نباشیم که از 

مفهوم عدالت سوءاستفاده می کنند.■
پینوشت:

1. این ترجمه متن ســخنرانی مرحوم استاد فلاطوری است 
که در همایش سراسری مجمع پروتستان های غیرروحانی، 
که از آن به روز یا همایش کلیســا یاد و هر دو سال یک بار 
برگزار می شــود، در ســال 1۳6۳ به زبان آلمانی ایراد شده 

است.
2. Gerechtigkeit

۳. در متــن نظــام جهانی Weltsystem آمده اســت که 
به نظر می رســد خطایی لفظی یا اشــتباهی چاپی باشــد و 
صورت درست آن نظام ارزشی Wertsystem باشد. )م.(
4.Gesetzesreligion
Islamische Wissen-( کادمــی علمــی اســلامی 5. آ

 )19۷6(1۳55 ســال  در   )schaftliche Akademie
به وسیله مرحوم اســتاد فلاطوری و با پشتیبانی و همکاری 
تنی چند از مســلمانان روشــنفکر و خیر ایرانی در شــهر 
کلن )آلمان( بنیان گذاری شــد، که در سال 1۳۷5 پس از 

درگذشت وی عملًا تعطیل شد.
6. الهم عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک )شــرح اصول 

کافی، ملأ صالح مازندرانی، ج 10، ص 295( )م(.
۷. ان الدین عندالله الاســلام: در حقیقــت دین نزد خدا 

همان اسلام است. آل عمران )۳(، آیه 19 )م(.
8. سوره انبیاء )21(، آیه 10۷.

9. سوره نحل )16(، آیه 21.
10. احقاف )46(، آیه 12.

11. Postulat
12. آسمان ها و زمین، بر پایه عدل استوارند.

Rudi Paret .1۳ )1901-198۳( مترجــم معروف قرآن به 
زبان آلمانی. )م(

14. سوره حدید )5۷(، آیه 25.
15. Kardinaltugenden

16. بیان اســتاد در اینجا مبهم اســت و چنان که از بیانات 
بعدی ایشــان روشن می شود بیشتر بازتاباننده نظریهٔ اشاعره 
اســت تا معتزله، زیرا آن ها بودند که به حسن و قبح شرعی 

معتقد بودند و نه معتزله )م.(
1۷. Apologetisch
18. Korrelat

19. »و هــر که از آن )قصــاص( درگذرد، پس آن، کفاره 
]گناهــان[ او خواهد بود.« )قرآن، ســوره مائده، آیه )45( 

)م.(
20. ابن تیمیه )۷28-661ه( فقیه و عالم برجسته حنبلی بود 

و نه مالکی.
21. قرآن، سوره نساء، آیه 1۳5.

قصاص از آن رو مطرح 
شد که انتقام گیری امری 

رایج بود. اما قصاص را 
نمی توان انتقام ترجمه 

کرد. مجازات نباید از 
حد تجاوز شود. قصاص 
سقف مجازات را تعیین 

می کند
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گمشدهانسان
خدا یک گمشده انسانی اســت. از همین جا یک رویکرد انسان بنیاد نسبت به خدا 
برایم معنی دارد، یعنی انسان با همه خود بنیادی و عقلانیتش و با همه تقلاها و تمناها 
و دغدغه های انسانی خودش، خدا را آرزو و جست وجو می کند. خدا وجهی متعالی 
اســت که انسان در خود و در همه هستی، طلب و تمنا می کند. جست وجوی خدا؛ 
یعنی انســان در جست وجوی معناست و کسانی مانند ویکتور فرانکل1 این بحث را 
کرده اند. خودفریبی است که بکوشیم تا اساساً خودمان را از فضای معنایی مدرنیته و 
موقعیت امروزی خودمان جدا بکنیم و بعد برویم سراغ متن و ببینیم که پیامبر از خدا 
چه تعریفی داشت. به نظر من )خدا( حقیقتی منبسط در انسان و همۀ هستی است، 
راز کردگاری است که در عالم و آدم موج می زند، خداییکهدرایننزدیکی
است،لایاینشببوها،پایآنکاجبلند،رویقانونگیاه،روی
آگاهیآب... ما برای عبور از پوچی، در پی راز می رویم و خدا، یک راز و یک 
گمشده بشری است. ما خدا را اثبات نمی کنیم، بلکه آن را جست وجو می کنیم. با 
آن یک نسبت نظری و تئوریک نداریم، بلکه نسبت وجودی داریم. بیشتر موضوع 
تمناهای ماست. ایمان به خدا یک تصمیم است، همان طور که کانت مطرح می کند. 
کانــت می گوید به لحاظ عقل نظری می توان دلایلی له یا علیه خدا اســتدلال کرد. 
ولــی از حیث عقل عملی برای حیات اخلاقی خویش )Moral life( چنان زندگی 
می کنم که خدا هســت و من برای زندگی اخلاقی ام احساس نیاز به خدا دارم. خدا 
ناشناخته ای است که در فرامتن وجود آدمی و در متن طبیعت تجلی می کند و در دل 
این طبیعت و با هر ذره ای هســت. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. 
من با این رویکرد احساس می کنم که رسولان هم یک چنین نسبتی با خدا و البته بنا 

به موقعیت آن روزی و جهان شناسی قدیم و زبان ماقبل مدرن داشتند.
تجربهدرمتنسنت

شــمامدامنسبتخودتانراباهستیوجهانتعریفوگزارش
میدهید،پسچراپیوستهدردنبالآنکلمهخداوندراهمبهآن

اضافهمیکنید؟
خدا یک چیزی اســت که احســاس می کنیم کم اســت و آن نیاز را با همان رویکرد 
انسانی مان دنبال می کنیم و برای آن یک استعاره ای درست می کنیم و می گوییم خدا. 
چراکه ما در متن سنت هستیم. اگر تجربه های تازه، افق های تازه و چشم اندازهای تازه ای 

هم داریم و حتی چالش های جدی داریم و حتی شالوده شــکنی هم می کنیم، همه در 
متن سنت است. سنتفقطمحدودیتزانیست،ظرفیتوقابلیتهم
داردکهمابااســتفادهازهمانظرفیتهایسنت،باسنتدرگیری
داریم. این یک رویکرد جدالی )دیالکتیکی( به ســنت اســت و مــن از آن به عنوان 
»تجربه در متن سنت« تعبیر می کنم. یکی از استعاره های خیلی رایج سنتی در ارتباط با 
آن رازی که جست وجو می کنیم، خداست و یکی از استعاره های دیگر، استعارة خلقت 
اســت. خلقت تعبیر دیگری از طبیعت و هستی اســت و یک استعاره ای است که در 
سنت وجود دارد. این استعاره از همان واژه های روزمره زندگی، یعنی کلمه »ساختن« 
و آفریدن و خلاقیت درســت شده است. ساختن یک واژه غیردینی و حتی غیرقدسی 
است، ولی انسان برای جست وجوی یک معنایی که در تاریخ نیاز داشته است از همان 
ملموس ترین و عینی ترین و روزمره ترین مدل ها و اســتعاره ها و تمثیل ها استفاده کرده 
است. همان طور که وحی هم این گونه است؛ وحی یعنی، اشاره کردن و رساندن و در 
واژه و زبان عربی وجود دارد و از همین هم استفاده می کند تا بگوید که در این هستی، 
به بشر و موجودات و چیزهای دیگر یک اشارت هایی می رسد و آن ها دریافت می کنند 
و آدمی برای جســت وجوی تعالی با همان اشــارت ها که دریافــت می کند )با هدایت 

وحی( مسیر هزاره های تاریخ کهن خود را پیموده است.
خدا را هم می توانیم به صورت های اندیشگی و فلسفی منطقی تری تبیین و توصیف 
بکنیــم و هم با زبان عرفانی و نمادین از او ســخن بگوییــم. الگوهای توصیفی و 
اندیشــگی مختلفــی داریم. من در یکی از مقالاتم گفتــه ام خدا، همان »خود آ« 
اســت، یعنی همان واقعیت خود آی هســتی، واقعیتی که هست و تمام پدیده ها و 
تمام چیزهای دیگر نشــانگانی از این واقعیت پایدار اســت. گمشــده ای است که 

انسان جست وجو می کند.
اینســوژهکهجهانبرایشمسئلهایاستودرگیرمسئلهاست
چگونــهمیتواندبهبیرونازخودنقبیبزندو-ازنقدراســلکه
میگویداینتجارببرآمدهازاحســاساستویافرویدتوهم
مینامــد،یامارکسآرزواندیشــیهاییکانســانتحتفشــار
اجتماعیوطبقاتیدرزندگیاســت-گذربنمایدونشــاندهد
کهایــنتجربهغیرقابلتحویلوکاهشبهاینساحتهاســتو

معقولاست؟

جستوجویخدا؛جستوجویمعنادرهستی

کتاب گذر از دفاعیه گرایی؛ به ســوی پدیدارشناســی متن در سال 1397 به کوشــش فرامرز معتمد دزفولی توسط انتشارات نقد فرهنگ 
منتشر شده است. گفتنی است قرار بود نام این کتاب الله و دنیای مدرن باشد که به نام فعلی تغییر یافت. این کتاب مجموعه مصاحبه های 
دزفولی با اندیشمندانی چون عبدالعلی بازرگان، حبیب الله پیمان، تقی رحمانی، مقصود فراستخواه، محمد مجتهد شبستری، لطف الله 
میثمی، حســن یوســفی اشکوری، احســان و سارا شــریعتی اســت. در این شــماره گزیده ای از گفت وگو با دکتر مقصود فراستخواه را به 

خوانندگان تقدیم می کنیم.
مقصود فراســتخواه در این گفت وگو در صدد آن اســت که بگوید خدا را نه می شــود اثبات کرد و نه می توان وصف کرد، بلکه خدا گمشده 
انســان اســت و رابطه وجودی با انســان دارد. انبیا نیامده اند که »الله« را به ارمغان بیاورند، بلکه »الله« در ادبیات جاهلیت وجود داشــته 

است.
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امــروز جســت وجوی خدا بایــد با نقدهــای مدرن، 
خــود را درگیر نکند و توجیهــی منطقی در برابر این 
نقدها داشــته باشــد. با همۀ جدال هــا و چالش ها و 
گسســت هایی که میان دنیای مــدرن و جهان قدیم 
وجــود دارد، پیوندی و تداومی هرچنــد جدالی در 
میان آن ها هســت. ببینید خود همین الله چیزی نبود 
که پیامبر آورده بود. اللــه در همین تجربه قوم بوده، 
رْسَــلْنا 

َ
زبان پیامبر هم حاوی تجربه قوم اســت )وَ ما أ

مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ( در قرآن آمده است »وَ لَئِنْ 
هُ«،  رْضَ لَیقُولُنَّ اللَّ

َ
ــماواتِ وَ الْ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
سَــأ

یعنی مردم عرب قبل از پیامبر با الله آشــنایی داشتند. 
اشــعار و ادبیات جاهلیت قبل از اسلام، یعنی ادبیات 

عرب پیش از پیامبر، پر از واژه الله است.
فوئرباخکــهمیگویدآیامــاآفریدهخدا
هســتیمیاخداآفریدهماواواندیشــهو
تمنایماانسانهاستچراکهبهنظروی
اینمفاهیمآفریدهانسانوآدمیاست؟

به نظــر فوئرباخ انســان تمامی کمالاتــی را که باید 
در خــود بجوید و کســب بکند، به بیــرون از خود 
فرافکنــی )Projection( می کنــد و در یک چیــز 
بیرونی جســت وجو می کند که همان مفهوم ســنتی 
خداســت؛ یعنی همة آن چیزهایــی مانند خلاقیت و 
دانش و قدرتی که انسان در خود باید داشته باشد را، 
فرا می فکند و در یک موجودی به نام خدا بازآفرینی 
می کنــد و درواقع خدا را بر صورت خود می ســازد. 
درواقع برخلاف آن چیزی که در سِفر تکوین هست 
که خدا، انسان را بر صورت خویش ساخت. این نقد 
فوئرباخ وقتی وارد اســت که خدا یک جست وجوی 
انسانی نباشد و میان انسان و خدا یک فاصله ای باشد 
و خدا، یک وجود بیرون از طبیعت و بشــر باشــد و 
دغدغه درونی آدمی نباشــد و با انسان نباشد و ظهور 
قدرت خــدا، ظهور قدرت انســانی نباشــد و ظهور 
خلاقیــت الهی، همان خلاقیت انســانی نباشــد. به 
تصور این جانب، خدا در دنیای مدرن، بیشتر با مفهوم 
تنزیهــی، معنی دار اســت. پل تیلیش ایــن را مطرح 
می کند که حتــی ما »وجــود« را نمی توانیم به خدا 
نســبت بدهیم؛ یعنی وقتی می گوییم »خدا هســت« 
این جمله بدان معناست که خدا مثل چیزهای متّعین 
و متشــخص دیگــر، وجــود دارد. درحالی که خدا 
 the چیزی مثل چیزهای دیگر نیســت، به کلی دیگر
wholly other اســت و حتی نمی تــوان گفت مثل 
چیزهای دیگر، وجود دارد. خدایی که تیلیش مطرح 
می کند، خدای تنزیهی است که در قرآن هم هست؛ 
خدا یک رازی اســت فراتــر از وصف ما و می گوید 
شــما هر چه درباره خدا فکر می کنید مخلوق شــما 
هســت و به شــما برمی گردد... من معتقد نیستم که 
مدرنیته تداوم ســنت است، اما گسست کامل هم از 
سنت نیســت. مفهوم های جدید و پارادایم های تازه 
آمده و گسست های بسیاری صورت گرفته است اما، 
در عین گسست، تداوم هایی جدالی وجود دارد. این 
تــداوم را می توان با الگــوی دیالکتیکی توضیح داد. 
در همین راســتا می خواهم بگویم کــه در بعضی از 
دغدغه هــای قدیــم و جدید می توان مشــابهت هایی 
دید. ببینید وقتی ما در قرآن داریم »سُــبْحانَهُ وَ تَعالی 

ا یصِفُونَ« و در ادبیــات ایرانی داریم »ای برتر از  عَمَّ
خیــال و قیاس و گمان و وهــم، از هرچه گفته اند و 
خوانده ایم و شنیده ایم« این ها شبیه چیزهایی است که 
در دنیــای مدرن، میولیتس مطرح می کند و می گوید 
یــک به کلــی دیگــر )The wholly other( و یک 
ســرّ وجــودی )The Mysterical Exiestans( در 
عالم و آدم هســت. من معتقد نیستم در دوره مدرن، 
مفهوم خدا از ادبیات بشری و از افق جست وجوهای 
انسانی و حتی از زندگی روزمره مردم برون و یا حتی 
بــه حاشــیه رفته اســت. در یکــی از ثروتمندترین و 
قدرتمندترین و پلورالیستیک ترین و دموکراتیک ترین 
کشور مدرن و در یکی از نیرومندترین جامعه صنعتی 
و فراصنعتی و حتی قوی تریــن جامعه اطلاعاتی دنیا 
کــه ایالات متحده امریکاســت، رشــته فزاینده ای از 
انواع و اقسام فرقه های مذهبی موجود است که حتی 
در چارچوب یک سری از شعائر و آداب ورسوم، خدا 
را جســت وجو می کنند. وقتی مفهومی از خدا داشته 
باشیم که بیرون از انسان نیست، این نقد فوئرباخ آرام 
می گیرد. خدای انســانی، در مقابل خودبنیادی بشر، 
دانایی، قدرت و خلاقیت، معنی، عزت و سرزندگی 
و شادابی بشر نیســت، بلکه نمادی از احساس تعهد 

انسانی به ارزش های معنوی است.
اگرایــنمنبــعوارزشومعنیدرخود
انساناستودرجاییدیگرنیستچرا

نمیگوییدخداهمانانساناست؟
خــدا، امری عظیم تر از تعین و فعلیت آدمی اســت. 
وقتی که شــما می گویید خدا انســان اســت، انگار 
صورت مســئله را پاک می کنید. واقعیت مســئله آن 
اســت که این یک نوع برداشت کودکانه از موضوع 
است که ما معنی ها، رازها، جست وجوها، دغدغه ها 
و تقلاهــای انســان را دور می زنیــم و بــه نقطه اول 
برمی گردیــم و می گوییم خدا همان انســان اســت. 
وقتی خــدا را می جوییم، از خود به خود، ســفرهای 
درازی می کنیم و موجه نیست که معنای عظیم خدا 

را در حد بشریتِ بالفعل، تقلیل بدهیم.
الهیاتتنزیهی

الهیــات تنزیهــی تــا جایی می رســد که الحــاد نیز 

دربرگیرنــده نوعــی ایمان می شــود، درواقــع انکار 
وجود خدا، نوعی جســت وجوی خداســت. کسی 
که می گوید خدا نیســت، درواقعمیخواهد
بگویدخدابهصورتیکهتوصیفمیکنند
وجــودنــدارد. در دل ایــن گــزاره، شــاید این 
مفهوم نهفته اســت کــه خدای منــزّه، برتــر از این 
توصیف هاســت. الهیات مدرن بیشتر حالت تنزیهی 
دارد. خــدا بیشــتر به صــورت امری بی نام ونشــان، 
معنی دار است. در ســنت آمده است که مورچه هم 
فکر می کند که خدا دو تا شــاخک دارد. ما هم مثل 
مورچه از خدا، تعبیرهای انســانی می کنیم و راز خدا 
با این تعبیرها به نهایت نمی رســد. خــدا را نمی توان 
به امور و چیزهای متعیــن قیاس کرد. در جای دیگر 
آمده اســت. او با شماســت، نه به صورت فیزیکی و 
خارج از شماست، نه به صورتی که از شما جداست: 
ینَ مــا کُنْتُمْ؛ هر کجا که هســتید با 

َ
»وَ هُــوَ مَعَکُمْ أ

هِ؛ هرکجا بنگرید  وا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّ ینَما تُوَلُّ
َ
شماســت«، »أ
او همانجاست.

وقتی راسل می گوید: چرا مسیحی نیستم؟ حق دارد، 
چراکه دارد ســنت را نقد می کند. مارکس حق دارد 
که وضعیت و ســنتی را که خدای سنت در مرکز آن 
قــرار دارد، نقد می کند و یک مفهومی اســت برای 
ســرکوب و اســتثمار و واقعاً همین طور است؛ اما از 
ســوی دیگر، الهیات رهایی بخش هــم در امریکای 

لاتین وجود دارد.
خدا اساســاً اثبات کردنی نیســت. خــدا، موضوعی 
برای تجربه های معنوی است و استدلال های قدیمی 

فلسفی، دیگر در تفکر مدرن، بی اعتبار شده اند.
به نظر من برهان های ســنتی کــه درواقع در ارتباط با 
خــدا وجود دارند یــادگار دورانی اســت که ما یک 
فلســفه قدیم داشــتیم، یک دســتگاه منطق قدیم و 
یک دســتگاه منطق صوری و ارسطویی. برای نمونه 
وجود یا واجب اســت یا ممکن، اگر واجب اســت 
هوالمطلوب و اگر ممکن اســت، پس مستلزم وجود 
واجب است. این یک استدلال فلسفی است که فقط 
با پارادایم های دنیای قدیم و با دســتگاه های منطقی 
دنیای قدیم معنی دار بود؛ اما در همان دنیا هم کسانی 
بودند که خدا را از طریق این اســتدلال های انتزاعی 
جســت وجو نمی کردند، بلکه مثلًا با رویکرد عرفانی 

خدا را احساس می کردند.
در دنیــای جدیــد یک دیدگاهی کــه رواج دارد این 
اســت که مفهــوم خــدا را کارکردگرایانــه توضیح 
می دهــد. مثــلًا ویلیــام جیمز یک پزشــک و یک 
روانشــناس اســت و بنیان گذار مکتب کارکردگرایی 
است. ایشان در کتاب )تنوع تجربه های دینی( مطرح 
می کند که درواقع خداگرایی و جســت وجوی خدا 
و خداپرســتی و حتی دینداری، یــک نوع تجربه ای 
اســت که انســان می خواهد به امید و طمأنینه برسد. 
آرامش و شادی داشته باشد و خودش را از استرس ها 
و اضطراب هــای روزمره زندگــی برهاند، به جدیت 
برســد و جدیت اخلاقی و احساس تعهد پیدا بکند. 

این یک رویکرد کارکردگرایانه است.
ایــن اثبات مربوط بــه دوران ماقبل مدرن اســت که 
مبتنــی بر واقع نمایــی خام اســت. در پارادایم ماقبل 
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کانتی، تصور این بود که مــا می توانیم خدا را اثبات 
بکنیم، اما مبنای مدرنیته این اســت که ما نمی توانیم 
اثبات کنیم، مخصوصاً در این دوره »پســامدرن« که 
مســئله از این مرحله هم گذشــته است؛ یعنی شما با 
گاه خودتان، بخشــی  اصرار بر اثبات خدا در ناخودآ
از الگوهــا و مفاهیــم و سرمشــق های دنیــای کهن 
را در ذهنتــان حمــل می کنید و تصــور دارید که ما 
می توانیــم اثبــات بکنیــم. در اوایــل مدرنیته کانت 
می آید و بن بست اثبات را مطرح می کند و بعد نوبت 
رویکردهای فلســفی جدید می رسد که می گوید ما 
آن واقع گرایــی خــام را نداریم کــه بتوانیم حقایق را 
با صغری و کبری چیدن هــای قدیمی اثبات بکنیم. 
عقلانیت انتقادی جدید به نســبیت و یا نسبی گرایی 
نزدیک می شــود. اپیســتمه ایی )معرفت شناسی( که 
فوکو طرح می کند و یا پارادایم هایی که تامس کوهن 
مطرح می کند صورت مسئله را اساساً تغییر می دهند. 
درواقع کار خدا دیگر از اثبات به مفهوم قدیمی کلمه 
گذشته است. خدا که سهل است، حتی »ماده« نیز 
قابل اثبات نیســت. نهایتاً یک وفاق و اجماعی وجود 
دارد و آن اینکــه ما دیگر نمی توانیم با یک دســتگاه 
منطقی تمام هســتی را شکار بکنیم و یا با یک سری 
اســتدلال ها، درباره موضوعی مانند خــدا، به نتایج 
اثباتی برســیم. ما چگونه می توانیم درباره موضوعی 
که چیز متعین و متشــخصی مثل سایر چیزها نیست، 
از اثبات دم بزنیم درحالی که ما فقط با فنومن ها ســر 

و کار داریم.
وقتــی بودن بــا خــدا، برایتــان معنی دارتــر از بودن 
بی خداســت و با این احســاس، به تجربه درمی یابید 
که بهتر می توانید با مشــکلات زندگی و جامعه خود 
درگیر بشــوید و مثلًا آزادی خواهی، مبارزه و خدمت 
به خلق کنید، احســاس می کنید کــه این معنی دارتر 
است. البته این هم باز مشمول تصمیم انسانی و فردی 
است، ممکن اســت به فردی چنین احساسی دست 
ندهد و او دیگر لزومی ندارد که زندگی اخلاقی خود 
را به مفهوم خدا گره بزند. ایمان یک تصمیم آزادانۀ 
انســانی اســت و نباید به یک بخش نامه حکومتی و 
دســتورالعمل عمومی تبدیل شود. درواقع کسانی که 
خــدا را انــکار می کنند- خدای موصوف ســنت را 
انکار می کنند، نه حقیقتی را که خودشان جست وجو 
می کننــد. اتفاقــاً کســانیکــهخــداراانکار
میکنندچهبساخداجوترازخداشناسان
اسمیباشند. در امر دین نه تنها نباید اجبار باشد، 
بلکــه اِکــراه نیز نباید باشــد. ایــن عبارت ها، خیلی 
صریــح دلالت دارند که ایمان یک تصمیم انســانی 
از نوع دوست داشــتن است و یک نوع انتخاب آزاد 
است و یک دستورالعمل الزام آور عمومی )به صورت 

رسمی و غیررسمی آشکار و پنهان( نیست.
درباره ســخن نیچــه نیز مدت هاســت بحث هایی به 
میــان آمده و مقالاتی با عناویــن اینکه »خدا دارد به 
دنیــا می آید«، »خدا دارد دوباره بازمی گردد« نشــر 
و طرح می شــود. دوره ای از قرن نوزدهم دوره غرور 
عقلانیت مدرن بوده و یک مرحله ای بوده که نیچه با 
زبــان خاص خود آن را توصیف می کند، ولی پس از 
نیچه، عقلانیت پخته تر می شود. از غرور جوانی خود 

عبور می کند و درباره خــدا، مفاهیم پویاتری مطرح 
می کند. اصولًا به نظر من، در مدرنیته ما شاهد پویایی 
نظریه های »دین شــناخت« و الهیات هستیم. نه دین 
و نه الهیــات از بین نمی روند، بلکه تحول و توســعه 
می یابند. به نظر من تقلاهای بشــری تداوم پیدا کرده 
و نمی شــود گزاره »خدا مرده اســت« را جمع بندی 
مدرنیته دانســت. اتفاقــاً قابلیت مدرنیتــه به نظر من 
همین تکثر و شالوده شکنی و نقدش است و حتی در 
همان حدی که خودش موضوع نقد پسامدرن است؛ 
چراکه به نظر من موجه ترین روایت پسامدرنیته همان 
تداوم مدرنتیه است تا حدی که خودش را زیر سؤال 
می برد و نقد می کند، شــالوده هایش را می شــکند و 
مجموعه همه این تقلاهاســت که فرآینــد مدرنیته را 
رقم می زنــد و دیگر هیــچ واژه ای از این پس مطلق 
نمی شــود، حتی واژه خدا، حتــی واژه متعالی و امر 
متعالی مشــمول قرائت های انســانی و تکثر می شود. 
انســان مدرن با عقلانیت خودبنیــاد و با قابلیت های 
انســانی خودش مســئولیت زندگــی اش را به عهده 
می گیرد و همین انســان یک وقتی با الگویی از خدا 
که سرکوبگر است، درگیر می شود و نقدش می کند. 
یــک زمانی نیز احســاس می کند که خــدا به عنوان 
یک نیاز اخلاقی برایش مطرح است و آن را بازتولید 
می کند. انسان دارد مفهوم خدا را به عنوان یک معنی 
توســعه می دهد تا هر شــهروندی بــا آزادی انتخاب 

بتواند درباره اش تصمیم بگیرد.
خدای پیامبر برای ما یک خدای ذهنی اســت. پیامبر 
بــا خدای خودش یک نســبت اگزیســتانس و یک 
نســبت وجودی داشــت، با او زندگی می کرد، از او 
الهــام می گرفــت- می گویــد )علمک لــم تکن ما 
تعلم(. پیامبر معرفتــش را از این خدا گرفته، خدایی 
کــه با خودش اســت و جدا از او نیســت و وحی و 
 ،n عصمتش را از او گرفته )عصمت یعنی تقوا به توان
عصمت دیالکتیکی کــه در آن، مرتب با گناه درگیر 

اســت و در یک جهت دیالکتیکــی و بالنده حرکت 
می کند(. خدای پیامبر مرتــب او را در جهت تعالی 
راهنمایی می کند، این خدا از آدمی جدا نیست و در 
عمق انســانیت انسان اســت و در عمق طبیعت است 
که تجلی می کند و همان راز کردگاری است که در 

عالم و آدم موج می زند.
آیــاشــمابــراســاسشــرایطوتغییرآن

شرایطخداپرستیمیکنید؟
شما دنبال خدایی هستید که می توان خارج از شرایط 
بشری آن را فهمید. من چنین خدایی را سراغ ندارم، 
خدایی که خارج از شرایط و موقعیت بشری و خارج 
از جغرافیا و افق بشری بتوان درباره اش سخن گفت؛ 

این خدایی است که من از آن اطلاعی ندارم.
قاعدتاًخــدابایدمســتقلوقائمبهذات

خودباشد؟
خدایی کــه من درباره اش ســخن می گویم موضوع 
یــک گزاره انســانی، آن هم در محــدودۀ کوچک 
ذهــن و زبان دانش آموز کوچکی، مثل من اســت و 
فکر من در ارتباط با خدا یک فکر انســانی اســت. 
ببینید نمی گویــم خدایی خارج از وضعیت بشــری 
نیست، چون در این صورت نیز دارم ادعای بزرگ و 
بی ربطی می کنم. من فقط از تجربۀ شــخصی خودم 
دربارۀ خدا حرف می زنم و نه بیشتر. به نظر من، شما 

و همه، همیشه در وضعیت بشری قرار دارید.
چراعلاقــهداریدنامخدارادراینتغییر

منزلبازبیاننماییدوبهآنبدهید؟
ببینید شما وقتی می گویید »می سازید« باز در یک 
پارادایم خاص حرف می زنید که برای من قابل فهم 
نیست. من خدا را نمی سازم، بلکه من فهمی از خدا 
و تجربــه ای از خدا را در زندگــی ذهنی و عملی و 
روزمره خودم، مرتب آزمایش می کنم. آنچه به شما 
عرض کردم و در مقالاتی که قبل از ســال 1۳۷5-

1۳۷6 منتشــر شده اســت توضیح دادم، نتیجه این 
فهم ها و تجربه ها و آزمایش هاســت. این قصه البته 
همچنــان ادامه دارد. درواقع من وقتــی جهان را با 
مفهومــی از خدا که اشــاره کردم، تفســیر می کنم 
برایــم معنی دارتــر و دل پذیرتــر می شــود و زندگی 
اخلاقــی و معنوی مرا و فعالیــت مثبت اجتماعی و 
تعهــد و التزام دموکراتیک و رعایت حقوق بشــر و 

امید و شــادی و پایداری را برایم با معنا می کند.
بقاینفسبعدازمرگکههمهدردنیای
قدیمشــکلگرفتــهاکنــونچگونهفهم

خواهدشد؟
کانــت در اوایــل مدرنیته اعلام کــرد همان طور که 
مــا خدا را بــا عقل نظــری نمی توانیم اثبــات کنیم، 
جاودانگی بشــر را نیز نمی توانیم. ولی آن طور زندگی 
می کنیم که خدایی هست و همیشه خواهیم ماند. به 
نظر من زبان استعاری آخرت در دنیای مدرن، به کلی 
منتفی نشــده است و این بشــارتی که خدا در دنیای 
قدیم داشــت که انســان می ماند و انسان فقط جسم 
نیســت، بلکه روح هم هســت در دنیــای مدرن هم 

می تواند توسعه پیدا کند و معنی دار باشد.■
پینوشت:

1. Manssearchforultimatemeaning 
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عرفان ایرانی، از همان بدوِ پیدایش، منادیِ نوع دوســتی 
و مهــرورزی، مُبلّغِ فتوت و کرامت، مروجِ مســالمت و 
سماحت و مشوقِ مدارا و سعه صدر بوده است. آثار اکثر 
قریب به اتفــاقِ عارفان و صوفیان ایران زمین، و در صدرِ 
آن ها مولانــا جلال الدین محمد بلخی رومی، گویاترین 

گواهِ این مدعاست.
در این مقاله، و یکی دو مقاله آینده، گوهرهایی ارجمند 
از بحر بی کرانِ معارف مولانا را، که اکثراً جنبه اطلاقی 
دارند و غالباً در قالب تمثیل بیان شده اند، تقدیم محضر 

خوانندگان ارجمند خواهیم کرد.
1ـدربابنکوهشتکبروتفرعن

1ـ1ـ مولانا اَنانیت و خودبزرگ بینی را ازجمله ناپسندترین رذیلت های انسانی و منشأ عمده 
ناخشنودی ها و گرفتاری های آدمی و نیز نشانه کم خردی او تلقی می کند،

از بخــار و گَــردِ بود و بادِ ماســتاین همه غم ها که اندر سینه هاست
)دفتریکم،2296(

و نیز،
جملــه از نقصــانِ عقل آمــد پدید کفــرُ و فرعونــیِّ هــر گبــر1ِ بعید2 

     )دفتردوم،154(
1ـ2ـمولانــاازخودبزرگبینــیبه»پنــدارِکمال«تعبیــرمیکندوهمه
انســانهارا،کموبیــش،درمعرضومســتعدِابتلایِبــهاینبیماری

خطرناکمیشناسد
ــر4 ز »پنــدارِ کمــال« بَتَّ نیســت اندر جانِ تــو ای ذو دَلال5علّتــی۳ 
تــا ز تو ایــن مُعجبــی بیــرون روداز دل و از دیــده ات بس خون رَوَد

)دفتراول،3215ـ3214(
و در جایــی دیگــر، خودبزرگ بینــی ر ا»لافِ کاملــی« تلقی می کنــد و آن را موجب 

مسخ شدگی آدمی می داند.
که اَنا خیر6ٌ دم از شــیطانی اســتبندگــی او بــه از ســلطانی اســت
قابلــی و  مســتعد  گرچــه  مســخ گردی تو ز »لافِ کاملی«ورنــه 

)دفترچهارم،1558(
1ـ3ـتکبر،فرجامیشومدرپیدارد

از مِی پُر زهر شــد آن گیج، مستایــن تکبر زهر قاتل دان که هســت
عاقبــت زین نردبان افتادنی اســت... نردبانِ خلق این ما و منی اســت
کاســتخوانِ او بَتَر خواهد شکستهــر کــه بالاتــر رود ابله تر اســت

)همان،2764ـ2747(
و نیز،

عُجــب آرد معجبــان را صــد بلااین سِــلاحِ عُجب من شد ای فتی
1ـ4ـتکبرسببگمراهیشیطانشد

ــت۷ِ آدم ز اِشــکم بــود و بــاه8  وان ابلیــس از تکبــر بــود و جــاهزِلَّ
)همان،52(

1ـ5ـتحقیرشیطان،ازسَرِتکبر،نارواست
مولانا ضمن حکایتی آورده است که روزی آدم ابوالبشر از سَرِ تحقیر و تمسخر، به ابلیس 
نگریست و با خود گفت: من از او برترم! خداوند را این عُجبِ او خوش نیامد و با عِتاب 

به نکوهش وی پرداخت.
مولانا در این تمثیل، تلویحاً به غرورِ مؤمنانِ قشری اشارت دارد؛ زیرا اینان غالباً به طاعات 
و عباداتِ خود تفاخر می کنند و کســانی را که در امورِ عبادی و آداب شــرعی سســتی 

می ورزند، به دیده تحقیر می نگرند.
)زمانی،میناگرعشق،1385،ص407(

از حقارت وز زیافت10 بنگریســتروزی آدم بر بلیسی کو شقی9ست
خنــده زد بــر کارِ ابلیــس لعین12خویش بینی کرد و آمد خودگزین11
خَفــیبانک بَر زد غیرتِ حق: کای صفی1۳ اســرارِ  ز  نمی دانــی  تــو 
کــوه را از بیــخ و از بُــن برکنَــدپوســتین را بازگونــه14 گــر کنــد
بــردَرَد دَم  آن  آدم  صــد  آوردپــرده  نومســلمان  بلیــسِ  صــد 

)دفتراول،3897ـ3893(
1ـ6ـماجرایمگسیکهبربرگِکاهوبولِخرنشستهبود

مولانا ضمن تمثیلی بس هوشمندانه و عبرت انگیز، از مگسی یاد می کند که بر برگِ کاهی 
که بر روی بولِ خر قرار گرفته نشسته است و از سَرِ جهالت یا غرور، برگِ کاه را کشتی، 
قطرات بولِ خر را دریا و خود را کشــتیبان می پنــدارد و با تبّختر و تفاخر بر خود می بالد. 
گرچه مرادِ مستقیم مولانا در این تمثیل صاحبانِ تأویلِ باطل است، ولی تشبیهِ او به وضوح 
درباره افراد مغرور و کم ظرفیتی که بینش و افق دیدی بســیار محدود دارند و دچار توهمِ 

خودبزرگ بینی شده اند نیز، صادق است.

ازدریایمعارفمولانا

احمد کتابی

دراینخاک،دراینخاکدراینمزرعهپاک
بهجز»مهر«بهجز»عشق«دگربذرنکاریم
مولانا)دیوانشمس(



شـماره 121اردیبهشت و خرداد 5899

همچو کشــتیبان همی افراشت سرآن مگس بر بــرگِ کاه و بول15ِ خر
می مانــده امگفت: من دریا و کشتی خوانده ام آن  فکــر  در  مدتــی 
رایــزناینک این دریا و این کشــتی و من اهــلِ  و  کشــتیبان  مــردِ 
می نمــودش آن قَدَر بیــرون ز حدبر سَــرِ دریا همــی رانــد او عَمَد16
آن نظــر که بیند آن را راســت کو؟بود بی حد آن چمین1۷ نســبت بدو
چشمِ چندین بحر هم چندینش استعالَمش چندان بُوَد کش بینش است18

)همان،1087ـ1082(
1ـ7ـرهاییازتکبرمنشأانساندوستیاست

بسیاری از دشمنی ها و کدورت ها از خودبزرگ بینی نشئت می گیرد. از این رو، اگر آدمی از 
دایره تنگِ خودپرستی و خودپسندی قدم بیرون گذارد، همه بنی آدم را منِ خویش خواهد 

شمرد و دوستدارِ بشریت خواهد شد و از کین خواهی و ستیز دست خواهد کشید.
)زمانی،همان،719(

دوست جمله شد چو خود را نیست دوستهر که بی من شد همه من ها خود اوست
)دفترپنجم،2665(

2ـتحسینانساندوستیونیکخواهی
مولانا، همانند شیخ اجل سعدی، انسان ها را عضوِ یکدیگر و یا به روایتی، عضوِ یک پیکر 

می داند.
 پــاره ای از نــانِ یقین که نــان بودگفــت، انســان پــاره انســان بود

)مثنوینسخهمصححمحمدرمضانی،ص11(
ذیلًا، جلوه هایی از اندیشــه های انسان دوســتانه و نیک خواهانــه مولانا، تحت عنوان هایی 

جداگانه، ذکر می شود.
2ـ1ـنیکــوکاریوخدمتگــزاریبهخلــق،بهتریــنباقیاتالصالحاتو

ستمکاری،بدترینیادگاراست
ای خِنک آن را که این مَرکبْ براندمحســنان مُردند و احســان ها بماند
 وای جانــی کو کنَد مکــر و دها19ظالمــان مردنــد و مانْــد آن ظلم ها

)دفترچهارم،1201ـ1201(
2ـ2ـنیکــوکارینهتنهاموجبِرضایتِخالــقکهمایهآرامشورضایتِ

خاطرنیکیکنندههمهست
یــا بــرای راحــتِ جــانِ خــودتخیــر کــن بــا خلــق بهــرِ ایزدت
در دلــت ناید زکیــن ناخوش صورتــا همــاره دوســت بینــی در نظر

)همان،1980ـ1979(
به نظر مولانا، آثارِ وضعی نیکوکاری به حدی است که حتی می تواند آدمی را، در میانِ امتِ 

خود به مرتبه نبوت ارتقا دهد.
امتــیمکــر کــن در راه نیکــو خدمتی  انــدر  یابــی  نبــوت  تــا 

)دفترپنجم،469(

2ـ3ـپاداشنیکی،نیکیوپاداشبدیوستمهم،نیکیاست
 لطــف و احســان و ثــوابِ معتبرچیست احسان را مکافات ای پسر:

)دفتردوم،2569(
ســتم نَبــوَد  بــلا  دفــعِ  چاره احســان باشــد و عفو و کرمچــارهٔ 

)دفترششم،2590(
2ـ4ـقائلشدنتبعیضبینخودودیگران،نارواست

مولانا در یکی از منظومه های دفتر ششم، بر دو اصل معروف علم اخلاق که شالوده تمام 
قوانین و ارزش های اخلاقی است، تأکید ورزیده است:

اصلاول: با دیگران آن گونه رفتار کن که توقع داری با تو رفتار کنند.
بر دگر کس آن کن از رنج و گزندآنــچ بر تــو خواهِ آن باشــد پســند 

)همان،4528( و نیز،
می بکن از نیک و از بد با کســانآنچه تو بــر خــود روا داری همان

)مثنویمصححرمضانی،ص419(
اصلدوم:آنچه را نمی خواهی بر تو روا دارند، بر دیگران روا مدار،

چون پســندی بر بــرادر ای امین؟ آنچ نپســندی به خود ای شیخِ دین
)همان،1569(

و نیز،
بــر کســی مپســند آن ای بی هنر! و آنچه نپسندی به خود از نفع و ضرر

)دفترششم،1569(■ پینوشت:
1. در بسیاری از آثار سخنوران متقدم، واژه »گبر« به مطلق کافر اطلاق می شود.

2. به معنای بیگانه. در نســخه مصحح رمضانی به جای »بعید«، »عنید« )به معنای ستیزه جو و سرکش( 
ذکر شده است.

۳. بیماری
4. مخفف بدتر

5. دلال به معنای عشوه و غمزه است.
6. من، بهتر )از دیگران( هستم؛ که خطا و گناهِ مهم شیطان بود.

۷. گمراهی
8. شهوت جنسی

9. بدبخت
10. غل و غش

11. خودپسند
12. ملعون

1۳. دوست مخلص، برگزیده، منتخب
14. وارونه

15. پیشاب
16. قایق، بَلَم

1۷. ادرار
18. دنیای او متناسب بینش اوست.

19. در اینجا کنایه از حیله است.

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت بیست سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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»اقتصاد 99« فرزندخوانده کروناســت و وابســته 
خونــی تحریم. فرزندی که چنین والدینی داشــته 
باشــد، عاقبتش معلوم اســت. در ایــن میان یکی 
هست به نام دولت که قیم این کودک است. تدبیر 
دولت در به ســرانجام رساندن برجام صرف شد و 
امیــدش بهبود اوضــاع اقتصادی در ســایه ارتباط 
ســازنده با دنیا و جذب سرمایه گذار خارجی بود 
کــه این دو با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید 
امریکا و خروج آن کشــور از برجــام ناکام ماند. 
در شــرایط جدید به تدبیری تازه نیاز بود، اما دولت برنامه ای جایگزین نداشت. 
افسار تورم پاره شد و سنگینی سایه رکود روی فضای بی رمق تولید سایه افکند.

نمی توان این امر را نادیده گرفت که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور زمینه 
سیاســی دارد و اختیارات دولت در آن بخش محدود اســت. سیاست خارجی 
ایران را مجموعه ای از نهادهــا تبیین می کنند و در بهترین حالت می توان دولت 
را بخشــی از این مجموعه دانست. همین مشکل در سیاست داخلی و مدیریت 
فرهنگی به نحــوی دیگر وجود دارد. دولت حتی در هنگام تدوین رویکردهای 
اقتصادی استقلال ندارد، برای نمونه پرداخت ۳0 هزار میلیارد تومان به طلبکاران 
بانکی بابت بدهی مؤسسات اعتباری به مستند سخنان رئیس جمهور در دیدار با 
فعالان سیاسی در روز 21 اردیبهشت 98 با دستور یک قاضی صورت گرفت!1 با 
این تفاصیل هر نقدی به عملکرد دولت باید با در نظر گرفتن حیطه اختیارات آن 
باشد، گرچه به نظر می رسد دایره این اختیارات به میزان پایداری دولت در برابر 
فشارهای بیرونی هم بستگی دارد؛ مانند همان پرداخت بدهی مؤسسات اعتباری 
از جیب مردم. شایســته بود دولت موضوع را با مردم در میان می گذاشــت و با 
حمایت افکار عمومی راه درســت تر را انتخاب می کرد. بیراه نیست بگوییم که 
خود دولت هم از دردســر گریزان اســت و اهل چانه زنی درباره اختیارات خود 

نیست.
اقتصاد ایران، این کشــتی در تلاطم طوفان ها، در سال 99 راه دشواری در پیش 
دارد. در این میان کرونا ناخوانده از راه رســیده و ســر سفره ای نشسته است که 
صاحب خانه خود در مضیقه است.  آیا دولت راهی دارد که از این شرایط دشوار 

به سلامت عبور کند؟
کروناچطورهمهایدئولوژیهاراتسلیمکرد؟

همه گیری ویروس کرونا در همه کشورها دولت ها را سردرگم کرد. برخی سران 
شروع به رجزخوانی برای این ویروس کردند. همین  کشورها بیشترین آسیب را از 
بیماری کووید-19 دیدند، گویی بازی نغز روزگار پیش آموزگار می نشاندشان. 
برخی دولت ها نیز پیش بینی هایی بدبینانه تر از واقعیت داشــتند. آن ها روش هایی 
ســخت گیرانه را برای مهار بیماری در پیش گرفتند و تلفات کمتری را متحمل 

شدند.
طرفداران لیبرال دموکراســی اردوگاه رقیب را بــه پنهان کاری و ناکارآمدی متهم 
کردند و طرف مقابل مدعی شــد روش های او در مقابلــه با کرونا نتایج بهتری 

داشــته است. در این میان عده ای از فیلسوف نمایان هم در پی ترویج این نظریه 
بودند که کمی دیکتاتوری برای هر حکومتی لازم است!

طرفداران مکتب »زنان بدون مردان« آمارهایی منتشــر کردند که نشــان می داد 
رئیس جمهورهای زن در مقابله با کرونا موفقیت بیشــتری داشــتند. نتیجه گیری 
این بود که بالاخره باید مدیریت جهان را به دســت زنان سپرد و صلح و آرامش 
را در گیتــی برقرار کرد. از ســویی دیگــر گروه های طرفــدار حکومت مردان 
اســتدلال هایی در رد دقــت آمار ارائه کردند و دلیل موفقیت آن کشــورها را نه 

تصمیم دولت که در وجود زیرساخت های مناسب دانستند.
جامعه شناسان و روان شناسان و اقتصاددانان و مورخان برای مدتی جایگاه شغلی 
خــود را ترک کردند و رخت آینده پژوهی را به تــن کردند. از اینجا به بعد همه 
دانشــمندان با هم همکار بودند؛ قرار بود دنیای پساکرونا را تبیین کنند. از اقبال 
بــد آن ها بــود که دولت ها پس از یکی دو ماه قرنطینه به این نتیجه رســیدند که 
اقتصادشان بیش از این زیر فشار تعطیلی تاب نمی آورد، بنابراین دنیای پساکرونا 
چیزی شــد شــبیه همان دنیای پیشــاکرونا، با این تفاوت که مردم تنها در مواقع 

ضروری با هم روبوسی می کنند!
در همیــن برهه تاریخی حســاس بود که باید علم مســئولیت خــود را در تبیین 
سیاســت گذاری های دولت ها می پذیرفت. نقشــه این بود که خطر کرونا خیلی 
کمتر از آنچه تصور می شد نشان داده شود. در یکی از شهرهای آلمان از پانصد 
نفر آزمایش پادتن گرفتند و معلوم شــد 14 درصــد آن ها پادتن ویروس کرونا را 
دارند، بدون اینکه علامتی داشته باشند. برآورد جدید، میزان مرگ ومیر بیماری 
را از 2 درصد مبتلایان به 0.۳۷ درصد کاهش می داد و زمینه بازگشت به فضای 

عادی را فراهم می کرد.2
عادیبودیم،وقتیعادیبودنمدنبود

ایران پس از چین از نخســتین کشــورهایی بود که کرونا در آن به طور گســترده 
شــیوع پیدا کرد. مواجه دولت با این پدیده چند مرحله داشــت: نخست انکار، 
دوم غافل گیری، سوم وضع قانون و چهارم عادی سازی همراه با انذار. نقدهایی 
به این روند وارد است و البته موفقیت ها هم کم نیست، اما موضوعی که مربوط 
به امروز باشــد این اســت که با وجود همه هشدارها عده ای از مردم در تمام این 
مــدت زندگی عادی خــود را دنبال کرده اند، چون راه دیگــری ندارند. دولت 
هــم این موضوع را می داند، اما چــاره ای ندارد. نمی توانــد میلیون ها نفر را که 
معیشتشان وابسته به درآمد روزانه است وادار به خانه نشینی کند و از طرفی خزانه 
بیشــتر از این ها خالی اســت که بتواند یارانه ای در حد گذران موقت زندگی به 

اقشار بی بضاعت بدهد.
بر اســاس بــرآورد ســازمان همکاری اقتصــادی و توســعه )OECD( با اعمال 
محدودیت هــای مربوط به همه گیــری بیماری کووید-19 اقتصاد کشــورهای 
توســعه یافته هر ماه 2 درصد کوچک می شــود. کشــورهای فرانسه، انگلستان، 
ایتالیا، اســپانیا و امریکا با اعمال این مقررات ظرف یک ســال رشــد منفی 25 
درصد را شــاهد خواهند بود که از زمان بحران اقتصادی 19۳0 بی ســابقه بوده 
و تبعــات آن بیکاری گســترده و اعتراضات اجتماعی دامنــه دار خواهد بود. بر 

سایهکروناوابرهایتیرهتحریم؛اقتصادایراندر
انتظارروزهایسخت

نگاهی به چند چالش نادیده گرفته شده در فضای کسب وکار

احمد هاشمی
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اساس همین برآورد بسیاری از کشورها راه سوئد را 
در پیش گرفته اند. این کشــور قوانین محدودکننده 
گســترده ای وضع نکرد و تنها با آموزش شهروندان 
آن ها را بــه رعایت فاصله اجتماعــی ترغیب کرد. 
طبق این راهبرد، مراقبت های ویژه شامل گروه های 
پرخطر مانند ســالمندان و کارکنــان مراکز درمانی 
خواهد بود و شهروندان عادی ضمن رعایت فاصله 
اجتماعــی باید به تقویت سیســتم دفاعی بدن خود 

اهمیت دهند.۳
در کســبوکارها یکماهــه خســارت

ایران
در ایران حسب قانون بســیاری از کسب وکارها در 
دوره ای حــدود یک ماهه تعطیل شــدند. ماهی که 
برای کسب وکارهای مختلف با ماه های دیگر تفاوت 
دارد. درآمد یازده ماه یک مغازه لباس فروشی شاید 
تنها کفــاف مخارجش را بدهد، امــا ماه آخر، ماه 
جبران کســری ها و سودآوری اســت. برای غالب 
کسب وکارها اگر درآمدهای پیش بینی شده ماه آخر 
سال محقق نشود، بیلان درآمد سالانه منفی است. 
این مســئله برای برخی از کســب وکارها ضایعه ای 
جبران ناپذیر نیســت. کسب وکارهای بزرگ منابعی 
را در اختیار دارند تا در شــرایط بحران خودشان را 
حفظ کنند، اما کســب وکارهای کوچک همیشــه 
روی یک نوار باریک حرکت می کنند و برای آن ها 
کوچک ترین تلنگر به معنای ســقوط اســت. برای 
یک دســت فروش که از پانزده بهمن بساطش را در 
معابر شلوغ پهن کرده تا جایی را در آن محل به نام 
خود کند، معنی خیابان سوت وکور شب عید رنگ 

باختن امید یک ساله است.
در میان کســب وکارها دسته ســومی هم هست؛ 
شــرکت هایی که از این شرایط منتفع شده اند. در 
دوران قرنطینــه کتاب فروشــی ها تعطیل بوده اند، 
در عوض مــردم کتاب خوان به خرید کتاب های 
الکترونیکی روی آوردند. ســینماها تعطیل بودند 
و تماشــای آنلایــن فیلم ها رونــق گرفت. درآمد 
خواروبارفروشــی ها کــم شــد و فروشــگاه های 
زنجیره ای رونق گرفتند. در غیاب فروشگاه های 
محلی مــردم لباس و لــوازم خانگی و بســیاری 
از مایحتــاج ضــروری خود را از فروشــگاه های 
اینترنتی خریدند. خانواده ها به جای نان ســنتی به 
نان صنعتی روی آوردند و بســیاری از جنبه های 
دیگر مصرف دســتخوش تغییر شد. دولت برای 
کمــک بــه آســیب دیدگان کرونا نخســت باید 
ایــن تغییرات را بشناســد، در ایــن صورت دیگر 
تنها مســئول توزیع یک میلیارد یــورو پول خزانه 

نخواهد بود.
یکسوءتفاهمبزرگ

مهم تریــن وظیفه دولــت در بخش اقتصــاد ایجاد 
اشــتغال و فراهم کردن زمینه  اســتفاده عادلانه همه 
مردم از منابع اســت. به نظر می رسد اولویت  بخشی 
از سیاســت گذاران رشــد عددی شاخص هاست. 
رئیس جمهور محترم تیرماه سال گذشته در همایش 
ایران هوشــمند بدون نام بردن از یک اســتارت آپ 
خــاص گفت »اینکــه امــروز می بینیم و اشــتغال 

عظیمی را یک اســتارت آپ قادر است ایجاد کند 
و هزاران شغل مستقیم و بیش از یک میلیون و 600 
هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است، یک تحول 

بزرگ در کشور ماست.«4
همیــن ترکیب »تحــول بزرگ« اســت که باعث 
می شــود فکر کنیــم رئیس جمهور محتــرم درباره 
اســت.  اســتارت آپ ها دچار ســوءتفاهم شــده 
بســیاری از افــراد پیــش از ایــن هــم در بخــش 
حمل ونقــل عمومــی مشــغول خدمت  رســانی به 
شــهروندان گرامی بوده اند و بخشــی دیگر هم از 
ســر اســتیصال وارد این حرفه شــده اند. استیصال 
بــه معنای واقعی، با این شــاهد که قیمت همه چیز 
در ســه ســال اخیر دست کم دو تا ســه برابر شده 
اســت و کرایه هــا در برخی مســیرها در زمان  های 
خــاص حتی 20 درصد هــم افزایش پیــدا نکرده 
اســت. پراید بیســت میلیونی، هفتادوچنــد میلیون 
معامله می شود و لوازم خودرو به طرز سرسام آوری 
گران شــده است، با این شرایط ادامه کار یک نفر 
در اســتارت آپ حمل ونقل معنایی جز اســتیصال 
دارد؟ وقتــی دولت پــس از گران کــردن بنزین، 
تصمیم می گیرد به شــاغلان در اســتارت آپ های 
حمل ونقلی ســهمیه بنزین بدهد، با این شــرط که 

کرایه ها افزایش پیــدا نکند، یعنی اصلًا موضوع را 
متوجه نشده است.

دانشــگاه  در  اقتصــاد  واحــد  یــک  هرکســی   
گذرانده باشــد، می داند دولت وظیفه ای ندارد از 
بیت المال برای حمل ونقل دربســتی یارانه بدهد. 
کار دولت گســترش زیرســاخت های حمل ونقل 
عمومی اســت. در ثانی، گفتــن اینکه قیمت های 
حمل ونقل دربستی نباید افزایش پیدا کند، تنها به 
معنی فشــار به فرودست  ترین اقشــار جامعه به نفع 
اقشــار پردرآمد است. شــاید اگر مسئولان کمی 
درباره ترکیب تحول بزرگ تأمل می کردند، زمانی 
از آن اســتفاده می کردنــد که مالیات سرشــاری 
اینترنتــی  حمل ونقــل  پردرآمــد  شــرکت های  از 
حمل ونقــل  زیرســاخت های  در  و  می گرفتنــد 
عمومــی ســرمایه گذاری می کردند. شــاید بهتر 
باشــد رئیس جمهور مشــاورانش را احضار کند و 
پرس وجو کند که منفعتی در این دست شرکت ها 

باشند. نداشته 
یک راننده تاکســی اینترنتی هم ابــزار کار متعلق به 
خودش اســت و هم باید خطر کارکردن در شرایطی 
ســخت را بپذیرد، درنهایت یکی سر جایش بنشیند 
و بــدون اینکــه کوچک ترین تعهــدی مانند بیمه و 

تصویر از مهدی عزیزی-شهروند
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مزایــای ازکارافتادگی در برابر او داشــته باشــد، 15 
درصد از درآمدش را تصاحب کند. چطور می توانیم 
نام این کار را اشــتغال زایی بنامیم. شــغل این فرد را 
مقایسه کنید با یک کارمند دولت که با سرویس سر 
کار مــی رود و هزینه ناهارش پای اداره اســت. تازه 
اگر کارمند کوشایی باشد هشت ساعت در روز زیر 
تهویه مناسب کار می کند و پنجشنبه و جمعه تعطیل 
اســت. حقوق و مزایا و عیدی و پاداش پایان سالش 
هم به راه است. وقتی هم بنزین گران می شود دولت 

شرط نمی کند حقوق او افزایش پیدا نکند!
حکومتداریدردنیایجدید

دنیا به سرعت در حال تغییر است و ناگزیر به همراهی 
با ایــن تغییرات هســتیم، اما این همراهــی به معنای 
نادیده گرفتن آفات تغییرات نیست. فرض کنید یک 
اســتارت آپ فروش بیمه راه اندازی شده است. این 
شــرکت برخی هزینه های یک دفتر بیمــه را ندارد، 
بنابراین می تواند بیمه ها را با قیمت کمتری بفروشد. 
این شرکت به تدریج مشتریان را به سمت خود جذب 
می کنــد. برای مــردم هم راحت تر اســت که بدون 
مراجعه حضــوری و ارزان تر خرید کنند، دولت هم 
می توانــد ادعا کند که افرادی به عنوان پیک موتوری 
در این اســتارت آپ مشغول به کار شده اند و رسالت 

خود را در زمینه اشتغال زایی انجام داده است!
تــا اینجا همه امور به خوبی پیش رفته اســت، به جز 
اینکه کســی فکری برای این همه دفاتر بیمه نکرده 
کــه قدم به قــدم در هــر خیابــان راه افتاده اند. کار 
دولت در این میان چیســت؟ اســتارت آپ را به نفع 

کســب وکارهای خرد تعطیل کند؟ باید راه میانه ای 
باشد؛ مانند اینکه هر شرکت استارت آپ بیمه پیش 
از راه اندازی موظف شــود تعدادی از دفاتر بیمه را 
ســهامدار کند. هزار ترفند دیگر را می شــود به کار 
برد که کســب وکارهای خرد زیر بار این تغییرات از 
بین نروند. کار دولت دقیقاً این اســت که از بیکار 
شــدن کارمندان تمــام این دفاتــر جلوگیری کند، 
وگرنه ضرورتی نداشت دولتی داشته باشیم و مالیات 
بپردازیم. هر کسی کسب وکاری راه می انداخت و 

زورمندان ضعیفان را از میدان به در می کردند.
اقتصادپساکرونا

چــه  می دانــد  دولــت  کــه  می کنیــم  فــرض 
کســب وکارهایی بر اثر شــیوع کرونا منتفع شده اند 
و فرض دوم این اســت که دولــت خود را موظف 
می داند از همه کسب وکارهایی که در چند ماه اخیر 
آسیب دیده اند حمایت کند. راه حل ساده این کار 
این اســت که درآمد مازاد دسته پولدار را بگیرد و به 
آسیب دیدگان بدهد. وقتی کاربری یک زمین بر اثر 
عبور یک جاده از کنار آن از کشــاورزی به تجاری 
تغییر می کند، صاحب زمین بابت این اتفاق تلاشی 
نکرده اســت. ممکن اســت قیمت زمین صد برابر 
شود. آیا این سود متعلق به مالک زمین است؟ یک 
اصل در اقتصاد هست که می گوید رانت مازاد باید 
به جامعه برگردد. دولت موظف اســت سود حاصله 

را به جامعه برگرداند.
در فقره اخیر، چند فروشــگاه اینترنتی ســود سرشاری 
کسب کردند. لابد دولت مالیاتی بر این سود می بندد، 

اما آیا این مالیات باید 20 درصد سود باشد یا شامل همه 
یا بخش عمده مازاد سود شود؟ واضح است که ضریب 
20 درصد مربوط به شــرایط عادی است، نه زمانی که 
آن فروشــگاه به دلیل تعطیلی اجباری فروشــگاه های 

دیگر درآمدی اضافی کسب کرده است.
برخی عادات مردم بر اثر شــیوع ویروس کرونا تغییر 
کرده اســت. بخشــی از این تغییرات در بلندمدت 
ماندگار هستند، مانند کسانی که ناگزیر یاد گرفته اند 
از فروشگاه های اینترنتی خرید کنند و باز هم از همین 
روش اســتفاده خواهند کرد، اما حتــی اگر بیماری 
کووید-19 شــیوع پیــدا نمی کرد، ســیر تغییرات با 
شتاب در حرکت بود. تأثیری که شیوع ویروس کرونا 
بر اقتصاد ایران داشــته با تأثیر تحریم ها قابل مقایســه 
نیســت. دولتی که برنامه ای مدون برای توسعه داشته 
باشــد، راه حل هایی برای مشکلات مقطعی خواهد 
داشت. دولتی که بی برنامه باشد، ناگزیر تسلیم قضا و 
قدر است و باید همه اتفاقات در مسیر خواسته های او 

پیش برود تا به سرمنزل مقصود برسد.■
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تا همین چند ماه پیش کســی فکــرش را نمی کرد 
در قرن 21، ویروســی به صورت اپیدمی کل دنیا را 
فراگیرد و جان ها بســتاند؛ ویروســی که از ابتدای 
ســال نو میلادی خودی نشان داد و کم کم به همه 
جای دنیا سرایت کرد. گرچه شروع سال نو میلادی 
به منوال قبل بود، ســال جدید شمســی اما برای ما 
ایرانی ها متفاوت از ســال های پیش آغاز شــد؛ هر 
آنچه باید پیــش و حینش انجــام می دادیم به کلی 
تعطیل شــد و با یک فاصله گذاری اجتماعی، همه 
خانه نشــین شــدیم. حالا دیگر افزون بر مشکلات 
همیشــگی مثل بیکاری، گرانی و تورم درگیر کرونایی شــدیم که به علت شیوع 
زیادش روال عادی زندگی ها نابود شد. اقتصاد در سطح جهانی با مشکل روبه رو 
شــد و این مسئله در ایران هم ناگزیر آسیب های خودش را داشت و به طورکلی به 
کسب وکارها خسارت زیادی وارد شد، تا جایی که عده ای می گویند اگر کرونا ما 

را نکشد، بحران های اقتصادی ما را خواهد کشت.
شــرایط کسب وکارها البته متفاوت است؛ شــاید بعضی از مشاغل خیلی دیر سرپا 
شــوند و یا حتی بعضی از آن ها به کلی امیدی برای ادامه حیات در جامعه نداشته 

باشــند. پس از گرانی بنزین در آبان ماه و بعد از آن ترور سردار سلیمانی و انهدام 
هواپیمای اکراینی، صنعت گردشــگری دچار رکود شــدیدی شــد. هم اکنون با 
آمدن کرونا احتمال تعطیلی بســیاری از مشــاغل و بنگاه هــای مرتبط با آن وجود 
دارد مخصوصاً بنگاه های کوچک تر. البته که شــرکت های بزرگ هواپیمایی هم 
در آســتانه ورشکستگی به سر می برند. به گزارش تسنیم گروه فعالیت های مرتبط 
با حوزه گردشــگری مشتمل بر تأمین جا، غذا و آشــامیدنی ها بیشترین آسیب را 
دیده اند و با هدف پیشگیری از شیوع ویروس اغلب هتل ها و سایر مراکز اقامتی و 

فعالیت های زیرمجموعه آن ها تعطیل شده اند.1
محمد، مدیرعامل یک آژانس خدمات گردشــگری اســت و سال گذشته پیش 
از اتفاقات آبان با هزاران امید و آرزو و با مشــارکت دو تن از همکارانش اقدام به 
ســرمایه گذاری و چارترکردن تورهای داخلی کرده است. آن ها در انتهای پاییز و 
در زمســتان سال گذشته تورهایشان را با ضرر می فروختند که نوعی تبلیغات برای 
عیدشان شود و بتوانند در تعطیلات عید به سوددهی برسند، اما شواهد نشان می دهد 
کرونا ضرر بزرگی به آن ها وارد کرده است. دفترشان خلوت نبود، اما دو سه  نفری 
هم که آمدند برای کنسل کردن بلیت هایشان بود. به قول خودش هرروز فقط برای 
کنســل کردن بلیت ها دفترشان را باز می کنند. فشار اقتصادی چنان آن ها را تحت 
تأثیر قرار داده که مجموعاً در ســه آژانس مجبور شــدند با هشت نفر از کارکنان 

تعطیلیکسبوکارها؛پیامدهمهگیریویروسکرونا
گزارشی درباره کسب وکارهای کرونازده

طیبه سلمانی
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قطع همکاری کنند. می گویــد »تازه اگر دوباره به 
روزهای قبل از کرونا برگردیم حتماً تابستان تمام شده 
و دوباره با فصل رکورد سفر یعنی پاییز، ما می مانیم و 
قرارداد چارتری تمام شده و کلی چک که برگشت 
خواهند خورد«. از دولت و صنفشــان هم انتظاراتی 
داشت مثل اینکه دولت برای نگهداری، راه اندازی و 
به کارگیری مجدد کارکنان وام های قرض الحسنه ای 
را به صورت یک ســال تنفس و با تضمین سهل تر و 
آسان تر از بانک ها به بنگاه های کوچک اختصاص 
دهد، همین طور امهال بیمه شــش ماه ابتدایی سال و 
امهال دارایی و ارزش افزوده حداقل تا پایان سال 99. 
به نظر می رسد در این شرایط اقتصادی این خواسته ها 
نامعقــول و غیرمنطقــی هم نباشــد؛ چراکه به گفته 
حجت الله میرزایی، معاون اقتصــادی و برنامه ریزی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است دولت 
در اولین قدم ۷5 هزار میلیــارد تومان برای پرداخت 
تســهیلات با نرخ ترجیحــی 12 درصــد در اختیار 
بنگاه ها بگذارد؛ آن هم با شرط حفظ اشتغال. دوسوم 
این ۷5 هــزار میلیــارد تومان برای حفظ اشــتغال و 
پرداخت بدهی بنگاه ها اختصاص یافته اند. یک سوم 

هم برای دوران احیا پیش بینی شده است.2
وضعیــت کافه هــا و اقامتگاه ها نیز تعریفــی ندارد. 
بابــک مدیر یک کافه هاســتل اســت؛ کافه ای که 
مــکان قرارهای هر روزه، دیدوبازدیــد و تولدها و پر 
از شــور و هیاهــو و زندگی بود اکنون در ســکوت 
طاقت فرســایی از حرکت و جریان افتاده اســت. به 
قول بابک »کرونا تیر خلاص آخری بود که نابودمان 
کرد«. حوادث و اتفاقات ســال گذشته حیات شغل 
نوپای آنــان را به اندازه کافی تهدیــد کرده بود که 
متأســفانه با کرونا دیگر رمقی برایشان نمانده است؛ 
از رزورهای خارجی کنســل شــده در سال گذشته 
تــا امید به ورودی هــای داخلی که بعــد از کرونا به 
صفر رســیده و آن هم بر باد رفته اســت. او افسوس 
فرصت های از دســت رفته کریســمس و بعد از آن 
تعطیلات نوروز خودمان را می خورد که بازار گرمی 
می داشتند، اگر همه چیز عادی بود. می گفت مجبور 
به تعطیلی کافه هاســتل خواهند شــد، اگر انباشت 
ضررهایشــان به همین منوال ادامه پیدا کند. به گفته 
خودش در کارشــان بزرگ ترین مشکل اجاره بهای 
بسیار بالاست. »بعضی از مالکان دولتی اجاره بها را 
در این مدت بخشیدند مانند برخی از اماکن ورزشی، 
اما مالک ما شــخص حقیقی است و او هم از همین 
اجاره بها گذران می کنــد«. او بهترین راه کمک را 
تصویب قوانینی برای حمایت از مســتأجر با در نظر 
گرفتن حقوق موجر می دانست. همین طور بخشیدن 
حــق بیمه بــرای مدت خــاص را نیــز گزینه خوبی 
می دید. هرچند همه این ها را کافی نمی دانست »البته 
این اقدامات کمک به زنده نگه داشتن ماست، برای 
سر پا شدن نیاز به کارهای بزرگ تر و زیرساختی تری 
اســت مثل تصویب قوانین حمایتی یــا فعالیت های 
تبلیغاتی برای از بین بردن جوسازی رسانه های غربی 
و ایران فوبیایی که وجود دارد ما باید بتوانیم توریست 

را به ایران بازگردانیم«.
 صنوف دیگر نیز مشــابه همین مشــکلات را دارند. 

ناامیدی از آینده درد مشــترک همه کسب وکارهای 
کوچک من جمله آجیل و خشکبارفروشی آقا هاشم 
است. شــرایط کرونایی کاســبی آن ها را هم مختل 
کرده اســت. مغازه شــان خیلی خلوت اســت و به 
آن صورت مشــتری ندارند؛ یعنی پاخورشان در این 
ایام بسیار کم شده اســت، حتی این مدت از طریق 
اپلیکیشن های فروش آنلاین هم بازاری نداشتند. او 
می گوید »فروش شــب عید ما از شــب یلدا معلوم 
می شــود اما کرونا باعث شــد از اوایل اسفند روز به 
روز دخل کمتری داشته باشیم. مردم، هم ترس بیرون 
آمدن داشــتند هم ترس آلوده بودن اجناس به کرونا. 
وضعیت آجیل از سال قبلش که تحریم پسته و آجیل 
را داشــتیم بد بود و شــب عید 99 بدتر شــد. از 9 تا 
۳0 فرودین که طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرا شد 
ما در طبقه بندی مــواد غذایی قرار نگرفتیم و مجبور 
شــدیم مغازه را تعطیل کنیم. هم اکنــون که به روال 
گذشته به کار برگشــتیم حجم زیادی از بدهکاری 
روی دوش ماســت که مشــخص نیســت بتوانیم با 
وضعیت رکود فعلی بــازار بدهی هایمان را پرداخت 
کنیم. وعده های زیــادی در این مدت به مردم داده 
شد که پرداخت اقساط با تعویق انجام شود یا قبوض 
با تأخیر پرداخت شــوند که متأســفانه فقط وعده و 
وعید بود، تمام قسط های ما که سر موقع کسر شد.«

مغــازه داران مجتمع هــای تجاری هــم در این مدت 
وضعیت ناراحت کننده ای داشــتند. در این مدت با 
تعطیلی مغازه هایشــان نه فروشی داشتند و نه سودی. 
کفش فروش یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران 
موجرش را دعا می کرد که تا وقتی پاســاژ بسته بوده 
اجاره آن مــاه را از او نگرفته امــا می گفت بالاخره 
که باید اجاره اردیبهشــت را بدهم، تازه آب و برق و 
هزینه های ثابت هم هســتند که باید پرداخت شوند. 
او با ناامیدی می گفت: »ده روز اســت باز هســتیم، 
امــا هنوز یک جفــت کفش نفروختیم، شــب عید 
باید می فروختیم کــه نفروختیم. تا الآن که از جیب 
خوردم اگر این وضع ادامه داشــته باشد باید ماشینم 

را بفروشم«.
اما کرونا ایــن درد عالم گیر حتی مشــاغل مرتبط با 

بخش های پزشکی و دندانپزشکی را بی بهره نگذاشته 
اســت. مهران نماینده فروش یک شرکت تجهیزات 
دندانپزشکی اســت. خودش می گفت »شاید اولین 
صنفی باشــیم که تعطیــل شــدیم و آخرین صنفی 
هســتیم که اجــازه کار پیدا می کنیــم و قطعاً خیلی 
دیر به بازار گذشــته مان برمی گردیم. مردم شــاید تا 
مدت ها نتوانند به دندانپزشکی مراجعه کنند یا حتی 
خود دندان پزشــک ها که جز قشــر مرفه تــر جامعه 
هســتند ترجیح دهند فعلًا ریســک بازکردن مجدد 
مطبشان را متحمل نشــوند.« او از دستورالعمل های 
جدید دولت هم شــکایت داشت و می گفت عملًا 
در ایــن مدت بیــکار بوده؛ با سیاســت های دولت، 
شرکت های تولیدی لوازم بهداشتی اجازه فروش لوازم 
و محصولات بهداشتی به مراکز خصوصی مرتبط را 
نداشتند و فقط باید محصولاتشان را به مراکز دولتی و 
بیمارستان ها می فروختند. از صنفشان هم گله داشت 
که از آن ها خواسته شده اظهارنامه هایشان را پر کنند 

و عوارض سالانه صنفشان را بپردازند.
متأســفانه وضعیت بد اقتصادیِ کشور پیش از کرونا 
بــا حضــور کرونا روز بــه روز بدتر می شــود و طبق 
مطالعــه ای که در مرکز پژوهش هــای مجلس انجام 
شــده تهدید از دست رفتن اشــتغال 2 میلیون و 8۷0 
هــزار نفر تا 6 میلیــون و 4۳0 هزار نفــر، حداقل به 
شــکل مقطعی وجود خواهد داشت؛ یعنی بین 12 تا 
2۷ درصد از شــاغلانی که پیش از کرونا مشغول به 
کار بودند، در این ایام بیکار می شــوند.۳ گذر از این 
وضعیت دشــوار و بازسازی آنچه از بین رفته نیازمند 
همدلی مسئولانه مجریان امر است که امید داریم تا 
از این دیرتر نشــده محقق شــود و آنچه در پساکرونا 

می ماند مخروبه نباشد.■
پینوشت:

1. 50 شغل آسیب دیده از کرونا را بشناسید، 18 فروردین 99،
www.tasnimnews.com/fa/news/ 1399/01/18 
/2237661/50

2. خبرگزاری تسنیم، 19 فروردین 99، 
h t t p s : / / w w w. t a s n i m n e w s . c o m / f a /
news/1399/01/19/2238337/75

۳. دنیای اقتصاد، اشتغال بر باد رفته در کرونا 99/2/10
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اعتراضــات 1397 ســال دیمــاه
دامنــهداریدرکشــورشــکلگرفت
بــود اعتراضاتــی آن سرمنشــأ کــه
مالباختــگان توســط مشــهد در کــه
شــکل اعتبــاری و مالــی مؤسســات
گرفــت.پــسازآننیــزشــاهدروند
صعودیقیمتســکهوارزومســکن
از ترامــپ خــروج از پــس بودیــم.
امریکا یکجانبــه تحریمهــای برجام
فشــارمضاعفیرابهایــرانواردکرد.
تجربهدوســالگذشــتهنشاندادکه
کشــورهایدیگربرخلافادعایشان
نمیتواننــدمســتقلازامریکاحرکت
کنند.هماکنونصــادراتنفتایران
بســیارکمشدهاســتوهمانمقدار
اندکنیزبــاقیمتیبســیارنازلصادر
میشــود.ازســویدیگــرهنگامیکه
میکنــد، پیــدا افزایــش ارز قیمــت

انگیــزهتولیدکنندگانبرایصادراتزیادمیشــودوخود
اینموضوعبهرونقاقتصادیمنجرمیشــود.درمجموع
شــرایطاقتصــادیاکنــونوچالشهایپیــشرویآینده

اقتصادایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟
 درباره مســئله ای که عنوان کردید بد نیســت بــه تاریخچه تحریم ها  �

نگاهی بیندازیم تا ببینیم چرا کار به اینجا کشــیده است. واقعیت این است 
کــه دوران دولــت تدبیر و امید آرامــش پیش از طوفان بــود. در دور اول 
دولــت آقای روحانی بــا در پیش گرفتن سیاســت های اقتصادی ناکارآمد 
هزینه بســیار زیادی به اقتصاد تحمیل شد و سعی شد با ایجاد رکود جلوی 

تورم گرفته شود.
در آن دوران من و بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادیم که این روند اشتباه 
اســت، اما اجماع مسئولان بر این شکل گرفته بود که تورم کنترل شود. ما 
می دانستیم که نمی شــود از طریق ایجاد رکود تورم را در بلندمدت کنترل 
کرد. در شــرایط رکود، نهادهای مالی و بانکی ضعیف می شــوند و به تبع 
آن درآمد دولت کاهش پیدا می کند. درنهایت این کسری بودجه از محل 
اســتقراض از بانک مرکزی جبران می شود و این مسئله تورم زا خواهد بود. 
همچنین با تضعیف نهادهای مالی خلق پول بر محو پول مســتولی می شود.

سالهاستبهکالاهایوارداتییارانهمیدهیم
فرصت ها و تهدیدهای تحریم های اقتصادی در گفت وگو با علی سعدوندی

تحریم های اقتصادی دو ســال گذشــته فشــار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده اســت تا جایی که هم اکنون درآمد صادرات نفت شــامل 
ارقامی ناچیز اســت. در این گفت وگو ضمن تبیین شــرایط موجود در پی پاســخ به این پرسش هســتیم که آیا شوک وارده به اقتصاد کشور 

می تواند باعث رشد بخش هایی از اقتصاد شود؟
 علی ســعدوندی معتقد اســت افزایش قیمت ارز درواقع باعث شده از کالاهای وارداتی مالیات گرفته شود و بنابراین باعث رونق تولید در 

داخل از کشور شده است.
لازم اســت ذکر شــود که نظرهای این کارشناس اقتصادی با آرای برخی اقتصاددانان که پیش از این در نشریه چشم انداز ایران منتشر شده 
متفاوت اســت. نشریه چشــم انداز ایران خود را موظف می داند عقاید مختلف را مطرح کند و همچنین از نقدهای صاحب نظران استقبال 

می کند.
 علی سعدوندی به مدت ده سال استادیار بانکداری دانشگاه استرالیایی وولونگونگ بوده است. وی دوره کارشناسی خود را در دانشگاه 
صنعتی شــریف گذرانده است. ســعدوندی سه مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اقتصاد و فاینانس و مهندسی سیستم ها از دانشگاه 
ویرجینیا تک امریکا و موسسه نیاوران اخذ کرده است. او دکترای خود را در علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده است. 
ســعدوندی در ســیتی بانک دوبی به عنوان نائب رئیس مسئولیت داشــته و سپس در دانشگاه اســترالیایی در دوبی مشغول به تدریس و 

پژوهش در حوزه های بانکداری و اقتصاد کلان بوده است.
او مدرک معتبر »مدیریت ریسک های مالی« )FRM( را در سال 2012 دریافت کرده است. وی دوره های تخصصی اقتصاد را در دانشگاه های 

شیکاگو، کمبریج، مدرسه اقتصادی لندن و ترنتوی ایتالیا و سمفای اسپانیا گذرانده است.
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آقــایاحمدینــژاد البتــهدردولــت
شــاهدرشــداقتصــادی5.5-درصد
بودیــمکــهدردولــتبعــدیبهنحــو

چشمگیریبهبودیافت.
واقعیت این اســت که این روند باید انجام  �

می شــد، چون با توجه به نــرخ فزاینده تورم، ما 
به ســمت ونزوئلایی شــدن در حرکــت بودیم. 
درواقع تا ســال 92 روند تورم ایران و ونزوئلا بر 
هم منطبق بود. به باور من سیاســت کنترل تورم 
در کوتاه مدت سیاســت درستی بود، اما در این 
مسئله دچار افراط شدیم. ادامه رکود باعث شد 
که رشــد نقدینگی در نرخ های 25 تا ۳0 درصد 
پایدار شــود، درحالی که نرخ تورم در سال 96 و 
9۷ به زیر 10 درصد رسیده بود و حتی در برخی 
ماه ها نرخ تورم تولیدکننده منفی شــده بود. این 
یک سیاست تعویق تورمی بود. در این سیاست 
با یک شوک همه آن تورم برمی گردد. ما سال ها 
این مســئله را در زمینه ارز تجربه کردیم. کشور 
ما پنجاه سال است که یک سیاست اشتباه را در 
پیش گرفته اســت و هیچ گاه از آن درس نگرفته 
است. کل جامعه روی این موضوع توافق کرده 
اســت که این سیاســت ادامه یابد. این سیاست 
می گوید تا جایی که می توانیم نرخ ارز را تثبیت 
می کنیم. روزی کــه نتوانیم جهش قیمت اتفاق 
می افتد. در زمانی که نرخ ارز را تثبیت می کنیم 
درواقع به کالاهای خارجی یارانه می دهیم. پس 
از مدتی دوباره یک جهش دیگر اتفاق می افتد. 
این سیاســت ارزی از ابتدای دهــه 50 تا کنون 

ادامه داشته است.
بــوده 40هــمهمینگونــه دردهــه

است؟
بله، اما بــه این دلیل که نرخ تورم کم بوده  �

است، رشد قیمت ارز با تورم منطبق بوده است. 
هر کشــوری می تواند انتخاب کند که سیاست 
یا تثبیت شــده. سیاست  ارزی اش شــناور باشد 
تثبیت شــده زمانــی نتیجــه می دهد که کشــور 
سیاست گذاری پولی مستقل نداشته باشد و نرخ 
تورم داخلی با نرخ تورم کشور هدف یکی باشد؛ 
یعنی اگر نرخ ارز را با دلار تثبیت می کنیم باید از 
سیاست های بانک مرکزی امریکا تبعیت کنیم. 
کشــورهای حاشــیه خلیج  فــارس به خوبی این 
سیاســت را اجرا کردند و بســیار موفق بوده اند، 
زیــرا هــر تصمیمی کــه بانک مرکــزی امریکا 
می گیرد این کشــورها دنبــال می کنند. ازجمله 
این کشورها عراق اســت. تورم این کشور چند 
سال است که به زیر یک درصد رسیده است و 
این مســئله نوعی موفقیت محسوب می شود، اما 
این مســئله با نداشتن اســتقلال در سیاست های 

پولی همراه شده است.
نظر اغلب اقتصاددانان این اســت که اگر حجم 
اقتصاد یک کشــور به اندازه کافــی بزرگ بود 

و شــرکای خارجــی متنوعی داشــت و اقتصاد 
بســته ای داشت )نســبت واردات و صادرات به 
کل اقتصــاد کم بود( و درواقع نوعی اســتقلال 
اقتصادی وجود داشــته باشــد، به نفع آن کشور 

است که سیاست ارزی شناور داشته باشد.
 اگــر اقتصــاد باز بــود و صــادرات و واردات 
گســترده ای وجود داشت، سیاســت تثبیت ارز 
موفق تر می بــود. پیش از انقلاب ما یک اقتصاد 
باز داشــتیم و هم اکنــون به یک اقتصاد بســته 
رســیده ایم. در ایران ســال های ســال است که 
سیاست شکست خورده تثبیت ارزی را در پیش 
گرفته ایم. از ســال 1۳92 سیاست تعویق شوک 
ارزی با سیاست تعویق شوک تورمی همراه شد، 
درنتیجه آثار تخریبی این سیاست ها دو برابر شد. 
در ســال 1۳9۷ ما در آستانه یک جهش تورمی 
شدید قرار داشتیم. امریکا در شرایطی از برجام 

خارج شــد که ما از نظر پایه 
پولی در شــرایط سختی قرار 
امریکا سعی  داشتیم و دولت 
کــرد از این وضعیــت به نفع 
خودش استفاده کند. امریکا 
در اردیبهشت 1۳9۷ از برجام 
اما یکی دو ماه  خارج شــد، 
پیش از آن بــازار ارز متلاطم 
بود. پــس از این اتفاق قیمت 
ارز به شــدت افزایــش یافت. 
حدود شش ماه پس از خروج 
امریکا از برجــام قیمت دلار 
به 18 هزار تومان هم رســید. 
در اینجا نیز جهشی در قیمت 
ارز داشــتیم و سپس به ثبات 
از آن رشــد  رســیدیم. پیش 
قیمت مسکن شروع شده بود 
و این روند ادامه پیدا کرد. در 
ادامه انتظار تورمی زیاد شد و 
تورمی در حدود 50 درصد را 

تجربه کردیم.
یکــی از دلایلی کــه اقتصاد 
ایــران پس از خــروج امریکا 
از برجــام فرونپاشــید، همین 
به  تحریم و دسترسی نداشتن 

منابع ارزی بود. دولت به منابع ارزی دسترســی 
نداشت و درنتیجه نتوانست بازار ارز را همچون 
گذشته کنترل کند. در آن شرایط برای نخستین 
بــار پس از چند دهه قیمت ارز بیشــتر از قیمت 
تعادلی خود شد. قیمت تعادلی ارز که آن زمان 
از راه برابــری قــدرت خریــد و ســایر روش ها 
تخمین زده می شد رقمی بین 8 تا 12 هزار تومان 
بــود. قیمت بیشــتر از 12 هزار تومــان به معنای 
این اســت که به صادرات یارانــه می دهیم و از 
واردات مالیات می گیریم. این سیاســتی اســت 
که در کشــورهای دیگر جهــان همچون ژاپن، 

چیــن، تایوان و کره جنوبی اجرا شــده اســت. 
این کشــورها سعی می کنند پول ملی را تضعیف 
کنند، دقیقاً عکس سیاستی که ما در پنجاه سال 
گذشــته در پیش گرفتیم. وقتی قیمت ارز بیشتر 
از قیمت تعادلی باشــد، در بلندمدت صادرات 
افزایــش پیــدا می کنــد و واردات کاهش پیدا 
می کند. مســئله مهم این اســت که تا زمانی که 
قیمت ارز کمتر از قیمت تعادلی باشــد، افزایش 
قیمــت ارز هیــچ تأثیری روی اقتصــاد نخواهد 
داشــت. به همین دلیل در برهه های گذشته که 
با بحران ارزی مواجه شدیم و قیمت ارز افزایش 
پیــدا کرد، این مســئله تأثیر کمــی روی جریان 

واقعی اقتصاد داشت.
پس از خروج امریکا از برجام و شــدت گرفتن 
تحریم هــا، هم زمان بــا بحــران ارزی تولیدات 
صنعتی کشــور حــدود 25 درصــد کاهش پیدا 
کرد، امــا از ســال 98 ورق 
تولیدات صنعتی  و  برگشــت 
مجدداً شــروع به رشد کرد. 
بــار از نظــر خودکفایی  این 
پیدا کردیم  بهتــری  وضعیت 
و بــه یک خودبســندگی در 
اقتصاد ایران رســیدیم. برای 
نمونــه صنعــت خــودرو در 
انتهــای ســال 9۷ وضعیــت 
خوبی نداشــت، امــا از نیمه 
دوم ســال 98 تولیــد خودرو 
ســابق  ســطح  به  به تدریــج 
این ها  برمی گــردد.  خودش 
اســت  دســتاوردهای مهمی 
کــه اقتصاد کشــور با وجود 
تحریم ها به آن رسیده است. 
بشــر همیشــه در واکنش به 
کمیابــی راه حل هایی را پیدا 
نظر  به  درمجمــوع  می کند. 
می رســد که تحریم ها از نظر 
تولیــدات صنعتــی تأثیــرات 

شدیدی نداشته است.
ایــن  دیگــر  مثبــت  اتفــاق 
اســت کــه صــادرات نفت 
تقریباً متوقف شــده اســت. 
هم اکنون صادرات 2.5 میلیون بشــکه ای نفت 
تقریباً یک هشتم شــده است و به ارز حاصل از 
همین صادرات نیز دسترســی نداریم. پرســش 
مهم این اســت که چطور با وجود این تحریم ها 
که شاید شدیدترین نوع تحریم ها در طول تاریخ 
اســت، تولیدات صنعتی نزدیک به همان سطح 
ســابق اســت و تأثیر منفــی آن تحریم ها بر رفاه 
مردم اندک اســت. پیش از ایــن درآمد نفتی ما 
صرف چه چیزهایی می شده که حالا با نبود آن 
درآمدها تأثیرات چندانی را مشاهده نمی کنیم؟

واقعیت این اســت که ما از دهه پنجاه شمســی 

اغلب  نظر 
این  اقتصاددانان 

است که اگر حجم 
اقتصاد یک کشور 

به اندازه کافی بزرگ 
بود و شرکای خارجی 

و  متنوعی داشت 
بسته ای  اقتصاد 

)نسبت  داشت 
واردات و صادرات 
به کل اقتصاد کم 

بود( و درواقع نوعی 
اقتصادی  استقلال 

باشد،  وجود داشته 
به نفع آن کشور 

است که سیاست 
ارزی شناور داشته 

باشد
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سیاستی را داشتیم که مخرب ترین سیاست برای 
رشــد و توســعه کشــور بود. این سیاست تحت 
عنــوان بیماری هلندی یا صنعت زدایی شــناخته 
می شــود. جالب اســت که در پنجاه سال اخیر 
آثــار مخــرب این بیمــاری هلندی بــه صورتی 
جدی نقد نشــده است. در این سال ها ما درآمد 
داشــته ایم، اما این درآمد نفتی را صرف تخریب 
اقتصاد کردیم. مثال آن مانند کســی اســت که 
در نقش پــدر خانواده کار می کند و آخر ماه با 
حقوق خود بیل و کلنگ می خرد و خانه اش را 
تخریب می کند. اعضــای خانواده در طول ماه 
خانه را ترمیــم می کنند، اما پدر خانواده دوباره 
آخر مــاه آن را تخریب می کند. این وضعیت ما 
در پنجاه ســال اخیر است. وضعیت فعلی ما هم 
مایه تعجب است و پرسش این است که چگونه 

وضعیت ما بدتر از این نشده است؟
مــا آموزه های علــم اقتصاد را به طــور کامل به 
اجرا نگذاشتیم و این مسئله باعث یک شکست 
بزرگ در اقتصاد کشور شده است. واقعیت این 
اســت که امکان تبدیل درآمــد ارزی به درآمد 
ریالی وجود ندارد. در ســال های گذشته دولت 
یک مــازاد بزرگ درآمد ارزی و یک کســری 
عمده درآمد ریالی داشــته اســت. تصور دولت 
این بوده که با روشــی ساده می تواند این مشکل 
را برطــرف کند، بنابرایــن ارز حاصل از درآمد 
نفتی را به بانک مرکزی فروخته اســت و حقوق 

و دستمزد کارکنان را از محل 
پایه پولی تأمین کرده اســت. 
پرسش این است که آیا لزومی 
داشــت که بانک مرکزی ارز 
را دریافت کنــد تا در قبالش 
ریــال بدهــد؟ خیــر، بانک 
مرکــزی می توانســت ماننــد 
زمــان جنگ بــدون دریافت 
ارز، بــه دولت ریــال بدهد. 
اســکناس  دولت  هــم  امروز 
چــاپ می کند، امــا این کار 
را به بهانــه فروش نفت انجام 
این چاپ  می دهد. هم اکنون 
پــول به صــورت الکترونیکی 
در  یعنــی  می شــود،  انجــام 
ایجاد  اعتبــار  بانکــی  نظــام 
می شود. با این کار پایه پولی 

و نقدینگی مرتب رشــد کرده اســت و به تبع آن 
تورم ایجاد شده است.

مرکــزی بانــک بــه دولــت کــه ارزی
میدهد،پشتوانهپولنیست؟

خیر، برداشــت اشــتباهی وجود داشته که  �
اگر یک کشــور ذخایر طلا و نقره و ارز داشته 
باشــد، تورم ایجاد نمی شــود. این چنین نیست. 
ایــن ذخایر تنها در حالتــی کمک می کند تورم 

به وجود نیاید که پایه پولــی افزایش پیدا نکند. 
اتفاقاً بانک مرکزی بخشــی از درآمد ارزی خود 
را در بانک های خارجــی به عنوان ذخایر ارزی 
نگه داشــته اســت. خالــص این رقم در ســال 
گذشــته پس از کســر بدهی های بانک مرکزی 
شصت میلیارد دلار بوده است. برداشت من این 
اســت که این رقم امســال به حدود 50 میلیارد 
دلار کاهش پیدا کرده اســت. این مسئله به آن 
معناست که ما در این سال ها 50 میلیارد دلار پول 
استفاده  از آن  داشــته ایم که 
نکرده ایم. این رقم پول بسیار 
باارزشــی بوده که می توانسته 
در مسیر توســعه کشور ما به 
کار رود، امــا باعث رشــد و 
توسعه و ایجاد اشتغال در آن 
کشورها شــده است. بخشی 
از آن هم بلوکه شــده است. 
کشــورهایی ماننــد آلمــان، 
و چین  هنــد  کره جنوبــی، 
بودند  کشــورهایی  ازجملــه 
که از قبل درآمد ارزی ایران 
برای شــهروندان خود رفاه و 
اشتغال ایجاد کردند. به جای 
ذخایــر  و گســترش  حفــظ 
ارزی می شــود مســتقیماً ارز 
زیرساخت ها  ایجاد  را صرف 

کرد بدون آنکه به ریال تبدیل شود.
از طرفــی دیگر بانک مرکزی بــرای اینکه تورم 
را کنترل کند، به سیاســت تثبیت نرخ ارز روی 
آورده اســت. سیاست ضدتورمی بانک مرکزی 
این بود که در بازار، ارز تزریق می کرد تا قیمت 
ارز ثابت بماند و کالاهای وارداتی گران نشود. 
این روش باعث می شــد کــه کالاهای وارداتی 
به مراتب ارزان تر از کالاهای داخلی تمام شود. 
این سیاست به معنای پرداخت یارانه به کالاهای 

خارجــی بود. وقتــی می گوییــم صنعت زدایی 
یعنی همین. اگر شــما به کالای خارجی یارانه 
بدهیــد، درواقع رونــد صنعت زدایی را در پیش 

گرفته اید.
کشــور ما در ایــن زمینه یک ابداعــی را انجام 
ازقضــا جــزو سیاســت های  اســت کــه  داده 
شکســت خورده دنیاســت. وقتی متوجه شــده 
اســت که بــازار کشــور را در ســینی زرین به 
واردات کالاهــا تقدیم کرده، بــه واردات کالا 
تعرفه بســته اســت. تعیین تعرفه یک سیاســت 
شکســت خورده در کل دنیا است. تعرفه ها باید 
برداشته شود. تعرفه دو تأثیر بر اقتصاد دارد؛ یکی 
به معنای پرداخت یارانه به کالای قاچاق است؛ 
دومین اثر پرداخت یارانه به فســاد در گمرکات 
اســت. برخی افراد تصور می کنند که از طریق 
فعالیت های امنیتی و پلیسی می توانند جلوی این 
فساد را بگیرند. این موضوع از پایه مشکل دارد 
و فســادزا است. بسیاری از کشــورهای دنیا نیز 
این سیاســت ها را تجربه کرده اند، اما شکســت 
خورده انــد. بهترین راه کمک بــه تولید داخلی 
برداشــتن تعرفه ها اســت، زیرا وقتــی تعرفه ها را 
برمی داریــد، نرخ ارز واکنش نشــان می دهد و 
افزایش پیدا می کند. وقتی نرخ ارز بالای قیمت 
تعادلی قرار بگیرد، ناگهان اقتصاد کشور شکوفا 
می شــود و تولید داخلی افزایــش پیدا می کند، 
زیرا در آن صورت بــه تولیدکننده تضمینی داده 
می شود که واردکننده نمی تواند از طریق قاچاق 

با او رقابت کند.
دنیا به ســمت سیاســت آزاد تجاری رفته است. 
نکته ای که بسیاری از افراد در ایران از آن اطلاع 
ندارند این است که سیاست آزاد تجاری باعث 
می شود از طریق نرخ بالاتر ارز از همه کالاهای 
وارداتــی مالیــات گرفتــه شــود. کشــورهایی 
مانند هنگ کنگ، ســنگاپور، امــارات و اخیراً 
گرجســتان به محض اینکه تجــارت خارجی را 

آموزه های علم  ما 
اقتصاد را به طور کامل 

نگذاشتیم  اجرا  به 
این مسئله باعث  و 

یک شکست بزرگ در 
اقتصاد کشور شده 
این  است. واقعیت 

است که امکان تبدیل 
درآمد ارزی به درآمد 

ریالی وجود ندارد
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آزاد کردند، تولید داخلشــان شکوفا شد. ظاهر 
قضیــه این اســت که گمرکی در کار نیســت و 
تولید داخلی آســیب می بینــد، ولی از آن طرف 
بهتریــن روش اخذ مالیــات از کالای خارجی 
افزایــش نرخ ارز به رقمی بالاتــر از نرخ تعادلی 
است. هم اکنون یکی از بســته ترین اقتصادهای 
دنیــا اقتصاد ژاپن اســت. این مســئله بــرای ما 
عجیب است که کشــوری که صادرات زیادی 
دارد اقتصاد بسته ای داشته باشد. در کشور ژاپن 
چند دهه اســت که عکس سیاست ارزی ما در 
پیش گرفته شــده است. نرخ ارز در کشور ژاپن 
در ظاهر آزاد است، اما بانک مرکزی این کشور 
از طریق مدیریت ذخایر ارزی ســعی کرده نرخ 

ارز را افزایش دهد.
تصور اولیه این اســت که اخذ مالیات تصاعدی 
در گمــرکات به نفع کشــور اســت، اما درواقع 
مشــخص شــده که مالیات یکســان یــا همان 
افزایش نــرخ ارز به نفع کشــور اســت. برخی 
تصور می کنند که وضــع مالیات بر درآمد افراد 
متمول به برابری در جامعه کمک می کند، ولی 
این طور نیســت چون وقتی تبعیض مالیاتی باب 
می شــود، اتفاقــاً پولدارها با اســتخدام نیروهای 
خبره از این تبعیض اســتفاده خواهند کرد. یکی 
از عوامل موفقیت چین تضعیف ارزش پول ملی 

است.
آیــاایــنمســئلهبهایــندلیلنیســت

کــهچیــنیــککشــور
صنعتیاست؟درایران
تولید از بخشمهمــی
بــه داخلــی ناخالــص
مربوط خدمات بخش

است.
آغــاز  � از  هــم  چیــن 

این گونه نبوده است. در ژاپن 
و آلمــان، ۷9 درصــد تولید 
ناخالص ملی مربوط به بخش 
خدمات اســت. جالب است 
اقتصادهای  که صنعتی تریــن 
جهان اقتصاد خدماتی دارند. 
در ایــران حــدود 50 درصد 
اقتصــاد در بخــش خدمات 
اســت و بیــش از ۳0 درصد 
آن در بخش صنعت. نســبت 
ایــران  اقتصــاد  در  صنعــت 
بزرگ تر اســت، ولی ما موفق 
نبوده ایم که به توسعه صنعتی 
دســت یابیم. یکــی از دلایل 

ناکامــی ما همیــن پرداخت یارانه بــه کالاهای 
خارجی است. ما در پنجاه سال گذشته همواره 
به سیاست ارز ارزان پایبند بوده ایم تا اینکه براثر 
تحریم نرخ ارز افزایشــی جهشی داشت و ازقضا 

تأثیــر آن در عرض چند ماه در افزایش تولیدات 
صنعتی ظاهر شــد، به طوری که در انتهای ســال 
98 و پیش از بحران کرونا، تولید صنعتی کشور 
تقریبــاً معــادل روزی بود که امریــکا از برجام 
خارج شــد. این مســئله به ظاهر عجیب اســت 
و نشــان می دهد کــه درآمد نفت در کشــور ما 
تأثیر مثبتی نداشــته اســت. درواقع درآمد نفت 
باعــث دو اتفاق در اقتصاد ایران شــده اســت: 
نخســت اینکه از طریق افزایــش ذخایر خارجی 
بانک مرکزی باعث ایجاد تورم شــده اســت؛ و 
دوم باعث صنعت زدایی و بیماری هلندی شــده 

است.
چهراهیوجــودداردکهدرآمدنفت

درمسیررشدبهکارگرفتهشود؟
یــک راه این اســت که درآمــد نفت وارد  �

کشــور نشــود، ماننــد کاری کــه نــروژ انجام 
می دهد. در اینجا نکته ای وجود دارد؛ اگر شما 
سیاســت تثبیت نرخ ارز داشــته باشــید، درآمد 
حاصــل از این ســرمایه گذاری را صرف تثبیت 
نــرخ ارز خواهید کرد و این موضــوع تهدیدی 
برای تولید ملی است. تولیدکننده ایرانی می داند 
کــه دولت با اســتفاده از ذخایر ارزی در خارج 
از کشــور جلوی افزایش قیمــت ارز را خواهد 
گرفــت. اقتصاد سیاســی مــا اجــازه نمی دهد 
ذخایر ارزی را به طور کامل در خارج از کشــور 

سرمایه گذاری کنیم.
نکتــه دوم ایــن اســت کــه 
کشــورهایی که درآمد خود 
را در کشــورهای خارجــی 
منظر  از  می کننــد،  ذخیــره 
اقتصــادی  زیرســاخت های 
پیشــرفته ای  کشــورهای 
ســرمایه گذاری  به  و  هستند 
ندارنــد؛  احتیــاج  دیگــری 
اما بــرای نمونه ایــران یکی 
خطــوط  فرســوده ترین  از 
ریلــی در دنیــا را دارد. مــا 
بــه  نمی توانیــم  به ســادگی 
یک کشــور صنعتــی تبدیل 
دلیــل، یکی  به دو  شــویم. 
اینکــه بــه کالای خارجــی 
دلیــل  و  می دهیــم؛  یارانــه 
دوم اینکــه زیرســاخت های 
اقتصــادی مناســب نداریم. 
هزینــه حمل ونقــل ریلی از 
تا  تهران گاهی  به  بندرعباس 
یک هشــتم هزینه حمل ونقل 
جاده ای اســت، همچنین ریســک تصادف در 
حمل ونقل جاده ای بیشــتر اســت، اما تجار به 
خاطــر تأخیرها و کیفیت کــم حمل ونقل ریلی 
در ایران ترجیح می دهند از حمل ونقل جاده ای 

اســتفاده کنند. ما حتی یک کیلومتر خط آهن 
پیشــرفته در ایــران نداریــم. نکته اینجاســت؛ 
مــا در دوران آقــای احمدی نژاد حــدود ۷50 
میلیــارد دلار درآمــد ارزی داشــتیم، در دوران 
آقای روحانی تاکنون حــدود 500 میلیارد دلار 
درآمــد ارزی داشــته ایم، مجموع ایــن دو رقم 
حــدود 1250 میلیارد دلار اســت. اگر قرار بود 
پیشــرفته ترین زیرســاخت های دنیــا را احداث 
کنیم، هزینه کمتری داشــتیم. بــرای نمونه در 
بخــش حمل ونقــل ریلی اگر بنــا بود یک صد 
شهرســتان بــالای 100 هزار نفــر جمعیت را از 
طریق ریــل آهن به هم وصل کنیــم -در اینجا 
منظور خط آهن فعلی کشور نیست، خط آهنی 
اســت که کیفیت آن در حد خط آهن کشــور 
ژاپن اســت- و همچنین مراکز جمعیتی اطراف 
ایــران ماننــد کویت، بصــره، بغــداد، نجف، 
کرکــوک، اربیــل، آنــکارا، تفلیــس، ایروان، 
هرات، کابل، اســلام آباد و لاهــور را از طریق 
خــط آهن به فلات ایــران متصل کنیــم و بین 
این شــهرها قطارهایی داشــته باشیم که کیفیت 
آن از حمل ونقــل هوایی بهتر اســت و خطوط 
حمل ونقــل بار و مســافر را در سراســر فلات 
ایران گسترش می دادیم، همه این ها حدود 200 
میلیارد دلار هزینه داشــت. منظور قطاری است 
که فاصله بین تهران تا شیراز را ظرف دو ساعت 
طی کند. این موضــوع باعث افزایش مبادلات 
داخل کشــور می شــد و خیلی به نفــع اقتصاد 
کشــور بود. برخی محاسبات نشان می دهد که 
حمل ونقــل ریلی تا 14 برابر ســرمایه خود را به 
اقتصاد برمی گرداند. محاسبه کنید که 14 برابر 

200 میلیارد دلار چه رقمی می شود.
در مثالــی دیگــر، اگــر قــرار بــود بزرگ ترین 
فــرودگاه دنیا را احــداث کنیم، بیــن ۳0 تا 40 
میلیــارد دلار هزینه متقبل می شــدیم. فرودگاه 
امام خمینــی بهتریــن موقعیــت فرودگاهی در 
منطقــه و شــاید دنیا را دارد، اما چــون ما آن را 
توســعه ندادیم، فرودگاه های دوبی و اســتانبول 
جــای آن را گرفتنــد. می توانســتیم بــا کمتر از 
10 میلیــارد دلار یک بندر اقیانوســی بزرگ در 
چابهــار احــداث کنیــم. همه ایــن طرح ها در 
اقتصــاد کشــور تأثیرگــذار خواهند بــود. اگر 
بخواهیــم زیرســاخت ها را به ســطح اول دنیا و 
کشــورهایی مانند ژاپن و آلمان برسانیم، به نظر 

می رسد بیشتر از ۳00 میلیارد دلار نیاز نداریم.
ایندرآمدارزیدرکجامصرفشده

است؟
بخش عمده آن صــرف پرداخت یارانه به  �

کالاهای وارداتی شــده اســت؛ چــه به صورت 
مســتقیم و چه به صورت کالاهای واســطه ای. 
هم اکنون مهم ترین اقــلام وارداتی ایران کنجاله 
ســویا و خوراک دام و روغن خوراکی اســت. 

احمدی نژاد  آقای 
750 میلیارد  حدود 

دلار درآمد ارزی 
داشتیم، در دوران 

تاکنون  آقای روحانی 
500 میلیارد  حدود 

دلار درآمد ارزی 
مجموع  داشته ایم، 

این دو رقم حدود 
میلیارد   1250

دلار است. اگر قرار 
پیشرفته ترین  بود 

را  دنیا  زیرساخت های 
هزینه  کنیم،  احداث 

داشتیم کمتری 
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مــا می توانیم ظــرف دو ســال در این 
زمینه ها به خودکفایی برســیم. طبقه ای 
کــه از ایــن سیاســت های اقتصــادی 
منتفع می شــوند کســانی هســتند که 
در شــمال شــهر تهــران یا خــارج از 
کشــور زندگی می کننــد و هیچ گونه 
دل بســتگی سیاســی و مذهبی ندارند 
و از همه اقشــار در آن حضور دارند. 
هم اکنون ۳ تا 4 هــزار خانواده داریم 
کــه از منافع ارزی منتفع می شــوند و 
تمام رانت های کشــور به جمعیتی در 
حدود یــک درصد جامعه می رســد. 
ســالانه ده ها میلیارد دلار ثروت به این 
افراد که بســیاری از آن ها در خارج از 
کشــور حضور دارند منتقل می شــود. 
ایــن ســرمایه ها دیــر یا زود از کشــور 

خارج می شــود. یارانه هــای کلانی را به افرادی 
اختصــاص می دهیم کــه دل بســتگی چندانی 
به کشــور ندارند. چــرا نباید ایــن ارقام صرف 
ســرمایه گذاری در زیرساخت های کلان کشور 

شود.
وقتــی روی راه آهــن ســرمایه گذاری می کنید، 
درواقــع پدیده »شــمولیت اجتماعــی« را پیش 
می برید. برای نمونه اگر یک بیمارستان پیشرفته 
در شیراز وجود دارد، یک بیمار در فسا یا نی ریز 
می تواند از این طریق خودش را به آنجا برســاند 
و سلامتی اش را بازیابد. یا ساکنان دیگر شهرها 

از امکانات دانشگاهی اصفهان استفاده کنند.
افــراد جامعه  تاکنــون همه 
روی سیاست های اقتصادی 
اشــتراک نظر داشــته اند و 
ازقضا همین اشتراکات مایه 
برای  ما شده است.  دردسر 
یارانه  نمونه درباره پرداخت 
انرژی یک اتفاق نظر شــوم 
در کشور وجود دارد که امید 
تغییر  است روزی ذهنیت ها 
کنــد. یارانه انــرژی باعث 
ســرمایه گذاری  می شــود 
در کشــور به جــای حرکت 
ســرمایه گذاری  ســمت  به 
در صنایــع کاربر به ســمت 
ســرمایه گذاری در صنایــع 
ســرمایه بر حرکــت کنــد. 
من بســیار امیــد دارم که با 
وجود ایــن تحریم ها پس از 

بحران کرونا یک تحول فکری در ایرانیان صورت 
بگیرد، حتــی ایرانیان خارج از کشــور نیز مدافع 
سیاست های اقتصادی فقرزا و ضد توسعه هستند. 
افرادی که در کشورهای پیشرفته زندگی می کنند، 
در آنجا رفتــار متفاوتی پیــش می گیرند اما برای 

کشور خود قائل به سیاست هایی مخرب هستند.

تفکــرات اقتصــادی ما همــه در مســیر توزیع 
رانــت، ایجــاد تبعیض از طریــق دادن مجوز و 
بســتن اقتصاد بوده اســت. اکثر قریب به اتفاق 
روشنفکران ما این مسیر را توصیه کرده و در این 
راه حرکت کرده اند. باید با توجه به شرایط تازه 
یک تحــول فکری صورت بگیــرد. باید اجازه 
دهیــم فعالان اقتصادی آزادانــه فعالیت خود را 
انجام دهند. هرگونه اعطای مجوز ممکن اســت 
مایه فســاد و تبعیض باشــد. همچنین یارانه های 
ارزی باید برداشــته شــود. اگر تنها همین کارها 
انجام شود، حتی اگر دولت برنامه ریزی خاصی 
در زمینــه توســعه انجام ندهد، باعث پیشــرفت 

خواهد شد.
گذشــته  ســال  بیســت  در 
به جــای اینکــه روی صنعــت 
کنیم،  ســرمایه گذاری  ریلــی 
و  خــودرو  صنعــت  روی 
معــدن  و  پتروشــیمی  صنایــع 
بدون  کرده ایم.  سرمایه گذاری 
ریلی  زیرســاخت های  وجــود 
به جایی نخواهد  صنعت معدن 

رسید.
درصحبتهایشمابود
کــهتولیــدصنعتــیایران
مقــدار بــه هماکنــون
امریکا ازخــروج پیــش
برجامرســیدهاست. از
چهمســتنداتیبرایاین

مسئلهدارید؟
مشــاهدات نشــان می دهد کــه وضعیت  �

صنایع درمجموع بد نیســت. برخی از صنایع از 
تحریم آسیب دیده اند، اما در بسیاری از صنایع 
به دلیل افزایش نرخ ارز تولید به ســطح پیشــین 
رســیده اســت. برای نمونه یکی از صنعتگران 
دســتگاهی را کــه پیــش از آن از آلمــان وارد 

می شــد، با دریافت فناوری از کارخانه مبدأ در 
ایران تولید می کند. از وقتی نرخ ارز رشد کرد، 
تولید این دستگاه سودآور شد و هم اکنون تمام 
نیــاز صنایع داخلــی را تأمین می کنــد. طبیعی 
است که ســود تولید صنعتی هیچ گاه 40 تا 50 
درصد نخواهد شد، بنابراین وقتی قیمت ارز در 
سطح یک سوم قیمت تعادلی سرکوب می شود، 
هر کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد شــود، 
تولیــد داخلــی آن دچار مشــکل می شــود. ما 
در زمینــه بســیاری از کالاهــا بــه خودکفایی 
رســیده ایم، اما در زمینه کالاهای اساســی که 
بــا ارز 4200 تومانــی وارد می کنیــم، این گونه 

نبوده ایم.
در آخرین آماری که اعلام شد، رشد تولید بدون 
محاســبه صنعت نفت مثبت شــد. البته در سال 
قبل کاهش شــدید بوده اســت. به نظر می رسد 
بخــش تولید از رکــود خارج شــده و به تدریج 
بخش خدمات هم از رکود خارج خواهد شــد. 
من با بررســی آمارهای بورس به شواهدی دست 
یافتم که در ماه بهمن تقریباً به سطح تولید پیش 
از بازگشــت تحریم ها رســیده ایم. این دستاورد 
حاصل برنامه ریزی نبوده، بلکه حاصل شکست 

سیاست های ارزی گذشته بوده است.
آیــارشــدبــورسواقعیاســتیایک

حباباست؟
بخشی از آن حباب اســت، زیرا نقدینگی  �

رشد کرده و وارد بازاری شده که بیشترین بازده 
اسمی را داشته اســت. بخشی از بازدهی بورس 
هم به ایــن دلیل بوده که بخــش واقعی اقتصاد 
رشــد خوبی داشــته اســت. اگر سیاســت های 
درســت در سال 99 ادامه پیدا کند، رونق بورس 
ادامــه پیدا می کنــد. همچنین بــورس می تواند 
لنگرگاهی برای جذب نقدینگی باشد و تورم را 
کنترل کند. از طرفــی منابعی که جذب بورس 

می شود، باعث رونق تولید می شود.■

درباره پرداخت یارانه 
انرژی یک اتفاق نظر 

شوم در کشور وجود 
دارد که امید است 

روزی ذهنیت ها تغییر 
کند. یارانه انرژی باعث 
می شود سرمایه گذاری 

در کشور به جای حرکت 
به سمت سرمایه گذاری 

در صنایع کاربر به سمت 
سرمایه گذاری در صنایع 

سرمایه بر حرکت کند
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واقعیت این اســت که برخــلاف انتظار و تبلیغات 
رســانه ای خــارج از کشــور، در بخش هایــی از 
تولیــدات صنعتی، نه تنها شــاهد رکــود نبوده ایم، 
بلکه شــاهد شکوفایی و رشد نیز هستیم. این رشد 
را کامــلًا و به وضوح می توان در تولیدات مصرفی 
ماننــد پوشــاک، صنعت کیف و کفــش، صنایع 
چــرم مصنوعی و منســوجات و ســرامیک دید. 
چرا باید این گونه باشــد؟ به نظر می آید که ریشــه 
ایــن ماجرا را باید در ریشــه اقتصاد نفتی کشــور 

جست وجو کرد.
تاریخ معاصر تولید در کشــورمان همیشــه وابسته 
بــه عــروج و ســقوط نفت بــوده اســت. ثروت 
سهل الوصول نفت به عنوان یک سرمایه خدادادی 
در اغلــب مــوارد بــه جــای ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت ها، صرف مصــرف و خرید کالاهای 
مصرفی گشــته اســت. هر موقع قیمت نفت اوج 

می گرفته و درآمد کشــور هم به واسطه 
آن افزون می شــد، با ارزان شدن قیمت 
ارزهای خارجی، واردات کالاها نیز اوج 
می گرفت و درنتیجه تولیدات داخلی از 
رونق افتاده و زیان ده می شــدند. اصولًا 
ســرمایه به جاهایی ســرازیر می شود که 
ســود زیادتر و در بازه زمانــی کمتر به 
دســت آورد، وقتی این ســود سرشار و 
ســریع می تواند از طریق واردات کالا و 
به خصــوص کالاهای مصرفی که خیلی 
سریع به فروش رسیده و دوباره تبدیل به 
سرمایه و پول می شوند تأمین شود، دیگر 
هرگــز در پروســه ســرمایه گذاری های 
تولیدی و زمان بر مصرف نخواهد شــد، 
مخصوصاً وقتی این واردات از پشــتوانه 
انواع رانت هــا مانند اخذ وام های کلان 
بی بازگشــت و پدیده قاچاق گســترده 

برخوردار باشد.
با رجــوع به تاریــخ اوایل انقــلاب و به خصوص 
دوران جنگ نیز شــاهد ارزان بودن نفت، مشکل 
بــودن تدارکات فروش آن و نیــاز دولت و نظام به 
پول نفت بــرای تدارکات و ادامــه جنگ بودیم. 

بــه همیــن دلیل هم شــاهد اوج گیری نســبی بخش خصوصی مولــد بودیم. 
به سبب به وجود آمدن مشکلات ارزی و تدارکاتی واردات کالاهای مصرفی، 
ســرمایه ها و استعدادهای فراوانی جذب این ســیر شدند. به میزانی که صنایع 
مصادره شــده بــا وجود مدیریت های فشــل و رانتی رو به افــول بود، صنایع 

بخــش خصوصی بی بهره از رانت، با ابتکارات و فعالیت ها اوج می گرفت.
بــا ظهور تحریم ها و بخصوص تحریم نفت عملًا رانتی که پول نفت به قیمت 
ارزهای خارجی می پرداخــت ازبین رفت و ارز خارجی قیمت واقعی خود را 
یافت. به این ترتیب با گران شــدن ارز، واردات و به خصوص قاچاق نیز گران 
شــده و به حاشــیه رفته، بنابراین تولیدات و خدمات داخلی ارزشمند شده و 
حتی وجه صادراتی یافته اســت. به قول یکی از دوســتان صادرکننده کفش، 
قیمت دلار به گونه ای اســت که صــادرات به هر قیمتی باصرفه اســت؛ البته 
وجود تحریم ها موانعــی را در مبادلات تجاری به وجود آورده، ولی به گمان 
حقیر این موانع در مقابــل مانع کلی اقتصاد نفتی و مقررات اداری ضد تولید 

کشور مشکلی کوچک می نماید.
متأســفانه در کشــورمان مانند سایر کشــورهای نفتی رابطه اقتصادی دولت-

ملت، یک ســویه و به نفع نظام حاکم اســت، حکومــت در تأمین مخارج و 
نیازهای خود نیــازی به مردم ندارد و خود مردم 
در پروســه به نوعی تربیــت و عادت کرده اند که 
چشمشــان به دست دولت باشــد، چراکه کلید 
چاه هــای نفــت و مدیریــت درآمد آن دســت 
حکومت اســت. همین امر باعث این شــده که 
همیشــه توازن قــوا در جامعــه )دولت-ملت( به 
نفع دولــت و حکومت باشــد. تــا همین وضع 
اقتصادی هســت، همین پروسه با تمام عوارضش 
مانند اســتبداد سیاســی نیز ادامه خواهد یافت، 
درحالی کــه در کشــورهای پیشــرفته بــه دلیل 
برعکس بودن رابطه اقتصادی موازنه به نفع ملت 
اســت، این ملت اســت که با پرداخــت مالیات 
هزینه های حکومتــی را تأمین می کنند، درنتیجه 
افکار عمومــی و جامعه مدنی در آن کشــورها 

اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
در کشــورهای پیشــرفته قدرت از اقتصاد ناشی 
می شــود، ولــی در کشــورهای اقتصــاد متکی 
به درآمد نفتی، اقتصاد تابع و وابســته به قدرت سیاســی اســت. به نظرم این 
را می توان ریشــه اســتبداد سیاســی در این کشورها دانســت، و تا این سیر به 
هــم نخورد قطعــاً توازن قوا بــه نفع حاکمیــت و دولت خواهد بــود. به نظر 
می آید کشــور ما بیش از اینکه از تحریم ها آســیب ببیند، از شیوه های رانتی، 

اختلاس ها، سوءاستفاده ها و انحصارات آسیب می بیند.■

تأثیرتحریمهابرصنعتوتولیدملی

سعید صدقیانی

با رجوع به تاریخ اوایل 
انقلاب و به خصوص 

دوران جنگ نیز شاهد 
ارزان بودن نفت، مشکل 
بودن تدارکات فروش آن 

و نیاز دولت و نظام به 
پول نفت برای تدارکات 
و ادامه جنگ بودیم. به 

همین دلیل هم شاهد 
اوج گیری نسبی بخش 

خصوصی مولد بودیم
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درشــرایطیکــهنرختــورمدرکشــور،
حــدود40درصــداعلامشــدهاســتو
پیشبینیهاازادامهشــرایطتورمیدر
سال99خبرمیدهندکاهشنرخسود
بانکــیکداممنطــقاقتصــادیرادنبال
میکند؟آیااینسیاســتپولیانبساطی
باعــثافزایشتورمدرکشــورنخواهد

بود؟
ما در فضــای اقتصاد ایران صحبت می کنیم،  �

اقتصادی که هیچ چیز ســر جای خودش نیست و 
هیچ جایی درست کار نمی کند و انواع مداخلات 
توســط دولت و بخش های شــبه دولتی در اقتصاد 
صورت می گیرد. در یک اقتصاد نرمال نیستیم که 
بگوییــم خودش دارد خــودش را تنظیم می کند و 
به تعادل می رسد. این اســتدلال ها برای اقتصادی 
است که بر مبنای قاعده کار می کند. نمونه خیلی 
بــارز بی قاعده بــودن در اقتصاد ما بورس اســت. 
جالب اســت بدانید در جهان بازده طلا 40 درصد 
از بورس بالاتر اســت اما در بــورس تهران در این 
مدت بازدهی بورس 60 درصد از طلا بیشتر بوده، 
یعنی نشــان می دهد اینجا چقدر در وادی دیگری 

نســبت به دنیا سیر می کند و اصلًا بازاری شــکل نمی گیرد که تعادل در بازار 
بیاید. به وجود 

در خصوص تورم، شما اگر در صد سال گذشته و به خصوص در نیم قرن گذشته 
تأمل کنید می بینید تورم یک بلیه ای است که وابسته به ارزش ریال بوده و ارزش 
ریــال هم بیــش از آنکه پدیده ای پولی باشــد به ارزش ارزهــای جهانی و دلار 
وابسته است و این ارزش ریال است که تورم را تعیین می کند. شما می بینید مثلًا 
در نیمــه اول دهــه 50 و در دهه 80 با اینکه ما ارز زیاد داشــتیم اما تورممان بالا 
بود. چرا این اتفاق افتاد؟ به این دلیل: همان طور که قیمت نفت افزایش داشــت 
قیمــت کالا هم افزایش پیدا کرد و تورم از محل تورم جهانی به واســطه برابری 
قیمــت ریال با دلار افزایش پیدا کرد. یا مثــلًا در دولت یازدهم تورم یک رقمی 
شــد و خیلی ها فکر کردند دولت خیلی شــاهکار کرده اما دلیل آن این بود که 
تورم در دنیا به دلیل کاهش قیمت نفت بســیار پایین آمد و نزدیک به صفر شد، 
از آن طرف قیمت دلار هم بالا نمی رفت؛ بنابراین تورم تک رقمی شــد. درنتیجه 

نمی توانیم تورم را تحت تأثیر کامل سیاست های تعیین نرخ بهره ببینیم.
مســئله دیگر این اســت که پول در ایران دست مردم نیست، عمده نقدینگی در 
دســت یک اقلیت کوچکی مثل بنگاه ها و بانک هاســت و این طور نیست که 
با کاهش نرخ ســود بانکی مردم پول زیادی بیرون بریزند و تورم ایجاد شــود. با 
این وجود کاهش ســود ســپرده ها به نظرم برنامه ای بود که بانک ها به خصوص 
بانک هــای خصوصی دنبــال آن بودند و علت آن هم این بود که می خواســتند 
جوی ایجاد کنند که مردم سپرده هایشــان را ســمت بــورس ببرند و بازار بورس 

داغ تر بشود.

بهنامبانکبهکامبورس
ارزیابی سیاست کاهش نرخ سود بانکی در مقابل مالیات بر سود

سمانه گلاب: در روزهای پایانی فروردین ماه، شورای عالی بانک ها و مؤسسات بانکی مقرر کرد از اول اردیبهشت افتتاح حساب بلندمدت 
تنها با ســود 15 درصد محقق می شــود. پیش از این و در شهریورماه سال 96 شورای پول و اعتبار مصوبه ای را ابلاغ کرده بود که بر اساس 
آن بانک ها از آن سال اجازه پرداخت سود سپرده بالاتر از 15 درصد را نداشتند اما رقابت بانک ها برای جذب سپرده و انتشار اوراق گواهی 
سپرده با سود 20 درصد در بهمن 96 باعث شد عملًا بانک ها از مصوبه شورا تخطی کرده و نرخ سود بالاتری به سپرده ها بپردازند. بدیهی 
اســت که ســود بالاتر به ســپرده به معنی نرخ تســهیلات بالاتر برای افرادی اســت که از بانک تقاضای وام دارند و بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی گران بودن نرخ ســود تســهیلات را مانعی برای فعالیت های تولیدی در کشــور قلمداد می کردند. فرودین ماه امسال اما بانک ها 
بر اســاس توافق بین خود مقرر کردند به مصوبه شــورای پول و اعتبار بازگردند. این تصمیم حتی بین افرادی که مخالف ســود بالای بانکی 
در کشــور هســتند منتقدانی داشت. برخی با این منطق که نرخ واقعی سود ســپرده با تورم 40 درصدی در عمل منفی است، کاهش نرخ 
سود را به ضرر سپرده گذاران دانسته و معتقدند این سیاست به خروج دارایی ها از بانک می انجامد. گروه دیگری از منتقدان این سیاست 
را به نفع بانک ها ارزیابی کرده اند؛ چراکه این کاهش ســود بدهی بانک ها را کاهش می دهد. برخی این سیاست را با سیاست مالیات گیری 
از ســود ســپرده ها مقایسه می کنند و اســتدلال می آورند که مالیات گیری می توانســت در این شرایط ســخت، درآمدی برای دولت ایجاد 
کند حال  آنکه کاهش نرخ تنها به نفع بانک هاســت و ضمانت اجرایی قوی نیز ندارد. این انتقادات انگیزه ای شــد برای گفت وگو با احســان 
سلطانی، پژوهشگر توسعه. وی از منتقدان جدی نرخ سود بالا در اقتصاد ایران است، اما این سیاست را در راستای اهداف عمومی جامعه 
ارزیابی نمی کند و معتقد است دولت در این سیاست نیز منافع اقلیت را بر اکثریت ترجیح داده است. شرح گفت وگوی ما با این کارشناس 

اقتصادی را می خوانید.
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داغشــدنبــازاربورسچــهنفعیبرای
بانکهاخواهدداشت؟

ارتباطش خیلی نزدیک است. یک دلیلش این  �
است که بانک های خصوصی در دو سه سال اخیر 
به دلیــل عدم توانایی در پرداخت ســپرده های مردم 
و مخالفــت بانک مرکزی با اســتقراض بانک ها از 
بانک مرکزی ســراغ ســفته بازی در بازار ارز و طلا 
آمدند تا بتوانند سود سپرده های مشتری ها را بدهند، 
بعد کــه بازار ارز دیگر کشــش افزایــش قیمت را 
نداشت به بورس آمدند و شروع کردند به سفته بازی 
در بــورس. بیش از نیمــی از بانک های خصوصی 
ورشکسته هســتند و با این بالارفتن ارزش سهام در 
بورس ارزش کاغذی سهام این ها بیش از بدهی شان 
شــد. مسئله سوم این اســت که این بانک ها مالک 
یک سری از این شــرکت های خصولتی هستند که 
ارزش سهامشــان در بورس یک دفعه ده برابر شده 
اســت. من با بررســی دقیق می گویم که این رشد 
بــورس چه منفعتی را برای برخی افراد خاص ایجاد 
کرده اســت. برای مثال مالک شرکتی را می شناسم 
که وام صنــدوق ذخیره ارزی گرفتــه، مقداری را 
در کانــادا ســرمایه گذاری کرده، مقــداری را در 
تهــران در بخش هــای دیگر ســرمایه گذاری کرده 
و درنهایــت تعــدادی هم ماشــین آلات وارد کرده 
اســت. شرکت این فرد در عمل ســودی نداشته اما 

حــالا یک بــاره قیمــت ارز 
سه برابر شــده و این شرکت 
منابــع مفت به دســت آورده 
و ارزش پیــدا کرده اســت. 
حالا این شــرکتی کــه هنوز 
بدهــی اش به صندوق ذخیره 
ارزی را پــس نداده، طی دو 
سال ده برابر ارزش پیدا کرده 
اســت  اســت. خب طبیعی 
در ایــن دکانِ کلاهبرداری، 
یک سری از مردم پول هایشان 
را بــه بــورس می برنــد، اما 
درنهایت از سرمایه های مردم 

سوءاستفاده می شود.
آیاشــماکاهشســود
سیاســت را ســپرده

درستینمیدانید؟
هم بر اســاس تجربه ما  �

و هم بر اســاس دستور دینی 
مــا بهره پــول امر مــردود و 
به  آســیب زایی است. شــما 
شــرایط جامعه عربســتان در 
صدر اسلام توجه کنید، یک 
جامعــه غیر مولــد و تجاری 
بوده که با تجارت و ربا اداره 

می شــده اســت، در این جامعه دین مــا ربا را حرام 
کرده اســت. همین شــرایط در جامعه ما نیز وجود 
دارد. نیمــی از نقدینگی کشــور ما برابر با ســودی 
است که به سپرده ها داده شده است. وقتی که سود 

ســپرده ها بالاســت و ایجاد نقدینگی کرده است و 
در طرف مقابل اقتصاد رشــد منفی دارد؛ یعنی شما 
پولــی را پرداخت می کنید که ایــن پول مابازا ندارد 
و ثروتی خلق نشــده اســت. خب این سود از کجا 
می آید؟ از بی ارزش شــدن پول، از تورم. این ســود 
ســپرده ها خودش همزاد تورم اســت. این سودهای 
ســپرده باید از یک محلی تأمین شود، برای این کار 
یا بانک ها دســت در جیب بانک مرکزی می کنند 
تا ســود ســپرده دهند یا ماننــد دهــه 80 وارد بازار 
ملک می شــوند و ملک را گران 
می کنند یا در بازار ســکه می آیند 
و ســکه را گــران می کنند. الآن 
هم وارد بورس شدند و خودشان 
هستند.  بورس  بازار  معرکه گردان 
این بدبختی هــا همه به هم وصل 

است.
این سود سپرده به تولید نیز ضربه 
می زند. شــما ســود ســپرده ها را 
بالا می بریــد، تولیدکننده داخلی 
ایــن  کنــد.  تولیــد  می خواهــد 
تولیدکننده وقتی ســود تسهیلات 
20 درصــدی پرداخــت می کند 
نمی توانــد با تولیدکننده چینی که 
ســود تســهیلات ۳-4 درصدی 
دارد، رقابــت کند. پــس رقابت 
از بیــن می رود. بــه نظرم یکی از 
ما که  اصلی تریــن گرفتاری های 
نمی گــذارد اقتصاد یــک جایی 
بایستد همین ســودهای بالاست. 
ایــن ســودهای بالا بایــد از یک 
جایی پرداخت شود. وقتی اقتصاد 
امســال 10 درصد کوچک شده، 
20 درصد سود از کجا می خواهد 
بیاید؟ بایــد ۳0 درصد 40 درصد 
تورم ایجاد شــود که شــما بتوانید 
این ســود را پرداخت کنید. به هر سیاستی می توان 
از چند جنبه نگاه کــرد. اگر از دید منفعت جامعه 
نگاه کنید یک تحلیل دارید، اگر از دیدگاه منفعت 
ســفته بازها و دلالان نگاه کنیــد به صورت دیگری 

تحلیــل می کنید. ولــی باید ببینیم خیــر جامعه در 
چیست؟

یکیازسیاســتهاییکهشــماپیشنهاد
میدهیــدبحــثمالیــاتبرســودهای
ســپردهاســت.کاهشسودســپردهها
ممکناســتســپردهگذارانخردراکه
مــردمعــادیهســتندمتأثربکنــدولی
بــاترفندهایــیاز ســپردهگذارانکلان
اینکاهشســودشــانهخالــیکنند.در
چنینشرایطیآیااعمالمالیاتبرسود
سپردهکهشمانیزآنراتوصیهکردهاید،

سیاستبهترینبود؟
همان طور که گفتم کاهش ســود سپرده یک  �

اقدام نمایشی است برای اینکه مردم را تشویق کنند 
که پولشــان را از بانک ها خارج کننــد و به بورس 
ببرند. ما بایســتی نگاه کنیم در چه شــرایطی واقع 
شــدیم. نمی دانم اطــلاع دارید یا نــه دارایی های 
بانک مرکزی امریکا در این ایام کرونا دو برابر شــد 
یعنی در این مدت پول چاپ کردند. خیلی ســاده 
کاری را که کلًا یک امر ممنوع اســت، اما به دلیل 
صــلاح جامعه انجــام دادند. یک عمــل جراحی 
می کردند که تکه ای از بدن کنده می شــد اما بدن 
را از مرگ نجات دادند؛ بنابراین باید ببینیم منفعت 
جامعه در چیســت. ما در شــرایطی قرار داریم که 
دولت پول ندارد، دولت کســری بودجه دارد، مردم 
نیــاز به حمایــت دارند حتی بدون کرونــا؛ بنابراین 
در این شــرایط باید ببینیم منفعــت جامعه و عموم 
در چیســت نه اینکه منافع 4 نفر ســپرده گذار را در 
نظر بگیریم. کاری که بایــد می کردند این بود که 
به جای پایین آوردن ســود سپرده ها بیست درصدش 
را مالیــات می گرفتنــد. این سیاســت درآمد بالایی 
برای دولت ایجاد می کرد. مشــکل اینجاســت که 
دولتی های ما هرکدامشان دستشان در این بنگاه های 
اقتصادی اســت؛ یا خودشــان و نزدیکانشان در این 
بنگاه ها شریک هستند یا در هیئت مدیره بنگاه های 
خصولتی ســمتی دارند. دلیل این سیاست کاهش 
سود به مالیات گیری از سپرده ها ترجیح داده شد را 
باید در چارچوب این تضاد منافع پیگیری کرد.■

کاهش سود سپرده یک 
اقدام نمایشی است 

برای اینکه مردم را 
تشویق کنند که پولشان 

را از بانک ها خارج 
کنند و به بورس ببرند. 

ما بایستی نگاه کنیم 
در چه شرایطی واقع 

شدیم. نمی دانم اطلاع 
دارید یا نه دارایی های 

بانک مرکزی امریکا در 
این ایام کرونا دو برابر 

شد یعنی در این مدت 
پول چاپ کردند. خیلی 

ساده کاری را که کلًا یک 
امر ممنوع است، اما 

به دلیل صلاح جامعه 
انجام دادند
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داســتان دنباله دار کمبود یا مازاد عرضه و نوسانات 
مــداوم قیمتی در صنعت مرغداری کشــور اعم از 
نیمچه گوشــتی، تخم گذار و مرغ مــادر که اخیراً 
به معدوم ســازی 15 میلیون قطعــه جوجه یک روزه 
به بهانه نبــود خریدار و قیمت های پایین تر از هزینه 
تولید توسط برخی واحدهای تولید جوجه انجامید، 
عمق فاجعــه در این صنعت را نمایان کرد. صنعت 
مرغــداری یکــی از بزرگ ترین صنایــع غیرنفتی 
کشور به حساب می آید، ولی به دلیل نبود حمایت 
مؤثر دولت، زنجیره تولید در این بخش بهینه نشــده و حلقه های زنجیره پســین و 
پیشــین صنعت به طور ناکارآمدی فعال است. انتشار ویروس کرونا که به تعطیلی 
دانشــگاه ها، رســتوران ها، تالارهای پذیرایی، هتل ها و مراســم نوروزی و نتیجتاً 
کاهش شــدید تقاضا برای مرغ منجر شــد، این مشــکل را دوچندان کرد. به نظر 
می رسد توجه به نکات و توصیه های سیاستی زیر در بررسی چالش های پیش روی 

صنعت مرغداری حائز اهمیت است:
1(تقاضا برای جوجه ریزی مشتق شــده از تقاضا برای گوشت مرغ مصرفی جامعه 
در هر دوره است؛ بنابراین با تخمین میزان مصرف مرغ در کشور، می توان ظرفیت 
تولیدی جوجه را هم تنظیم و کنترل کرد. ازآنجا که در کشور به طور ماهانه حدود 
200 تا 240 هزار تن و سالانه 2 میلیون و 600 هزار تن گوشت مرغ تولید و مصرف 
می شود، نیاز است تا ماهانه 120 میلیون قطعه جوجه یک روزه برای پاسخگویی به 
چنین تقاضایی پرورش داده شود. این ظرفیت بایستی در ستاد تنظیم بازار مصوب 
و کنترل شود تا مازاد تولید جوجه یک روزه و مرغ به عرضه کمتر از قیمت مصوب 

در بازار و زیان مرغداران مرغ مادر و نیمچه های گوشتی منجر نشود.
2(متأســفانه فرهنگ تولید و مصرف گوشت مرغ در جامعه دچار نابسامانی هایی 
شده است. مرغداران تصور می کنند با افزایش وزن، سود متوسط هر واحد تولیدی 
افزایش می یابد، درحالی که با افزایش وزن بالای دو کیلو )سایز استاندارد(، ضریب 
تبدیل خوراک هم کمتر شــده و مــرغ در ازای مصرف هر کیلــو دان وزن دهی 

کمتری خواهد داشت، درنتیجه سوددهی متوسط پایین می آید.
در طرف مصرف کننده نیز به باور عمومی شهروندان، مرغ درشت نشان از سلامت 
آن دارد، درحالی که با افزایش وزن بیش از ســایز استاندارد، چربی بیشتر جایگزین 
گوشــت می شود. به دلیل رعایت نکردن اندازه اســتاندارد جهانی، در مواقعی که 
بــازار داخلی با مازاد عرضه و کاهش قیمت مواجه می شــود امکان صادرات مرغ 
نیز وجود ندارد که رفع این معضل نیازمند کنترل شــدید شــرکت پشــتیبانی دام و 
طیور اســت. از طرفی به دلیل نبود ســردخانه های مجهز و کافی، ظرفیت خرید و 
نگهداری این شــرکت برای ذخیره سازی و فروش در زمان کمبود عرضه نیز فراهم 

نیست.
می تــوان با صادرات جوجه و مرغ مازاد بر نیــاز داخل افزون بر جلوگیری از زیان 
تولیدکننــدگان، ارز قابل توجهــی را وارد کشــور کرد )همان طور که در گذشــته 
به کشــورهایی مانند پاکستان، افغانستان، ارمنســتان و عراق جوجه و مرغ صادر 
می شد(، اما مسائل فوق الذکر قدرت رقابت از صادرکنندگان را سلب کرده است.

3(درحالی کــه در حلقه هــای زنجیره تولید جوجه و مرغ شــاهد تعدد واحدهای 
تولیــدی در کشــور هســتیم، حلقه هــای بازاریابــی و تجارت محصول شــامل 
کشــتارگاه ها و واردات خوراک دچار شبه انحصارات است که همین امر موجب 
اســتثمار مرغداران شده اســت. عمده واردات خوراک در انحصار افراد خاصی 
است که تعیین کننده قیمت دان خوراکی هستند و حتی در استان هایی که صدها 
واحد مرغداری فعال اســت تنها یک کشتارگاه وجود دارد که تعیین کننده قیمت 
مرغ تولیدی مرغداران اســت. وجود چنین شرایطی موجب کاهش مداوم قدرت 

چانه زنی مرغداران در مقابل انحصارگران در این صنعت شده است.
4( شــرکت پشتیبانی امور دام و طیور که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت 
می کند مسئول تنظیم بازار گوشت مرغ کشور است. با وجود آنکه ستاد تنظیم بازار 
در ســال گذشــته قیمت مصوب هر قطعه جوجه یک روزه را 2 هزار و 500 تومان 
اعلام کرد، متأسفانه مسائلی نظیر مازاد تولید و کمبود و گرانی دان خوراکی سبب 
شــد تا برای فروش هر قطعه جوجه یک روزه به نرخ 500 تومان هم تقاضا در بازار 
وجود نداشته باشد، حتی در صورت موفق نبودن در کنترل و تنظیم بازار، روش های 
مختلفی برای از بین بردن مازاد تولید جوجه وجود دارد، به طور مثال تخم مرغ قبل 
از اینکه به دستگاه برود به صورت خوراکی بفروش رسد. معدوم سازی جوجه های 
یک روزه قبل از اینکه عملی اقتصادی باشد عملی غیرانسانی و غیراخلاقی است. 
با این معدوم سازی، باید با یک وقفه کوتاه زمانی منتظر کمبود تولید و عرضه مرغ، 

افزایش مجدد قیمت و نارضایتی شهروندان باشیم.

به هــر تقدیر نباید با چنین واقعه دردناکی به صــورت یک پدیده مقطعی برخورد 
کرد، زیرا علت اصلی آن نه در کرونا، بلکه در ساختار غلط نظام تعادل بین عرضه 
و تقاضا در این صنعت ریشه دارد. ادامه بی توجهی مسئولان ذی ربط به چالش های 
مطرح شــده می تواند تأمیــن مرغ موردنیاز کشــور را مجدداً دچــار چالش کند، 
به طوری که همچنان شــاهد داســتان دنباله دار مازاد عرضه مرغ، کاهش قیمت و 
زیان مرغداران در یک دوره و سپس کمبود عرضه مرغ، افزایش قیمت و نارضایتی 

شهروندان در دوره بعد خواهیم بود.■
پینوشت:

1. استادیار گروه اقتصاد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

کروناآتشزیرخاکسترصنعتمرغداریراشعلهورکرد

یاسر فیض آبادی1
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زشتوزیبایکرونا

دبیــرســرویسجامعه: پای کرونــا که به زمین 
باز شد، بیشــتر روندهای عادی زندگی بشر به نوعی 
تعطیل یا کند شــد؛ حتی روندهایی که شاید کسی 
باوری به ایجاد وقفه در آن ها نداشت. در این مدت، 
هرچند مناســبات انسانی دچار خدشــه شد و جان 
خسته بشر، حالا درگیر یک بیماری عالم گیر است، 
اما روند مصرف سوخت های فسیلی نیز کاهش یافت 
و بزرگ ترین شکاف های لایه ازون  ترمیم شد. حتی 
شاید اگر مخالفت امریکا نبود، زمین، دورانی بدون 
جنگ را نیز تجربه می کرد. از روضه های طرفداران 
سرمایه داری درباره کند شدن دست های پنهان بازار 
نیز برمی آید کــه هرچند این ویروس بــر جان مردم 
جهان نشســته اســت و زندگی آن ها را مختل کرده 
اســت، اما لااقل افســاری هم بر گردن سرمایه داری 
انداخته است تا جنونی که جهان را به جهنم می برد، 
حالا سرعتش کم شــود، هرچند برخی پیش بینی ها 

حاکی از آخته تر شدن این تیغ بر زمین و آسمان و مردم جهان در آینده ای نه چندان 
دور اســت. گویی کرونا مصیبتی بــود که مصیبت های جاری را در کنار ســایر 
روندها فعلًا مختل کرده اســت و شــاید این اختلال، فرصتی برای اندیشــیدن به 

احیای انسان در جهان آلوده به ویروس سرمایه داری باشد.
در ایران نیز روال بر همین منوال به نظر می رســد. کرونا نشــان داد که بخش های 
خصوصی ناشده در حوزه بهداشت و درمان، چه قابلیت های بالایی در مواجهه با 
بحران ها دارند. حوزه ســلامت ازجمله حوزه هایی بود که در سال های اخیر راهی 
بازار آزاد شده بود و حالا کرونا نشان داد که سلامت مردم را نباید قربانی سود بیشتر 
بخش خصوصی کرد. حوزه آموزش نیز از حوزه هایی بود که مشــکلات بسیاری 
داشت و با وجود نقدهای فراوان کارشناسان، گویی قرار نبود این حوزه از مداری 
که بر آن می گردید  خارج شــود. هدف گذاری اصلی و البته نانوشته و غیررسمی 
حوزه آموزش در ایران، پیروزی در رقابت کنکور و ورود به دانشگاه است. منظور 
از دانشــگاه نیز اندک دانشــگاه هایی بود که هنوز از بار علمی مناسبی برخوردار 
بودند و این تنها بخش ها نیز با پولی شــدن آموزش، به دست دهک هایی افتاد که 
قدرت سرمایه گذاری در این حوزه را داشتند و مدارس دولتی با کلاس های شلوغ 
کید بر آموزش  و امکانات کم، برای اصل ۳0 قانون اساسی باقی ماند؛ اصلی که تأ
رایگان دارد. بخش دولتی مانده در آموزش وپرورش که در دســترس فرودستان و 
بخش زیادی از طبقه متوســط اســت و سهم بســیار ناچیزی در رقابت سهمگین 
و پولی شده کنکور دارد، با بســیاری از مشکلات و امکانات اندک دست وپنجه 
نــرم می کند و بودجه اش کفاف هزینه هایش را نمی دهــد. درحالی که قرار بود با 
خصوصی سازی آموزش، امکانات بیشتری به فرودستان برای آموزش برسد، اما در 
واقعیت این امکانات روزبه روز محدودتر شــد و آموزش، خود به عنصری بسیاری 

جدی در راستای طبقاتی تر شدن ایران تبدیل شد.

اما حالا به نظر می رســد دستان کرونا، برخی از عناصر آموزش را در ایران زیرورو 
کــرده اســت. در مدارس دولتــی که با روش های کلاســیک اداره می شــوند، 
دانش آموز و حتی معلم به  نوعی ابژه کلاس درس هســتند و ســاعات کسالت بار 
کلاس را باید ســپری کند تا بتواند آمــوزش معلم را دریافت کند. همچنین معلم 
بخــش مهمی از انــرژی اش را باید صرف آرام کــردن کلاس درس کند تا بتواند 
محتوا را ارائه دهد. اما حالا معلم بدون نیاز به ایجاد سکوت در کلاس چهل نفره، 
با دانش آموزانی مواجه است که می توانند با نظارت خانواده محتوای آموزشی را که 
معلم ارائه می دهد  دریافت کنند. خانواده ها می توانند با مدیریت وقت کودک، او 
را در دریافت این آموزش ها کمک کنند و دانش آموز مواجهه با داده های مختلف 
و بهره بردن از آن ها را می آموزد که این خود به خلاقیت و نقادی کودک کمک 
خواهد کرد؛ البته همه این ها منوط به ایجاد امکان بهره بردن همه اقشار از اینترنت 

و ابزار ورود به آن است.
به طور اجمال شــاید ویروس کرونا، قدری از قــدرت تخریب ویروس موجود در 
بازاری شــدن همه حوزه ها در ایران، به طور موقت کاســت. این کاهش، شــاید 

آموزه هایی برای ما در طراحی روندهای پیش رو داشته باشد.
در این شــماره از چشم انداز اجتماعی ایران قصد داریم از ماجراهایی که کرونا با 
حوزه های مختلف در ایران دارد بگوییم. گزارشــی از وضعیت آموزش در دوران 
کرونــا خواهید خواند. تأثیر کرونا بر زندگی فرودســتان و کارگران و نوع مواجهه 
دولت با آن ها در یک مقاله و یک گزارش ارائه شده است و ارزیابی دکتر عریضی 
از تحلیل هایی که درباره جهان و مردمان آن پس از کرونا نوشــته شــده اســت را 
خواهید خواند. این بخش تقدیم می شــود به روانشاد، دکتر فریبرز رئیس دانا، که 
همکاری هایی نیز با نشــریه چشــم انداز ایران داشت، او که ســال های عمرش را 
صرف نقادی وضع موجود با هدف زیباتر و عادلانه ترکردن جهان و ایران کرد.■
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فاطمــه صادقی وضعیــت کرونا را بــا این جملات 
تصویر کرده اســت: »این فرجه نابهنــگام می تواند 
تلنگری باشــد به همه مــا تا در مورد ســازمان دهی 
سیاســی جوامعمان، روابط انســانی و اجتماعی مان، 
رابطه مان با تولید و مصرف، آسمان و زمین و جنگل 
و دریــا و حیوانات از نو بیندیشــیم«)کرونا در عهد 

دقیانوس،2020(.
محمود هومن آموزگار فلســفه واژه فلسفیدن را برای 
نخستین بار ساخت و دانشجوی محبوب او اسماعیل 

خوئی که شاعر بود آن را در قطعه شعری آورد:
به کار فلسفیدن، ای گرامی!

نه دانشجو که بل دانشوری تو
ز بسیاری کسان کائن راه پویند،
به ره جویی، بسی چابک تری تو

در این مقاله هدف نگارنده اندیشیدن فلسفی و عمق 
دادن به ویروس کروناست.

حجت الاســلام پناهیان با اشــاره به آیه »وَلَنَبْلُوَنَّکم 
مْوَالِ 

َ
ــنَ الْ نَ الْخَــوْفِ وَالْجُــوعِ وَنَقْصٍ مِّ بِشَــیءٍ مِّ

ابِرِیــنَ« به طــور  ــرِ الصَّ وَبَشِّ مَــرَاتِ  وَالثَّ نفُــسِ 
َ
وَالْ

غیرمســتقیم آن را بمــب میکروبی با عنــوان نبردی 
بیولوژیک علیه بشریت و مقاومتی خوانده بود که در 

مقابل استکبار رخ می دهد.
فائــزه حســنی در چشــم انداز ایــران شــماره 120 
به درســتی می نویســد که چگونه درحالی که جامعه 
از ظرفیت هــای دشــمن پرور پر اســت، وحدت رخ 
خواهد داد؟ خســرو باقری که نشان می دهد درباره 
هر چیزی هــر طور که بخواهیم می توانیم بنویســیم 
مدعی شده اســت ارســطو معلم اول و کرونا معلم 
آخر اســت. البته او خود را هم افشــا کرده آنجا که 
می گوید ما هســتیم که بــا ســازه های ذهنی خود، 
کرونــا را معلم آخــر می نامیم. آخــر کرونا چگونه 
من را می توانــد در جامعه ای که پــر از ظرفیت های 
دشمن پرور اســت به ما تبدیل کند. اجازه دهید من 
دو صحنه از این پرخاشگری را از دو منطقه مختلف 
و با انگیزه مختلف به عنوان شــاهد مثال بیاورم. اولی 
در 9 اســفند 1۳98 در شهرک شغو رخ داد که به  نام 
شهرک توحید بندرعباس هم شناخته می شود. اهالی 
شهر به این بهانه که عده ای بیمار کرونایی را از قم به 
شــهرک توحید بندرعباس آورده اند این درمانگاه را 

آتش زدند. تقی آزاد ارمکی جامعه شناس مطرح گفت که جامعه ایرانی در حوزه 
سیاسی خیلی رادیکال عمل می کند و این طیف از گروه ها برای مطرح ساختن نام 
و نشان خود به حرکت های رادیکالی رو می آورند و تنها راه را در کشتن و نابودی 
می بینند. تقی آزاد ارمکی می افزاید متولیان دینی در قم سعی کرده اند یک نوع از 
دینداری واحد و شخصی را برای همه مناطق و شهرها تجویز کنند. احمد نجارانی، 
جامعه شناس، هم می گوید این اتفاق ناگوار به علت زاویه داشتن با ساختار قدرت 
موجود اســت. در قم و مشهد که پس از بستن قطعی حرم های آن در آخرین روز 
ماه اســفند به حرم هجوم شد و درهای حرم را شکســتند با این بهانه که رضاشاه 
نتوانســت درهای حرم را ببندد. مســیح مهاجری با نقل از فرمایش »قصم ظهری 
رجلان عالم متهتک وجاهل متنســک« از حضرت علی )ع(؛ خشونت را از این 
دو مبنا )یعنی عالم نمایان و مقدس نمایان( تعریف می کند و این ها همان کســانی 
هستند که پشت حضرت رسول را شکستند. او می نویسد اینکه در چهل سال بعد 
از انقلاب نتوانســتیم جهل را از جامعه بزداییم. تقصیر بر گردن متولیان حکومتی 
است که هرگز این جهالت ها را مهار نکردند و حتی برای عاملان چنین پلشتی ها 
که ابوجهل نمایان هستند حاشیه امن هم ایجاد کردند. درواقع هیچ فردی جز مسیح 
مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی در مورد این افراد موضع نگرفت. شهردار 
مشــهد، محمدرضا کلانی، حتی پرخاشگری را شهامت نامید و درواقع این افراد 
صلاحیت ندارند در این موارد اظهارنظر کنند. او گفت مسئولان باید شهامت در 
مقابل کرونا داشته باشــند و مردم هم صبر کنند نه اینکه مردم شهامت )منظور او 
همین پرخاشــگری است( به خرج دهند و مســئولان صبر کنند. مسیح مهاجری 
در پایان مقاله ارزشــمند خود می نویسد ما به خاطر این خطایمان تاوان بزرگ تری 
پرداخت خواهیم کرد و این خطا چیست؟ مسیح مهاجری به همان دوگانه خودی/ 
غیرخودی اشــاره می کند و گروه خودی )که او انقلابی می نامد( به این صورت 
متمایز می شوند؛ انقلابی بودن را پرخاشگری و هتاکی و بی حرمتی به هر کس که 

با ما نباشد تفسیر کردیم.
از مهم تریــن بحث هایی که مقدمه جملات افرادی چون پناهیان و باقری اســت 
بحث خیر و شــر و مســئله ارزش هاســت. هر دو آن ها در کرونا خیری را تصور 
کرده انــد )که در مورد دومی با واقعیات عینی کاملًا در تضاد اســت، اما به دلیل 
 پیش بینی ناپذیری بودن گزاره نفر اول و ذهنی بودن آن قضاوت دشــوارتر اســت( 
بــدون تردید کرونا بر تصور خیر و شــر در جهان بســیار تأثیرگــذار خواهد بود. 
عبدالکریم ســروش در مصاحبه خود، تأثیر کرونا بر ارزش های مذهبی را اساسی 
نمی داند؛ اما فاطمه صادقی در مورد در دو مقاله بسیار خوب خود، کرونا در عهد 
دقیانوس و کرونا و شیطان شناسی شیعه نظر دیگری دارد. این مباحث نیازمند مقاله 
بسیار مفصل و مستدلی است که در این فرصت مجال آن نیست. بدون تردید ما در 
یک وضعیت استثنائی قرار داریم. پس از گذشتن از این موقعیت آیا نرمالیزاسیون 
و بازگشــت به وضعیت قبل از کرونا وجود دارد یا خیر؟ این ســؤالی بسیار اساسی 

است که اندیشمندان جامعه باید به آن پاسخ دهند.
اینکه یک شر مقدمه خیرهای دیگر می شود، حتی به شوخی های مردم هم کشیده 
شــده است. مثلًا »اونقدر از کرونا نترســین به جنبه های مثبتش هم نگاه کنید«، 

فلسفیدنکرونا
فلسفه آخرالزمانی، فلسفه خشونت، وضعیت استثنائی، کرونا و فلسفه اخلاق و فلسفه ارسطویی

 حمیدرضا عریضی
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»خریــد عید نداریم، چون جایی نمی رویم«، »میوه 
و آجیل لازم نیست چون عیددیدنی در کار نیست«، 
»آلودگی کم میشــه چون هیچ کس از خونه خارج 
نمیشــه«، »تصادفــات کم میشــه چــون هیچ کس 
مســافرت نمی ره پس کرونا آنقدر هم بد نیســت«. 
عبدالکریم سروش هم یک شوخی در مصاحبه خود 

با مضمون شر مقدمه خیرهای دیگر آورده است.
باید توجه داشــت که کرونــا در ذات خود تبعیض 
و پیشــداوری را پرورش می دهد و فائزه حســنی این 
موضوع را خیلی خوب فهمیده است که در جوامعی 
که بذر خشونت وجود دارد کرونا قدرت بیشتری در 
شــدت بخشیدن به آن دارد. نویسنده این مقاله برای 
اشــاره به ویروس از واژه کرونا اســتفاده کرده است 
 COVID-19 درحالی کــه در محیــط علمــی واژه
را بــه کار می برند. یکی از دلایل آن این اســت که 
پســوندهای قومی و ملی را می توان به ویروس )مثلًا 
چینی( یا کرونا)ی امریکایی( افزود و آن را زمینه ای 
برای دشمنی قرار داد. اینکه ویروس می تواند علاوه 
بــر تأثیرات مخرب جســمی، خشــونت، تبعیض و 
پیشداوری را افزایش دهد موضوع مقالات متعددی 

بوده است.1
در مصاحبــه ای که فوکویاما با آذر نفیســی، اســتاد 
دانشــگاه جان هاپکینز، انجام داده است به شباهت 
ذهنیت ایران و امریکا در مورد ویروس کرونا اشــاره 
کرده اســت. ازجمله ســه ویژگی: 1- انــکار اولیه 
ویروس؛ 2- ناچیزشمردن ویروس و هیاهو بر سر هیچ 
بودن آن؛2 و ۳- ساخته شدن ویروس در آزمایشگاه۳ 
را می توان برشــمرد4. مورد اخیــر را می توان مثلًا در 

اشــاره رضا داوری بعینه دید. او 
قبــلًا مقاله ای در مــورد فنّاوری 
پزشــکی نوشــته و مدعی شده 
بــود کــه فنّــاوری می تواند بر 
بیماری های طبیعــی غلبه کند، 
امــا بیماری هایی را که توســط 
بشر ســاخته می شود نمی توان به 
کمک آن درمــان کرد. جالب 
این اســت کــه تنهــا عامل که 
کمک می کند فاصله اجتماعی5 
به انزوای اجتماعی تبدیل نشود 
از طریق فنّاوری از قبیل موبایل و 
اسکایپ است. انزوای اجتماعی 
حاصل از قرنطینه بدون فنّاوری 
قرنطینــه  درحالی کــه  اســت، 
بــه کمک فنّــاوری بــر انزوای 
رضا  می شــود.  پیروز  اجتماعی 

داوری همچنین با اشاره به اینکه تعداد افراد کشته شده 
بر اثر سوانح جاده ای بسیار بیشتر از تلفات کروناست 
پارادایم هیاهو بر ســر هیچ را گســترش داده است. 
اولًا معلوم نیســت که تعداد قربانیــان ویروس کرونا 
از 2۷ هزار نفر ســال گذشته تجاوز نکند. ثانیاً آنچه 
به خصوص در مورد کرونا آن را وحشتناک می سازد، 
نه مرگ متعاقب آن، که احتضار وحشــتناک منجر 
به مــرگ و قطع همه حمایت های اجتماعی و تجربه 
خشــونت در مرگ و تدفین بــدون حضور نزدیکان 

اســت درصورتی که مرگ در ســوانح جاده ای یک 
مرگ بســیار معمولی بدون حضور نزدیکان اســت، 
درصورتی که مرگ در ســوانح جــاده ای یک مرگ 
بســیار معمولی و در بســیاری از موارد راحت است. 
رضا داوری تصور می کند که آمار ویروس از سوانح 
جاده ای تجاوز نخواهد کرد. باید توجه کرد که یکی 
اپیدمیولوژیســت های جهان، لاری  از بزرگ تریــن 
بریلیانت، در سخنرانی معروف 
خــود در 2006 در TED کــه 
ســخنرانی های  ویــژه  جایــزه 
TED را هم گرفته است ضمن 
مداخلــه  اهمیــت  برشــمردن 
زودهنگام برای اپیدمی ســارس 
پیش بینی کــرده بود که اگر در 
آینده هشــیار نباشــیم، ممکن 
است یک پاندمی از نسل همان 
ســارس ظهور کند )که تا اینجا 
بعد از 14 ســال به تحقق پیوسته 
اســت( که تا یک میلیــارد نفر 
را آلوده و بیــش از صد میلیون 
نفر را به آغوش مرگ بفرســتد. 
سخنرانی بریلیانت که به سبک 
مارتیــن لوترکینگ آرزوی خود 
را بیان کرده است ساخت یک 
سیستم هشــداردهنده برای حمایت جهان از بدترین 
کابوسی اســت که او در سخنرانی خود به آن اشاره 

می کند و ما امروز گرفتارش شده ایم.
انســان یک نــی ضعیف بیش نیســت، امــا قدرت 
اندیشــه ورزی او را از همــه موجــودات عالم متمایز 
ساخته و او را اشرف مخلوقات ساخته است. این پیام 
بلز پاسکال است. می بینیم که انسان در مقابل بلایای 
طبیعی چقدر ضعیف اســت. او را بــا پنگوئن های 
امپراتور مقایســه کنیــد که طبیعــت او را چقدر در 

مقابل دشمن طبیعی یعنی سرما به خوبی تجهیز کرده 
اســت. تا در جنوبگان و قطب شمال زندگی کند و 
در دریاهای یخ زده شــنا کند و کــودک خود را در 
دمای ۳5- درجه به دنیا بیاورد. نخست هورمون رشد 
او را ســریعاً به اندازه ای که برای بقا مورد نیاز اســت 
می رســاند. خون او حاوی هورمونی اســت که او را 
از یــخ زدن مصون می دارد. بشــر امــا هیچ آمادگی 
برای مقابله با دشمنان طبیعی خود و ازجمله ویروس 
کرونا ندارد، اما او با قدرت اندیشــه توانسته نه تنها بر 
این بلایا غلبــه کند، بلکه آنچه را طبیعت از او دریغ 
داشته، خود بسازد؛ اما اندیشه می تواند جهت درست 
یا نادرســت را به او نشــان دهد. آلیس در ســرزمین 
عجایب بــه جســت وجوی راه درســت از گربه ای 
عجیب که می خندد و به راســتی حتی تجسم آن هم 
دشــوار است نشانی را می پرسد. گربه به او می گوید 
که هیچ تفاوتی نمی کند او می تواند به راست یا چپ 
برود. این پیام پوچ گرا آیا درســت است؟ بدون تردید 
هم راه های درســت و هــم راه های نادرســت برای 
رســیدن به مقصد وجود دارد. به نظرم فلاسفه غرب 
دربــاره بلایای طبیعی بســیار اندیشــیده اند. در بین 
اندیشــمندان مسلمان اما این اندیشه غایب است و به 
نظر می رسد میدان را برای متکلمان خالی کرده اند. 
مهم ترین فلاســفه غــرب که به طور اخــص درباره 
اپیدمی بیماری عمیقاً اندیشیده اند به خصوص روبرتو 
گامبن۷  اســپوزیتو6 )تولد 1950- 69 ساله( جورجو آ
)تولد 1942- ۷۷ ساله( میشل فوکو8)1926-1984( 
ژان  و  ســاله(   ۷2 بنونوتو9)تولــد 1948-  ســرجیو 
لوک نانســی10 )تولد 1940- ۷9 ســاله( مشهورترند. 
گامبن، بنونوتو و نانســی به طور اخص  اســپوزیتو، آ
در مورد کرونا ویروس نوشــته اند. درحالی که میشل 
فوکو در کتاب معروف تولدزندانبه اپیدمی بیماری 
توجه نشــان داده اســت. روبرتو اسپوزیتو بر زیست 
سیاست11 تمرکز دارد. ژان لوک نانسی که مهم ترین 

جالب این است که تنها 
عامل که کمک می کند 

فاصله اجتماعی به انزوای 
اجتماعی تبدیل نشود 

از طریق فنّاوری از قبیل 
موبایل و اسکایپ است. 
انزوای اجتماعی حاصل 

از قرنطینه بدون فنّاوری 
است، درحالی که قرنطینه 
به کمک فنّاوری بر انزوای 

اجتماعی پیروز می شود
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کید  کتابش هستیمنفردجمعی12 است بر این امر تأ
می کند که زیستن قبل از هر چیز »وجود با1۳« یعنی 
»هــم وجودی«14 اســت. او ادامه دهنده تفکر ژاک 
دریدا در فرانسه اســت. بنونوتو قبل از هر چیز یک 
روانکاو مشــهور اســت. نویســنده اصلی در مورد 
گامبن اســت که اسپوزیتو، بنونوتو  کورونا ویروس آ
و نانســی به او واکنش نشــان داده اند. رضا داوری 
گامبن واکنش  اردکانــی در ایــران هم به جورجــو آ
نشــان داده است. با این جمله که از او نقل کرده اند 
که شیوع کرونا یک وضع استثنائی برای حکومت ها 
به وجــود آورده اســت )آفتاب نیوز(. همین اشــاره 
گامبن اما  محدود داوری در ایران اســتثنائی است. آ
در ایران بســیار مشهور اســت و کتاب های او بسیار 
خوانده شــده اســت. همین کتابی را که داوری به 
آن اشــاره کرده اســت پویا ایمانی )نشر نی، 1۳95( 
ترجمه کرده و کتاب های وســایلبیهدف )ترجمه 
امید مهــرگان و صالــح نجفــی، 1۳86( و اجتماع
آینــده )ترجمــه محمدرضا قربانــی، 1۳89( زبانو
مــرگ )ترجمه پویا ایمانی، 1۳91( او هم به فارســی 
ترجمه شــده است. به نظر نویسنده این سطور بلای 
گامبن به خوبی شناخته است  آخرالزمان را جورجو آ
و آن ربودن مذهب از مردم با زبان مذهب اســت او 
در مصاحبه با جولیت کرفت می گوید جوامع غربی 
نه سکولار که سرشار از مفاهیم سکولارشده الهیاتی 
و سرمایه داری هم خود را به صورت مذهب درآورده 
اســت. او به بانک به صورت معبد مقدس پول اشاره 
می کند و اینکه بانک پا جای پای کشیشان گذاشته 
و ایمــان و اعتقاد انســان را دســت کاری می کند. 

قدرت اقتصــادی جای مذهب 
را گرفتــه و همــه ایمــان و امید 
گامبن  انســان را ربوده است. آ
در مقالــه ای که به زبان ایتالیایی 
تحــت عنــوان ابــداعاپیدمی15 
نوشــت و در 26 فوریه 2020 در 
Quodlibet انتشــار داد با اشاره 
به اطلاعیه وزارت بهداشت ایتالیا 
که ده ها نفر به علائم خفیفی از 
نوع آنفولانزا دچار شده اند )بین 
80 تا 90 درصد موارد( که فقط 
10 تــا 15 درصــد بــه ذات الریه 
تبدیل می شــود که خطر مرگ 
جمعیــت  درصــد   4 بــرای  را 
مبتلاشده در پی دارد، بلافاصله 
قرنطینه کردن کل کشور را زیر 
ســؤال برد که تا زمان حاضر در 

جهان بی سابقه اســت و هیچ کشور دیگری هم این 
کار را نکرده اســت. پزشــکیان نایب رئیس مجلس 
در مصاحبه با شبکه 2 ســخت موافق قرنطینه کردن 
حداقل شــهر تهران بود و ایتالیــا را به خاطر قرنطینه 
کردن کل کشور ستود. او قرنطینه کردن کل کشور 
را مثالی از توســل بــه دیکتاتوری بــه بهانه وضعیت 
اســتثنایی دانست تا توســل به قدرت قهریه و نظامی 
سبب استواری حکومت شود. او وضعیت استثنائی را 
تمایل سیاستمداران می داند که آن را پارادایم طبیعی 

حکومت داری معرفی می کنند و از زمان موسولینی 
در ایتالیا ریشه دوانده است که با دلیل ایمنی عمومی 
و سلامت16 مسائل پزشکی را دارای ریشه های اصیل 
نظامــی1۷ می دانند. او به این موضوع اشــاره می کند 
که اختــراع اپیدمی با این گزاره که تســت یک فرد 
مثبت می شود و بنابراین مســئله اصلی این است که 
او از چه ناحیه ای آمده اســت بلافاصله تبدیل به این 
پاسخ می شود که از همه ناحیه ها و بنابراین وضعیت 
اســتثنائی به همه نواحی و بنابراین کل کشور تعمیم 
می یابد. این مســئله تولید وحشــت عمومی می کند 
و محدودیــت آزادی که حکومت اعمال می کند به 
نام تمایل برای امنیت18 توســط همان حکومتی خلق 
می شــود که ارضاکننده این تمایل شــهروندان برای 
امنیت اســت. ژان لوک نانسی، فیلسوف نامدار روز 
گامبن را زیرسؤال برد که  بعد )2۷ فوریه( استدلال آ
آن را با یک آنفولانزای معمولی مقایســه کرده بود، 
چون در آنفولانزای معمولی واکسنی وجود دارد که 
در عمل ثابت شده نه تنها بر آن تأثیر دارد، بلکه حتی 
فرد را برای سال بعد و جهش های بعدی ویروس هم 
تلقیح می کند. او به این موضوع اشــاره می کند که 
در جهان کنونی وضعیت اســتثنائی بــه یک قاعده 
تبدیل شــده، به خصوص با توجه به همزیستی و بالا 
رفتن ســن به دلیل پیشرفت بهداشــت که جامعه در 
خطر بیماری را بســیار گســترش داده است. نانسی 
گامبن است به یاد می آورد که  که دوســت قدیمی آ
گامبن به  سال ها پیش  نیاز به جراحی قلب داشت و آ
او گفته بود که گوش خود را به پزشــکان نسپرد. او 
گامبن گوش داده  صراحتــاً می گوید اگر به حرف آ
بود، مدت ها پیش جان خود را 
از دســت داده بود. او صراحتاً 
گامبن  اشــاره می کنــد کــه آ
آدرس غلط برای بیماری کرونا 
می دهــد و هــدف خطایــی را 
آماج قرار داده است. اسپوزیتو 
در نقــد نانســی تحــت عنوان 
»درمــان به عاقبتــی تلخ تر« از 
گامبن دفاع می کند نانســی را  آ
به دلیل نادیده گرفتن آموزه های 
هم وطنانش ژاک دریدا و میشل 
فوکــو نقد می کنــد. باید توجه 
داشت که نانســی، اسپوزیتو و 
گامبن از بزرگ ترین متفکران  آ
حوزه ای هســتند که امــروز به 
زیســت سیاست مشــهور شده 
است )یک مقاله مهم که در آن 
این سه دیدگاه مقایسه شده اند را می توان در مقاله کیو 
پکیولیس19، 2018 یافــت(. رضا داوری در موضعی 
میانــه راه وضعیت اســتثنائی را وضعــی می داند که 
کشــور و مردم نمی دانند چه باید بکنند و حکومت 
تصمیم می گیــرد، اما در وضع کنونی حکومت باید 
پناه مردم باشد برای مردم تصمیم بگیرد. رضا داوری 
الگوی چین را موفق می داند )وضعیت اســتثنائی که 
نه یک کشور که یک شهر قرنطینه شد(. رضا داوری 
به درســتی می نویسد کرونا به کشــور و قوم خاصی 

تعلق ندارد و همه یکسان در معرض ابتلای آن هستند 
و آرزو می کند کاش این پیشامدها به ما می آموخت 
که به جای دشــمنی با یکدیگر همدردی و همراهی 
کنیم؛ اما در ارزیابی کرونا دچار خطاست، آنجا که 
می نویســد )1۷ اســفند( مگر نه این است که تلفات 
جاده ای در بعضی کشــورها کمتر از ویروس کرونا 
نیست؟ پس چرا از آن نمی ترسند و از کرونا این همه 
واهمــه دارند؟ واضح اســت که او بــه اپیدمیولوژی 
گاهی ندارد. اینکه اگر واکسن آن کشف  بیماری آ
نشود، شاید تا یک سوم جهان به آن مبتلا شوند. نکته 
دیگــر اینکه در رانندگی می توان )همواره رانندگان به 
هنگام رانندگی این اعتماد به خود را دارند( ســانحه 
را کنتــرل کــرد، درحالی کــه بیمار نشــدن فقط به 
»مانــدن در خانه« و قرنطینه شــدن در خانه محدود 
می شــود. مصطفی محقق داماد یادداشــت کوتاهی 
که به مناســبت مرگ آیت الله خسروشاهی نوشته که 
بــه دلیل بیماری کرونا فوت کرده اســت به موضوع 
جالبی اشــاره می کند و آن مقایسه آمار هزینه جنگ 
افزارها با آمار هزینه ســلامت مردم اســت که نشان 
می دهد دولت امریکا برای جنگ افزارها هزینه بالایی 
می کند. آیا فیلســوفان ما می توانند همین هزینه ها را 
در کشور خودمان هم مقایسه کنند. ما که نمی توانیم 
رهبران کشــورهای دیگر را کنترل کنیم، اما خودمان 
را که می توانیم. نگارنده این سطور در یک پژوهش 
دریافت که حدود 85 درصد از پاسخ دهندگان موافق 
وضعیــت اســتثنائی و قرنطینه کردن شــهروندان در 

شهرهایی هستند که بالای خط قرمز قرار دارد.
آیاکرونابرابریخواهبزرگاست؟

 آنــدره مالــرو گفته اســت: »مــرگ همــه را برابر 
می کنــد«، اما در مــورد کرونا ایــن موضوع صدق 
نمی کند. مرگ افراد مســن و فقرا و مردان را بیشــتر 
از افــراد جوان، ثروتمند و زنان گرفتار کرده اســت. 
کرونا از نظر خسرو باقری برابری خواه بزرگ است. 
این جمــلات را خیلــی از افراد گفته انــد. یکی از 
مشــهورترین آن ها مادونا، خواننده امریکایی است، 
که عیناً این جملــه را از درون وام حمام خود گفت 
]یادداشــت 1[ این جملات چنــان دردناک بود که 
حتی طرفداران او را برآشفت. مادونا عنوان ویدئویی 
را کــه این جملات را در آن پر کرده بود و یکشــنبه 
10 اســفند یا 29 فوریه انتشار داده بود )توین اووسج 
آن را در 2۳ مارس به روزرســانی کرد( عدم تبعیض 
در کوئید 19 نام گذاشــت. او درون وام حمام پر از 
شــیر این ســخنان را بیان می کرد. ادعای او این بود 
که این بیماری که افراد زیادی را می کشد در کشتن 
انســان ها تبعیض روا نمی دارد؛ اما آیا به راستی چنین 
اســت؟ درمان این بیمــاری ۳8000 دلار هزینه دارد 
و در گرفتــاری بیماری هم قبــل و هم بعد آن نقش 
گاهــی و ایزوله کردن با توجه  به ســزایی دارد. برای آ
به زمان طولانی کمون بیماری، تســت نقش اساسی 
دارد که افراد ثروتمند امکان آن را خیلی )اگر نگوییم 
فقط( دارند ابتلای بسیار زیاد به این بیماری، به دلیل 
آن  اســت که نمی توان از همه افراد تســت گرفت و 
بیمــاران را ایزولــه کرد. در خــروج از بیماری بدون 
تردید آن ها که بر زورق کارون )زورق بان دیار مرگ( 

رضا داوودی می نویسد 
کرونا به کشور و قوم 

خاصی تعلق ندارد و همه 
یکسان در معرض ابتلای 
آن هستند و آرزو می کند 

کاش این پیشامدها 
به ما می آموخت که به 

جای دشمنی با یکدیگر 
همدردی و همراهی 

کنیم؛ اما در ارزیابی کرونا 
دچار خطاست
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می نشــینند اکثراً مردم فقیر هســتند، زیرا ثروتمندان 
امــکان پیروزی بــر آن را خیلی بیشــتر از مردم فقیر 
دارند. فرضیه ای که خســرو باقــری بیان می کند در 
 Just World( ادبیات پژوهشــی، فلسفه دنیای عادل
Hypothesis( نــام دارد و در مورد بیماری هایی از 
قبیل آلوده شــدن به ویروس کرونــا اولًا بیماری )یا 
هر فاجعه ای( را در جهت تعادل در عدالت تعریف 
می کنــد و معمولًا بــا جملاتی ســتایش آمیز از آن 
ســخن می گوید؛ ثانیاً عملکرد بیماری را در جهت 
نابودی بیماران عین عدالت تعریف می کند و گاهی 
با کم اهمیت شــمردن بیمارانی کــه از پا درمی آیند 
ســعی می کند جنبه های مخرب آن را نادیده بگیرد. 
نگارنده این سطور چندین مقاله درباره فرضیه دنیای 
عادل نوشــته اســت؛ و آن را یکی از ناعادلانه ترین 
نظریات شــمرده است. ســه متغیر تعدیلی مهم که 
امروزه در مورد ویروس کرونا شناخته شده اند. سن، 
جنس و وضعیت اقتصادی اجتماعی اســت. به این 
معنی که افراد پیر، مردان و فقرا توســط این بیماری 
بیشــتر از پا درمی آیند. مادونا ســپس به این موضوع 
اشــاره می کند که ما همه در یک قایق رهســپاریم 
]یادداشــت شماره 2[ و دارای سرنوشت مشترک در 
مقابل کرونا هســتیم. تعبیراتی که عیناً خسرو باقری 
در مقاله خود دارد )و شــاید از آن گرته برداری کرده 
اســت(. پاسخ هایی که طرفداران مدونا به او داده اند 
تقریباً همگی منفی بوده اســت؛ »ما در مقابل کرونا 
برابر نیســتیم و این بیمــاری ما را برابــر نمی کند«، 
فقرا هم از آن زجر بیشــتری می کشــند و هم بیشتر 
می میرند« و »لطفاً هیچ چیــز از این تراژدی را برای 
مــا رومانتیک نکنید« ]یادداشــت شــماره ۳[. این 
جایی است که خواننده پاپ ا مریکایی و فیلسوف ما 
عیناً مثل هم می اندیشــند. دیگری نوشته است »اگر 
کشتی غرق شود، آیا واقعاً فکر می کنید همه ما با هم 
به قعر کشتی می رویم. زمانی که شما در وان حمام 

خود لم داده اید کســانی هستند 
که مایحتاج شــما را فراهم می 
سازنند، همان ها هستند که به قعر 
اندکی  کشتی می روند. حداقل 
همدلی با مردم داشته باشید و بر 
زخم آن ها نمک نپاشید«. ریشه 
نظریه دنیای عادل )که برخلاف 
اسم خود یکی از ناعادلانه ترین 
نظریه هاست( را به فاجعه زلزله در 
لیســپون )1۷95( بازمی گردانند 
)آراجیو20، 201۳(. فاجعه ای که 
پایتخت را زیر و رو کرد. آنگاه 
برخی از کشیشان مرثیه خواندند 
کــه ایــن فاجعــه فقیــر و غنی 
نشــناخت و جامعه را برابر کرد 
و آن را برابرســاز بزرگ نامیدند 
و ولتــر آن هــا را مورد تمســخر 

قــرار داد. من از خســرو باقری می پرســم آیا فقیر و 
غنی توسط کرونا برابر می شوند؟ شما که از تعطیلی 
و حقــوق مکفی برخوردار هســتید کجا از آن ها که 
توســط شــرکت های خصوصی در شب عید تعدیل 

شدند مطلع هستید؟ من خود جوان تحصیلکرده ای 
را دیدم که با لیســانس در خیابان شــیخ کلینی پنج 
شــاخه گل مریم در دست گرفته بود تا شکم همسر 
و فرزندش را ســیرکند و کسی از او گل نمی خرید، 
آدرس موبایلــش را گرفتم و گلی از او خریدم. روز 
عید به او زنگ زدم، همســرش پاسخ داد و گفت به 
عفونت تنفسی حاد مبتلا شده است و در بیمارستان 
بستری است. به زعم باقری کرونا معلم برابری است. 
آری خود او گفته است این ما هستیم که با سازه های 
ذهنــی خود کرونا را برابری خواه بزرگ می نامیم. آیا 
در ایران و ایتالیا فقیر و غنی به یکسان در مقابل کرونا 
از پای درمی آیند. فکر نمی کنم نیاز چندانی به آمار 
تجربی باشد عقل هم می تواند نتیجه گیری کند. در 
شــبکه دوم، خسروی که برنامه »زنده باد زندگی« را 
اجرا می کند در فــرازی مهم در برنامه های کرونائی 
گفت که مایل نیســت فیلم کمــک مأمور پلیس به 
دختر خردســالی را که در خیابــان در هنگام کرونا 
بــرای معاش والدیــن گل می فروخت پخش کند و 
این نمایش همدلی فقط نیست، 
بلکه علاوه بر آن این ســؤال را 
مطرح می کند که چرا دختری 
با این سن کم باید با وجود خطر 
کرونا به خیابان بــرود تا معاش 
خود را کســب کنــد. زندگی 
زمانی زیباتر اســت کــه بدون 
نگرانی از معاش، همه به پویش 
در خانــه بمانیــم بپیوندند. بن 
هیلر21 به همین دلیل عنوان مقاله 
خود را »کروناویروس فاجعه ای 
ســاخته نظــام ســرمایه داری« 
نامیده است. با این حال زیبایی 
در  می توانســتیم  را  دوره  ایــن 
چهره انســان های خیری ببینیم 
که مثلًا اجاره را از فروشندگان 
در ماه اســفند نگرفتند و تأکید 
می کردنــد که اگر ایــن روال بیماری طولانی مدت 
شود به این رویه خود ادامه خواهند داد. کرونا همان 
عفونتی است که نویسندگان بزرگی چون چخوف، 
کافکا و اورول )هر ســه با ابتلا به بیماری ســل و در 

دهــه 40 زندگی( را به دیار مرگ فرســتاد؛ گیرم این 
نویســندگان بزرگ به کرونا گرفتار نشدند، اما آن ها 
به کرونای زمان خود مبتلا شدند. مردن پیران و فقرا 
دردناک است، به همان اندازه رشدنایافتگی کسانی 
که ظاهراً تحصیل کرده اند. اجازه بدهید یک گزاره 
دیگر دنیای عادل را شــرح دهم و آن این اســت که 
از بیــن رفتــن پیران )یا فقــرا یا مــردان( چیز چندان 
مهمی نیســت. امیرعلی سهراب پور، معاون دانشگاه 
علوم پزشــکی تهــران یکی از این نمونه هاســت که 
می گوید مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا مشکل 
خاصی نیست و اغلب فوتی ها به دلیل سن بالایشان 
اگــر هم بر اثر کرونا فوت نمی کردند چند ماه دیگر 
درمی گذشــتند. ایشان باید خوشــحال باشد که در 
کشورهای پیشرفته جهان ســاکن نیست وگرنه او را 
از گفتن چنین سخنانی پشــیمان می کردند. )برنامه 
»به خانه برمی گردیم« کانال 2 تلویزیون(. او با گفتن 
اینکه مرگ بر اثر کرونا مشــکل جدی ما نیست این 
تصور را ایجاد می کند که در جمهوری اسلامی برای 
افراد باتجربه و کاردان ارزشی قائل نیستند و به ملت 
خود بی مهابا توهین کرده است. آیا دکتر سهراب پور 
را به بالین یک فرد پیر فرســتادن برای درمان او مفید 
اســت؟ مسئله به اخلاق پزشــکی مربوط می شود و 
جواب این ســؤال منفی اســت. ساوولسکو )2020، 
18 مــارس، 18 اســفند 98( در مقاله بســیار خوبی 
پنــج رویکرد اخلاقی را برای پزشــکی که به درمان 
بیماری کرونا ایستاده است برمی شمارد. او به درستی 
می نویســد که بیمارســتان ها با کمبود دستگاه های 
تنفــس مصنوعی برای بیمارانی کــه به عفونت حاد 
تنفســی دچارند بایــد تصمیم گیری کننــد. او پنج 

رویکرد را متمایز می سازد.
»برابــری«، افراد به نوبتی کــه مراجعه می کنند باید 

دستگاه های تنفس مصنوعی دریافت کنند.
»اصالت فایده«، کســانی که جوان ترند )چون طول 
مدت بیشتری برای حیات دارند( با استفاده از بهترین 
منابع و کســانی که بیش از چهل ســال دارند )یعنی 
ویروس کرونــا برای آن هــا خطر دارد( بیشــتر باید 

ماسک تنفسی دریافت کنند.
رویکــرد »حجــاب جهل« کســانی کــه در توزیع 
امکانــات کمترین برخــورداری را دارنــد در نظام 

امیرعلی سهراب پور، 
معاون دانشگاه علوم 

پزشکی تهران یکی از این 
نمونه هاست که می گوید 

مرگ و میر ناشی از ویروس 
کرونا مشکل خاصی 

نیست و اغلب فوتی ها 
به دلیل سن بالایشان 

اگر هم بر اثر کرونا فوت 
نمی کردند چند ماه دیگر 

درمی گذشتند
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بازتوزیــع امکانات در آن نوع توزیع قــرار دارند که 
بهترین وضعیت برای آن ها به شمار می رود.

بایــد  می شــود«  دیــر  زود،  »خیلــی  رویکــرد 
محدودیت هایی برای آزادی شــهروندان در حمل و 
نقل گذاشته شــود تا بتوان خم منحنی رشد ویروس 
را مســطح کرد و اصولًا نیاز به دســتگاه های تنفس 
مصنوعی کم شــود )رویکردی که سنگاپور و تایوان 
از همان آغاز و قبل از آنکه دیر بشود به کار بستند(. 
به قول ساووســکو هر کاری باید از همان آغاز برای 
اســتفاده از حداقــل امکانات دســتگاه های تنفس 

مصنوعی انجام شود.
»اســطوره آســیب بیشــتر«22 این اســطوره توســط 
دســتگاه های بهداشتی ضعیف ســاخته می شود که 
پیران شانس یک هزارم برای بهبود دارند و این ارزش 
آن را ندارد که آن ها را آزار بیشتر دهیم )یعنی در مورد 
آن ها از دستگاه های تنفس مصنوعی استفاده کنیم( 
و روزهای آخر عمر آن ها را با زجر آن ها توأم کنید. با 

این شانس اندک شاید بهتر باشد آن ها بمیرند.
آقای دکتر سهراب پور بر مبنای گزاره 2 یا 5، دستگاه 
تنفــس مصنوعی را به احتمال زیــاد از روی افراد پیر 
برمــی دارد. این موضوع به روشــنی تأثیر بســیار زیاد 
فلســفه ذهنی پزشــک بر عملکرد او، فارغ از اصول 

اخلاقی پزشکی را نشان می دهد.■
یادداشــت شــماره 1: نــگاه کنید به توین اووســج 
)Toyin Owoseje( از CNN عنوان آن این است؛ 
Corona Virus is the Great Equalizer: 
Madona

یادداشت شماره 2: جمله مادونا:
We Are all in the Same Boat

یادداشت شماره ۳:
Do not Romanticise Nothing of this Tragedy

پینوشت:
1. یکی از مهم ترین این مقالات مقاله ای اســت که یونیسف 

برای دانش آموزان ارائه کرده است:
COVID -19your voices against stigma and dis-
crimination
2. lot of fuss about nothing
۳. coronavirus was created in laboratory
 :4. نگاه کنید به مصاحبه فوکویاما با آذر نفیسی تحت عنوان
The American Interest “Totalitarianism as a
Mindset Can Be Anywhere”
5. Social Distance
6. Spozito
۷. Agamben
8. Foucault
9. Benvenuto
10.J.L Nancy
11. Bio Politics
12. Being Singular Plural
1۳.Being With
14.Co Existance
15. L invenzione di Un epidemia
16. Pre ragioni diigiene e di sicurezza pubblica
1۷. propria mili tarizza zione
18. desi derio di sicurezza
19. Kioupkiolis
20. Arajojo, A,C
21. Ben Hiller
22. Greater Harm Myth

ایــنگــزارشتقدیممیشــودبهســپیده،ســودهوهمــهمعلمانو
دانشآموزانایران.
فیتیلهفرداتعطیله!

کمتر دانش آموزی را می شناســم که از تعطیلی مدرسه آن هم ناخواسته و 
اتفاقی خوشحال نشود. از ابتدای مهر امسال تا پنجم اسفندماه که مدارس 
به طور قطعی تعطیل شــدند دانش آموزان ابتدایی بیش از دو ماه از ســال 
تحصیلی را تعطیل بوده اند؛ اما قرنطینه کرونا از نوع دیگری بود. تعطیلاتی 
که باعث شد آموزش و پرورش به دنبال راهی برای جایگزین کلاس های 
کلاســیک مدرسه باشــد. اولین راه آموزش از تلویزیون بود. شیوه ای که 
دانش آمــوزان دوران جنگ آن را به خوبی به یاد دارند؛ آموزش از پشــت 
شیشــه تلویزیون بدون ســؤال و جواب و تنها با ارائه پاورپوینت. آموزشــی 
کم اثر که همچنان ادامه دارد و آنتن شبکه تلویزیونی آموزش را پر می کند.

شادوناشاد،آموزشمجازیواردمیشود
آموزش و پرورش یک قــدم عقب تر از معلمان، آموزش در فضای مجازی 
را در دهم اســفند بخشــنامه و ابلاغ کرد. معلم یکی از دبستان های تهران 
می گوید: چون نگران تعطیلی های بعد از عید بودم تا مدارس تعطیل شدند 
یــک گروه در واتس آپ تشــکیل دادم و کلاس را برقــرار کردم. تا اینکه 
ابلاغ کردند باید پیام رســان شاد را بریزیم و آنجا تدریس را شروع کنیم.« 
هرچند در بعضی اســتان ها مدارس دیرتر تعطیل شدند و معلم و دانش آموز 
ســر کلاس های درس می رفتند و کلاس های مجازی بعد از عید تشــکیل 

شدند.
 شــاد پیام رســانی که انتقادات فراوانی برانگیخت و به گفته مهدی شرفی، 
سرپرســت مرکز برنامه ریزی و فنّاوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش 
تاکنون )ابتدای اردیبهشت( ۷ میلیون دانش آموز امکان دسترسی یا پیوستن 
به آن را نداشــته اند. درباره ضعف های این پیام رســان گزارش های بسیاری 
نوشــته شــده و معلمان و دانش آمــوزان معتقدند کارایی کافــی را ندارد: 
»ورود به شــاد برای ما آســان نبود... بســیاری از والدیــن و دانش آموزان 
گوشــی هوشــمند و تبلت ندارند... شــاد روی ویندوز و IOS قابل نصب 
نیســت... به انــدازه کافــی به شــاد اعتماد نــدارم و اجــازه ورود به همه 
بخش های گوشــی ام را نداده ام برای همین آپلودکردن بعضی مطالب برای 
من ســخت است... سرعت آپلود خیلی پایین اســت و گاهی یک فایل با 
حجم پایین بیشــتر از یک ساعت طول می کشد تا آپلود شود. همین حجم 
در کمتر از چند دقیقه در واتس آپ آپلود می شــود...نمی توانیم بیشــتر از 
حجم معینی فایل در شــاد آپلود کنیم. من در کلاس شاد حضوری می زنم 
و در واتــس آپ ادامه می دهیــم... بچه ها خصوصاً در مقاطــع پایین برای 
استفاده از گوشی مشکل دارند... وقتی تلگرام طلایی هک شد شاید شاد 
هم هک شــود... من به من مســیج دادند چرا از شاد اســتفاده نمی کنی؟ 
گفتم برای مــن کارایی ندارد هر کار می خواهید بکنید!... مدیر مدرســه 
بــه من زنگ زد که چرا در گروه کلاســی موزیک گذاشــتم؟ گفتم این 

فرصتیبرایتغییر

انسیه ابراهیمی
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از روبیکا، کــه با تلویزیون قــرارداد دارد، برای 
آموزش مجازی مدارس مطرح شــده که شــاید 
با فرکانس های در اختیار صدا و ســیما بی ارتباط 

نباشد.
درکلاسدرسمجازیچهمیگذرد؟

اگــر دانش آمــوز و معلم از هفت خوان گوشــی 
و اینترنت و پیام رســان شــاد بگذرد یک کلاس 
تشــکیل می شــود. دبیر یکی مدارس تیزهوشان 
در خرم آبــاد می گوید: »بــا اینکه ما تدریس در 
فضای مجازی را قبل از ابلاغ شروع کرده بودیم 
امــا خیلی از همکاران ما ایــن تدریس را جدی 
نمی گرفتند چــون تکلیف خیلــی معلوم نبود و 
تعطیلات قطعی نبود. در سایر مدارس هم همین 
وضعیــت برقرار بود و بســیاری مدارس تا بعد از 

عید تدریس را جدی نگرفتند.«
امتحان آنلایــن و آزمون هم یکی مســائل قابل 
توجه اســت. البته اغلب معلمــان می گویند این 
آزمون ها بیشــتر برای این است که بچه ها خیلی 
درس را رهــا نکننــد و مبنــای ارزشــیابی قرار 
نخواهد گرفت: »بچه ها اســترس دارند که مبادا 
موقــع امتحــان نتوانند آنلاین شــوند یا خواهر و 
برادرشان کلاس نداشته باشــند.« همچنین این 
آزمون ها راهی اســت که معلم هــا بتوانند میزان 
یادگیــری بچه ها را تقریباً بســنجند چون به دلیل 
نبود ارتبــاط فیزیکی معلم و دانش آموز بازخورد 
دقیقــی از میــزان یادگیری دانش آمــوزان وجود 

ندارد.
والدین هم شــاگردان دیگر این کلاس ها هستند 
که همپای دانش آموزان این فیلم ها را می بینند و 
سعی می کنند کمبود کلاس حضوری را جبران 
کننــد. البته یکــی از معلمان ابتدایی در اســتان 
اصفهان می گویــد: »مادر یکی از دانش آموزان 
کم ســواد اســت و توانســته با این فیلم ها کمی 
آمــوزش ببیند که برایــم جالب توجه بود. گاهی 
هم حــس می کنم خود بچه هــا تمرین ها را حل 
نمی کننــد و راه حل هــا یــا از روی کتاب هــای 
کمک آموزشــی اســت یا بزرگ ترها برایش حل 

کرده اند.«
در این آمــوزش نبایــد دانش آموزانــی که در 
وضعیت خاص جســمانی هستند را از یاد برد. 
یکی از معلمان دبســتان که دانش آموز کم شنوا 
دارد می گویــد: »بایــد برای بعضــی درس ها 
کلاس جداگانه برای او بگذارم و دوربین را به 
صورتم نزدیک تر کنم تــا او لب خوانی کند.« 
معلم دیگــری دانش آموز مبتلا بــه صرع دارد 
کــه نمی تواند به خوبــی از کلاس های مجازی 
اســتفاده کند و از آموزش کاملًا عقب مانده؛ 
اما چنین امکانی برای همه دانش آموزان فراهم 
نیســت و بعضی معلمان وقت بیشــتر ندارند تا 
بــرای ایــن دانش آمــوزان بگذارنــد و آن ها از 
همان آموزش عمومی بهــره می برند و موجب 
اختــلال در آموزش آن ها شــده. هرچند جواد 
حســینی معــاون وزارت آمــوزش و پــرورش 
می گویــد باید بــرای دانش آموزان بــا نیازهای 

زیرســاخت مناســب از تحصیل بازمانده اند و 
اتفاقــاً از دانش آموزان نخبه هم هســتند. اغلب 
معلمان نمی دانند بعد از کرونا چه خواهد شد و 
باید آموزش های فعلی را نادیده گرفت یا خیر؟ 
بازار شــایعه داغ اســت و برخی با این استدلال 
کــه این تدریس قابــل قبول نیســت و احتمالًا 
از مهرمــاه یــا اواخر شــهریور مجــدد مطالب 
آمــوزش داده می شــوند آمــوزش را سرســری 
گرفته انــد. اســترس ناشــی از عقــب ماندن از 
کلاس در میان دختران بیشــتر است و یکی از 
معلمان دبیرســتان های دخترانه در شــهر یاسوج 
می گویــد: »دانش آموزانم به من زنگ می زنند 
و گریــه می کنند، چون به هزار دلیل نمی توانند 
در کلاس شــرکت کنند یــا از فیلم هایی که در 
گروه می گذارم استفاده کنند. استرس شدیدی 
دارنــد چون تنهــا راهی که برای جلــو رفتن و 
به دســت آوردن شــخصیت اجتماعی داشــتند 
تحصیل بود. در طول روز با چندین نفر از آن ها 
مــدام صحبت می کنم و بایــد برای آن ها راهی 
پیدا کنیم.« معلمان رشــته های هنرستان و کار 
و دانش هم می گویند چون دروس آن ها عملی 
اســت نمی توانند با این شــیوه تدریس کنند و 
عملًا تدریس آن ها به بحث های نظری محدود 
شــده اســت. در حالی که قبــلًا دانش آموزان 
بالاخــره مجبــور بودنــد فعالیت عملی داشــته 
باشــند. یکی از معلمان درس سبک زندگی هم 
سعی کرده از شــرایط پیش آمده برای تدریس 
استفاده کند و تدریس را به عهده دانش آموزان 
هم  روخوانی  یعنی  گذاشته؛ 
به عهده خودشــان اســت و 
صدایشــان را ضبط می کنند 
و می فرســتند. حتی اگر در 
تمرینات درسی تحقیق باشد 
بایــد بچه ها این کار را انجام 
دهند و برای آن نمره در نظر 

گرفته است.
اینترنــت  کنــدی  دربــاره 
اعتراضــات زیادی به وزارت 
ارتباطات شــده است. آذری 
جهرمی در گفت وگو با ایسنا 
با بیــان اینکه شــبکه موبایل 
در تهــران به حداکثــر میزان 
ظرفیــت نامی خود رســیده، 
کید کرد: »تنها راه افزایش  تأ
ظرفیــت پهنای بانــد، اضافه 
کــردن فرکانســی اســت که 
در اختیــار صداوسیماســت. 
اختیــار  در  فرکانس هــای 
صداوســیما بانــد پایین اند و صداوســیما هم از 
آن ها استفاده نمی کند. سه سال است در تلاشیم 
فرکانس هــا را پس بگیریــم. هم در دولت و هم 
در مجلــس گفته ایــم در باندی دیگــر نیازهای 
آینــده صداوســیما را تأمین می کنیــم، اما آن ها 
همراهی نکرده اند.« در این باره بحث اســتفاده 

کلاس من اســت و هرچه لازم بدانم در کلاسم 
می گــذارم.« هرچند برخــی معلمان وجود یک 
شــبکه سراســری برای آموزش را مفید می دانند 
به شرط آنکه این پیام رسان به روز شود و ایرادات 
آن هم برطرف شــود تا اســتفاده از آن دستوری 
نشــود و معلم و دانش آموز علاقه مند به استفاده 

از آن باشند.
نکته دیگر در مورد این پیام رسان و البته تدریس 
در فضای مجــازی فقدان آمــوزش در این باره 
اســت. معلمانــی بودنــد که به دلایــل مختلف 
نتوانســتند بــا این آمــوزش هماهنگ شــوند و 
آمــوزش هرچند کــم و محدود می توانســت از 
سردرگمی آن ها بکاهد. بسیاری از معلمان حتی 
نمی توانســتند مطالب را برای ارســال کم حجم 

کنند و با مسائلی از این دست روبه رو بودند.
شاد تنها مشکل آموزش مجازی نیست؛ گوشی 
تلفن همراه، اینترنت و ســرعت پایین آن معضل 
بزرگ تری اســت. دسترسی کم عده زیادی از 
دانش آمــوزان و معلمان به گوشــی و اینترنت، 
پوشش ضعیف شبکه اینترنت در سراسر کشور، 
مشکل پهنای باند، نداشتن سواد رسانه ای کافی 
برخی معلمان و دانش آموزان و والدین، مصرف 
بــالای حجم اینترنــت و توانایــی مالی ضعیف 
برخی خانواده ها در روند آموزش اختلال ایجاد 
کرده. برخی معلمان مدعی هســتند این مسئله 
مهم ترین علــت برای بیرون مانــدن عده ای از 
دانش آموزان از تحصیل اســت: »دانش آموزی 
دارم کــه با مادر و دو بــرادرش زندگی می کند 

و همــه ایــن بچه هــا از یک 
اســتفاده می کنند...  گوشی 
نخبه  دارم که  دانش آمــوزی 
اما ساکن  اســت  کلاس من 
گوشــی  و  اســت  روســتا 
نــدارد و در دوران قرنطینــه 
به جــای درس خوانــدن باید 
بــه خانــواده اش در کارهای 
مادر  مزرعه کمک کنــد... 
یکــی از دانش آموزانم زنگ 
زد کــه چون همــه بچه های 
خانه از یک گوشــی استفاده 
می کننــد ممکــن اســت در 
تمرینــات کلاســی  ارســال 
تأخیر داشــته باشــد... یکی 
از دانش آمــوزان از گوشــی 
خالــه اش اســتفاده می کنــد 
و بــرای هــر کلاس بایــد به 
بــرود که به نوعی  خانه آن ها 
قرنطینه هم نقض می شــود.« 

البتــه هســتند دانش آموزانی کــه علاقه مند به 
تحصیل و فضای مدرســه نیســتند و به معلم و 
مدرســه اعلام کرده اند به کلاس های مجازی 
آموزشــی دسترســی ندارند و بــه دنبال حضور 
در کلاس های مجازی هم نیســتند. همین طور 
هســتند دانش آموزانــی کــه بــه علــت نبــود 

شاد تنها مشکل آموزش 
مجازی نیست؛ گوشی 

تلفن همراه، اینترنت 
و سرعت پایین آن، 

دسترسی کم عده زیادی 
از دانش آموزان و معلمان 

به گوشی و اینترنت، 
نداشتن سواد رسانه ای 

کافی، مصرف بالای حجم 
اینترنت و توانایی مالی 

ضعیف برخی خانواده ها 
در روند آموزش اختلال 

ایجاد کرده
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خاص وســایل ارتباطی و سخت افزاری خاص 
آن هــا تهیه شــود. ۷0 درصد معلمــان آموزش 
و پرورش اســتثنایی وارد شــبکه شــاد شده اند 
با  دانش آمــوزان می گویند  امــا خانواده هــای 
بــه نیازهای فرزندانشــان قابل اســتفاده  توجه 
نیســت. همچنین برخی دانش آمــوزان دیرآموز 
کــه خانــواده توانایی های آمــوزگاری را ندارد 
تحصیلشــان با اختلال مواجه شده. شاید کرونا 
آمــوزش و پرورش را غافلگیــر کرد اما واقعیت 
این اســت کــه دانش آموزان با شــرایط خاص 
ذهنی و جسمی اغلب اولین گروهی هستند که 
به راحتی آموزش آن ها معلق می شــود و توجهی 
را جلب نمی کنند. این مســئله در یک گزارش 

جداگانه بررسی خواهد شد.
عدالتآموزشی

یکی از مســائلی که سال هاست از سوی فعالان 
حــوزه آموزش مطرح شــده نابرابری آموزشــی 
اســت. بحــث مــدارس به اصطــلاح لاکچری 
تــا مــدارس کپــری بســیار گفتــه شــده و در 
مجله چشــم انداز نیــز در این زمینــه گزارش و 
مصاحبه های فراوانی شــده؛ اما مســئله دیگری 
که در ایــام قرنطینــه خانگی توجه هــا را جلب 
کرده نقض شــدن اصل آموزش بــرای همه در 
قانون اساســی است. نداشتن گوشی تلفن همراه 
و اینترنــت که اولین ابزار بــرای ورود به کلاس 
مجازی تحصیل است کودکان بسیاری را چه در 
روســتاها و حتی در شــهرهای بزرگ از تحصیل 
باز نگه داشته است. گفته می شود برای تدریس 

از تلویزیون نیاز به 12 شــبکه 
آموزشــی اســت چــون 250 
دارد.  وجــود  درســی  عنوان 
دانش آموزان  دیگــر  از طرف 
مقاطــع پایین در اســتان هایی 
که فارسی زبان دوم آن هاست 
و کــودکان بــه زبان فارســی 
تســلط کافی ندارند مشــکل 
دیگــری بــرای عــدم ارتباط 
آن ها با آموزش های تلویزیونی 
شــده. معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش و پرورش از 
آموزشی  ســی دی های  ارسال 
بــرای دانش آمــوزان برخــی 

مناطق روســتایی و عشــایری گفته اســت که از 
سرنوشــت آن اطلاع خاصی در دسترس نیست. 
برخــی معلمان نیــز خود اقــدام به ارســال این 
بســته ها به دانش آموزانشان کرده اند که این کار 
نشــئت گرفته از دلسوزی و احســاس مسئولیت 

عمیق آن هاست.
به نظــر می رســد با توجــه به کم شــدن برخی 
هزینه های آموزش و پرورش مانند تهیه ساختمان 
مدرســه و نگهداری آن ها، وزارتخانه از آموزش 
کم هزینه تــر مجازی اســتقبال فراوانــی کرده و 
در تلاش اســت برخی مشــکلات ســر راه این 
آموزش را برطرف کند. علی رغم اینکه قرار شد 

در اردیبهشــت ماه مدارس چند روز باز باشند تا 
کســانی که مایل اند برای رفع اشکال سر کلاس 
بروند معلمان معتقدند این بازگشایی موقتی برای 
سنجش و گرفتن بازخورد باز بودن مدرسه است 
و والدین حاضر نیستند فرزندان خود را به مدرسه 
پایین تر که  بفرســتند؛ علی الخصوص در مقاطع 
بچه ها توجه چندانی به پروتکل بهداشتی ندارند 
بســیاری از والدیــن عنــوان کرده انــد حاضرند 
عقب ماندگی تحصیلی فرزندانشان را بپذیرند اما 

آن ها را به مدرسه نخواهند فرستاد.
تدریسمعکوسآقایخان

آموزش مجازی مدارس بحث تدریس معکوس 
را دوبــاره داغ کــرد. این روش در ســال 2004 
مطــرح شــد و همان طور کــه از نــام آن معلوم 
اســت متفاوت بــا روش های 
اســت.  کلاســیک  تدریس 
در کلاس هــای کلاســیک 
مبحث جدید برای نخســتین 
توســط  و  کلاس  در  بــار 
و  می شــود  تدریــس  معلــم 
بــرای تعمیق مفهوم درســی، 
تمرین هایــی بــرای حــل در 
داده  دانش آمــوز  بــه  خانــه 
می شود. در تدریس معکوس 
و  دانش آمــوز  بیــن  تعامــل 
بحث درســی بیشــتر است و 
معلــم نقش واســطه ای مانند 
قبــل نــدارد. قبل از جلســه 
کلاس محتــوای درســی بــه اشــکال مختلف 
مانند پاورپوینت، فیلــم و فایل صوتی در اختیار 
دانش آمــوزان قرار می گیــرد و آن ها وقت دارند 
تــا روز کلاس آن هــا را ببینند و مطلب درســی 
را بیاموزند. در این شــیوه آن هــا نه فقط یک بار 
بلکه بارهــا تحت آموزش قــرار خواهند گرفت 
و حتــی می توانند از محتواهایــی غیر از محتوای 
ارائه شــده معلم هم اســتفاده کننــد. در کلاس 
درس مطلب به بحث گذاشته می شود و به نوعی 
رفع اشکال دســته جمعی اتفاق می افتد. کسانی 
کــه نتوانســته اند فیلم های آموزشــی را ببینند از 
همکلاســی های خود مطلب را یــاد می گیرند. 

همچنین تمرینات درسی ســبکی برای آن ها در 
نظر گرفته شده که باید قبل از روز کلاس آن ها 

را انجام دهند.
یکــی از دبیران که از این روش اســتفاده می کند 
معتقد است فرصت خوبی برای تدریس معکوس 
توســط معلمان فراهم شــده و این روش می تواند 
از ســوی خود معلمان ادامه داده شــود تا شــاید 
آموزش و پرورش مجبور شود به شیوه های جدید 
تن بدهد و از روش های دانش آموز گریز دســت 
کادمی خان  بــردارد: »من از مطالب آموزشــی آ
برای تدریس خودم اســتفاده می کنم، اما اختلال 
در اینترنت مانع تشکیل کلاس بحث جمعی شده 
و رفع اشــکال به خوبی انجام نمی شــود. هرچند 
به علــت اینکه بچه ها این محتوا را نزد خودشــان 
دارند ســعی می کنــم از آن ها بــه فراخور زمان و 
امکانات به صورت تک به تک رفع اشکال کنم.« 
روش تدریــس معکوس از آنجا قابل توجه اســت 
که شیوه های کلاســیک و ابزار مجازی تدریس 
خیلی همخوانی ندارنــد. معلمان در کلاس های 
چهل نفــره واقعی بایــد زمانی را صــرف آرامش 
کلاس می کردنــد که این مســئله در کلاس های 
مجــازی هم وجــود دارد. مثلًا یکــی از معلمان 
می گوید: »وقتی می خواهم از بچه ها سؤال بپرسم 
با همکاری هم شروع به ارسال مطالب غیردرسی 
در گروه می کنند یا فرد موردنظر آفلاین می شــود 
یا با شــوخی و خنده کلاس را معلق می کنند. از 
دســت من هم کاری برنمی آید. کم کردن نمره 
و تنبیهات این چنینی هم راه مناســبی نیست. اگر 
کاری درستی بود بچه ها آن قدر از مدرسه فراری 
نبودنــد.« اگر تدریــس قبل از تشــکیل کلاس 
صورت بگیرد و کلاس محلی برای رفع اشــکال 
باشــد بچه ها فرصت فکر کردن به مطلب درسی 
را دارند و از خلال سؤالات همدیگر اشکالاتشان 
برطرف می شــود. یکی از معلمان معتقد اســت: 
»چون من معلم دوره اول متوســطه هســتم تقریباً 
دو یا ســه سال با بچه ها هســتم و می دانم کدام ها 
ضعیف ترنــد و کدام ها یادگیری بهتــری دارند. 
بعضی از بچه ها رویشــان نمی شــود بگویند نت 
ندارنــد و یا گوشی شــان خیلی خوب نیســت و 
بعضی از ســاعت کلاس را از دســت می دهند و 

واقعیت این است که 
دانش آموزان با شرایط 

خاص ذهنی و جسمی 
اغلب اولین گروهی 
هستند که به راحتی 

آموزش آن ها معلق 
می شود و توجهی را 

جلب نمی کنند
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ضعیف ترها در کلاس های مجازی اصلًا ســؤال 
نمی پرسند و ممکن است من هم نتوانم خصوصی 

برایشان رفع اشکال کنم.«
در تدریــس معکــوس معلم از حالــت متکلم 
خارج می شــود و محتوای درسی سوژه اصلی 
کلاس اســت؛ البته باید گفت بیشــتر معلمان 
از فیلم هــا و فایل های صوتی بــرای کمک به 
آمــوزش اســتفاده می کنند، اما نکتــه در این 
اســت کــه وقتی تدریــس معلم اصل باشــد، 
دانش آموز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. 
محتــوای آموزشــی بایــد شــیوه اول تدریس 
باشــد و دانش آمــوز ایــن محتوا را در دســت 
خودش بگیرد تا آن را یــاد بگیرد. در مدارس 
دانش آموزان با درجات مختلف گیرایی درس 
می خوانند و شــاید نه یک بــار، بلکه چندین 
بــار توضیــح معلم در زیــر نگاه شــماتت بار 
ســایر دانش آمــوزان نتواند بــه یادگیری یک 
دانش آمــوز کمک کند. یکی دیگر از معلمان 
می گویــد: »بچه ها در مقاطــع بالاتر به علت 
تغییرات هورمونی خواب کافی شــبانه ندارند 
و در ساعات ابتدایی روز خواب آلوده هستند. 
غیر از این مســئله بعضی بچه ها خودفرورفتگی 
دارنــد و از نظر ذهنی ســر کلاس نیســتند.« 
یکی دیگــر از معلمان می گویــد: »بعضی از 
دانش آموزان آن قدر درگیر مســائل خانوادگی 
هســتند و نمی تواننــد ســر کلاس کــه موعد 
یادگیری اســت تمرکز داشــته باشند. الآن که 
من برایشــان فیلم می فرســتم وقت دارند تا این 
فیلم ها را هر ساعتی ببینند.« درواقع آموزش از 

انحصار معلم خارج می شود.
تجارب معلمان نشان می دهد 
در  آن هــا  آمــوزش  شــیوه 
تفاوت  مجــازی  کلاس های 
کمــی با آموزش در مدرســه 
دارد و معلــم بایــد تدریــس 
کند و با هر روشی که ممکن 
این  بگیرنــد.  آموزش  باشــد 
ســؤال مطرح اســت که چرا 
تدریس معکوس و روش های 

این چنینی به انــدازه کافی مورد اســتفاده قرار 
نگرفــت؟ محمدرضــا نیک نــژاد دبیر و عضو 
کانــون صنفی معلمان در این بــاره می گوید: 
»نــگاه ســنجش گرانه و تفکر انتقــادی یک 
پروسه است که شــاید در برخی دانش آموزان 
به دلیــل خانوادگی یــا محیطی وجود داشــته 
باشــد اما دســتکم آموزش و پــرورش در این 
زمینــه نه برنامــه دارد نه در پی این اســت که 
پیــدا کند. گرچه  دانش آموز چنیــن خصلتی 
به صورت صوری در ســندهای بالادستی روی 
کید شــده. تدریس مشــارکت  ایــن مســئله تأ
محــور در کلاس های حضوری ما بســیار کم 
اســت. مدارس ما اغلب مشتری محور هستند 
و نــگاه تعاملی هم در آموزش ما وجود ندارد. 
چون زیرســاخت نرم افزاری و ســخت افزاری 

هم وجود ندارد. یکی از مهم ترین مشــکلات 
هم این اســت که عموماً مدارس کلاس هایی 
بــا تراکم بالای ســی نفر هســتند. اولویت در 
این کلاس برقرار نظم اســت و وقتی بخواهید 
کنترل کنید باید اقتدار داشــته باشید؛ بنابراین 
از تعامل خارج می شــوید؛ یعنــی معلم چطور 
می توانــد به دانش آموز فرصــت تحقیق درباره 
مبحث درسی را بدهد و او نتایجش را به بحث 
و گفت وگو بگــذارد و تجربه آموزشــی برای 
معلم و دانش آموز بشود. خود من در هنرستان 
فیروزبهــرام فیزیک تدریــس می کنم و تعداد 
دانش آموزانم کم اســت و 
ســعی می کنــم در کلاس 
روش تعاملی داشــته باشم. 
در کشــور از نظر دسترسی 
مجــازی  آمــوزش  بــه 
و  دارد  وجــود  درجه بندی 
من درباره مناطقی صحبت 
کــه حداقل های  می کنــم 
امکانات آموزشی را دارند. 
در یک مدرســه غیردولتی 
از اســکای روم برای تدریس مجازی استفاده 
کردند و مــن به عنوان مهمــان در این کلاس 
شرکت کردم. تصویر معلم کاملًا قابل دیدن بود 
و دانش آموز علامت دســت را می زد و ارتباط 
بین او و معلم برقرار می شد. معلم با قلم نوری 
روی صفحه می نوشت و بچه ها می نوشتند؛ اما 
عموماً این طور اســت که بســیاری مانند من به 
مدرسه ای می روند و از تدریس خودشان فیلم 
می گیرند و برای گروه کلاس ارسال می کنیم. 
زمانــی هم می گــذارم تا بچه ها ایــن فیلم ها را 
ببینند و تمرینات را جــواب بدهند و برای من 
بفرســتند؛ اما امکانات اینکه تعامل کنیم بسیار 
کم اســت؛ یعنی محتوای درســی اجازه این را 
نمی دهــد. هرچنــد در برخی کشــورها محتوا 
در اختیار معلم و یا دســتکم مدرســه اســت. 

کشورهایی که دغدغه آموزش و توسعه انسانی 
را دارنــد از این وضعیت صید خــود را انجام 
می دهند و قطعاً آمــوزش جهانی پس از کرونا 
جلوتــر خواهد رفــت؛ اما به نظر نمی رســد با 
کرختی مســئولان برای ما اتفــاق مثبتی بیفتد. 
همه ما غافلگیر شــدیم اما کســی که در دفتر 
پژوهش هــای آموزش و پــرورش کار می کند 
ابزار و ارتباطات بیشــتری از مــن معلم دارد و 
می توانــد از شــرایط فعلی نــکات مثبت برای 
حرکت آموزش و پرورش دربیاورد. به نظر من 
آموزش مجازی می تواند آموزش کشور را یک 
گام بــه پیش ببرد و اگر معلم آموزش درســت 
دیده باشــد و دغدغه داشــته باشــد شــروع به 
حرکت می کند.« بودجه بندی درسی می تواند 
مانعی باشد برای برخی خلاقیت های درسی از 
ســوی معلمان. با توجه بــه کنکورمحور بودن 
آمــوزش ابتدایی در ایران و اهمیت تحصیلات 
دانشــگاهی برای اغلــب خانواده هــا، مدیران 
و والدین بچه ها حســاس هســتند که مباحث 
درسی بی کم وکاست از سوی معلم ارائه شود و 
دانش آمــوز با نکته برداری به زیر و بم محتوای 
درسی مســلط شــود. درواقع انگیزه معلمان و 
انگیــزه دانش آمــوزان عامل مهمی اســت که 
می تواند شــیوه های نوین تدریس را به سیستم 

آموزشی تحمیل کند.
شاید جای خوشحالی باشد که کرونا در زمانی 
پیدا و اپیدمی شد که اینترنت هست و ارتباطات 
مجازی به قدری گســترده شــده کــه به عنوان 
اولیــن راه بــرای جایگزیــن مــدارس انتخاب 
می شــود. تعطیلــی ناخواســته و طولانی مدت 
باعث نشد جریان آموزشــی کاملًا تعطیل شود 
اما شاید حال که مراکز آموزشی به ناچار مجبور 
شــده اند فعالیت خود را به فضای مجازی ببرند 
با شــناخت بیشــتر نســبت به این فضا سیســتم 
آموزشی را به ســمت نو شدن و تحولات مثبت 

سوق بدهد.■

 انگیزه معلمان و انگیزه 
دانش آموزان عامل 

مهمی است که می تواند 
شیوه های نوین تدریس 

را به سیستم آموزشی 
تحمیل کند
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امروزه نابرابری های درآمدی در بسیاری از کشورها 
رشــد کرده اســت، افزایــش این نابرابــری با خود 
نامطلوب زیادی  اقتصادی-اجتماعــی  پیامدهــای 
به همراه مــی آورد. بحران های اقتصادی و شــیوع 
بیماری هــای همه گیر می تواند تأثیرات بیشــتری بر 
این نابرابری داشته و آن را افزایش دهد. همه گیری 
کووید-19 نیز ازجمله این بحران هاســت. اقدامات 
کنترلــی همچون قرنطینه، تعطیلــی کامل برخی از 
کســب وکارها، محدودیت های جابه جایی درون و 
بین شهری، تعطیلی مراکز آموزشی و تفریحی سبب 
کاهش شدید تعداد مشاغل و ساعات کاری یا تعدیل 
نیروی کار شده است. ســازمان بین المللی کار در 
گــزارش اولیه خود تخمین می زند بر اثر این اپیدمی 
بین 5/۳ میلیون نفر در خوش بینانه ترین ســناریو تا 
24/۷ میلیون نفر در بدبینانه ترین سناریو به جمعیت 
بیکار جهان افزوده خواهد شد. این برآورد به معنای 
آن است که بخش بزرگی از نیروی کار درآمد خود 
را از دست می دهند و به جمع فقرا افزوده می شوند. 
همچنین بر اســاس پیش بینی های این ســازمان بین 
8/8 میلیــون تا ۳5 میلیون نفر دیگر به دلیل کاهش 
درآمد به جمع فقرای شــاغل اضافه خواهند شــد؛ 
بنابراین در این شــرایط نقش حمایت های دولت از 
اقشار آسیب دیده از این بحران پررنگ تر از هر زمان 
دیگری است این حمایت ها باید به گونه ای باشد که 
نه تنها از گســترش فقر خانوارها جلوگیری کرده که 
مانع از رکود شــدید اقتصادی و تعطیلی بنگاه های 
تولیدی شــود؛ به عبارت دیگر ایــن حمایت ها باید 
در دو قالب صورت گیــرد: حمایت از خانوارهای 
کم درآمــد به شــکل برنامه های تأمیــن اجتماعی یا 
پرداخت یارانه نقدی، بن خرید کالا یا وام کم بهره. 
در این صورت بخشــی از کاهش تقاضای خانوارها 
به دلیل کمبود درآمد جبران خواهد شــد. از سوی 
دیگــر حمایــت از بنگاه های تولیدی آســیب دیده 
به خصوص بخش خدمات و بنگاه های غیررســمی 
به شــکل بخشــودگی های مالیاتــی، پرداخت وام 
با اقســاط بلندمــدت و تعویق اقســاط بانکی. در 
این صــورت نه تنهــا از طرف عرضــه اقتصاد یعنی 
تولیدکنندگان حمایت  شده که مانع از تعدیل نیروی 

کار این بخش ها نیز خواهد شد.

چشماندازیازشرایطاقتصادیایراندربحرانکرونا
طبق پیش بینی های مرکز آمار ایران رشــد اقتصادی سال 1۳98 با احتساب نفت، 
۷/2- درصد و بدون نفت صفر درصد خواهد بود. این رشد منفی خود به اندازه 
کافــی گواهی بر وضعیت نامطلوب تولید در کشــور اســت. حال با گســترش 
ویروس کرونا تولید کشــور از هر دو سمت عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه 
خواهد شــد؛ بنابراین پیش بینی می شــود رشــد اقتصادی از میزان پیش بینی شده 
کمتر شــود. خانوارها از ســویی هم عرضه نیروی کار را بــر عهده دارند و هم 
تقاضــای کالا و خدمــات؛ بنابراین کاهش عرضه نیروی کار در هر کشــور دو 
سیگنال سیاستی به دولت می دهد اول آنکه نوسانات این آمار نشانی از وضعیت 
رونق یا رکود در فضای تولیدی و مشــاغل رســمی در کشــور بوده و از سمت 
دیگر نیز نشــانی از افزایش یا کاهــش درآمد خانوارها که صاحبان اصلی نیروی 

کار هستند.
با وجود آنکه آمار اشــتغال بهار 1۳99 توســط مرکز آمار ایران هنوز منتشــر 
نشده اســت، اما با مقایسه آمار اشــتغال در پاییز و زمســتان 1۳98 می توان 
چشــم اندازی از وضعیــت بــازار کار و به تبع آن بازار کالا به دســت آورد. 
مقایســه تعداد شــاغلان طی زمســتان و پاییز 1۳98، بر اســاس نماگرهای 
منتشرشــده مرکــز آمار ایــران، حاکی از آن اســت که تعداد شــاغلان در 
بخش کشــاورزی 5۳5 هــزار نفر و در بخش صنعت 601 هزار نفر نســبت 
به پاییز کاهش داشــته، امــا در بخش خدمات 124 هزار نفــر افزایش یافته 
اســت. گرچه تعداد شاغلان کشــور در زمستان 98 نســبت به پاییز به طور 
قابل توجهــی )یک میلیون و 12 هــزار نفر( کاهش پیداکــرده، اما هنوز آثار 
شــیوع ویروس کرونا که عمدتاً مربوط به بخش خدمات اســت، در آمارها 
منعکس نشــده اســت بنابراین انتظار می رود شرایط از این هم بدتر شود. از 
42/4 درصــد جمعیت فعال در کشــور 52/۷ درصد آن در بخش خدمات 
فعالیــت می کنند. فعالیت هــای اقتصادی مربوط به اصنــاف مواد غذایی و 
هتلداری، املاک و مســتغلات، عمده فروشی و خرده فروشی در این شرایط 
بــا کاهش فــروش محصولات در بازه 50 تا 90 درصــدی مواجه و حتی در 
مواردی تعطیل شده اند که این تعطیلی یا کاهش تولید بر درآمد خانوارها نیز 
به طور غیرمستقیم اثرگذار است بنابراین با ادامه یافتن این شرایط فقر و رکود 

بر کشور حکم فرما خواهد شد.
با توجه به این شــرایط، حمایت دولت از خانوارهــا و بخش های اقتصادی باید 
به صورت متمرکز و مســتقیم صورت گیرد. بر همین اساس دولت ایران از همان 
ابتدا بســته هایی برای حمایت از اقشار آســیب دیده در نظر گرفت که شامل دو 
نــوع حمایت از خانوارها و حمایت از کسب وکارهاســت. وزارت تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعی و به طور مشــخص، معاونت رفاه ایــن وزارتخانه یکی از متولیان 
اصلی حمایت از نیروی کار و اقشــار کم درآمد جامعه هستند به همین دلیل در 
این نوشــتار تلاش می کنیم تا به شرح مختصری از اهمیت و نوع این حمایت ها 
کید بر حمایت های ارائه شــده توســط وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی  با تأ

بپردازیم.

حمایتهایرفاهیدرشرایطبحران:نقشوزارتکار
ورفاهاجتماعیچیست؟

افسانه شرکت1
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نقــشپایــگاهرفــاهایرانیاندرشــرایط
بحران

پیامــد همه گیری ویروس کرونــا، گرچه همه آحاد 
جامعــه را تحــت تأثیر قرار داده اما برخی اقشــار و 
گروه هــا را بــه دلیل ســطح بالای آســیب پذیری 
بیشــتر در معرض خطرات اجتماعی قرار می دهد. 
شناســایی این اقشــار و ارائه خدمــات حمایتی به 
آن ها در شــرایط بحرانی از الزاماتی اســت که باید 
یک نظام رفاهی کارآمد داشته باشد. شرط حمایت 
اجتماعی کارآمد، داشتن اطلاعات خانوارهاست. 
تنهــا یک پایگاه اطلاعاتی دقیــق می تواند نیازهای 
اقشــار مختلف جامعه را شناسایی کرده، اطلاعات 
لازم را در اختیــار دولــت قــرار دهد تا مســئولیت 

اجتماعی خود را به درستی انجام دهد.
به جرئــت می توان گفــت که یکــی از اصلی ترین 
فعالیت هایی که توســط معاونت رفاه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت ایجاد پایگاه رفاه 
ایرانیان اســت. در این پایگاه که به نوعی شناسنامه 
الکترونیک اقتصادی خانوارها نیز به شــمار می آید 
اطلاعات هویتی همه ایرانیان به ثبت رســیده است 
کــه هر فــرد در کجا شــاغل و چه میــزان حقوق 
دریافت می کند. بر اســاس آمارهــای این پایگاه، 
دولــت در مقاطع خاص و بحرانــی می تواند بفهمد 
وضع اقتصادی، اجتماعــی و مالی خانوارها در هر 
استان و منطقه چگونه است و از این اطلاعات برای 

بازسازی اجتماعی به نحو کارآمدی استفاده کند.
در شــرایط بحران کنونی، معاونــت رفاه اجتماعی 
توانست با اطلاعات گسترده و به روز شده این پایگاه 

به طور ویژه ای از خانوارها محروم حمایت کند:
شناسایی ۳  میلیون نفر )به غیر از افراد تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور( 
برای دریافت کمک معیشتی ماهیانه به مبلغ 200 تا 

600 هزار تومان به مدت چهار ماه؛
شناســایی 4 میلیون خانوار آسیب پذیر برای دریافت 

تسهیلات 1 تا 2 میلیون تومانی؛
اعطــای تســهیلات 1 میلیون تومانی بــه 24 میلیون 
خانــوار ایرانی کــه در حال حاضــر یارانه دریافت 

می کنند؛
و نهایتــاً حمایت از کارگران فصلی با شــارژ کارت 

یارانه آن ها به مقدار 1 تا 2  میلیون تومان.
همچنیــن ایــن وزارتخانه کمک ویژه مــاه مبارک 
رمضان نیز در نظر گرفته که به حســاب سرپرستان 
خانــوار۳  میلیــون نفــر واریــز خواهد شــد. این 
کمک هزینه بلاعوض بــوده و مانند پرداخت های 
اســفند و فروردین ماه بر اساس بعد خانوار از 200 تا 
600 هزار تومان خواهد بود. با این حســاب به یک 
خانــوار چهارنفره علاوه بر دریافــت یارانه 45500 
تومانی به ازای هر فرد خانوار و یارانه معیشتی معادل 
1۷2 هزار تومان یک بســته حمایتی کرونا و بســته 
ویژه ماه مبارک رمضان نیز تعلق می گیرد که جمعاً 
معــادل یک میلیون و ۳45 هــزار تومان خواهد بود 
که رقم قابل ملاحظه ای است. شناسایی تمامی این 
خانوارها با اســتفاده آمارهای مندرج در پایگاه رفاه 
ایرانیــان وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی انجام 

می پذیرد، بنابراین می توان مطمئن بود که این بسته ها 
به دست افراد نیازمند خواهد رسید.

حمایتمستقیمازکسبوکارهامعادل
حمایتغیرمستقیمازخانوارهاست

همان طــور که در ابتدای مطلب فوق اشــاره شــد 
یکــی از مهم تریــن تبعات شــیوع ویــروس کرونا 
در کشــور، تحت تأثیر قــرار گرفتــن فعالیت های 
اقتصــادی و کســب و کارهای مختلف اســت. به 
گفته علی ربیعی، ســخنگوی دولت، میلیون ها تن 
در معــرض بیــکاری و اخراج از کار قــرار دارند، 
بیش از ۳ میلیون شــاغل رســمی و 4 میلیون شاغل 
غیررســمی با کاهش دستمزد یا اخراج روبه رو بوده 
و همچنین یک میلیــون و 500 هزار کارگاه تعطیل 
شــده اند؛ بنابرایــن یکــی از اقدامــات مهم دولت 
در شــرایط بحرانــی کنونی، حمایت از کســب و 
کارهای آســیب دیده اســت در این صورت دولت 
نه تنها به طور مســتقیم از تولیــد حمایت می کند که 
با حفــظ درآمد و قدرت خرید نیــروی کار به طور 
غیرمستقیم از خانوارها نیز حمایت کرده است. در 
بخش کسب و کارها حمایت های مختلفی از سوی 
دولت و دســتگاه های زیرمجموعه آن مثل بانک ها 
در نظر گرفته شده اســت. اما از آنجایی که تمرکز 
این نوشتار بر حمایت های وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی اســت موارد دیگر را کنار گذاشــته و بر 

روی دو موضوع متمرکز می شویم:
اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری؛

تخصیص 45 هزار میلیارد تومان برای حفظ اشتغال 
در واحدهای تولیدی و استمهال پرداخت حق بیمه 

و مالیات؛
راهــکار معاونــت رفاه بــرای بیکارشــدگان دوران 
کرونــا »بیمه بیکاری«  بوده اســت. همان طور که 
میزان مقرری بر اســاس میانگین دســتمزد 90 روز 
آخر بیمه شــده محاسبه می شود. کســانی که برای 
دریافــت بیمه بیکاری اقــدام می کنند، در صورت 
احراز شــرایط، بــه میــزان 55 درصــد از میانگین 
حقوقشــان در ســه ماه آخر کار را به عنوان مقرری 
ماهانــه دریافت خواهند کرد. اگر شــخصی دارای 
همســر و فرزند باشــد، به ازای هر فرد تحت تکفل 
10 درصد به مبلغ مستمری اضافه می شود. در همین 
راســتا کارگرانــی که به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
بیکار شــده اند و اطلاعات خود را در ســامانه بیمه 
بیکاری ثبت کرده اند از اســفندماه ســال گذشته تا 

اردیبهشت ماه امسال به آن ها بیمه بیکاری پرداخت 
می شــود. در حال حاضر وزارت کار از وجود 260 
هزار مستمری بگیر بیمه بیکاری خبر می دهد و این 

به معنای حمایت از 260 هزار فرد نیازمند است.
بــرای مواجهه با  تأثیرات شــدید کرونــا  بر حوزه 
اشتغال، کســب وکارها و حمایت از نیروی کار نیز 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی تدابیر متعددی 
اندیشیده است. افزایش مهلت های مربوط به فرآیند 
انعقــاد قــرارداد و پرداخــت حق  بیمه بیمه شــدگان 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد، امهال سهم کارفرما 
برای فعالیت ها و کارگاه های مشــمول قانون تأمین 
اجتماعــی، پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری 
به کلیه بیمه شــدگان مبتــلا به بیمــاری کووید 19   

ازجمله این موارد است.
ایجادانسجامویکپارچگیشرطلازمو

کافییکبرنامهحمایتاجتماعی
اهمیــت حمایت های اقتصــادی و اجتماعی دولت 
از خانوارها و بنگاه هــا در این برهه زمانی بحران بر 
هیچ کس پوشیده نیســت. هر کشور بر اساس توان 
مالی و مدیریتی خود بســته های حمایتی متفاوتی را 
به شــهروندانش ارائه داده است، اما آنچه مهم تر از 
این بسته هاســت، ایجاد انســجام و یکپارچگی در 
ارائه خدمات حمایت اجتماعی اســت به طوری که 
از هرگونه موازی کاری، اتلاف منابع و ناهماهنگی 
جلوگیری شود بر همین اساس پیشنهاد نویسنده آن 
اســت که این حمایت ها با محوریت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و بالاخــص معاونت رفاه این 

وزارتخانه صورت گیرد.
موفقیــت این تلاش هــا در گــرو شناســایی دقیق 
گروه های هدف، تقســیم کار و وجــود فرماندهی 
واحد جهت اطمینان از پوشــش حداکثری جامعه 
هدف، رفــع موازی کاری هــای بالقــوه و تأمین و 
تجهیــز منابع اســت. در این زمینــه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با بهره گیری از ظرفیت پایگاه 
اطلاعات رفاه ایرانیان، می تواند ضمن ارائه لیست و 
مشخصات کامل نیازمندان و توزیع جغرافیایی آن ها 
در سراســر کشــور، ایجاد هماهنگی برای اطمینان 
از پوشــش حداکثــری کمک هــا و رفــع موازی 

کاری های احتمالی را بر عهده گیرد.■
پینوشت:

1. دانشــجوی دکترای علوم اقتصادی و کارشناس پژوهشی 
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی



85 اردیبهشت و خرداد 99 شـماره 121

اگــر قرار باشــد آن طــور کــه طــرح فاصله گذاری 
اجتماعی می گوید عمل شــود، اتوبــوس باید حالا 
حرکــت کند، اما نظر آقای راننــده با این طرح یکی 

نیست:
- دو ماه اســت که دارم با حداقل ظرفیت و مســافر 
رانندگــی می کنــم، کرایــه هم کــه اضافه نشــده، 

این طوری هزینه خود ماشین هم درنمی آید.
فاصلــه اجتماعی مســافران آن قدر کم می شــود که 
راننده قانع شــود حرکت کند. مســافران با ماسک، 
فاصلــه اندک خود را قدری امن می کنند و شــاید از 
اینکــه هنوز نیاز به اســتفاده از اتوبــوس این خط را 
دارند، قدری هم خوشحال اند چراکه بحران بیکاری، 
مرگی بســیار کشــنده تر از کرونا برای آن ها دارد. با 
شــیوع کرونا، مســافران این اتوبوس ها نیز قدری کم 
شده اند. شــواهد حاکی از تعدیل نیرو در بسیاری از 
مشــاغل آسیب دیده از کروناســت. یکی از کارگران 
اتوبوس کــه قناد اســت می گوید از هشــت کارگر 
یک شیرینی فروشــی در غــرب تهران، تنها ســه نفر 
آن ها ســر کار باقی مانده انــد. روایت تلخ این کارگر 
در آمار هم قابل مشــاهده اســت. تنها در شهر تهران 
بنا به ادعای اســتاندار، 149 هزار نفــر برای دریافت 
بیمه بیکاری اقدام کرده اند. این آمار گویای بیکاری 
در بخش هایــی که از بیمه بی بهره بودند نمی شــود. 
ثبت نام کننــدگان بیمــه بیکاری در کشــور تــا اوایل 

اردیبهشت حدود 800 هزار نفر هستند.
امروز چرخ های زندگی راننده اتوبوس و مسافرانش، 
به واسطه کرونا بســیار کند می چرخد، هرچند راننده 
می گویــد اگر کرونا هم نبود، باز در بر همین پاشــنه 

می چرخید.
سایهکرونارویمعیشت

کرونا ایــن روزها بخش هــای بســیاری از جامعه را 
دچار مشکل کرده است. ســعید مدنی از مطالعاتی 
کــه ســازمان بین المللــی کار انجــام داده و مبنای 
توصیه هایی برای شــرایط کرونایی به کشــورها بوده 
است می گوید. در این گزارش، آسیب پذیرترین افراد 
جامعه کسانی معرفی شده اند که در بخش غیررسمی 
شاغل هستند. ویژگی اشتغال در بخش غیررسمی این 
اســت که تحت پوشــش بیمه قرار ندارد و قراردادها 
یا موقت هســتند یا اساســاً قراردادی در کار نیست و 

افــراد به صورت روزمزدی و پاره وقت به کار گرفته می شــوند و نظارتی هم بر کار 
اشــتغال و روابط بین کارفرما و کارگر وجود ندارد؛ »در مطالعه ای که وزارت رفاه 
درباره حداقل جمعیتی که نیاز به کمک های معیشتی دارد، نشان داده شده است 
کــه دســت کم 4.5 میلیون خانــوار از 5 دهک پایین جامعــه، از طریق بازار کار 
غیررسمی مشغول به کار هستند. این ها که حدود 18 میلیون نفر را شامل می شوند، 
تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی یا نهادهای دیگر قرار 

ندارند.
دومین گروهی که ILO آســیب پذیر دانســته اســت و در معرض خطرند، حدود 
2.۳ میلیون نفر ســالمند 65 سال به بالا است که حقوق بازنشستگی هم دریافت 
نمی کنند و در همان 5 دهک پایین جامعه قرار دارند. گروه ســوم که به آن اشاره 
شده است، بخش قابل توجهی از جمعیت دهک های اول تا پنجم است که هرچند 
درآمــد دارنــد، اما از پیش از کرونــا در زیر خط فقر قرار داشــتند و قدرت تأمین 
معیشــت خود را نداشتند. برآوردها نشــان می دهد که حدود 5 میلیون خانوار هم 
در چنین شــرایطی قرار دارند.«این حداقل جمعیتی است که نیاز به حمایت ویژه 
دارد. علی خدایی، فعال حقوق کار و نماینده کارگران در شــورای عالی کار، نیز 
آســیب پذیرترین بخش های جامعه را کارگران غیررسمی می داند؛ »کارگرهایی که 
در واحدهای غیررسمی مشغول به کار بودند یا بیمه ندارند یا اگر هم داشته باشند 
بیمه هایشــان حمایت کافی ندارد. این افراد از بدو شروع کرونا آسیب دیده اند. به 
این لیســت باید کارگران روزمزد، فصلی، کارگران ســاختمانی و دست فروشان را 
نیــز افزود«. در ایــن میان جدای از مداخله دولت بــرای حمایت از این کارگران، 
نهادهــای مختلف نیز دســت به کار شــده اند. هرچند خدایی معتقد اســت این 

حمایت ها کفایت نمی کند.
 سال هاســت نوعی از نارضایتی عمومی در سپهر عمومی ایران سایه افکنده است 
که بخشــی ناشــی از بی اعتمادی و بخشی ناشی از مشــکلات مدیریتی است. از 
طرفی هم به شــهادت فعالان مدنی و هم خود کارگران، حمایت های انجام شــده 
برای عبور از این اوضاع کفایت نمی کند. ســید، کارگری که دوستانش به این نام 
می خوانندش، حالا قرار شــده اســت تنها پانزده روز از ماه را کار کند و حقوقش 
هم که پایه کارگری بوده، مانند ســاعت کاری اش نصف شــود. او هنوز از اینکه 
مانند بســیاری از همکارانش اخراج نشــده نگران است، اما می گوید ناچار است 
برای پانزده روزی که بیکار اســت فکری کند. بیمه او کامل رد می شــود و آمار 
او را در زمره کارگرانی می نشــاند کــه حداقل حقوق را دریافت می کنند. هرچند 
دولــت از طریق پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه، از وضعیت نســبی دهک های 
پایین جامعه اطلاع دارد، اما گویی نوعی تشویش و بی نظمی در برنامه همه نهادها 
دیده می شــود. علی خدایی این تشویش را در کمک یک میلیون تومانی به بیش 
از 1۷ میلیــون خانوار می بینــد؛ البته این فعال حوزه کار معتقد اســت هنوز بانک 
اطلاعاتی جامع از این افراد در دسترس نیست: »در هنگام اعطای یارانه ها و توزیع 
ســهام عدالت بارها می شنیدیم که افرادی دارای حق بودند و به حق خود نرسیدند 
و نشــان می داد بانک های آماری ما بانک های دقیقی نیستند. در اعطای وام یک 
میلیون تومانی نیز این مشــکل خود را نشــان داد که به بیش از 1۷ میلیون خانوار، 

پاشنهایکهدرهمیشهبرآنمیچرخد
کرونا و دردهای مزمن و ساختاری ما

مهدی فخرزاده
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کمک شــد، اما شــاید همه آن ها نیازمند این کمک 
نبودند«. مدنی معتقد اســت مشکل از شناسایی این 
افراد نیســت، بلکه در نبود برنامه حمایتی و مدیریت 
متمرکز اســت. مشــکلی کــه ریشــه در چندپارگی 
ســاختار حاکمیت نیــز دارد؛ »بــرای حمایت از آن 
4.5 میلیون خانواری که تحت پوشش هیچ حمایتی 
نیستند، اگر قرار باشد برای سه ماه به ازای هرماه یک 
میلیون تومان پرداخت شود، این مبلغ معادل ۷۳ صدم 
درصد از تولید ناخالص ملی است. اگر قرار باشد از 
ســالمندان 65 ســال به بالایی که حقوق بازنشستگی 
دریافــت نمی کننــد و زیر خط فقر هســتند حمایت 
کنیــم و به هرکدام 500 هزار تومان در ماه برای ســه 
ماه بدهیم، حــدود 11 صدم درصــد تولید ناخالص 
ملی خواهد شــد و برای دادن کمک معیشــتی برای 
ســه ماه در هر ماه یک نوبت برای 5 میلیون خانوار و 
هر بســته به ارزش 200 هــزار تومان، 16 صدم درصد 
از تولید ناخالص ملی خواهد شــد. مجموع این ســه 
رقــم، معادل یک درصــد از کل تولید ناخالص ملی 
ما می شود«. شــاید این اعداد، قابل تحقق باشند، اما 
دســت دولت گویی در همین اندازه هم باز نیســت. 
»دولت تصمیم گرفته است به حدود ۳ میلیون خانوار 
بســته های حمایتی دهد و در مورد بخشــی دیگر هم 
اقداماتی شــده اســت ماننــد دادن مهلت ســه ماهه 
بــرای پرداخــت مالیات کــه شــامل آن بخش های 
آسیب پذیری که گفته شد نمی شود؛ بنابراین می بینیم 
با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم، پرداخت ها 
کفاف جمعیت را نمی دهد. ســازمان برنامه و بودجه 
در ســال 1۳95 مطالعــه ای انجام داده اســت که بر 

اساس آن ۳1 درصد از جمعیت 
فاقــد درآمــد لازم بــرای تأمین 
هستند؛  اساسی  نیازهای  حداقل 
یعنی زیــر خط فقــر مطلق قرار 
دارند. با توجه به شــاخص های 
اقتصادی سال های بعد از 1۳95 
و نرخ تورم در این سال ها طبیعی 
اســت که این جمعیــت افزایش 
پیــدا کــرده باشــد. بر اســاس 
برخــی برآوردها دســت کم بین 
50 تــا 60 درصــد از جمعیــت 
در نقطه آســیب پذیری اســت و 
قــدرت تحمل بحــران به وجود 
آمده را ندارد«. درواقع حمایت 
حکومت از آسیب دیدگان، کمتر 
از نیاز آن هاست. گویی گشودن 
گرهی که در کار افتاده اســت، 
از تــوان و تدبیــر دولــت خارج 
است. این اســتاد سابق دانشگاه 
از عواملــی می گویــد کــه مانع 

از عملکرد درســت دولت در این وضعیت شده اند؛ 
»اولین دلیل آن این اســت که دولت ورشکسته است 
و منابع کافی در دســت او نیســت و مدیریت کارا و 
قدرت تصمیم گیری ندارد؛ اما نباید فراموش کرد که 
وظیفه مواجهه با این بحران ها با نظام حکمرانی است 
نه دولت به تنهایی. در زمان جنگ کســی نمی گفت 

وظیفه جنگیدن با دولت است و نهادهای دیگر باید به 
کارهای دیگر برسند. آنجا باید همه نهادها برنامه ها و 
منابع ملی در آن جهت بسیج می شد. درباره کرونا هم 
ماجرا همین اســت. باید همه منابع و نهادها برای این 
مواجهه با مدیریت متمرکز بسیج شوند و مسئولیت آن 
بر عهده یک وزارتخانه یا حتی دولت نیست. مشکل 
اساسی دیگر فقدان یک سیاست اجتماعی است. در 
سال های 1۳81-1۳82 قانون نظام جامع رفاه و تأمین 
اجتماعی داشــت تدوین می شــد که در آن سیاست 
اجتماعی مشخصی پیگیری می شد. قرار بود وزارت 
رفاه و شــورای عالی رفاه با ریاست رئیس جمهور این 
سیاســت ها را تبدیل به برنامه کنند و نشد و درنتیجه 
اجتماعی  سیاســت  هیچ گاه  ما 

مشخص نداشتیم«.
اجتماعــی،  سیاســت گذاری 
وظیفه دارد تــا نابرابر را کاهش 
حقــوق  راســتای  در  و  دهــد 
شــهروندی از آن هــا در برابــر 
کنــد.  حمایــت  مخاطــرات 
مدنی ســه رویکرد را در حوزه 
اجتماعــی  سیاســت گذاری 
لیبرال  »دیــدگاه  برمی شــمارد: 
که دائم می خواهــد پای دولت 
را کنــار براند و دســت نامرئی 
بــازار را در کار آورد و از ایــن 
منظر هــر نوع مداخلــه دولت، 
ارتداد محسوب می شود.  نوعی 
ضعف هــای  رویکــرد  ایــن 
بســیاری دارد کــه در شــرایط 
امــروز جهان هم خود را نشــان 
داد. دولت هــای لیبرال ناچار از 
مداخله در جامعه شــدند و البته 
گفتند استثناســت، اما دســت نامرئی بــازار خودش 
فهمید کــه توان گرداندن جامعــه در بحران را ندارد 
و در شــرایط دیگر هم معلوم نیســت بتواند. دیگری 
رویکرد اقتدارگراســت که اســاس آن مداخله دولت 
است و ســعی می کند با اعمال قدرت دولت شرایط 
را کنتــرل کند. ضعــف این رویکرد این اســت که 

ممکن اســت نتواند همبستگی اجتماعی ایجاد کند. 
مــردم باید متقاعد شــوند که سیاســت های دولت به 
نفع آن هاســت تا در اجرا با دولت هماهنگ باشند. با 
منطق اقتدارگرا، حقوق فردی نادیده گرفته می شود و 
این یعنی نادیده گرفتن ضرورت مشارکت اجتماعی. 
این رویکرد معمــولًا نیازی به در جریــان قرار دادن 
جامعــه نمی بیند و درنتیجه شــفافیت ندارد و ممکن 
است دچار فساد و ناکارآمدی شود. سومین رویکرد، 
به طور  یــا  اســت  رویکردهــای سوســیال دموکرات 
مشخص، سیاست جماعت گرا. در این رویکرد نظام 
حکمرانی وظیفه دارد از سلامت شهروندان در مقابل 
بحران ها و مشکلات حفاظت کند، اما شهروندان نیز 
گاهی، اطلاعات و امکان مشــارکت در امور  بایــد آ
را داشته باشــند و از این منظر مسئولیت دارند. با این 
رویکرد، دولت در حمایت از اقشار ضعیف تر مداخله 
می کند و اقشار توانمندتر را کنترل می کند و این کار 
با شفافیت کامل انجام می شود. تمام این رویکردها، 
حتی رویکرد لیبرال که ســازوکارهای نظری حمایت 
اجتماعی دولت را ندارد، در این وضعیت ها تکالیف 
مشــخصی دارند، امــا در ایران تکلیف ما مشــخص 

نیست چون سیاست اجتماعی مشخصی نداریم«.
»ماهعسل«سیاستهایاجتماعی

اتوبوس شــلوغ اســت و فاصله اجتماعی من با دیگر 
سرنشینان خودبه خود مخدوش شده است. طول راه، 
فرصت گفت وگو با یکی دیگر از سرنشــینان اتوبوس 
را می دهد. خانواده اش تحت حمایت بهزیستی است 
و البته دل خوشــی از این نهاد ندارد. می گوید برخی 
از همســایگانش تحت حمایت کمیته امداد بودند و 
بسته هایی برای حمایت به آن خانواده ها داده شد که 
هرچند شــاید اندک بود، اما بــاز هم در این وضعیت 
ماه رمضان بد نبود. می پرســم دوست داشتی برای تو 

هم می آوردند؟
- پیش همسایه ها کمی سخت است، اما از هیچ بهتر 

است.
برخی از این مشــتریان نهادهایــی مانند کمیته امداد، 
سال هاســت تحت حمایت ایــن نهاد قــرار دارند و 
هیچ آمار مشــخصی از ارتقای مشــتریان این نهادها 
از دهکــی به دهک دیگر وجود نــدارد. ضمن آنکه 

سعید مدنی

نباید فراموش کرد که 
وظیفه مواجهه با این 

بحران ها با نظام حکمرانی 
است نه دولت به تنهایی. 

در زمان جنگ کسی 
نمی گفت وظیفه جنگیدن 

با دولت است و نهادهای 
دیگر باید به کارهای دیگر 

برسند. آنجا باید همه 
نهادها برنامه ها و منابع 

ملی در آن جهت بسیج 
می شد. درباره کرونا هم 

ماجرا همین است
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سرمایه های بســیاری برای مداخله در کاهش فقر در 
اختیار آن هاست. به نظر می رسد کاهش فقر در ایران 
موکول به برنامه مشخص و خاصی نیست و نهادهایی 
متعــدد در ایــن موضوع دخیل اند کــه یکی از آن ها 
دولت اســت تنها نهادی که می توانــد در این حوزه 

پاسخگو هم باشد.
حمایت از گروه های آسیب پذیر، موضوعی است که 
دغدغه همه دولت ها در ایران بوده است. آن ها بیشتر 
خود را نمایندگان این گروه ها معرفی کرده اند و سعی 
کرده اند مداخله هایی نیز برای کاهش فاصله طبقاتی 
انجام دهند. شاید مهم ترین و بزرگ ترین مداخله در 
این حوزه، پرداخت یارانه نقدی بود که در نخســتین 
سال های پرداخت، توانست فاصله طبقاتی را کاهش 
دهد اما سرانجام خودش معضلات بسیاری در مسیر 

حمایت از فرودستان ایجاد کرد.
همان طور که اشــاره شــد در کنار ایــن مداخله های 
دولتی، نهادهایی غیروابســته به دولت و البته وابســته 
بــه حکومت وجــود دارند کــه چنین رســالتی برای 
خــود قائل اند. این نهادها در اجــرای برنامه های خود 
معمــولًا هماهنگی با دولت هــا ندارند و تصویری که 
از فقر در جامعــه بازمی نمایانند، تصویری فقر فردی 
و درخور ترحم اســت کــه قهرمان داســتان، گاهی 
می توانــد با تلاش از زیــر یوغ فقر بیــرون بیاید و در 
برنامه »ماه عســل« بنشــیند و به دیگر فقرا بگوید که 
چگونــه می توان بــا آن مبارزه کرد یــا اینکه قهرمان، 
مردی است که فقیری را دستگیری کرده و حالا به ما 
می گوید که چگونه با کار خیر، می توان دست فقرا را 
گرفــت. طبیعتاً نوع رویکردی که در این ماجرا وجود 

دارد و در رســانه های رسمی هم 
تبلیغ می شود، نیاز به برنامه ریزی 
نــدارد. مدل موجــود در فضای 
ایران برای مواجهه با فقر، بیشــتر 
با این رویکرد هماهنگ است و 
در چنین وضعیتــی، نمی توان از 
سیاست اجتماعی صحبت کرد. 
اجتماعی  سیاست گذاری  هدف 
به تعبیر کن بلیک مور )1۳85(، 
بهبود رفــاه و بــرآوردن نیازهای 
آمــوزش،  حــوزه  در  انســانی 
بهداشت، مسکن، شرایط محیط 

کار، تنظیــم بهتر ذخیــره غذایی و تأمیــن اجتماعی 
اســت. برندگان چنین سیاســت گذاری قرار اســت 
کســانی باشــند که چیزهای بیشــتری برای از دست 
دادن داشته باشند )همان(. درواقع این سیاست ها باید 
بتواند فاصله بین دهک ها را کاهش دهد و افراد را از 
دهک های پایین به سمت بالا بکشد و از همین منظر 
نیــاز به قانون، زیرســاخت و بســیج امکانات و منابع 
برای اجرا دارند. این برنامه ها در مراحل مختلف اجرا 
باید ارزیابی شوند و نزدیکی و دوری آن ها از اهداف 

باید سنجیده شود.
چندگانگیدرسیاست

هرچنــد ســتاد کرونــا قــرار اســت متولی رســمی 
سیاســت های حمایتی باشد، اما در این میان نهادهای 
مختلف در حال اجرای رزمایش هایی برای حمایت از 

فرودســتان اند. درواقع نهادهای دیگر ورود کرده اند، 
اما گویی باز هم قرار نیســت مداخله دارای سیاست 
ویژه ای باشد. سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی، این 
تشــویش در اجرا را مانع مواجهه درســت با بحران به 
وجود آمده می داند: »یکی از موانعی که بر ســر راه 
مواجهه با این بحران اســت مدیریت متمرکز اســت. 
درست است که نهادهای دیگر مداخلاتی کرده اند، 
اما باید با مدیریت دولت این کار را می کردند و شرط 
اصلی مواجهه با هر بحرانی مدیریت متمرکز است که 
چندگانگی قدرت در ایران اجازه این تمرکز را نداد«.

بــرای  دولــت  بــزرگ  منبــع   
حمایــت، صندوق ذخیره ارزی 
بــود. بــه بیــش از 1۷ میلیــون 
خانــوار، بــه ازای هــر خانواده 
یــک میلیــون تومــان کمــک 
نقدی شــد و بودجــه ای معادل 
۷5 هــزار میلیــارد تومــان بــه 
آسیب دیده  اقتصادی  بنگاه های 
تخصیص یافت؛ امــا در فقدان 
برنامه مشــخص، معلوم نیســت 
این سیاســت ها به نتیجه درستی 
برســد. خدایی ازجمله کسانی 
اســت که به این تخصیص اعتبــار چندان خوش بین 
نیســت؛ »همین الآن دولــت تصویب کرده ۷5 هزار 
میلیــارد تومــان به واحدهــای آســیب دیده از کرونا 
کمک می کنــد. واقعیت این اســت کــه هرچه در 
جامعــه کار و تولیــد رصد می کنم همــه این ها گیج 
هستند و نمی توانند این پول چگونه پرداخت می شود 
و چطور باید مراجعــه کنند، این مبلغ چه زمانی و به 
چه کسانی تعلق می گیرد. تجربه توزیع این امکانات 
در گذشته ثابت کرده به منطقه هدف خود نمی رسد. 
در شــرایط عادی وقتی طرح بنگاه های زودبازده در 
دولت نهم و دهم مطرح شد گزارش ها نشان داد تمام 
آن ها منحرف شــده. وقتی در شرایط ایده آل و عادی 
نتوانستیم به هدف نهایی برسیم در بحران که وضعیت 
بدتر خواهد بود. مثــال دیگر بحث ارز 4200 تومانی 

دولت به عنوان کمک به معیشــت مردم مطرح شد و 
گزارش ها نشان می دهد چقدر منحرف شده. درواقع 
در اجرا اســت که مــا متوجه می شــویم ضعف های 
بســیار جدی داریم. اینکه بخواهیم فکر کنیم وسط 
بحران می شود زیرساخت ها را آماده کرد و بعد اقدام 
کرد یک اشــتباه اســت. من فکر می کنم باید کرونا 
را به عنــوان یک درس بزرگ در نظــر بگیریم و این 
نکتــه را بفهمیم که قرار نیســت همیشــه بحران های 
کوچــک بیایــد و به نحــوی از ســر ما بگــذرد. در 
گذشــته بحران های متعددی دیدیم و این بحران یک 
بحران ماندگار شــده و طول مدت آن زیاد است. ما 
نمی توانیم قرنطینه را انجام بدهیم و مجبوریم اقتصاد 
را فعــال نگاه داریم. فاصله گــذاری اجتماعی را در 
حرف می گوییم، اما فقط ظرفیت اســتان تهران را در 
نظــر بگیرید. اگر جمعیت تهــران بخواهند با فاصله 
یک و نیم متری از هم ســوار مترو بشوند فرد تا شب 
باید منتظر بماند تا نوبتش برســد و بتواند به مقصدش 
برســد. پس عملًا امــکان فاصله گــذاری اجتماعی 
وجود ندارد. چطور ممکن بود این طرح عملی شود؟ 
در دورانی که بحران نداشــتیم باید فکر این مســائل 
را می کردیم. این بحران در کشــورهای دیگر دنیا هم 
چنین وضعیت هایی را رقم زده اما شــرایط ما نرمال و 

ایده آل نیست«.
اما اگر سیاستی هم در کار بود، نیاز به اعتماد داشت 
تا بتواند دقیق اجرا شــود. اعتمادی که گویی در کار 
نیســت. کاظم فرج الهی، فعال حوزه کار، می گوید 
نفس سیاست های دولت، منجر به تضییع حقوق آن ها 
شده است؛ »کارنامه دولت در حقوق کارگران بسیار 
مردود اســت؛ یعنی هر کاری انجام شده اولًا، خالی 
از عیب و نقص نبوده و ثانیاً، یک فسادی در آن بوده 
اســت«. فرج الهی هرچند امید زیادی به دولت تدبیر 
و امیــد ندارد، اما معتقد اســت نیاز به مداخله جدی 
از ســوی حکومت داریم و باید آســتین های ساختار 
قدرت برای حمایت از فرودســتان بــالا رود: »اولین 
کاری که یک دولت مردمی و ســالم به عنوان مسئول 
هدایت جامعه باید انجام بدهد این است که برای تمام 

کاظم فرج الهی

کارنامه دولت در حقوق 
کارگران بسیار مردود 
است؛ یعنی هر کاری 

انجام شده اولًا، خالی 
از عیب و نقص نبوده و 

ثانیاً، یک فسادی در آن 
بوده است
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بیکارشــدگان بیمه بیکاری برقرار کند. بعضی از این 
بیکارشــدگان تا امروز تحت پوشش هیچ بیمه ای هم 
نبوده اند. کارگــران روزمزد و خویش فرمایی بوده اند 
که بیمه و پشتوانه قانونی نداشته اند. در درجه اول باید 
بــرای آن ها بیمه بیکاری برقرار شــود. در درجه دوم 
سیســتمی را پیش بینی کند که کالا و مواد مورد نیاز 
به دســت کارگر و خانواده او برسد. در کنار آن هم 
سازوکار مناسبی متناســب را حفاظت های مورد نیاز 
این روزها برای ادامه کار واحدهای صنعتی، تولیدی 
و تجاری یا خدماتــی برقرار کند. باید نظارت جدی 
بر امکانات بهداشــتی محیط کارها باشــد و آن ها از 

استاندارد موجهی برخوردار باشند«.
آستینهایپایینودستهایبالا

انبوه جمعیت در پیــاده راه خیابان جمهوری، تقاطع 
حافــظ کنار هم قدم می زنند، ماســک هایی که قرار 
بوده مانع شــیوع ویروس کووید 19 شوند، در موارد 
بســیاری بدون هیــچ دلیلی جای راحتــی روی چانه 
یافته انــد. کســب وکارها ناچار از تــداوم حیات اند. 
پســری که جلو در یک مغازه کوچک در طبقه سوم 
پاســاژ علاءالدین ایســتاده می گوید: »وقتی همین 
مغازه کوچــک برایم ماهی ۳0 میلیــون تومان هزینه 
دربــر دارد، چاره ای ندارم که کار را شــروع کنم«. 
فشارهای اقتصادی دســت ها را در مقابل کووید 19 
بالا برده اســت. این اتفاق در بســیاری از کشورهای 
دنیا افتاده است. دولت هم نسبت به این وضع هشدار 
می دهد هم ظاهراً کاری از دســتش برنمی آید. تمام 
اصناف با ثبت نام در ســایت مخصوصی که طراحی 
شــده و دریافــت و رعایت پروتــکل مخصوص آن 

صنف دربــاره بیمــاری کرونا، 
می تواننــد کار را شــروع کنند. 
شــاید دولت ابزار نظارت بر این 
فرآیند را هم در خود تعبیه کرده 
اســت. چنین امری پتانســیل و 
نیــروی کار زیــادی می خواهد 
نیازمنــد  مهم تــر،  همــه  از  و 
قــوی  اجتماعــی  همبســتگی 
اســت تا با همکاری مردم انجام 
شود. شــاید بیش از پیش جای 
نهادهای مدنی و جامعه قدرتمند 
خالی اســت و این جای خالی، 
قدرت اجرای برنامه و نظارت بر 
برنامه ها در دولت را کاهش داده 
اســت  معتقد  فرج الهی  اســت. 
تشکل های صنفی باید زمام امور 
در محیط های کار را در دســت 

داشــته باشند و رسانه ها آزادانه نظارت کنند تا اوضاع 
ســامان بهتری بیابد؛ »علت این نابه سامانی در دولت 
این است که ســازوکار نظارتی درستی برقرار نیست. 
اگر رســانه ها آزاد باشند و تشــکل های صنفی زمام 
امــور محیط های کار را در اختیــار بگیرند و نظارت 
داشته باشــند، بخش مهمی از مشکلات و فساد رخ 
نخواهد داد. دولت باید از قبل این کانال های ارتباطی 
و خدمت رســانی به کارگران را سالم سازی می کرد تا 
در مواقــع بحران از آن ها بهره ببــرد«. خدایی معتقد 

اســت از دولت به تنهایی کاری برنمی آید و شاید نیاز 
است نهادهای دیگر نیز آستین بالا زنند. گزارش های 
رســمی حاکی از تکاپوی همه نهادها در حمایت از 
آســیب دیدگان این ویروس است، هرچند نشانه ای از 

چرخش در بر پاشنه ای دیگر در میان نیست!
دستمزدوبحرانکرونا

جیــب دولت خالی اســت و کفــاف خرج هایی که 
بیماری بر او تحمیل کرده را نمی دهد. تورم کم سابقه 
این سال ها نیز فشار بسیاری بر طبقات فرودست وارد 
کرده بود و در بلوای کرونا، چشم کارگران به مصوبه 
شورای عالی کار نیز بود، مصوبه ای که بدون موافقت 
نماینــدگان کارگر تصویب شــد. کرونــا هزینه های 
جدیــدی در ردیــف هزینه های 
اما  برای خود گشــوده،  خانوار 
گویی قرار است باز هم ریاضت 
اقتصادی از سفره کارگران آغاز 

شود.
کارفرمایــان  کــه  سال هاســت 
اثر  نگرانی بیکاری کارگران در 
افزایش حقوق اند و دولت از بیم 
تورم حقوق را آن طور که باید و 
شاید نمی افزاید و درنهایت قرار 
می شــود این بحران هم با خرج 
نیــروی کار ارزان قیمــت حــل 

کنیم.
اما کدام استدلال درباره حقوق 

کارگران صائب است؟
ادهــم، دانشــجوی آرمان گرا و 
خوش فکر دهــه ۷0، حالا پس 
از ســال ها تــلاش و درس خواندن، توانســته کارگاه 
قطعه سازی بزند. او برای پتروشیمی ها قطعه می سازد. 
کارگرانش فنی هســتند و حقــوق بالایی می گیرند و 
می گویــد حقوق کارگــر از این منظــر روی کارش 
اثر می گــذارد که بــا افزایش حقوق، مــواد اولیه ای 
کــه می خواهــد بخرد گــران می شــود وگرنه حقوق 
کارگرانش بخش اندکی از هزینه کارگاهش اســت. 
درواقع تورم مشــکل اساســی کار این کارگاه است. 
کارگاه کوچک امــا دارای تکنولــوژی بالای ادهم 

نســبت به نیروی کار رفتاری متعهدانه دارد، رفتاری 
که متأسفانه در بســیاری از کارگاه های بزرگ دولتی 
یــا خصولتــی وجود نــدارد، اما او هم معتقد اســت 
راه حل کاهش فشــار بر فرودســتان، افزایش حداقل 
حقوق نیست: »طبیعی است که وقتی حقوق افزایش 
پیدا کنــد، چون وضعیت کلان اقتصادی کشــور به 
هم ریخته اســت، آن مقدار حقوقی که می خواست 
زندگی کارگر را با تورم سال قبل هماهنگ کند، حالا 
بــا تورمی جدید او را دچار چالــش می کند. در این 
میان بخشــی از کارگاه ها به ویژه در بخش خدمات، 
وضعیتی بحرانی دارند و افزایش دستمزد از توان آن ها 
خارج است. کارگاه های بسیاری با زیر 50 درصد از 
ظرفیــت کار می کنند و بســیاری از بخش های مولد 
اقتصاد ما در این ســال ها از بین رفته اند؛ اما بخشی از 
آن ها هم که کمتر متکی به کارگر هســتند و نوسازی 
شــده اند، خیلی تأثیر نمی پذیرند. ضمن اینکه کرونا، 
روی بسیاری از کارگاه ها هم تأثیر مثبت داشته است، 
اما این تأثیر هم چون در شرایط بحران رخ داده است، 
موقت است و چشم انداز روشنی در آن دیده نمی شود 
و درنتیجــه برای کارفرما امنیت روانی ایجاد نمی کند 

تا دست ودل بازتر با کارگرانش برخورد کند.«
امــا فرج الهــی معتقد اســت ایــن دســتمزد، حتی 
یک سوم هزینه حداقل یک خانوار کارگری سه نفره 
هم نیســت؛ »بعضی کارگاه هــا می گویند زیان ده 
هســتیم و این بحثی اســت که می تــوان درباره اش 
بحــث کرد اما علاج اقتصاد ایران و طبقه کارگر در 
ایران دستمزد کافی است. طبقه کارگر ما در جامعه 
بیش از 45 میلیون نفر هســتند و اگر دستمزد کافی 
داشــته باشــند چرخ اقتصاد به چرخش درمی آید و 
رونق می گیرد، چون این افراد هم توان پیدا می کنند 
خریــد کننــد و بنگاه های کســب و کار و تجاری 
بــه رونق می افتند. انبارهایــی که پر از کالای آماده 
برای فروش هســتند می توانند کالا را بفروشــند«. 
فعالان کارگــری معتقدند دســتمزد نــه کارگاه را 
دچار مشکل می کند، نه تأثیری در تورم دارد: »در 
ایــران چه در واحدهایی کــه از تکنولوژی مدرن تر 
اســتفاده می کنند و نیروی کار کمتــر دارند و چه 
در واحدهایی که از نیروی بیشــتر و دســتگاه های 

علی   خدایی

در بلوای کرونا، چشم 
کارگران به مصوبه 

شورای عالی کار نیز بود، 
مصوبه ای که بدون موافقت 

نمایندگان کارگر تصویب 
شد. کرونا هزینه های 

جدیدی در ردیف 
هزینه های خانوار برای خود 
گشوده، اما گویی قرار است 

باز هم ریاضت اقتصادی از 
سفره کارگران آغاز شود
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کمتر مدرن اســتفاده می کنند، ســهم دســتمزد در 
قیمــت تمام شــده کالا در بالاتریــن وضعیــت 10 
الــی 15 درصد اســت. این رقــم در واحدهایی که 
از تکنولــوژی مدرن تری اســتفاده می کنند زیر 10 
درصد اســت. وقتی دســتمزد در قیمت تمام شــده 
کالا 10 درصــد ســهم دارد ایــن ده درصد اگر 2 
برابر هم بشــود قیمت تمام شده کالا که 20 درصد 
نمی شــود! شاید بشــود 12 درصد. 10 درصد هزینه 
پرسنلی و 90 درصد سایر هزینه ها. این 10 درصد را 
دو برابر کنید 20 درصد به علاوه 90 درصد می شود 
110 درصد؛ یعنی اگر دســتمزد 2 برابر بشود قیمت 
تمام شــده کالا فقط 10 درصد اضافه می شــود. آیا 
این 10 درصد افزایش قیمت تمام شده که بلافاصله 
کارفرمــا روی قیمــت محصول محاســبه می کند 
موجب تعطیلی و ورشکســتگی می شــود؟ ممکن 
اســت واحدهای استثنایی باشــند که دستمزد روی 
آن هــا اثر بگذارد. آن واحدها را دولت باید حمایت 
کنــد تــا از تکنولوژی هــای روز اســتفاده کنند و 
سیســتم مدیریتی شان را به روز کنند تا بهره وری شان 
هم بــالا برود. این کــه مدیریت ناکارآمد اســت و 
ریخت وپــاش و ضایعــات و هزینه انبارداری ســر 
به آســمان می گذارد مشــکل کارگران نیست. در 
ایران خــودرو انبــار مــواد اولیه و انبــار محصولات 
100 کیلومتــر دورتــر از کارخانه اســت. هزینه این 
سیســتم ناکارآمــد مدیریتــی را که نبایــد کارگر و 
مصرف کننده بدهند.« او معتقد اســت این ادعاها 
پایــه علمی نــدارد ضمن اینکه منطق تــورم زا بودن 
دستمزد هم از نظر این فعال کارگری درست نیست. 

»افزایش دســتمزد به این اندازه 
نیســت.  می گویندتورم زا  کــه 
اقتصــاد  ابتدایــی  دانســته های 
نقدینگی  کــه  زمانی  می گوید 
در جامعــه افزایــش پیــدا کند 
تورم افزایش پیدا می کند؛ یعنی 
وقتی پــول اضافه خلق بشــود. 
درحالی که اضافه شدن دستمزد 
به کارگر به این معنا نیســت که 
دولت پول چاپ کند و دســت 
کارگــر بدهــد. کارفرمایی که 
دســتمزد بخش مدیریت آن سر 
به فلک می زند و ریخت وپاش 
بســیار دارد از حاشیه سود خود 
دستمزد کارگر را زیاد کند. چه 
فرقی می کند این پول در خزانه 
کارخانه باشد یا دستمزد کارگر 
کارخانه باشــد. این ایجاد تورم 

نیســت بلکه جابه جایی پول اســت. برعکس رونق 
ایجاد می کنــد. وقتی تقاضا در جامعه ایجاد شــود 
این ها هــم روی قانون عرضه و تقاضــا و بازار آزاد 
مانــور می دهند. افزایش دســتمزد کارگــر افزایش 
تقاضــا ایجــاد می کنــد و رونقــی در بــازار دارد. 
افزایش تقاضا در اقتصاد بی حســاب وکتاب موجب 
گرانــی و افزایش قیمت ها می شــود. بــرای همین 
مسئله باید ســازوکارهایی وجود داشته باشد تا وقتی 

قدرت خرید مردم بیشــتر می شــود قیمت ها کنترل 
شــوند«. گویا تنها جایی که نهــاد قدرت در ایران 
به دســتان نامرئی بازار وانهاده است، حق فرودستان 
اســت. کاظم فرج الهی دو دلیــل جدی برای دفاع 
دولت از دســتمزد پایین برمی شــمارد؛ »اولین دلیل 
این اســت که دولت نماینده ســرمایه داران است و 
بسیاری از مقامات دولتی ما فعال اقتصادی هستند. 
دیگــر اینکه معتقدند اگر نیروی کار در ایران ارزان 
باشــد مانند آنچه در چین اتفاق افتاد باعث می شود 
ســرمایه خارجی به ایران وارد شــود و کشور دچار 
رونــق و بهبود شــود؛ یعنــی به قیمــت خانه خراب 
شــدن کارگری که دستمزدش یک ســوم خط فقر 
نیست می خواهند رونق در فضای کسب وکار ایجاد 
کننــد. دولت می تواند بخشــی از هزینه را کم کند 
و بخشــی از بودجه اماکن غیرمولــد و غیرمفید را 
کم کند و برای نوسازی و بهبود سیستم تولید بکار 
ببرد. می توانــد وام کم بهره بدهد یا کلاس آموزش 
مدیریــت بگذارد تا ریخت وپاش مدیریتی نباشــد. 
مطالعات نشــان می دهــد بخش بزرگــی از قیمت 
تمام شــده کالا هزینه هــا و ریخت وپــاش مدیریتی 

است که باید آنجا صرفه جویی شود«.
علــی خدایی نیــز اســتدلال دولــت در افزایش 
انتظــار تورمی را متناقض می دانــد. انتظار تورمی 
به معنای بار روانی ای اســت که از خبر مربوط به 
افزایش حقوق ایجاد می شود: »بارها در گفته های 
مســئولان شــنیدیم که حقوق بازنشسته ها از 15 تا 
۷۷ درصــد افزایــش خواهد داشــت. اگــر قرار 
باشــد انتظار تورمی ایجاد کند ایــن حرف ایجاد 
خواهد کرد. دولت و حامیان 
دولــت آن در مورد دســتمزد 
کارگــران می گوینــد افزایش 
اســت.  داشــته  ۳۳ درصدی 
تورمی  انتظــار  نگــران  اگــر 
هســتند، چرا این عــدد را در 
رســانه ها مطرح می کنند؟ اگر 
را  درصــد   ۳۳ می توانســتید 
عنوان کنید حداقل دستمزد را 
۳۳ درصد افزایش می دادید«.

حقوق کارگران امسال بر اساس 
دو مؤلفــه شــرایط اقتصادی و 
پیدا کرد.  افزایش  توان کارفرما 
مؤلفه هایی که معلوم نیســت از 
کجا آمده اســت. بنــا بر ماده 
41 قانــون کار، شــورای عالی 
کار موظف بوده بر اســاس دو 
مؤلفه نرخ تورم اعلامی از سوی 
بانــک مرکزی و ســطح هزینه یک خانوار متوســط 
تعیین شــود، اما امسال شــورای عالی دست به یک 
نوآوری برخــلاف قانون زده اســت. درواقع گویی 
قرار اســت عبور از بحران به هزینــه کارگران انجام 
شــود. نمایندگان کارفرمایان معتقدند توان پرداخت 
بیــش از این ندارند: »وقتــی کارفرما می گوید توان 
پرداخــت نداریم هیچ آماری که ایــن ادعا را اثبات 
کنــد ندارد. درواقع ۳  برابر شــدن نــرخ ارز که قرار 

بود تولید را شــکوفا کند و تحریم ها و نبود مواد اولیه 
موجــب تعطیلی کارخانجات شــد و ما تــا به حال 
نشــنیده ایم که کارخانه ای به دلیــل افزایش حداقل 
حقوق کارگران ورشکســت شود. حتی بیکاری هم 
ناشــی از افزایش حقوق نیست، اما در طول جلسات 
شورای عالی، گروه کارفرمایی و دولت تمام موارد را 
به دســتمزد ارتباط دادند و نهایتاً دســتمزد را با توجه 
به همان موارد و بانظر مشــترک خودشــان تصویب 
کردنــد. به همین دلیــل گروه کارگــری از امضای 

مصوبه خودداری کرد«.
جایخالینهادهایمدنی

سال هاســت کــه بخــش بزرگــی از صنایــع که از 
ورشکســتگی جان به در برده اند، با حداقل ظرفیت 
کار می کننــد. هم کارگر و هم کارفرما نگران اند و 
عبور از ایــن وضعیت، باید با همبســتگی و اعتماد 
بین مردم و حکومت انجام شــود. این همبســتگی 
نمی توانــد بــدون اعتمــاد شــکل گیــرد و اعتماد 
بایــد در تعامــل بیــن نهــاد جامعه و نهــاد قدرت 
شــکل گیــرد. جامعه نیــاز به صــدا دارد، صدایی 
که اگر شــنیده نشــود، بــاز در اشــکالی آنومیک 
بــروز می کند. فعــالان کارگری معتقدنــد هرچند 
معیشــت، بزرگ ترین مشــکل فراروی آن هاســت، 
امــا تشــکل یابی، اساســی ترین مطالبه بــرای آن ها 
می تواند باشد. علی خدایی، که خود عضو شورای 
اســلامی کار اســت، معتقــد اســت این تشــکل، 
نماینــده بخش اعظم کارگران نیســت: »شــورای 
اســلامی کار تنها روی 10 درصد از کارگران و در 
کارگاه های رسمی پوشش دارد. قسمت آسیب پذیر 
کارگران فاقد تشــکل هســتند. کشــور ما در زمینه 
تشــکیلات و سمن ها ضعف های بســیاری دارد«. 
کاظــم فرج الهی نیز با اینکه خــود روزگاری عضو 
شــورای اسلامی کار بوده اســت، معتقد است این 
قبیــل تشــکل های غیرمســتقل، کارآمد نیســتند و 
نمی توانند نماینده کارگران باشــند: »ســازمان های 
موجود مصلوب الاختیار هســتند. ســازوکار آن ها 
طوری اســت که نمی توانند مســتقل عمــل کنند. 
من معتقدم اگر ســخت گیری نسبت به تشکل های 
کارگری کنار گذاشته شــود، به سرعت محیط های 
کارگری همدیگر را می شناســند و سلامت بیشتری 
در کارگاه ها ایجاد می شــود و با حضور آن ها دولت 
همبستگی بیشتری در شــرایط بحران ایجاد خواهد 
شد. راه حل شــکل گیری نهادهای مدنی این است 
که به جای نگاه امنیتی، آن ها را با نگاه انســانی تری 

ببینیم«.
شــاید کرونا فرصتی پیش پای همه باشــد، فرصتی 
برای مشــارکت دادن بیشــتر جامعــه در مدیریت. 
فرصتی که اگر قرار اســت ســرمایه های ملت را به 
دســتان نامرئی بازار بسپاریم، به بازندگان این فرآیند 
هــم مجــال و امکانی بــرای پیگیری مطالباتشــان 

دهیم.■
پینوشت:

1- بلیک مــور، کــن، 1۳85، مقدمه ای بر سیاســت گذاری 
اجتماعــی، ترجمه علی اصغر ســعیدی، ســعید صادقی جقه، 

تهران، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.

بنا بر ماده 41 قانون 
کار، شورای عالی کار 
موظف بوده بر اساس 

دو مؤلفه نرخ تورم 
اعلامی از سوی بانک 
مرکزی و سطح هزینه 

یک خانوار متوسط 
تعیین شود، اما امسال 
شورای عالی دست به 

یک نوآوری برخلاف 
قانون زده است
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چند ماهی پیــش از اوج گیری انقلاب ایران، در 
سپتامبر ســال 19۷۷ )شــهریور 1۳56(، اروپا و 
به ویژه کشــوری که یک سال بعد میزبان رهبران 
انقلاب ایــران بود، نیز درگیــر تصمیمی انقلابی 
بود. لغــو مجازات اعــدام، دســتاوردی بود که 
به واســطه ســال ها روشــنگری و مبــارزه فعالان 
مدنی و روشــنفکران فرانسوی به دست آمده بود 
و کشــوری که زادگاه دکتر گیوتین و دســتگاه 
آدم کشــی اش بود، ســرانجام این مجازات را لغو 

کرد.
مقاومت روشنفکران فرانسوی در برابر حکم اعدام شاید ناشی از پیوندی است 
کــه اعــدام در اروپای پس از قرون وســطی، با نام گیوتین، فرانســه و انقلاب 
فرانســه دارد. آخرین ســال های قرن هجدهم میلادی در فرانسه، اختراع دکتر 
گیوتین، دوره ای تاریخی را رقم زد که با نام »عصر وحشت« شناخته می شود. 

عصری که بیش از 15 هزار نفر با حکم اعدام، سر بر آستان گیوتین نهادند.
حدود سی سال پس از دوران وحشت در فرانسه، ویکتور هوگو با رمان آخرین
روزیــکمحکوم موضوع لغو اعدام را مطرح کرد. آلبر کامو نیز در داســتان 
کوتاه میانآریوخیر در ســال 19۳۷ درحالی که تنها 22 ســال داشت، بسیار 
قاطع و جدی به نقد مجازات اعدام پرداخت. دو سال پس از انتشار این رمان، 
اعتــراض مخالفان اعــدام، مجازات اعدام را از »ملأعام« به پشــت دیوارهای 
زندان راند. کامو در رمان طاعون نیز اعتراض خود به مجازات اعدام را مطرح 
می کند و ســرانجام 2.5 پیش از مرگش در کتاب تأملدربارهگیوتین به دفاع 
از حــق زندگی حتی برای مجرمان و آدمکش ها پرداخت. حقی که به زعم او، 
لازمه صلح پایدار اســت و این کتاب، به نوعی مانیفســت صلح خواهی کامو 
است؛ »تا زمانی که مجازات اعدام از قانون حذف نشود، هیچ صلح پایداری 
نه در قلــب تک تک افراد و نه در متن زندگی روزمــره ممکن نخواهد بود«. 

)کامو، 195۷(
کامــو در این کتاب کوتــاه به تمامی دلایلی که موافقان اعــدام در دفاع از آن 
ابراز می کنند می پردازد و همه آن ها را پاســخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل 
معتقدان به اعدام، نقش بازدارنده آن در انجام قتل و جنایت در جامعه اســت. 
این کتاب در دورانی منتشــر شده اســت که اعدام درملأعام، لغو شده است. 
کامــو به صراحت اعلام می کند که این کار نه تنها دفاعی از ایجاد نظم و صلح 
در جامعه نمی کند، بلکه بســیاری از قرینه ها نشان از آن دارند که خود گویی 
نوعی از جنایت اســت؛ طوری که روزنامه نگارانی که مســئول رســاندن خبر 
اعدام ها به جامعه هســتند، گویی از این کار خود شــرمگین هستند. »در طی 
ســالیان دراز، خانواده های بورژوا فقط به این اکتفا می کردند که بگویند دختر 
بزرگ خانواده ریه هایش ضعیف شــده، یا پدر از نوعــی ورم رنج می برد زیرا 
ســل و سرطان را کمی مایه شرم می دانستند. این موضوع بدون شک در مورد 
مجازات مرگ بیشــتر صدق می کند، زیرا هرکســی سعی می کند با کلمات و 

عبارات مبهم و دوپهلو درباره آن سخن بگوید. مجازات مرگ برای جامعه در 
حکم سرطان برای جسم فرد است، تنها با این تفاوت اساسی که هرگز کسی از 
ضرورت سرطان حرفی نزده است، بالعکس همه قبول دارند که مجازات مرگ 
ضرورتی اســفناک اســت، یعنی چون ضرورت دارد پس به کشتن مشروعیت 

می بخشد، اما چون غم انگیز است از آن سخن نمی گویند«. )کامو، 195۷(
او معتقد اســت همین شــرم باعث منــع اعدام در ملأعام شــد، اما همین منع 
نقض غرض اصلی حکم اعدام اســت. چراکه اگر قرار اســت اعدام، باعث 
بازداشتن جامعه از جنایت شود، باید در مقابل دیدگان عموم و با تبلیغ گسترده 
و بازنمایی بســیار انجام شود؛ »چگونه ممکن اســت جنایتی که شباهنگام و 
مخفیانــه در محوطه زندان مرتکب می شــویم، عبرت آموز باشــد؟«. کامو با 
اســتناد به آمار در آن دوران نیز این بحث را به چالش می کشــد و با اســتناد به 
آمار نشان می دهد که بیشتر کســانی که دچار جنایت شده اند، پیش تر مراسم 
اعدام را مشــاهده کرده اند و ازقضا جزو معدود کسانی بوده اند که در مراسم 

اعدام شرکت کرده اند.
آلبر کامو همچنین معتقد اســت عواطف انسانی آن قدر قدرتمند هستند که از 
پس ترس از مرگ برمی آیند؛ درواقع اگر خشم، انتقام، درد، عشق یا احساسی 
ازاین دســت در کار آید، ترس از مرگ نمی تواند مانعی بر ســر راه آن ها باشد. 
»انسان البته میل به زندگی دارد، اما بیهوده است امید داشته باشیم که این میل، 

کنترل کامل رفتار و کردار آدمی را در دست گیرد«. )کامو، 195۷(
حال این پرســش مطرح است که اگر عنصر »پیشگیری« را از مجازات اعدام 

دفاعیهایبرایصلحوهمبستگی
نگاهی به کتاب »تأمل درباره گیوتین«، اثر آلبر کامو

زینب احمدی
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برگیریــم، آیا چنیــن مجازات تلــخ و دردناکی را 
می توانیم توجیه کنیم؟ »مجازاتی که تنبیه می کند 
اما پیشــگیری نمی کنــد، انتقام نامیده می شــود« 

)کامو، 195۷(
کامو معتقد اســت همان قدر که اگر کسی عامل 
حریــق باشــد، مجازاتــش نمی تواند آتــش زدن 
خانه اش باشد یا اگر سرقت کرده باشد، مجازاتش 
برداشــتن پول از حسابش نیست، مجازات قتل هم 
نمی تواند دقیقــاً مانند همان باشــد. کتاب دلایل 
بســیاری در رد حکم اعــدام مــی آورد، اما کامو 
نیم نگاهــی هم به قوانین حکومتــی در آن روزگار 
دارد. »آمار نشان می دهد که فقط در شهر پاریس 
نزدیک به 64000 خانه پرجمعیت )از سه تا پنج نفر 
در یک اتاق( وجود دارد... شاید اگر این جانی ها 
در خانه هایی مناسب تر زندگی می کردند، فرصت 
نمی یافتنــد تا بدان جا پیش بروند. کم ترین چیزی 
که درباره شــان می توان گفت این اســت که فقط 
آن ها مجرم و گناهکار نیستند و ظاهراً سخت بشود 
حق مجازاتشــان را به همان کسانی داد که نه برای 
ساخت وساز ]برای کسانی که مسکن ندارند[ بلکه 
برای پرورش چغندر به منظور تولید الکل ]که کامو 
نقش آن را در جنایات منجر به مرگ، تکان دهنده 
می داند[ سوبسید وضع می کنند«. )کامو، 195۷(

درواقــع گویی از دید کامو اعدام، ســاده ترین راه 
حذف مشکل است درحالی که نمی توان به سادگی 
از اصلاح یک انسان ناامید شد. کامو اشاره می کند 
که درحالی که 95 درصد از قاتلان کودک، الکلی 
بوده اند، اما سود سرشار کارخانه های تولید الکل و 
اشتهای ســیری ناپذیر آن ها، مانع از محدود کردن 

توزیع یا مصرف آن هاست.
نگرانی اصلی کامو در این کتاب انســان اســت. 
انســانی کــه نیازمند صلح و همبســتگی اســت؛ 
»حکم مرگ، تنها همبستگی انکارناپذیر انسان ها 
را از میــان می بــرد؛ همبســتگی در برابر مرگ؛ و 
لــذا نمی تــوان به آن مشــروعیت بخشــید مگر از 
طریــق اصل یا حقیقتی بالاتر از انســان.« )کامو، 
195۷( کامــو بعیــد می داند هیچ منطقــی بتواند 
مرگ انسان را توجیه کند، برای او انسان، مفهومی 
ارزشمند اســت، هرچند نسبت به اومانیست ها هم 
چندان خوش بین نیســت؛ »راهی که از عشق خام 
اومانیست های قرن هجدهم آغاز شد، یک راست 
به پای چوبه دار ختم شــد و اکنــون می دانیم که 
جلادان امروز انســان گرا هستند. ازاین رو، درزمینه 
مســئله ای مانند مجازات مرگ، هرچه نســبت به 
این ایدئولوژی انسان دوســتانه بدگمان باشــیم کم 

است«. )کامو، 195۷(
کتاب با وجود اینکه ســال ها پیش نوشــته شــده 
اســت، اما همچنان استدلالی دقیق در رد اعدام و 
دفاع از صلح پایدار دارد و شــاید از این روست که 

در این روزگار در ایران منتشر شده است.■
منبع:

آلبرکامــو،تأملدربــارهگیوتین،ترجمهقاســم
رســتمی،چاپاول،1399،انتشاراتفرهنگ

جاوید،تهران

امروزه با قدم گذاشــتن در جهان مجازی با ســیل عظیمی از صفحات مختلف 
روبه رو می شــویم که به عرصه فعالیت ثروتمندان و به نمایش گذاشتن اموالشان 
تبدیل شــده اســت. ثروتمندانی که بی پروایانه ماشــین های لوکــس، خانه های 
به اصطــلاح »لاکچــری« و تفریحات چشــم نواز خویش را بــه نمایش عموم 
می گذارند، اما حقیقت چیســت و چرا این چنین فعالیت هایی امروزه در جامعه 
ایرانی رواج یافته اســت؟ ریشه و علل آن کدم اند و آیا می توان بر آن فائق آمد یا 
خیر؟ در اینجا قصد داریم تا با بررسی مصرف تظاهری در طبقه ثروتمند و فساد 
طبقه متوســط در فضای مجازی دریابیم که آیا ذات مصرف و نمایش ثروت به 
کــدام طبقه تعلــق دارد و آیا می توان با حذف آن به ریشــه کنی این مقوله یاری 
رســاند؟ همچنین درصدد این بر خواهیم آمد تا با بررســی فساد طبقه متوسط به 
انواع مصارف آن ها بپردازیم و نمایان سازیم نمایش ثروت امری خارج از وادی 

طبقات بوده و امروزه سایه خود را در تمام اجتماع گسترانیده است.
مصرفتظاهریدرفضایمجازی

تورســتن وبلن در ســال 1899 کتاب نظریهطبقهتنآســا1را نگاشت. کتاب به 
بررســی وضعیت زندگی طبقه ثروتمند جامعه امریکایی می پردازد. مقصود وبلن 
از طبقه ثروتمند در جامعه، مجموعه از افراد می باشــند که نه از طریق کار بلکه 
از نوع فراغتشــان شناخته می شــوند. مجموع کتاب وبلن بر محور زندگی طبقه 
ســرمایه دار و نحوه گذراندن اوقات فراغتشان و نمایش مصرف قرار دارد. طبقه 
مرفه که عمدتاً کارورز نبوده اند و متوجه شــده اند که »برای به دســت آوردن و 
حفظ اعتبار، فقط داشــتن ثروت یا قدرت کافی نیســت ]بلکه[ ثروت و قدرت 
بایــد بــه نمایش گذارده شــود«]1[. نمایان ســاختن این ثروت تنها بر اســاس 
شــیوه های متفاوت ســبک زندگی ممکن می گردد. به عنوان مثال فردی که از 
یک اتومبیل لوکس اســتفاده می کند مردمان به نســب شــیوه مصرفی او با وی 
ارتباط برقرار می سازند زیرا مصرف با هویت او یکسان است و جایگاه و منزلتش 
بــا فردی که با پای پیاده تردد می کند در دید جامعه مصرفی متفاوت می باشــد. 
همچنین صاحبان ثروت ســعی می کنند تا به شــیوه های فراغتی متفاوت ثروت 
خویش را به نمایش بگذارند و به ســبب همین مســئله نمی توان شــیوه زندگی 
خاصــی را بر طبقه مرفه تحمیل ســاخت )گاهی منزلت و ثــروت خویش را از 
طریــق شــریکان زندگی خویش به نمایش می گذارنــد و زن را به عنوان ابزاری 
برای مطرح ساختن قدرت و ثروت خود می دانند و آنان را به سان تابلوی نقاشی 
تزیین می کنند و گاهی خانه های لوکس خود را در صفحات مجازی به اشتراک 
می گذارند(. پس نمی توان با تحلیل بخشی از زندگی طبقه مرفه جامعه به تمامی 
ابعــاد مصرفی آنان پی برد؛ اما این مصرف تظاهری تنها مختص طبقات ثروتمند 
جامعه می باشد؟ ســی رایت میلز به خوبی نمایان ساخته است که پس از جنگ 
جهانی دوم چگونه مصرف تظاهری مســیر خود را به سوی طبقه متوسط جامعه 
می یابــد و در درون آن نفــوذ می کنــد؛ اما در اینجا انــدک تفاوتی وجود دارد. 
مصرف تظاهری را تنها نمی توان در وادی ثروت های پول محور خلاصه ساخت. 
]2[ مصــرف تظاهری با توجه به شــرایط مربوط به هر طبقه متفاوت می باشــد. 
همچنین مصرف تظاهری بیشــتر در رابطه با رقابت های درون طبقه ای می باشد 

مصرفتظاهریطبقهثروتمندو
فسادطبقهمتوسطدرفضایمجازی

امیرعلی مالکی
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و این کشــاکش بین طبقاتی نیست. به عنوان مثال 
از آنجایی که سرمایه اقتصادی همه طبقات ابزاری 
برای فخرفروشی و چشم وهم چشمی تلقی می گردد 
)زیرا همان طور که در بالا اشــاره گردیده ثروت و 
چگونگی مصــرف پیوندی عمیق بــا ماهیت افراد 
دارد( بنابرایــن کدام برای نمایــش منزلت و اقتدار 
خود بنا به نوع ســرمایه ای که در اختیار دارند بهره 
می برند. به عباراتی دیگر طبقات متوســط علاوه بر 
ســرمایه های مالی خود سعی در به نمایش گذاشتن 
سرمایه فرهنگی خود نیز می باشند: همانند مدارک 
دانشگاهی، کتابخانه های شخصی، دانشگاه محل 
تحصیل، آرشــیوِ فیلم و موسیقی، کافه گردی ها و 
همچنین توانایی در یک مهــارت یا دانش خاص. 
پس بنابراین با چنین درکی می توان علل مملو بودن 
تصاویر در صفحات مجازی همچون اینستاگرام را 
درک ساخت. این شــبکه اجتماعی امروزه ابزاری 
برای خودبیانگری و به نمایش کشیدن زندگی طبقه 
متوسط شــهری یا حتی مرفه جامعه است. طبقات 
متوسط از آن جهت که فردیتشان در جامعه به علت 
تعرض به آزادی آنان مورد تجاوز قرار می گیرد سعی 
می کنند با شــیوه خاص مصرف و نمایش دادن آن 
در صفحات مجازی، اقتدار و فردگرایی خویش را 
تثبیــت کنند. همچنین طبقه ثروتمند شــهری برای 
آنکــه فراغت خود را به رخ جامعه بکشــند و آن را 
نمایان ســازند از مرزهای گســترده فضای مجازی 

بهره می جویند و آن را به نمایش می گذارند.
فسادطبقهمتوسطنوپا

طبقــه متوســط در ایــران دارای موقعیتــی متغیر و 
لغزان می باشــند. هرلحظه امکان تنزل موقعیت آنان 
وجــود دارد و تحــرک اجتماعی مثبــت )ورود به 
طبقــه ثروتمند( به ندرت صورت می گیرد )البته اگر 
کســی بخواهد به روند طبیعی به این جایگاه دست 
پیدا کنــد( به همین علت طبقه متوســط جامعه در 
تلاش است تا از طریق سرمایه تحصیلی و فرهنگی 
به تصاحب ســرمایه اقتصادی بیشــتری دست یابد؛ 
بنابراین طبقه متوسط می خواهد از هر راهی سرمایه 
فرهنگی خویــش را افزایش دهد و از این ســرمایه 
برای تفاخر و نمایش اســتفاده کند. امروزه به علت 
مــدرک محور بودن نظام شــغلی در ایران و نادیده 
گرفتن اســتعدادها و توانایی های مختلف اشخاص 
تنهــا راه برای تحرک اجتماعی کــه در پیش روی 
طبقه متوســط قرار دارد بهره جویی از نظام آموزشی 
برای ارتقای ســطح طبقاتی خود می باشــد. چنین 
رفتاری در طبقه متوسط به صنعتی گشتن و بازاری 
شــدن دانشــگاه و علم می انجامد. همچنین سنت 
عــددی و کمی کنکور بر آمــوزش ایران حاکی از 
صنعتی گشــتن آموزش اســت. نهادهای آموزشی 
کنکوری با تصاحب بازار اقتصادی توانسته خود را 
جایگزین نظام آموزشــی کنند. این آموزشگاه های 
با سوءاســتفاده از مدرک محوری و صنعتی گشتن 
علــم و همچنین ناکارآمدی نظام آموزشــی )منطق 
عددی و حفظی نظام آموزشی که روشی منسوخ و 
ضد آموزش و پرورش است( می کوشند تا با وابسته 
ساختن مردم به خویش شرایط را برای سوءاستفاده 

آموزشــی فراهــم آورند و آمــوزش را از راهی برای 
تربیت انســانی بــه بازاری داغ بــرای خریدوفروش 
علمی پوچ تبدیل سازند. این فرایند حتی امروزه در 
دانشــگاه ها نیز به چشــم می خورد. روند کنکوری 
سازی جامعه و پدید آمدن مافیاهای آموزشی امروزه 
با خریدوفروش پایان نامه، مقاله نویسی و حتی چاپ 
کتب برای ارتقای ســطح استادان ضربات ناگواری 
را بر پیکره آموزش عالیه وارد ســاخته اســت. خیل 
عظیمــی از دانشــگاه های آزاد نیز مشــغول فروش 
مدرک در تمامی مقاطع تحصیلی می باشند. فسادی 
که از راه کســب درآمد و ارتقای سرمایه تحصیلی 
در ایران پدید آمده اســت همچون فساد طبقه مرفه 
و اختلاس و پول شــویی نیست. این روند فساد آمیز 
آموزشــی ایران امروزه بــه زایش »انســان منفعل« 
دامــن زده اســت که علم را مثابه یــک بازار درک 
می ســازد و پویش علمی جامعه بــرای وی اهمیت 
ندارد. همچنین خریدوفــروش پایان نامه، مدرک و 
تقلب های علمی اساتید دانشــگاهی به انفعال های 
علمی زیان بار دامن زده اســت کــه هیچ تفاوتی با 

قاچاق و دزدی ها کلان ندارد.
پولکــی گشــتن فرهنگ باعــث گردیده تــا طبقه 
متوســط جامعــه از آن جهت که به لحاظ ســرمایه 
اقتصادی همپای طبقات مرفه جامعه نیستند به فساد 
اقتصادی و فرهنگی در ســطح خود دامن بزنند. به 
عبارتی دیگر درست است از لحاظ مادی در سطح 
طبقات فرادست خویش نیستند اما دغدغه فراوانی 
برای کســب هرچه بیشتر ســرمایه دارند. به عنوان 
مثال بالا رفتن ســکه، طلا، ارز در چند ســال اخیر 
باعث گردیده تا طبقات متوسط که دغدغه افزایش 
سرمایه و دارایی های خویش را دارند درگیر بازی با 
نوسانات اقتصادی و تحریم گردند. این »فردگرایی 
منفی اقتصــادی« بدون توجه بــه ضررهایی که در 
ســطح کلان اقتصادی اعمال می گردد خوشــحال 
یــا ناراحــت از بالا رفتن یــا کاهش یافتن ســرمایه 
ناچیز شــخصی در نوسان خود هســتند )این خیال 
واهی اســت زیرا بــا افزایش نــرخ قیمت ها قدرت 

خرید کاهش می یابد و به رشــد ســرمایه این افراد 
نمی انجامد(.

فرزندتظاهری
ســیر در صفحات مجازی انــواع متفاوت مصرف 
تظاهــری را در طبقــات مختلف اقتصــادی جامعه 
نمایان می ســازد. طبقه ثروتمند در تلاش اســت تا 
با به نمایش گذاشــتن ماشین های لوکس، خانه های 
چشــم نواز و نحوه گذراندن اوقــات فراغت ثروت 
و ســرمایه خویــش را نمایان ســازند؛ امــا طبقات 
متوســط از مســیر دیگــری نیز بــرای رســیدن به 
مصــرف تظاهری بهــره می جویند. طبقه متوســط 
با به نمایش گذاشــتن فرزندان خود به فخرفروشی 
می پردازند. آنان ســعی دارند تا با فرستادن فرزندان 
نخبــه )البته بهتر اســت از واژه نخبه پوشــالی بهره 
ببریــم زیرا این طبقــه تنها گمان می کنــد فرزندان 
نخبــه ای دارد که البته به لطف مؤسســات کنکور 
پرور به ادعایشــان جامه عمل می پوشانند( خویش 
به مدارس، کلاس های موســیقی و کنکور محور و 
غیره به فخرفروشــی بپردازند. این فرزندان از طریق 
مدارس، آموزشگاه ها، لباس و نحو آرایش، باشگاه 
یا ماشــینی که ســوار می شــوند به عنوان نمادی از 
سرمایه والدین به نمایش درمی آیند. با قدم گذاشتن 
در فضــای مجازی با موجــی از صفحات مختص 
کــودکان مواجه می شــوید که توســط والدین آنان 
اداره می گردد و در تلاش اند تا با نمایش گذاشــتن 
فرزندان خویش به مشهور ساختن آنان و درآمدزایی 
از طریــق تبلیغات بپردازند کــه به حریم خصوصی 
کودکان تجاوز می کند و در آینده ای نه چندان دور 
به مشکلات فراوانی دامن می زند. درنتیجه کودکان 
در جامعه مصرفی امروزه ایران تبدیل به ابزاری برای 

فخرفروشی و نمایش درآمده اند.
درنتیجــه باید بیان ســاخت که مصــرف تظاهری 
مختص یک طبقــه خاص در اجتماع نیســت و با 
توجه به شــیوه های متفــاوت مصرفــی می تواند به 
طبقات دیگر نیز سرایت کند. مصرف امری حذف 
ناشدنی از زندگی افراد می باشد. مصرف برای توده 
به سان افیون می ماند و باعث می گردد تا وی دلیلی 
برای تحرک اجتماعی و ســودآوری برای شرکت ها 
و اداره جات داشته باشــد. البته تمامی این مباحث 
در جامعه ای ممکن پذیر است که فعالیت اقتصادی 
به مثابــه امری فــردی تلقی گردد و امکان رشــد را 
بدهد. بســیاری از ایدئولوژی ها در جوامع متفاوت 
در تکاپو بودند تا با حذف مصرف در جامعه ایدئال 
خویش، آرمان شهری اعجاب انگیز را پدیدآورند اما 
نتوانســتند، زیرا نمی پنداشتند با جلوگیری از رشد یا 
سانسور مقوله ای در جامعه خواستار برای آن افزایش 

می یابد.
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چرخ بازیگر، فقیه و مجتهد مبارز را در صدر اخبار 
جهان نشــانده بود. پیر ســالخورده با روحیه جوان، 
چشمان پُرنفوذ و خنده های پنهانی زیر لب و اَبروان 
درهم کشیده، زیر درخت سیب به آرامی نشسته بود. 
صاحب باغ دکتری بود جامعه شــناس به  نام مهدی 
عسگری، از خطه خراســان که او را قلندر آن دیار 

لقب داده بودند.
اولین سؤال توســط او آغاز شد: حضرت آیت الله! 
حضرت عالی تنها رهبر مذهبیون نیستید و رهبر تمام 
ملت ایران هســتید. اشاره او به آن جلسه ای بود که 
آقای دکتر یزدی ترتیب داده بود و در آنجا شکایت 
از این داشــت که چرا به جز چنــد نفر مورد نظرش 
دیگران نیز شرکت داشتند. دکتر جامعه شناس که از 
مبانی جامعه شناسی کاملًا مطلع بود به اصل ترتیب 
دادن این گونه جلســات اعتراض داشت؛ می گفت 
شــرکت ندادن دیگر مبــارزان راه آزادی و صاحب 
صلاحیت باعث می شــود این شــیوه تصمیم گیری 
یک جانبــه و آمرانه به تدریج نهادینه شــود و تمامی 
قدرت در اختیار تنها یــک گروه خاص قرار گیرد 
و حتــی بانی اولیه را نیــز از دور خارج کند؛ که از 
قضا همین گونه هم شــد و ســرکنگبین صفرا فزود. 
این اولین و آخرین ســؤال ایشــان بود و تا پایان 118 
روز اقامت در نوفل لوشاتو، دیگر از رفت و آمدنش 
خبری نشــد، اگر گاه گاهی سرک می کشید، بدون 
ســر و صدا در گوشه ای به نظاره می نشست، سری 

تکان می داد و خداحافظ.
در اطــراف رهبر، مردمان تشــنه لب، کــه قرن ها و 
قرن ها خــود و مادر و پدرانشــان در فــراق آزادی 
زجرها کشــیده بودنــد و شــکنجه ها و زندان های 
فراوان دیده بودند، حلقه  زده و قهرمانی را می دیدند 
همچون کاوه آهنگر یا ابومســلم خراســانی و حتی 
بالاتر یا پهلوان تر. در آن روز هوا نه چندان ســرد بود 

و نه چندان گرم؛ آفتاب در لابه لای برگ ها سوســو می زد و فضا را رنگین کمان 
کرده بود. سخنان دل نشین، حالات عارفانه، حالتی که آن را حافظ این چنین به 

تصویر کشیده بود:
عزیــز مصــر به رغــم بــرادران غیور

ز قعــر چاه برآمــد به اوج ماه رســید
کجاست صوفی دجال فعل مُلحدشکل

بگو بســوز که مهدی دین پناه رســید
ز قاطعان طریق این زمان شــوند ایمن

قوافل دل و دانش که مرد راه رســید
مرد راه و مردان و زنان در راه با دل های پُر از امید و آرزو به انتظار نشسته بودند، 
انتظــاری در خور توجه، انتظاری کــه روزی نه چندان دور بتوانند جنات تجری 
مِن تحت  النهار را در زیر درختان ســیب به تماشــا درآورند. کمتر کسی تصور 
آن داشت مجتهدی مرجع تقلید از درون حوزه -با آن قید و بندها که حوزویان 
بیشتر و بهتر از ما خبر دارند- جسارت آن را داشته باشد به شهری سفر کند که 
به شــهر عیش و شــراب و طرب شُــهره بود. دیدند و دیدیم اما این مرجع تقلید 
آن چنــان بی پروا پا به عرصه میدان گذاشــت که همه را به حیرت واداشــت؛ نه 

دلخوش به نام، نه از ننگ ترس و هراس.
فریادش، بلکه همه وجودش اســلام بود؛ آن  هم اســلامی که شاید تنها خود او 
از آن خبر داشــت، همان اســلامی که بعد از ورودش به ایران در سوره حمد به 

تفسیرش پرداخت و نمی دانیم به چه علت سریع از آن گذشت و ادامه نداد.
ســؤال ها از اَعماق دل ها برمی خاســت و جواب هایی که شــنیده می شد، چنان 

شادی برمی انگیخت که قدسیان را در عرش به پای کوبی وامی داشت.
چنانچه نسل حال و آینده آن شرایط و فضا را به دیده انصاف بنگرند و به تصویر 
کشند و به تمثل درآورند، به گذشتگان با همه ایرادها و ابهام ها حق خواهند داد؛ 
اگر آنان هم در آن زمان و فضا و آن شرایط قرار داشتند، جز این راه نمی رفتند، 
زیرا رســیدن به این مرحله تاریخی ساده به دســت نیامده بود که بتوان ساده از 
آن گذشــت. جنبش ها، خیزش ها و جان فشــانی هایی که پیش از مشروطیت و 
پس از آن ملی شــدن صنعــت نفت و بعد از آن قربانی های فــراوان گرفته بود، 
»مصدق«ها خانه نشین شده بودند، »فاطمی«ها از دَم تیغ جلادان تکه تکه؛ چه 

منصورها بر دارها، چه زن ها به آوارگی، چه کودکانی یتیم و بی پناه.
نسل حال و آینده باید به گذشته آن گونه که بوده نظر کند و بداند بارها و بارها 
دلسوزان مُلک و ســلطنت، حتی نزدیک ترین کسان مانند قوام السلطنه ها به شاه 

اماموهمراهانواردنوفللوشاتوشدند

احمد غضنفرپور

بخشپنجم
همه آن ها که از شرایط حاضر ناراضی اند، در برابر این پرسش قرار دارند که چگونه به این نقطه رسیدیم؟ کم نیستند کسانی که عجولانه و با نگاه 
سطحی به عوامل و نیروهای دست اندرکار، ساده ترین پاسخ یعنی یافتن یک مقصر و منتسب کردن همه مشکلات به او را انتخاب می کنند و 
می پندارند به حقیقت دست یافته اند، درحالی که پاسخ واقعی تنها از مسیر واقع بینی و بازنگری گذشته و درک درست وقایعی است که از یادها 
رفته و حتی در زمان وقوع نیز شناخته نشــده بودند. خاطرات دســت اندرکاران گذشته دریچه ای است برای درک واقعیات آن دوران و پرهیز از 

داوری های سطحی و ساده انگارانه. احمد غضنفرپور که خود از شاهدان ماجرا بوده است ما را به فضای پیش از پیروزی انقلاب می برد.
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هشدار داده بودند که اگر به قانون اساسی بازنگردد 
و حقوق ملت را فــدای امیال خودخواهانه و افکار 
زورمدارانه خــود کند، در زمانــه ای نه چندان دور 
»نه از تاک نشــان  ماند، نه از تاک نشــان« درست 
به عکــس عمل کــرد و در هر فرصتی که دســت 
می داد، با کنایه و غرور مستانه به ریششان می خندید 
و قهقهه ســر مــی داد که ببینید بــا زور هم می توان 
جامعــه را به تمدن بزرگ رســانید، حتی بختیار که 
نزدیک تریــن فرد از اعضای جبهه ملی به شــاه بود 
به او نامه نوشــت. دیگران هم به طرق مختلف به او 
نامه می نوشــتند و پیغام های مکرر می فرستادند که 
بیراهه می روی، مگر می توانی با سانســور، کشتار و 
تحمیل عقاید و زور و دیکتاتوری جامعه را به تمدن 
برسانی! می گفتند و می نوشتند که فرضاً یکصد سال 
یا بیشــتر هم حکومت کنی و سلطنت پایدار بماند، 
این طریق حکومت کردن نیســت؛ اما او گوشــش 
بدهکار نبود، یا به قول دکتر سیاسی رئیس دانشگاه 
وقــت تهران، که می گفت ایشــان IQ اش زیر 100 
است. دکتر سیاسی در خاطراتش نوشته شاه حافظه 
خوبی داشــت، اما آینده نگر نبود، که جز امروز را 
نمی دید و نمی خواست ببیند. سرانجام سرنوشت او 
را همگان دیدنــد و دیدیم که آنچه حکمای تاریخ 
ما گفته بودند و نوشــته بودند به عمل درآمد و نه از 

تاک نشان  ماند، نه از تاک نشان.
نتیجه این سرکشی ها و غرورهای جاهلانه، شورش ها 
بود که یکی پس از دیگــری مانند گلوله های برف 
هرچه بر دامنه نزدیک تر می شد، بهمن وار دامنه ها را 
دربر می گرفت و آن قدر ادامه پیدا کرد تا زمانی که 
مردم بر ســر دوراهی قرار گرفتند: شرایط به گونه ای 
بود که یا باید حزب توده و شــورویِ پشت سر او را 
برمی گزیدند یــا روحانیت را. چرا؟ چون به جز این 

دو که یکی حزبی ریشــه دار و 
دیگری دارای سرشتی تاریخی ـ 
دینی گســترده بود، راه سومی 

وجود نداشت.
طبیعتاً مردم مسلمان شیعه ایران، 
روحانیــت را برگزیدنــد؛ همان 
روحانیتی که رهبر آن فردی بود 
با آن مشــخصات که گفته شد 
و توســط قاطبه مــردم در طول 
زمان به طور خودجوش برگزیده 
شد. تلاش ها و سختی ها کشید 
و سرانجام راهی شهر افسانه ای 
شــد. هنوز مشــکلات گذشته 
و ســختی راه پایــان نیافته بود 
درون گروهی  مشــکلات  کــه 
روشــنفکری و روحانــی ســر 

برآورد.
قبــل از آنکــه بــه فضــای آن 
زمان نظــر بیندازیم و به تصویر 
یادآور  اســت  ضروری  کشیم، 
شــویم آنچه نگارنده از گذشته 
یاد می کند همــان زبان و لحن 
آن سال هاســت، یا به قول دکتر 

یزدی »انعــکاس ذهنیت و نگرش هــای آن زمان« 
اســت. مســلماً رویدادهای بعد از ورود به ایران در 
بخش های مربوط به آن نقل خواهد شــد و داوری 
نســبت به آنچه نوشته می شود را نباید با رویدادهای 
نامطلوب بعد از پیــروزی و عملکردها درآمیخت. 
سعی بر آن است که رویدادها را آن گونه که در آن 
زمان بوده و بر اساس آن عمل می شده، شرح دهد.

و اما فضای آن زمان:
نوفل لوشــاتو واقع در 20 کیلومتــری جنوب غربی 
پاریــس دهکده ای بود کوچک، سرســبز و دارای 
باغات و اشــجار فراوان؛ اما ساکت و کم جمعیت. 
بــا ورود یــک پیــر جــوان و پُرانــرژی و چالاک 
به یک باره دگرگون گشــت و در صدر اخبار جهان 
قرار گرفت. چشــم جهانیان به 
این دهکده کوچک دورافتاده 
بلکه  دوخته شــد. هر خبری، 
هر واژه ای به مثابــه موجی بود 
که دریای آرامــی را به طوفان 
وامی داشت. هر لحظه بر تعداد 
اربــاب جراید، سیاســتمداران 
مطــرح، انقلابیــون داخلــی و 
خارجی، زن و مرد و کوچک 
و بزرگ افزوده می شد. درواقع 
روزهــای  در  مخصوصــاً  و 
تعطیــل هنــگام ظهــر، بعد از 
نماز و نیایش، ســخنرانی رهبر 
آقای  می شــد.  آغــاز  انقلاب 
بنی صــدر مطالــب را هم زمان 
ترجمــه می کــرد و بلافاصلــه 
بــر روی تلکــس خبــر قــرار 
می گرفــت. بعد از ســخنرانی 
به پُرســش های خبرنــگاران و 
دیگــر ســؤال کنندگان پاســخ 
سخنان  معمولًا  می شــد.  داده 
و ســؤال ها همسو بود با مسائل 
جدیــد، خیزش مردم در داخل 

کشــور و تحوّلات خارج از کشــور. بدین گونه هر 
لحظــه و هــر روز، با روز قبل تفاوت چشــمگیر به 

خود می گرفت.
بیانات امام را می توان به دو مرحله تاریخی تقســیم 
کرد: بیانات قبل از تظاهرات تاسوعا و عاشورا )نهم 
محــرم 1399 برابر با 20 / 9 / 1357(؛ و بعد از این 
تاریــخ. علت این انتخاب بدین جهت اســت که تا 
قبل از یکپارچه شدن مردم، سعی امام بر روشنگری 
و آمــاده ســاختن زمینــه مناســب و برملاکــردن 
وابســتگی های رژیم پهلوی بــود و بعد از رفراندوم 
مردم در تاسوعا و عاشــورا، کوشش ایشان پیرامون 
ارائه راه حل های عملی برای ســرنگونی شــاه دور 

می زد.
قبل از تاسوعا و عاشورا، موضوعات زیر را می توان 

ملاحظه نمود:
توجه دادن مردم به اینکه همه امور به شــخص شاه 
ختــم می گردد و دیگر مســئولان جز به دســتور او 
نمی توانند عملــی انجام دهند. نکتــه دیگر درباره 
مصاحبه تلویزیونی شاه و نامه عده ای مبنی بر اینکه 
ایشــان توبه کرده و شــما او را ببخشید، در جواب 
آنــان می گوید: حــالا که غرق شــدن را دیده، در 
مقابل ملت ظاهر می شــود و اظهار ندامت می کند. 
خطــاب به مراجع عُظام و علمــای اَعلام می گوید 
بیاییــد مرا نجــات دهیــد. نجات دهیــد وطن را. 
مقصود از وطن خود اوســت. این شبیه همان مسئله 
فرعون است با یک اختلاف و آن اینکه از این طرف 
اظهــار توبه می کند و از آن طــرف دولت نظامی بر 
ســر کار می آورد. این دو را باهــم به میدان آورده، 
دیگر فرعون ایــن کار را نکرده بود، فقط می گفت 

که توبه کردم.1
غیر از مســائل فــوق، مطالب مهم دیگــری در این 
مقطع زمانی طرح و عنوان شــد که فهرســت وار به 

آن ها اشاره می گردد:
1. درباره مستشاران امریکایی در ایران.

2. اخطــار به کارتر مبنی بر تغییر موضع او نســبت 
به شاه.

فاصله گرفتن از واقعیت های 
درون کشور و مسائل 
و سختی هایی که ذکر 

شد، باعث پدیدآمدن این 
مشکلات و گرفتاری هایی 

شد که مبارزان را دچار بند 
عصبیت و افراط و آفت انتقام 
و اختلافات نمود. اغلب مردم 

مسائل را نه از روی شناخت 
و معرفت و بی طرفی که از 

روی عصبیت و مطلق انگاری 
)سپید و سیاه( ارزیابی 

می کردند و اغلب از همدیگر 
بیزار و مُدام با دست و زبان 

مشغول گیر و دار بودند
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۳. مسئله نفت در حال و آینده.
4. خرید اســلحه توسط شــاه از درآمد نفت، برای 

ایجاد پایگاه های امریکایی برای مقابله با شوروی.
5. موضــوع اصلاحات ارضی شــاه و از بین بردن 
کشاورزی، هجوم روســتاییان به شهرها و در نتیجه 
ایجاد محل های فقیر زاغه نشــین و اینکه اصلاحات 
ارضی شــاه بدلی بود کــه به دســتور امریکایی ها 
صــورت گرفت نه یــک اصلاحــات واقعی و در 

خدمت مردم.
6. رابطه شاه با اسرائیل و خیانت به اسلام.

۷. فقدان بهداشت در ایران.
8. خرید ویلا برای خواهر شاه.

9. سانسور مطبوعات، بی اعتنایی به قانون اساسی و 
آزادی احزاب و انتخابات.

بعــد از بیان این مواضع و افشــای جنایات شــاه و 
امریکا و شــوروی، و با اوج گیــری مبارزات درون 
کشور، سقوط شاه قریب الوقوع به نظر می رسید، از 

این رو خارجیان به تکاپو افتادند و گفتند:
1. چنانچه شاه ســقوط کند، ایران با خلأ جانشینی 
مواجه می شود؛ بنابراین خطر تجزیه شدن ایران بعید 

به نظر نمی رسد.
2. در صورت ســقوط رژیم ســلطنتی، چون ایران 

هم مرز با شوروی است، به دام شوروی می افتد.
امام برای خنثی کردن این گونه تبلیغات، دلایل زیر 

را ارائه داد که خلاصه آن چنین بود:
1. در مورد فرضیه اول: اگر شاه برود زمین و آسمان 
به هم می خورد! کدام ثبات ناحیه به هم می خورد؟ 
اگر شــاه بــرود خلأ ایجاد می شــود! چــه خلأیی 
می شود؟ خوب یک دزد می رود یک آدم صحیح تر 

می آید و این خلاف است؟
2. در مورد فرضیه دوم: یک حرف این اســت که 
اگر شاه برود شوروی مســتقیماً حمله می کند. آن 
هم باز حسابش را بکنیم ببینیم صحیح است یا نه؟

اصل مطلب این طور اســت که قضیه اینکه شوروی 
تعــدی می کند به ایــران و امریکا تعــدی نمی کند 
و انگلســتان تعــدی نمی کنــد، اینکه خــود این ها 
قدرت هایــی در مقابــل هم هســتند و اگــر این ها 
بخواهند هرکدام چه بشــوند یــک جنگ عمومی 
پیدا می شــود و این ها می داننــد که جنگ عمومی 
مصادف اســت با قطع نســل بشــر و اگر آن ها در 
مقابل هم نایســتند، شــوروی بخواهد حمله کند به 
ایــران ملت ایران که الآن با هم هســتند با این ملت 
نمی تواند حمله کند، در هر ده کوره برود پدرشــان 

را درمی آورند...2
قدرت های جهانی کــه وخامت اوضاع را این چنین 
دریافت کردند، بالاجبار قدم به قدم عقب نشستند و 
برای سیاست آینده خود و کنترل حکومت آینده به 
سیاســتی دگر روی آوردند. این سیاست را می توان 
از لابه لای سؤالات بعضی روزنامه چی های سمج و 

زُمخت بهتر درک کرد.
از این تاریخ به بعد )تاسوعا و عاشورا( این سؤالات 
نســبت به گذشــته تغییر ماهوی پیدا کرد. مســئله 
جانشــینی حکومت، محور۳ پُرســش ها را تشکیل 

می دهد. در قسمتی از مصاحبه ها چنین آمده بود:

س: بارهــا حضرت عالــی فرموده اید شــخصاً در 
دولت آینــده نخواهید بود، پس اگر چنین باشــد، 
رهبران سیاسی و گروه هایی که دولت را پس از این 

تغییر در دست می گیرند چه کسانی خواهند بود؟
ج: شاه مملکت را به هرج  و مرج کشیده است. او 
برود، اشخاص کاردان از اوضاع جهان زیاد است و 

کشور را به بهترین وجه اداره خواهند کرد.4
س:نظــر حضرت عالــی نســبت بــه جبهــه ملی 

چیست؟
ج:من نظر مثبتی ندارم و نفی اش هم نکرده ام.

وقتی مســئله جانشینی شاه قوت گرفت بوی نفت به 
مشام رسید. هر کس از هر گوشه ای فراآمد و آواز5 من 
هم یک شریک سر داده شد. گروه های روشنفکری 
از یک ســو و گروه های روحانی از سوی دیگر علیه 
همدیگر و علیه یکدیگر به سخن و حرف وحدیث و 
شــکایت و گله مندی درآمده، شمشیرها را از غلاف 

درآورده به سوی یکدیگر نشانه گرفتند.
توصیــه هرکدام بــرای از بردن رقبــای آینده بعد از 
پیروزی در یک کلمه یا یک شعار خلاصه می شد: 
من و گروه ماســت طاووس علیین شــده. از آن به 
بعد دو راه بیشــتر باقی نمانده بــود؛ یا باید تماماً در 
اختیــار این گروه یــا آن گروه درآیی، یــا از زانو به 
درآیی. آن کشــتی با آن عظمت که قبل از انقلاب 
همه ملت ایران را در خود جای داده بود، آن کشتی 
بعــد از پیروزی نبود که جایگاهی با آن وســعت و 
عظمت داشته باشد. از آن مرحله به بعد تکروی ها، 
سیاســت های خودمحورانه و روش های تخریبی رو 

به تزاید نهاد و هر لحظه بر ابعادش افزوده شد.
در اینجــا بــه چنــد نمونــه اشــاره می کنیــم و در 

قسمت های آینده وارد جزئیات بیشتر می شویم:
جلســاتی که تــا آن زمــان در منزل مــا در پاریس 
تشــکیل می شــد، بعد از رفتن امام به نوفل لوشاتو، 
صورت دیگری به خود گرفت. اختلافات به حدی 
رســید که بنی صــدر و گــروه او را در هیچ یک از 

جلسات شرکت ندادند.

برنامه هــا را آقای دکتر یزدی به تنهایی تنظیم می کرد 
و بدون مشــورت با دیگران نظریات سیاســی ارائه 

می داد. خود ایشان در این باره می گویند:
ایــن گفت وگوهــای  در  کــه  دیگــری  موضــوع 
صبحگاهــی مطــرح کردم ایــن بود کــه آقا حالا 
دنیــا خــوب می دانــد که ملــت ایران و شــما چه 
نمی خواهید، ولــی نمی دانند چه می خواهید. اینکه 
بگوییم شــاه برود کافی نیست. شــاه باید برود، اما 
چگونه؟ و به علاوه رفتن او کشور را با خلأ روبه رو 
می کند، ما چه برنامه ای برای بعد از رفتن او داریم؟ 
کلیات نظراتم و ضرورت داشــتن برنامه راهبردی را 
بیان کردم. ایشان آن را منطقی و عملی دانستند و از 

من خواستند آن را تنظیم کنم.6
آقــای دکتر یــزدی تصور داشــتند تنها کســی که 
می توانــد درباره انقلاب اســلامی صاحب طرح و 
برنامه و نظر باشــد، خود ایشــان است. از این رو به 
خود کوچک ترین زحمتی نــداد تا نظرات دیگران 
را دریافت کند. همین تک روی ها باعث شــد اولًا 
بــه اختلافات دامن بزند و بر ابعــاد آن بیفزاید؛ ثانیاً 
همیــن نظریه هــا و برنامه های تک بُعــدی و بدون 
مشــورت می توانســت پخته تــر و مطلوب تر مطرح 
شــود، زیرا گروه بنی صدر و خود ایشــان روزها و 
ماه ها و ســال ها دربــاره آینده انقلاب اســلامی به 
تفکر و پژوهش نشســته بودند و بــا مطالعه دقیق از 
دیگر انقلاب ها به این نتیجه رســیده بودند که اگر 
توزیع قــدرت از همان ابتدا صــورت نپذیرد و تنها 
یک گروه از انقلابیون تمامی قدرت های سیاســی، 
اقتصادی و نظامی را در اختیار بگیرند، خواســته یا 
ناخواسته با هر نیتی که داشته باشند، انحصار قدرت 
و فســاد و بلاهای دیگر، به شــکل و شمایل جدید 
به جای قدیم می نشــیند. در ثانی بســیاری دیگر از 
آن هــا در زمینه هــای مختلف اقتصادی، سیاســی، 
فرهنگی و اجتماعی، طرح ها و برنامه هایی داشــتند 
که اگر به بحث و مشورت گذاشته می شد، حداقل 

از نظریات یک بعدی فاصله می گرفت.
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اختلافات و مســائل حاشــیه ای چنان بود که هیچ 
نیرویی حتــی نیروی قدرتمند و کاریزمایی امام هم 
نتوانســت از این پرده های ضخیم و تیره و تار عبور 
کند. ســرانجام صبرش تمام شد و فریاد برآورد که 
من از همگی شما ناامید شدم. قبل از آنکه این پیام 
به صورت علنی بیان شود، آقای اشراقی، داماد خود 
را واسطه قرار داد تا که شاید بتواند دامنه اختلافات 
را کاهــش دهــد، اما نتوانســت. کل ماجــرا را از 
زبان آقای دکتر یزدی بشــنویم.۷ ایشــان در این باره 

می نویسد:
»در همین جا بی مناســبت نمی دانــم که از تلاش 
آقای اشــراقی برای رفع اختــلاف به توصیه خمینی 

صحبت کنم:
اشــراقی: درباره مســائلی که در بیــن آقایان مطرح 
است، من وارد نیستم؛ اما آقا از این اختلافات نگران 
هســتند و نظر دادند که به یک صورتی حل شود... 
بعد از سخنان اشراقی، بنی صدر برای ایجاد اختلاف 
میان صادق قطــب زاده با من ابتــدا کمی از صادق 
انتقاد کرد، ولی گفت که صادق آدم بی غل وغشــی 
است. سپس انتقاد خود را از من شروع کرد و گفت 
دامادش در شــهرها همه جا رفته و گفته است که من 
اول جبهه ای بعد مسلمان هستم، درباره من گفت که 
می گویم بیایید رفیق باشــیم، قرار و مدار می گذاریم 
و می نویســیم، اما ترتیــب اثر داده نمی شــود. برای 
مثال از برنامه تأســیس بنیاد مرحوم تولیت گفت که 
پیشــنهاد دهیم اگر یک واو کم و زیاد شــود، قبول 
نکنیم. بنی صــدر حالت تهاجمی داشــت و حمله 
می کرد. من ســکوت کرده بودم. حملات او نشان 
می داد که از درون متزلزل اســت. در پایان صحبتش 
با لحنی متفرعنانه گفت: »تنها راه بهبود روابط او با 

من این اســت که او توبه کند«؛ 
یعنی خــود را به کلی بری از هر 
نوع خطا و ایراد دانست، ولی من 
باید توبه کنم. بیان چنین موضع 
متکبرانــه ای جایی برای آشــتی 
و تفاهــم باقی نگذاشــت. من 
فقط مختصــراً توضیح دادم که 
اختلاف من با ایشــان شخصی 
نیســت و به فرض صحت آنچه 
به دامادم نســبت داده است، به  
من مربوط نیســت و من مسئول 
اَعمــال دامــادم کــه از فعالان 
قدیــم و اولیه انجمن اســلامی 
دانشجویان است، نیستم. در هر 
حال این جلسه هم به پایان رسید 
و تــلاش آیت الله اشــراقی هم 

بی نتیجه ماند.«
آقای دکتــر یزدی می نویســد: 
»در موقعــی کــه امام بــه این 
پایان  نتیجه رسید که اختلافات 

نمی پذیرد، ناامیدی خود را از روشنفکران بیان کرد 
و چاره دیگری نداشــت«. حالا آن رهبر تیزهوش و 
کاریزمایی پیش خود می گوید من مملکت را بدهم 
به دســت این روشــنفکرانی که احترام دوستی های 

چهل ســاله با همدیگر را هــم ندارند؟ آقای خمینی 
می خواهــد انقــلاب را حفــظ کنــد... این طرف 
روشنفکرانی هســتند که باهم این دعواها را دارند و 
همدیگــر را تکه تکه می کنند. از آن طرف در تهران 
تنها پنج هزار مســجد وجود دارد، هر مســجد یک 
روحانی دارد و اگر قرار باشــد مردم به خیابان بیایند 
هر روحانی اگــر با پنجاه تا بچه محــل و مریدانش 
راه بیفتد می شــود 250 هزار نفر. حالا روشــنفکران 
چند نفر را می توانستند بیاورند؟ آقای خمینی با خود 
می گویــد پس بایــد رعایت حال روحانیــون ــ ولو 
مرتجع ــ را کرد. اشــتباهات ما روشنفکران هم زیاد 
بوده اســت.8 بعدها آقای دکتر یــزدی به این نتیجه 
رسید که این اختلافات کلًا به جریان روشنفکری و 
جامعه لطمه وارد آورد و توصیه می کند روشنفکران 

ما باید خودشان را نقد کنند.9
شــاید عده ای تصور کنند توصیــه آقای دکتر مبنی 
بر نقد کردن روشــنفکران از خود، دارویی اســت 
دیرهنگام یا بنا بر ضرب المثل معروف »نوشدارویی 
اســت بعد از مرگ سهراب«، اما چنانچه گذشته را 
چراغ راه آینده بدانیــم، جوانان تیزهوش، باایمان و 
وطن پرســت نسل حال و آینده، می توانند از گذشته 
پندهــا بیاموزنــد و تجربه ها کســب کننــد، زیرا با 
تشخیص درست می توان طرح درمان داد و دارویی 
مناســب تجویز کرد، یا با تحلیل واقعی از شــرایط 

واقعی می توان نقشه راه واقعی ارائه داد.
آنچه اما لازمه یک نقد واقعی اســت این است که 
بتوان از ســبَق ذهن و تمایلات شــخصی و گروهی 
و فامیلی گذشــته فاصله گرفت )عملًا دشوار است 
و کار نه چندان ســاده ای( و ابتدا نیازمند آن اســت 
که شــرایط زمان و مکان را در نظر آورد و آنگاه با 
یک نگاه مجموعه نگر به نقد و 

بحث و بررسی پرداخت.
اجــزای رویدادهایی که منجر 
بــه تصمیم گیــری امام شــد، 
پیچیده تــر از آن اســت که در 
آمده؛  دکتــر  آقــای  خاطرات 
آنچه ایشان به آن اشاره کردند 
قســمتی از واقعیت هاست. در 
عین حــال، نــکات ظریف و 
بسیاری هست که  تعیین کننده 
برای روشن شدن اصل مطلب، 
ضــروری اســت مدنظــر قرار 

گیرد:
در آن مقطــع تاریخی، ایرانیان 
مبارز ســاکن پاریــس از دیگر 
مختلــف  شــهرهای  مبــارزان 
درگیــر  کشــور  از  خــارج 
مشکلاتی بودند که ناخواسته بر 
آنان تحمیل شده بود. دوری از 
وطن، آن هم به مدت طولانی، 
زیرا اکثریت آنان توســط رژیم شــاه ممنوع الورود 
شــده بودند. ماندن در یک کشور خارجی، دوری 
از خانــواده و بســتگان، بیشــتر و دردآورتر کمبود 
وســایل ارتباطی کــه بتوانند از وقایع داخل کشــور 

اطلاعات و اخبار صحیح و لازم کسب کنند.
مضافــاً بــه اینکــه اختنــاق، سانســور اطلاعات، 
سختگیری و ترفندهای ساواک و دیگر سازمان های 
همســو با او، پیوســتگی مســتمر پلیس کشورهای 
خارجــی با رژیم شــاه، شــنیدن اخبــار مربوط به 
شکنجه و کشــتار هم وطنان، و هزاران مسئله دیگر، 
روح و روان مبارزان خارج از کشــور را درهم ریخته 

و سخت آزرده خاطر کرده بود.
فاصله گرفتن از واقعیت های درون کشــور و مسائل 
و سختی هایی که ذکر شــد، باعث پدید آمدن این 
مشکلات و گرفتاری هایی شد که مبارزان را دچار 
بند عصبیت و افراط و آفت انتقام و اختلافات نمود. 
اغلب مردم مسائل را نه از روی شناخت و معرفت و 
بی طرفی که از روی عصبیت و مطلق انگاری )سپید 
و سیاه( ارزیابی می کردند و اغلب از همدیگر بیزار 

و مُدام با دست و زبان مشغول گیرودار بودند.
شــرایط بدین گونه بود که امــام خمینی و همراهان 
بدون مقدمه قبلی ناگهان وارد این جوّ آشفته شدند؛ 
که اگر به هر کجای دیگر شهرهای خارج از کشور 
هم می رفتند، آســمان به همین رنگ بود؛ قرعه فال 

به نام پاریس نشینان بیچاره افتاد.
در آن موقع امــا همه توقعات و انتظارات به ســوی 
روشــنفکران پاریس معطوف شــده بود. از این رو، 
نقاط ضعــف و قدرت این جماعــت بیش از حدّ، 
خودنمایــی می کــرد. زمــان اما بهتریــن قاضی و 
بیان کننــده حقایــق اســت. بعد از ســپری شــدن 
رویدادهــا و با گذشــت آن ها، زمــانْ زبان دیگری 
گشــود و نغمه دیگری ســاز کرد. چنــد صباحی 
نگذشــت که کسانی که روشــنفکران را به سُخره 
گرفتــه بودنــد، از بیرون بــه درون آمدنــد و دیدند 
این نقاط ضعف و نفســانیات، همــه گروه ها - از 
روشــنفکران گرفته تا روحانیون و دیگــر افراد- را 
دربر گرفته اســت. مســلماً منشــأ تمام گرفتاری ها 
در دو وجه قابل فهم اســت: یکی به ارث رسیده از 
گذشته تیره و تاریک اســتبداد تاریخی؛ و دیگری 
مشــکلات از راه رســیده کنونی که بحث در خور 

توجهی می طلبد.
در بخش آینده دوباره به جزئیات بازمی گردیم که با 

ورود سیاستمداران به نوفل لوشاتو آغاز شد.■
پینوشت:

1. ســخنان امــام در جمع ایرانیــان پاریس، به نقــل از پیام 
انقلاب، ج ۳، آذر الی بهمن ماه 1۳5۷، ص 14.

2. پیام انقلاب، ج ۳، ص 28.
۳. ســخنان امــام در جمع ایرانیــان پاریس، به نقــل از پیام 

انقلاب، ج ۳، آذر الی بهمن ماه 1۳5۷، ص 14.
4. مصاحبــه رادیوتلویزیون کانادا با امام خمینی در تاریخ 20 

/ 9 / 1۳5۷، به نقل از پیام انقلاب، ج ۳، ص 88.
5. ســخنان امــام در جمع ایرانیــان پاریس، به نقــل از پیام 

انقلاب، ج ۳، آذر الی بهمن ماه 1۳5۷، ص 14.
6. شصت سال صبوری و شکوری، خاطرات ابراهیم یزدی، 

ج ۳، صص 128 - 12۷.
۷. تمامی مطالب ذکر شــده از این جلســه از خاطرات آقای 
دکتر یزدی نقــل می گردد و اینجانب در آن جلســه حضور 

نداشتم.
8. شصت سال صبوری و شکوری، خاطرات ابراهیم یزدی، 

ج ۳، ص 6۷۳.
9. همان کتاب، ص 6۷2.

چنانچه نسل حال و آینده 
آن شرایط و فضا را به دیده 
انصاف بنگرند و به تصویر 
کشند و به تمثل درآورند، 

به گذشتگان با همه ایرادها 
و ابهام ها حق خواهند 
داد؛ اگر آنان هم در آن 

زمان و فضا و آن شرایط 
قرار داشتند جز این راه 

نمی رفتند، زیرا رسیدن به 
این مرحله تاریخی ساده 

به دست نیامده بود که بتوان 
ساده از آن گذشت
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تجربــهتاریخینشــانمیدهدکهشــاه
عــلاوهبــراینکهتابــعنیروهــایدرونی
جامعــهنبــود،درمقابــلاعمــالفشــار
خارجــیهــم،اگــرآنرامغایربــامنافع
را توانــش و مــیداد تشــخیص خــود
داشــت،میایســتادیامیکوشــیدفشار
بیرونــیرابهنفعخــودشکانالیزهکند.
اوکهدرداخلکشور،قدرتیهمعرض
خــودرابرنمیتافــت،چطــورمیتــوان
گفــتدرمقابــلفشــارناشــیازاتحاد
ســرمایهداخلیباسرمایهخارجیتنبه
دموکراســیمیداد؟گرچهاوباادغامی
بــهســاختسیاســیمطلقــه کــهکاری

نداشت،مشکلینداشت.
روایت هــا و اَســنادی که تا به  حال به  دســت  �

 آمده نشــان می دهد که شاه هیچ تصمیمی را بدون 
نظــر انگلیس و امریکا نمی گرفت؛ البته این ضعف 
شاه بود؛ و شــاید همین ضعف به نفع تشکیل یک 
نظام اقتصــادی و برتری آن بــود؛ آن چنان که نظام 
اقتصادی بر تصمیمات سیاسی مؤثر باشد. در زمان 
امینی چنین وضعی را تجربــه کردیم. به علاوه باید 
توجــه کرد که در مواردی مثل مشــارکت شــرکت 
چندملیتی دوپان در پروژه پلی اکریل، و یا نســتله، 
ســرمایه خارجی کماکان مایل به پیوند با ســرمایه 
داخلی بود و توانست در ایران سرمایه گذاری کند. 
خود این پیوند سرمایه داخلی با خارجی می توانست 
در مراحل بعدی، قدرت مطلقه شــاه را مهار کند. 
توجه کنید که این ســرمایه گذاری ها بدون محاسبه 

هزینه ریسک سیاسی صورت نمی گیرد.
امــااینســرمایهگذاریدرحــدّینبود
کــهقدرتیمســلطبــر-یاحتــیقدرتی

همعرضبا-شاهباشد.

همان طور که گفتم وقتی ســرمایه گذاری خارجی انجام می شد، به ویژه در  �
فنّاوری های پیشــرفته، هزینه ریسک سیاسی مطرح می شد و در این موارد، حتماً 
نظر دولت ها نســبت به ســرمایه گذاری ها لحاظ می شــد. منظورم این است که 
هرچه این روند ادغام بیشتر می شد و بخش خصوصی بیشتر با بخش خصوصی 

خارجی مشارکت می کرد، تأثیرگذاری قدرت شاه کمتر می شد.
شــاهحتیرفرمیســتیدرحدعلــیامینیراتحمــلنمیکرد.
همانطورکهفرمودیــدازبهوجودآمدنعلیامینیدومهم
میترســیدوعالیخانیراکنارگذاشت.بهنظرمیرسدهرگونه
اظهارنظــردرمــوردآیندهصنعتدردورهپهلــوینمیتواند

بدونتوجهبهماهیتدولتدرایندورهصورتپذیرد.
 بله درســت است. او را تحمل نمی کرد؛ اما تا امریکایی ها را قانع نکرد که  �

خــودش می تواند تحولات موردنظر امریــکا را انجام دهد، قادر نبود او را برکنار 
کند. شــاه، در مورد عالیخانی، همین که دید وضعیت اقتصاد خوب است او را 
کنار زد و خود را به عنوان کســی که می تواند آن برنامه ها را جلو ببرد نشان داد. 
البتــه وضع فرق کرده بود، اما باز هم گزارشــی از ســفارت امریکا رفته بود که 
تکنوکرات هایی آمده اند که هماهنگ با هم هســتند و میهن پرستانه اقتصاد را به 
پیش می برند. چندین دســته از سرمایه گذاران خارجی در آن سال ها و سال های 
بعد از عزل عالیخانی وارد شده بودند تا اوضاع را ببینند. در بانک توسعه صنعتی 
و معدن ایران ســرمایه گذاری کرده بودند و منتظر رشد بخش خصوصی بودند 
تا وارد مشــارکت با بخش خصوصی شــوند. به نظر می رسد امریکا دیگر دنبال 
شــخص دیگری مثــل امینی نبود. البتــه همان طور که قبلًا عرض کردم، شــاه 
اراده ای به توســعه صنعت داشــت؛ اگرچه به توسعه سیاســی نداشت و تأسیس 
حزب رســتاخیز نیز این را نشــان می داد. هرکه ایده تأسیس این حزب را داد، به 
هرحال معنی اش این بود که توســعه اقتصــادی در یک نظام اقتدارگرا بهتر پیش 
خواهد رفت. شــاه حتی در آن زمان، بحث احزاب فرمایشی را هم برنمی تابید؛ 

اما معلوم نبود که این توسعه، به توسعه سیاسی راه نَبَرد.
خودشاههمدرمقاماصلاحنحوهحکمرانیبرنیامد.

درســت می فرمایید. برکناری عالیخانی نشان داد که شاه کاملًا قوی شده  �
و البته شــرکت های بخــش خصوصی به اندازه لازم نیرومند نشــده بودند. خود 
آقای اکبر لاجوردیان می گفت از دربار زنگ می زدند و مثلًا می گفتند این ســه 
نفــر را در هیئت مدیره اتاق بازرگانی قرار دهید. البتــه در همان دوران به تدریج 
اتفاقاتی در حال رُخ دادن بود مثلًا وقتی ســخنرانی های قاســم لاجوردی را در 

صنعتگرانجدیددردورهپهلوی
بخش خصوصی دهه 40 و 50 در گفت وگو با علی اصغر سعیدی

بخشپایانی

حسین ترکش دوز: در گفت وگو با علی اصغر سعیدی، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران، موقعیت صنعتگران در دوره حاکمیت پهلوی 
پدر و پسر بررسی شده است. ایشان که سال هاست در این زمینه پژوهش کرده و آثار ارزنده ای نیز ارائه کرده اند، در بخش اول به وضعیت 
صنعتگران در دوره رضاشاه پرداختند و سپس در بخش بعدی گفت وگو وضعیت آنان را در دوره محمدرضاشاه نشان دادند. در بخش اخیر 
نقش و عملکرد این صنایع را در رابطه با اقتدارگرایی شــاه و تعاملات آن ها بررســی می کنند. مجموعــه این گفت وگو، هم برای تحلیلگران 

سیاسی انقلاب و هم فعالان بخش خصوصی می تواند راهگشای روزنه های فکری و پژوهشی جدیدی باشد.
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مجلس سنا نگاه کنید یا کارهایی که رضایی انجام 
مــی داد را ملاحظه می کنیــد، می بینید که صدای 
این ها بلندتر و نیرومندتر شده بود. من فکر می کنم 
که این نیرومندی صدا به خاطر موقعیت توســعه ای 
بود که در شرکت هایشــان در جریان بود. به همین 
خاطــر می گویــم از یک جایی به بعــد ممکن بود 
وضعیتی مشابه کره جنوبی در ایران به وجود بیاید؛ 
یعنــی این شــرکت ها آن قدر قدرت پیــدا کنند که 
بتوانند بعضی سیاســت ها را به دولت تحمیل کنند 
و قدرت دولت کم شــود. من فکــر می کنم برای 
پیش بینی روند توســعه در پیــش از انقلاب باید آن 
را با کشــورهای دیگر مقایسه کنیم و ملاحظه کنیم 
که یک شــرکت وقتی بزرگ می شــود چه تأثیراتی 
می تواند در سیاســت بگذارد. ما نمونه کره جنوبی 
را داریم و می توانیم بــا ملاحظه این نمونه در مورد 

آینده صنعت در آن دوره حدس بزنیم.
مگراوضاعواحوالایراندورهپهلوی
ازهمــه زمــان آن کــرهجنوبــیدر و
لحــاظمانندهمبودهکــهوضعیتفعلی
کرهجنوبــیراآیندهایراندورهپهلوی

بدانیم؟
تا حــدّی. اولًا دولــت اقتدارگرایی در کره بر  �

ســر کار بود. وضع جغرافیای سیاسی اش هم شبیه 
به ایران به نظر می رســید. شــاه نشــان داده بود که 
می تواند ژاندارم منطقه باشــد. از سوی دیگر امریکا 
در مقابل شوروی متحد شاه بود. بخش خصوصی 
ایران جلوتر از بخش خصوصی کره بود؛ اما باندها 
و گروه های کارآفرین کره ای روز به روز پیوندشان 
قوی تر می شد. تمایل سرمایه گذاری امریکایی ها در 
ایران شــبیه به کره جنوبی بود. این ها شــاید عوامل 

کافی باشند تا این دو را با هم مقایسه کنیم.
چــراایــنگــروهازکلانســرمایهداران
57-56 ســالهای در صنعتگــران یــا
کــهاعتراضــاتمــردمرشــدپیــداکــرد
نتوانســتندارادهخودرابهشــاهتحمیل
کنند؟چــرانیرومندیاقتصادیایشــان

ملازمبانیرومندیسیاسینبود؟
آن زمــان هنوز نیرومند نبودنــد. این نکته که  �

گفتید نکته جالبی است. من با آقای عباس میلانی 
تلفنی صحبت می کردم. او می گفت این ها اصلًا نه 
به سیاســت توجه می کردند، نه می توانستند جلوی 
انقلاب را بگیرند و نه شــاه به ایشان توجه داشت. 
به نظرم حرف درســتی است. آقای اکبر لاجوردیان 
تعریــف می کرد که در اتحادیه تولیدکنندگان روغن 
نباتی با تیمسار ازهاری جلسه داشتیم که باید قیمت 
روغــن را بالا ببریم؛ چون حقــوق کارگران را زیاد 
کرده ایــم و هزینه تولید بالا رفته اســت. در ضمن 
بحث ناگهان زد زیر گریه. ما پرســیدیم که تیمسار 
چرا ناراحت شــدید؟ گفت من به فکــر تظاهراتی 
هســتم که در تاســوعا و عاشــورا قرار است برگزار 
شــود، اما شما به فکر سود و هزینه خودتان هستید. 
این نشــان می دهد که آن ها نگران تحولات سیاسی 
نبودند. آقــای ایروانــی تعریف می کــرد که رفتم 

پیش امــام و کمک های بازاریان را بــا خودم بُردم 
و از ایشــان تقاضا کردم دســتور دهند مواد اولیه از 
گمرکات ترخیص شــوند، چــون آن موقع همه در 
اعتصــاب بودند. بخــش اعظمــی از کارآفرینان با 
فشــارهای چپ گراها بر کارگران که بعد از انقلاب 
وارد شــده بــود، از ایران رفتنــد. نیرومنــد نبودن 
کارآفرینان در مقابل شــاه به دلیل توسعه شــان بود. 
هنــوز جدایی مالکیــت از مدیریت رخ نداده بود و 

این بخش مهمی از توسعه بنگاه ها است.
بنابرایــنباتوجــهبهوضعیتایندســته
آنهــا مقطــع، آن در صنعتگــران از
نمیتوانســتندنطفــهیکجامعــهمدنی

باشند.
در آن موقــع نشــانه هایی از نارضایتی در نهاد  �

مدنی اتاق و سایر ســندیکاها از خود بُروز می دانند 
امــا به اندازه کافی نبود؛ امــا می توان گفت که اگر 
نارضایتــی ادامه پیــدا می کرد این نهــاد، قدرتمند 
می شــد. البته سخن من یک نوع پیش بینی برای ده 

سال آینده صنعت در آن دوره است.
اماحــدسمادربارهآینــدهیکپدیده،
نمیتوانــدبیارتبــاطباگذشــتهوحال
آنباشــد.حدسهایمادربــارهآینده
صنعــتدردورهپهلــویهــمبایــدبــر
اساسسابقهوویژگیهایواقعاًموجود
ایــن نمیتــوان پذیــرد. صــورت آن
پدیدهراازشــرایطپیرامونیاشاعماز
ارتباطشبــادیگربخشهــایاقتصادو
زمینهسیاســی،اقتصادیواجتماعیآن
جداکردودرموردشپیشبینیکرد.

نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. مثلًا  �
دکتر مسعود کارشناس در یک سخنرانی می گفتند 
اگر شما انقلاب را هم کنار بگذارید و فرض کنید 
که وقــوع پیدا نکرده بود، باز هم ایران دوره پهلوی 
نمی توانســت طی فرایندی از لحاظ رشد اقتصادی 
بــه پایه کره جنوبی برســد. به باور ایشــان انقلاب 
هیــچ تأثیری بر وضع اقتصاد بخش خصوصی ایران 

نگذاشت؛ حتی اگر بخش خصوصی زمان شاه را با 
مانعی مواجه نمی ساختند، به خاطر خصوصیاتی که 
خودش داشــت بازهم به جایی نمی رسید. ولی من 
وقتی تحقیقات بیشــتری انجام دادم و به این نتیجه 
رســیدم که اگر صرفاً اتاق بازرگانی را موردنظر قرار 
دهید، شــاید به نظر برســد نطفه ای تشکیل نشده و 
مســتقل نیست؛ اما اگر به ســاخت شرکت ها توجه 
کنید، تغییــرات در بنگاه ها، لاجرم روی ســاخت 
نهادها نیز تأثیر می گذارد. همان طور که وقتی یک 
منطقه صنعتی درســت می کنید توســعه شرکت ها 
روی هــم تأثیر می گذارد، این تأثیــر می تواند روی 
نهادهای همسو نیز رخ دهد. آن دسته از واحدهای 
صنعتی در دهه پنجاه که مورد بررســی من بوده اند 
قطعاً در ده ســال بعد بزرگ می شدند. برنامه برخی 
از آن هــا این بود که بــازار خاورمیانــه را بگیرند و 
حتی در مناطق آفریقایی کارخانه بســازند. شرکت 
اورئال و لانکوم1 که وســایل آرایشی تولید می کرد، 
قــرار بود در ایران کارخانه بســازد و برای کل بازار 
خاورمیانه تولید کند. باز هم به عنوان نمونه می توان 
از کارخانه پلی اکریــل اصفهان یاد کرد که خیلی 
مهم اســت. مقاله ای که آن خانم لهســتانی نوشته 
بــود و پیش از این، از آن یــاد کردم، یک باره ذهن 
من را روشــن کرد که چرا شرکت آمریکائی دوپان 
آمــد با ایران کار کرد، درحالی که خیلی از پروژه ها 
- مثل مس سرچشــمه - هنوز به تولید نرسیده بود. 
من خیلی علاقه مند هســتم که نمونه های مشخص 
را مطالعه کنم و ببینم چگونه این پروســه پیوند بین 
سرمایه داری داخلی و ســرمایه داری جهانی شکل 

می گیرد.
بهنظرشماحکومتپهلویدرواپسین
ســالهایعمــرخودبــهجریــانادغام

کمکمیکرد؟
سال 5۷ با اعتراضاتی که آغاز شد، روند ادغام  �

ســرمایه داخلی با سرمایه خارجی به عقب برگشت؛ 
اما قبــل از آن رونــد ادغام روندی نبود که بشــود 
جلویــش را گرفت. اروپایی ها نیز به این روند دامن 
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می زدند و در جریان رقابت بودند. مثلًا کرایســلر2 
انگلستان ورشکست شــد؛ اما انگلستان برای اینکه 
ایران ناســیونال با پژوی فرانســه قــرارداد نبندد، به 
حمایت های خود ادامه داد. این در حوزه های دیگر 

به ویژه انرژی اتمی نیز در حال اتفاق بود.
یکمقــدارعقبتــرازســال57برویم،
یعنــیزمانــیکههنــوزخیــزشمردمی
آغــازنشــدهبــود.رژیــمشــاهدرروند
ادغــام،اخــلالایجــادمیکردیــابهآن

مددمیرساند؟
من فکر می کنم برای پاســخ به این ســؤال تا  �

حدودی بایــد گرایش های سوسیالیســتی شــاه را 
هــم در نظر گرفت؛ اما با وجــود این گرایش ها که 
خودش را در برخی قوانین دست و پاگیر مانند اصل 
فروش سهام به کارگران نشان می داد، باز هم بخش 

خصوصی در حال رشد بود.
گرایششاهرااتاتیستی۳
یــا میکنیــد ارزیابــی
سوسیالیســتی؟بــهنظر
او گرایــش میرســد

اتاتیستیبود.
از خــلال روایــت  � مــن 

تاریخی، موضوع را می فهمم. 
این طــور کــه خواهــر شــاه – 
اشرف – می گوید شاه از نتیجه 
پیشــرفت تا حدودی می ترسید 
داد.  انجــام  بنابرایــن دو کار 
یکی اصلاحات ارضی بود که 
حاصلش منفرد کردن دهقان ها 
بود و مرحله ســوم آن سال 48 
اجرا شــد. دیگر اینکه از سال 
5۳، دولت وقت، فروش سهام 
به کارگران را تشــدید کرد که 
بر بخــش صنعــت تأثیر منفی 
گذاشــت و به صاحبان صنایع 
صدمــه زد تا آنجا کــه برخی 
سرمایه شان را از صنعت بیرون 
بردنــد و برخــی هم شــرکت 
سهامی خاص تأسیس کردند. 
اگرچــه بخــش خصوصی را 
شفاف می کرد. این دو حادثه، 
شاه  شدن  نزدیک  نشان دهنده 
سوسیالیســتی  گرایش های  به 
بــود که البتــه از واهمــه او از 
مخالفینش نشــئت می گرفت. 
همین طــور ماجــرای مبــارزه 
با مفاســد اقتصــادی در دوره 
پهلوی که آن هــم اثر منفی بر 
شعار  داشــت.  صنعت  بخش 
مبارزه با فساد آن چنان که امروز 

هم شاهدش هستیم، مسبوق به سابقه است. شاه هم 
به وجه سیستمی و ســاختاری فساد توجه نداشت، 
اما بعد با اشاره به حسین همدانیان که کارخانه قند 

نقش جهان را داشت افتخار می کرد که ثروتمندترین 
آدم ما در زندان اســت و این را نشان دهنده عدالت 
گرا بــودن خــود می دانســت. درصورتی که برای 
همدانیــان توطئه چیده بودنــد. می گفتند کارخانه 
قند او، کم فروشــی کرده اســت؛ حال آنکه ماجرا 
اصلًا بــه آن صورت کــه می گفتند نبــود؛ اما اگر 
نگاه کنید بــه بنگاه ها، به جایی رســیده بودند که 
نمی توانســتند عقب بکشــند. علی خسروشاهی به 
مدیرانــش می گفت باید مواظــب رقیبان بود، چون 
شرکت هایشــان به جایی رسیده بودند که اگر کمی 
کُند عمل می کردند، ممکن بود به زمین بخورند و 

به سبب اندازه، دیگر نمی توانستند بلند شوند.
سؤالدیگرمربوطاستبهرابطهصنعت
جدیدباهمبســتگیاجتماعــی.دورکیم4
بــرایگروههــایصنفــینقــشاخلاقــی
ســنت در اســت. قائــل
هــممجامــعصنفــی مــا
کمابیــشچنیــننقشــی
دوره در آیــا داشــتند.
صنفی گروههای پهلوی،
صنعتگرانتوانستندحافظ

اخلاقجمعیباشند؟
آنچه من از اخلاق صنفی  �

موردنظــر دورکیــم می فهمــم، 
نوعی اخــلاق تجاری و اخلاق 
جمعــی اســت که روابــط بین 
تنظیــم می کنــد. در  آن هــا را 
که  زمانی  بازرگانــی،  اتاق های 
تجــار حضــور داشــتند، نوعی 
اخــلاق تجاری وجود داشــت 
کــه از قدیــم میــان بازاری هــا 
متداول بــود. این نــوع اخلاق 
تا حدی بیــن صنعتگران حفظ 
شــد؛ چون خاســتگاه اکثریت 
آن ها بازار ســنتی بــود. ولی از 
سازمان دهی شــان  کــه  آنجایی 
یک مقــدار رســمی تر شــد و 
افزوده  بــر قدرتــش  دولت هم 
وارد  جدیــدی  افــراد  و  شــد 
شــدند، این اخــلاق، از طریق 
اما  تنظیم می شــد؛  دولت هــم 
در بیشــتر آن ها اخلاقیات سنتی 
هنوز وجود داشــت. مثلًا حاج 
ســید محمود لاجــوردی خیلی 
اهــل وفای بــه عهد بــود و این 
اخلاق بــه فرزندانش هم منتقل 
شــده بود. اخــلاق تجاری هم 
در میــان صنعتگــران از طریق 
سنت های خانوادگی و از طریق 
اتــاق بازرگانی منتقل شــده بود 
و تنظیم می شــد. بنا برمطالعات 
مــوردی ای کــه انجــام داده ام این وضعیــت را در 
خانواده هــای ایروانی، برخوردار، خسروشــاهی ها، 

لاجوردی ها، خیامی ها و ارجمندها دیده ام.

اخلاقــی نظــم پهلــوی، دوره در آیــا
جدیدیمتناســبباصنعتجدیدشکل

گرفتهبود؟
خیر! البته این ها در ابتدای کار بودند و اخلاق  �

تجاری از دوره تجاری به آن ها منتقل شده بود. در 
برخی موارد، رقابت های ناســالم رخ می داد که در 
دوره کار در تجارت ســابقه نداشــت. مثلًا رقابت 
لاجوردی ها با قاســمیه و امیر صالح. البته بعدها که 
بازار روغن نباتی تقســیم شده بود این رقابت ناسالم 
به شــراکت هم کشید. یا مثلًا شــرکت های بزرگی 
که وابسته به اشــرف - خواهر شاه - بود در برخی 
رشــته ها انحصار درست کرده بودند و اصلًا به بقیه 
مجوز نمی دادند. اتفاقاً اگر اخلاق صنعتی را نوعی 
اخلاق ســکولار در مقابل اخلاق تقدیرگرا در دوره 
سنتی تجارت بدانید، صنعتگران از روحانیت فاصله 
گرفتنــد؛ از بازار بیــرون آمدند، اما اخلاق ســنتی 

خودشان را تا حد زیادی حفظ کردند.

آیااینفقداننظماخلاقینمیتوانست
آنپیشبینیجنابعالیرادرموردآینده
صنعتدردورهپهلــویتحتتأثیرقرار
دهد؟آیــامیشــدانتظارداشــتکهاز
مجــرایآنســنخصنعتــیشــدنکهدر
آندورهاتفــاقافتاد،نظــمدموکراتیکی

ایجادشود؟
اولًا ایــن بنگاه هــای صنعتــی در مراحل اولیه  �

بودند. حتی وقتی وارد بورس شدند و به شرکت های 
ســهامی تبدیل شــدند، بلوغ یک شــرکت سهامی 
را نداشــتند. مدیران حرفه ای، نقــش مهمی در آن 
نداشــتند؛ اخلاق ســنتی هنوز حاکم بود و اخلاق 
صنعتی متناســب با یک شــرکت مــدرن به تدریج 
حاکمیت پیدا می کرد. نخســت روابط کارگری را 
در یک رابطه پدر و فرزنــدی دنبال می کردند؛ اما 
بعدها مجبور شــدند تن به اجرای قوانین کار بدهند 
کــه ضابطه دیگری داشــت. وقتی واحــد صنعتی 
داخلی بزرگ با سرمایه داری جهانی ادغام می شود، 
به خصــوص اگر بــرای ادامه کار نیازمنــد پروانه یا 
اجازه نامه رسمی5 باشــد، ناگزیر می شود که دنباله 
کار آن هــا را در چارچوب مجموعه ای از ضابطه ها 
انجام دهد؛ بنابراین من فکر می کنم به دنبال ادغام، 
اصول اخلاقی تجارت در یک نظام ســرمایه داری 

مدرن به تدریج وارد می شد و اجتناب ناپذیر بود.
ادغــام تاریخــی و تجربــی لحــاظ بــه
شــکلهایمختلفــیداشــتهاســت.چه
تضمینــیوجــودداشــتکهایــنادغام
بهصورتکرهجنوبیباشد؟چهتضمینی
وجودداشــتکهبعــدازادغــام،اتحاد
ســرمایهداخلــیوخارجــیبــادولــت
اقتدارگــراســازشنکند؟مــانمونههایی
داشــتهایمکــهاتحــادســرمایهداخلیو
ســرمایهخارجــیبــادیکتاتــوریمحلی

سازشکردهاست.
البته این امر هم ممکن بود؛ اما اگر به شــرایط  �

ماجرای مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در دوره 

پهلوی که آن هم اثرِ 
منفی بر بخش صنعت 
داشت. شعار مبارزه با 

فساد آن چنان که امروز 
هم شاهدش هستیم، 

مسبوق به سابقه است. 
شاه هم به وجهِ سیستمی 

و ساختاریِ فساد توجه 
نداشت، اما بعد با اشاره 
به حسین همدانیان که 
کارخانه قند نقش جهان 
را داشت افتخار می کرد 

که ثروتمندترین آدمِ ما 
در زندان است و این را 

نشان دهنده عدالت گرا 
بودنِ خود می دانست. 

درصورتی که برای 
همدانیان توطئه چیده 

بودند. می گفتند کارخانه 
قندِ او، کم فروشی کرده 

است؛ حال آنکه ماجرا 
اصلًا به آن صورت که 

می گفتند نبود
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تاریخی نگاه کنید: از یک ســو این صنعتگران در 
حال رشــد بودند و از ســوی دیگر، شــاه از ترس 
کمونیســت ها و شــوروی تلاش می کــرد حقوق 
بیشتری به کارگران بدهد. احمد اشرف در مقاله ای 
نشــان داده اســت که کارگران در انقلاب شرکت 
نکردند و گروه های مارکسیست در اعلامیه هایشان 
از آن هــا گله می کنند که شــما بایــد در صف اول 
باشید. این نشان می دهد که سیاست های کارگری 
شــاه، آن ها را نســبت به انقلاب منفعــل کرده بود 
و تنهــا راه فعالیت های کارگــری، پیگیری حقوق 
صنفــی بود. از ســوی دیگــر صنعتگــران نیز روبه 
رشــد بودند. اگر همین روند جلو می رفت، امکان 
تشــکیل احزاب کارگری مــورد حمایت دولت در 
مقابل صنعتگران محتمل بود و شــرایط بین المللی 
ادغام ســرمایه داخلی در ســرمایه داری بین المللی 
اجازه نمی داد اقتدارگرایی ادامه پیدا کند. ادامه کار 
را در نوعــی برخورد و ســازش در تنش های صنفی 
بیــن کارگــران و صنعتگران باید جســتجو کرد که 
صحنه این برخورد و ســازش، در سیاســت خودش 
را نشــان می داد که در آن، نقش خودکامگی شــاه 

روزبه روز بیشتر رنگ می باخت.
دربحــثازسیاســتگذاریاجتماعــی
ورفاهگســتری،علاوهبــروظایفتأمینی
دولــت،ازنقــشاتحادیههــایصنفــی،
گروههــایداوطلــبوبخشخصوصی
عملکــرد میشــود. گفتــه ســخن هــم
صنعتگــرانموردنظرجنابعالــیازمنظر
تأمیــناجتماعــیچگونــهبــود؟هــماز
نقشــیکــهدرمجامــعصنفــی جهــت
خودشــانمثــلاتــاقبازرگانیداشــتند
درونــی ســازماندهی ازجهــت هــم
واحدتولیــدوهمازجهتنحوهتعامل
بــافعالیتصنفــیکارگــران.فعالیتهای
امدادیحمایتــیایشــانورابطهایکه
آنهــابــافعالیتهــایرفاهــیدولتو
امکاندهیبهاینفعالیتهاداشــتندرا
هممیتوانبررســیکرد؛مثلًابابررسی

رفتارمالیاتیایشان.
اولیــه  � دوران  در  گفتــم  کــه  همان طــور 

صنعت گســتری، بنگاه ها با کارگران در چارچوب 
روابط پدرســالارانه عمل می کردنــد. روایت های 
مختلفی اســت که حتی کارگــری را برای معالجه 
به خــارج هم اعزام می کردند. ایــن در دورانی بود 
که نه بنگاه ها آن قدر رشــد کرده بودند و نه قوانین 
کار شــکل مشــخصی پیدا کرده بود؛ اما به تدریج 
هم بنگاه ها بزرگ شدند و دیگر روابط پدرسالارانه 
را برنمی تابیدنــد و هــم دولت بایــد رابطه کارگر و 
کارفرمــا را تنظیم می کرد. ســازمان بین المللی کار 
هم در بســیاری مــوارد ورود می کــرد. در جریان 
ادغام، واحدهای تولیدی داخلی، ناگزیر بودند که 
بــه حقوق کارگران هم توجــه کنند و نوع جدیدی 
از رابطه کار شــکل می گرفت. البته برخی بنگاه ها 
از مرحلــه خیریه که مربوط به دوران تجارت بود به 

انجام مسئولیت اجتماعی رسیده بودند و بنیادهایی 
برای مدرسه ســازی، تأســیس هنرســتان و غیره بنا 
می کردنــد. در بهترین نمونه عده ای از صنعتگران، 
مدرســه مطالعات مدیریت )دانشــگاه امام صادق 
فعلی( را با کمک دانشگاه هاروارد تأسیس کردند.
نقــشصنعتگــرانجدیــددرتحــولات
بــود؟ چــه پهلــوی دوره فرهنگــی
صنعتگرانــیکهدرمــوردزندگــیآنها
پژوهــشکردهایــد،درعرصــهفرهنگ
چــهکارکــردیداشــتند؟آیابهانســجام
فرهنگیکمکمیکردند؟یاشکافهای
در میدادنــد؟ افزایــش را فرهنگــی
شکلگیریاینکارکردوویژگیهایآن،
نقــشاصلــیرابایدبهعوامــلاقتصادی

دادیاساختارمسلطسیاسی؟
در دهــه پنجــاه نمونه های زیــادی داریم که  �

می تــوان آن هــا را در جهــت تعمیق شــکاف های 
فرهنگی و اخلاقــی در جامعه دانســت. نُمود این 
جهت گیری را در حمایت از برخی آثار فرهنگی یا 
در شکل و محتوای تبلیغات بازرگانی می توان دید. 
گهی های تجاری، نوعی ســبک زندگی مدرن را  آ
تبلیغ می کرد که با خرید محصولات صنعتی تحقق 
پیدا می کرد؛ اما مهم تر آنکه، رشــد رمانتیسم ایرانی 
که واکنشی به مصرف گرایی بود نیز محصول همین 
رشــد صنعتــی بود، اگرچــه مخالف آن بــود. این 
تضادی بود بین رمانتیسم و عقلانیت صنعت گرایی؛ 
اما خواننده رمان ها فــرد مصرف کننده محصولات 
صنعتی بود. من این رابطه متضاد را مفصلًا در یکی 
از فصول کتــاب زندگیوکارنامهحاجمحمدتقی
برخوردار6 که پدر صنعت خانگی به حساب می آید 

نوشته ام.
درســتاســتکــهســاختارسیاســیو
اقتصــادیاَحکاممتفاوتــیدارند،امادر
موردحدواندازهاینتفاوتنبایداغراق
کــرد.مــانمیتوانیــمزندگــیاقتصادی
ایرانیــانراازنــوعســاختارسیاســیکه
درآندورهاعمالمیشــدجــداکنیم.

بهخصــوصاگــرســطحداوریخــودرا
ازمقیــاسخُــردبــهســطحکلانارتقــا
دهیم،نمیتوانبهراحتیگفتبهلحاظ
اقتصادیرشدبودهوقابلقبولارزیابی
میشود،امابهلحاظسیاسیدیکتاتوری
بودهاست.رشدبهآنصورتخاصکه
درمقاطعــیازدورهپهلویاتفاقافتاد،
متناسبباچگونگیساختارسیاسیدر
دورهپهلویبودهاســت.اگراینرشد
میخواستدرچارچوبمفهومجامع
توســعهاتفاقبیافتدباساختارسیاسیدر

تضادقرارمیگرفت.
خیر! موافق نیستم. نمی توانیم بگوییم این دسته  �

از صنعتگران حامی حکومت اســتبدادی بوده اند یا 
آن ها به چنــان حکومتی کمــک می کرده اند. در 
فرازهای مختلــف در دوره پهلوی، ما با دولت های 
ضعیــف مواجه بودیــم. در دهه 20 مــا گروه های 
صنفی نیرومندی داریم و سیاســت مقتدری وجود 
نداشــته که آن هــا را حمایــت کند. ولــی از یک 
دوره ای - یعنــی اواخــر دهــه 40 به بعــد - نقش 
دولت خیلی قوی می شود و وضعیت متفاوتی پدید 
می آیــد. در دوره پهلوی به ویژه هنگامی که دولت، 
دولت نیرومندی اســت و از حالــت ضعف بیرون 
آمده، مــا بعضاً شــاهد مانع تراشــی در مقابل - یا 
برخورد با - صاحبان صنایع هســتیم. مثلًا در مورد 
یکی از همیــن صنعتگران -یعنــی رضایی - وقتی 
گزارش هایی به مســئولین وقت می رسد که سخنی 
گفته که موردپســند نبوده گفته می شود که او پُررو 
شده و باید با او برخورد شود؛ بنابراین من حاکمیت 
و صاحبــان صنایع در دوره پهلــوی را لزوماً دریک 
راســتا نمی بینم. اگر در یک راســتا بودنــد یا باید 
دست سیاست، عوامل اقتصادی را به وجود می آورد 
و یا عوامل مزبور جهت گیری های سیاسی را تعیین 
می کردند؛ حال آنکه این چنین نبود. اگر این اقتصاد 
به سیاســت وابســته بود باید در جریان انقلاب 5۷ 
به شــاه و حکومت پهلوی کمک می کرد. من تنها 
چیزی که خواندم یا شــنیدم از آقای عباس میلانی 
بود که می گفت هژبر یزدانی آمد به شــاه گفت من 

محمدتقی برخوردار
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حاضر هســتم به شــما کمک کنم یــا مثلًا خیامی 
گفتــه بود چنــد هزار کارگــر ایران ناســیونال دارم 
می توانم آن ها را به پشتیبانی از حکومت به خیابان ها 
بریــزم. ولی این قبیــل موضع گیری ها در مورد همه 
صاحبان سرمایه صادق نبود، چراکه آن ها ریشه ها و 

گرایش های مختلفی داشتند.
مخالفانفرهنگیوسیاسیرژیمپهلوی
هــمواردفعالیــتصنعتیشــدهبودند.
برخیازایشانیابهدلیلفعالیتسیاسی
یــابههرعلــتدیگرازموقعیتــیبرابربا
همتایانورقبایشــانبرخوردارنبودند.
آیاهمینتوجهنابرابر،بهنوعیشــکافو
نزاعدربخشخصوصینمیانجامید؟

برخــی از کســانی کــه در حــوزه صنعــت  �
فعــال بودند، بــا گرایش مذهبی یــا ملی، مخالف 

حکومــت بودنــد؛ امــا آن ها 
آن چنان کــه خــود نیــز بعضاً 
بزرگ  نمی خواســتند  گفته اند 
شوند. آن ها بعضاً دنبال مبارزه 
بودند و پولی که درمی آوردند 
در آن راه خــرج می کردنــد. 
دوره  در  می گوینــد  برخــی 
بــه گروه های  دولت  پهلــوی 
ملی گــرا وام نمــی داد. ولــی 
بــه نظر من، این ادعا درســت 
نیســت؛ چون شــواهد تجربی 
دارند.  دیگــری  دلالت هــای 
درخواســت  گــزارش  مــن 
مرتبط  کــه  شــرکت هایی  وام 
ازجملــه  آزادی  نهضــت  بــا 
مهنــدس بــازرگان بودنــد را 
دیده ام؛ اما آن ها خودشان هم 
نمی خواستند زیاد وام بگیرند. 
صراحتــاً  ســحابی  مهنــدس 
می گفت مــا کار اقتصادی را 
بــرای تأمین کارهای سیاســی 
دنبــال می کردیــم. عده ای از 
بازاری هــا نیز اصلًا بلد نبودند 
کار صنعتــی کننــد و حتــی 
بنویسند.  وام  درخواست  یک 
مدیــر بانــک توســعه صنعتی 
و معدنــی - آقــای خردجو- 
آدم بســیار درســتی بود و زیر 
توجیه  بــدون  بار هــر طرحی 
اقتصادی، از ســوی هر کسی 
نمی رفت. به هر حال آن دسته 

از صنعتگــران که سیاســی بودند اصــلًا تمایلی به 
فعالیت اقتصادی در مقیاس بزرگ نداشــتند. البته 
من یک مقدار در این مورد تردید دارم. قبول دارم 
کــه در مورد اســتفاده از اعتبــارات، برخی که به 
حکومت نزدیک بودند، بهتر می توانســتند استفاده 
کننــد؛ اما رشــد نکــردن دیگران کــه مخالف با 
حکومت بودند، عمدتاً به علت خواست و شرایط 

خودشان بود. در دوره پهلوی اشخاصی بودند که 
اصلًا با حکومت رابطه خاصی نداشتند و در عین 
حال به لحاظ اقتصادی رشد کردند. یا در موردی 
یکی از صنعتگران که به لحاظ مذهبی یا سیاســی 
مخالــف حکومت بود به شــاه گــزارش عملکرد 
نوشت و شــاه هم از ایشان تشکر کرد. البته برخی 
از صاحبان صنایع و سرمایه گذاران مثل فولادی ها 
یا خانواده رضایی با حکومت ارتباط داشــتند؛ اما 
در این قبیل موارد هــم نمی توان حکم کُلی صادر 
کرد. مثلًا در مورد همین رضایی که عرض کردم، 
این نکته هم گفتنی است که به رغم ارتباطی که با 
حکومت پهلوی داشت، بالاخره حکومت، معدن 
مس سرچشــمه را از او گرفت، چون نمی توانست 
بــه کارش ادامــه دهد. روند امور به ســمتی رفت 
کــه می توان گفت بازاری ها حذف شــدند. وقتی 
اتــاق بازرگانی با اتاق صنایع و معادن ادغام شــد، 
بازاری هــا حــذف شــدند. به 
همیــن خاطــر بازاری هــا همه 
از چشم  را  عقب افتادگی شــان 
صنعتگرها دیدند؛ درصورتی که 
بودنــد  گروهــی  صنعتگرهــا 
کــه عمدتاً با پیشــینه بازاری و 
مهندســی آمده بودنــد و هیچ 
با شاه نداشتند،  ارتباط ویژه ای 
غیر از ارتباطاتی که ناگزیر باید 
برقــرار می کردنــد؛ بنابراین به 
نمی توانیم  کلمه  معمول  معنای 
مثــل  صنعتگرانــی  بگوییــم 
برخوردار،  ایروانی، لاجوردی، 
خسروشــاهی و... بــه رژیــم 

پهلوی وابسته بودند.
آقــایدکتر!شــکلگیری
صنعتجدیدآنچنانکه
اتفــاق پهلــوی دوره
افتــادارتباطــیبــارشــد
حاشیهنشینینداشت؟

رشــد  � می کنــم  فکــر 
حاشیه نشــینی بیشــتر با توسعه 
و  صنعــت  بخــش  نامتــوازن 
رابطــه  کشــاورزی  بخــش 
اصلاحــات  باشــد.  داشــته 
بخــش  بــا  متــوازن  ارضــی 
کارخانه  مــا  نبــود.  صنعــت 
تأسیس کردیم  تراکتورســازی 
بــرای زمینــداران؛ اما کســی 
نمی خرید.  را  تراکتورهــا  این 
این مشــکل اصلــی نه تنها صنعت بــود، بلکه به 

حاشیه نشینی و مهاجرت روستاییان نیز انجامید.
عملکردصنعــتدردورهپهلویرا،هم
درسطحواحدتولیدیوبنگاهمیتوان
مطالعــهکــردوهــمازمنظــرکلانواز
منظرارتباطهایپســینیوپیشــینیآن
دربرنامهتوسعهکشــور.آیابرنامهریزی

کلانصنعــتدردورهپهلویبهگونهای
بودکهبرشــاخصهایتوسعهاجتماعی
تأثیرمنفینداشــتهباشد؟بهعنواننمونه
میتوانحاشیهنشــینیوعــوارضآنرا

موردبررسیقرارداد.
 در آن مقطــع، نیــاز بخش صنعــت به نیروی  �

کار خیلــی بالا بود، لذا بــا مهاجرت نیروی کار از 
روســتا به شهر مواجه بودیم؛ اما تعداد کارخانه هایی 
که مناطق مســکونی کارگرنشــین مثل پیکان شهر 
را درســت کردند زیاد نبود. ممکن است خدماتی 
برای ایاب و ذهاب کارگران در نظر می گرفتند اما به 
نظر می رسد که هیچ راهی نبوده جز اینکه کارگرها 
به حاشیه شــهرها بروند. ولی در مورد اینکه آیا این 
رشــد حاشیه نشینی ناشــی از نحوه رشد صنعت در 
آن دوره بوده یا ناشــی از درآمدهای نفتی که بخش 
خدمات را گسترش داد، یا نحوه توسعه کشاورزی؟ 
من نقش توســعه نامتوازن بخــش صنعت و بخش 
کشــاورزی را بیشتر می دانم. همچنین رشد صنعت 
به ویــژه از زمان رشــد درآمدهای نفتی، به شــدت 
از رشــد توســعه اجتماعی بیشــتر بود و همین عدم 
تناسب، به رشد صنعت لطمه می زد؛ اما هیچ دلیلی 
وجود نداشــت که یک توازن در ســال های بعد به 

وجود نیاید.
دوره، آن در صنعــت رشــد نحــوه
متناســببااقتضائــاتوامکاناتکلان
توســعهواقتضائــاتوامکانــاتدیگــر

بخشهابود؟
تا سال 48 بله! اگرچه درهمان مقطع سال های  �

42 تا 48 هم رشــد صنعت با رشد کشاورزی توازن 
نداشت. برای همین به تدریج صنایع را به مکان های 
مختلف انتقال دادند. در مورد کشــاورزی بسیاری 
معتقدنــد که اصلاحات ارضــی زیان بار بود؛ چون 
توســعه بخش های اقتصادی اصلًا بــا همدیگر در 
ارتباط نبود. مشــکل اصلاحات ارضی این بود که 
زمینداران را با شــرکت های تعاونی روستایی دولتی 
جابه جا کرد و در حقیقت، کشاورزی را بورکراتیزه 
کرد و عده بیشتری را صاحب زمین کرد؛ که برخی 
آن را فروختنــد و رفتنــد زیارت و وقتی برگشــتند 
شــدند کارگر فصلی و برخی هم مهاجرت کردند. 
اصلاحات ارضی نظام ســهم بــری را از بین برد و 
قطعات کوچک زمین را بیشــتر کرد و بهره وری را 

کاهش داد.■

پایان

پینوشت:
1. L’Oréal and Lancôme
2. Chrysler
۳. Étatist دولت گرا
4. Émile Durkheim)1858 - 1917(
5. licence

6. ســعیدی، علی اصغر، شــیرین کام، فریــدون، زندگی و 
کارنامه حاج محمدتقی برخوردار – موقعیت تجار و صاحبان 
صنایــع در ایران عصــر پهلوی، گام نو، تهــران، چاپ اول، 

1۳88

آقای اکبر لاجوردیان 
تعریف می کرد که در 
اتحادیه تولیدکنندگان 
روغن نباتی با تیمسار 

ازهاری جلسه داشتیم 
که باید قیمت روغن را 

بالا ببریم؛ چون حقوق 
کارگران را زیاد کرده ایم 
و هزینه تولید بالا رفته 

است. در ضمنِ بحث 
ناگهان زد زیر گریه. ما 

پرسیدیم که تیمسار چرا 
ناراحت شدید؟ گفت 
من به فکر تظاهراتی 

هستم که در تاسوعا و 
عاشورا قرار است برگزار 

شود، اما شما به فکر 
سود و هزینه خودتان 

هستید. این نشان 
می دهد که آن ها نگرانِ 
تحولاتِ سیاسی نبودند
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سرگذشت
در برابر نارســایی  ها و کاســتی های جامعه، همواره 
این پرســش خودنمایی می کند که چــرا ما این قدر 
قانون گریزیم؟ آیا این بی اعتنایی به قانون، اختصاص 
به حکومت دارد یا منتقدان حکومت هم به این بلیه 
دچارند؟ آیا روشنفکران که همواره با استبداد مخالف 
بوده اند و از آزادی و دموکراســی سخن می گویند به 
چه میزان قانون گرا هســتند؟ روحانیــون چه نگاه و 

برخوردی با قانون داشته اند؟
 نگاهی به طرز رانندگی و کشــته های جاده ها، عبور 
پیاده هــا از خیابان و موتورســواران از پیــاده رو، فرار 
مالیاتی، احتکار و گران فروشی، رشوه دادن و گرفتن 
برای عبور از محدودیت های قانونی، وضعیت کودکان 
کار و اتبــاع بیگانه، فرهنــگ پارتی بازی، چک های 
برگشتی، حجم میلیونی پرونده های قضائی، جمعیت 
زندان ها، فروش و عرضه مــواد مخدر، میزان قاچاق 
کالا، میزان ســرقت و جیب بری جایگاه قانون را در 
مناسبات اجتماعی ما نشان می دهد. از سوی دیگر در 
حاکمیت هم کم شاهد بی اعتنایی به قانون نبوده ایم: 
از نشریاتی که یک شبه به حکم یک قاضی بسته شد 
و هیچ گاه به دادگاه نرفت؛ از جسم سختی که به سر 
یک تبعه کانادایی خورد و سرانجام هیچ مقصری پیدا 
نشد؛ از کسی که تحت فشار خود را قاتل معرفی کرد؛ 
از دکلی که روی دریا گم شد تا صدها میلیارد دلاری 
که حســابش مشخص نشد، تا مصوبات مجلسی که 
ابلاغ و اجرا نشــد و تــا نمایندگانی که حق تحقیق و 
تفحص در بعضی مسائل را ندارند؛ از نهادهای موازی 

در حوزه امنیت و اقتصاد و...
به راستی چرا در جامعه ما قانون به عنوان مزاحم تلقی 
می شود؟ چرا همواره سعی می شود آن را دور بزنیم؟ 
چرا به این نرسیده ایم که قانون فصل الخطاب باشد و 
از راه دعوا و قمه کشــی و تیغ کشی نتیجه ای حاصل 
نمی شــود؟ نکته مهم این است که این مسئله مربوط 
به جامعه بعد از انقلاب نیســت. قبــل از آن هم در 
بر همین پاشنه می چرخید. پرسش هایی از این دست 
نیاز به یک کالبدشکافی از جامعه خودمان را آشکار 
می کند. از کجا آمده ایم؟ چگونه به اینجا رسیده ایم؟ 
ابعاد و ریشــه ها و تا حدی علل ایــن پدیده نامیمون 

چیست؟

این پژوهش در چند مقطع تاریخ گذشته انجام شده است:
1- تا انقلاب مشروطه، از بی قانونی تا حاکمیت قانون؛

2- بعد از مشروطه تا کودتای سید ضیاء، قانون تابلویی بر دیوار؛
3- رضاخان تا رضاشاه، منم قانون؛

4- از شهریور 20 تا کودتا، قانون و سودمندی هایش؛
5- از کودتا تا انقلاب، منم قانون؛

6- انقلاب و قانون، ترازویی برای همه؛
***********

قدرتودیگرهیچ
ســالیان درازی در ایران همچون سایر نقاط جهان، هیچ قانونی جز قدرت حاکم 
نبود. هرچه شــخص حاکم می خواســت، قانــون لازم الاجرا بــود و احدی حق 
مخالفت نداشــت. سلطان سایه خدا بر روی زمین به شمار می رفت و هر آنچه او 
می پســندید عین عدالت و حق و مخالف او ظلم و شر به حساب می آمد. اختیار 
جــان و مال مردم در دســت او بود و مردم رعیت او و بنــده او بوده و باید مطیع 
محض او می بودند. از اواسط دوره قاجار به تدریج این قدرت مطلقه با چالش هایی 

روبه رو شد و کسانی به فکر مهار این قدرت مطلقه افتادند.
امیرکبیــر در 1264 قمری بــا ولیعهد ناصرالدین میرزا از تبریز بــه تهران آمده و او 
را بر تخت شــاهی نشاند و خود صدراعظم وی شــد. امیر از هرج و مرج دربار و 
ولایات ســخت دل آزرده بود و بسیار کوشید نظم و ساختاری به حکمرانی کشور 
بدهد. ازجمله اصلاحات وی این بود که از اعمال سلیقه و امیال حاکمان بکاهد و 
عمال حکومت ضابطه مند شوند. او تلاش کرد وضعیت محاکم قضایی را سامان 
بخشد و همچنین برای اداره کشــور و ولایات و حتی امور مالی دربار چارچوبی 
گذاشــته شــود، ولی مخالفانش - آن ها که برقراری نظم و قانون را نافی منافع و 
امیال نامحدود خود می دیدند- به او امان ندادند. نزد شــاه آن قدر بدگویی کردند 
تا سرانجام وی را از صدارت برکنار و به کاشان تبعید کردند. باز هم وجود و زنده 
بودن او را خطری بالقوه می دیدند، از شاه در حال مستی حکم قتل امیر را گرفته 
و به ســرعت در حمام فین کاشان او را به شــهادت رساندند. کسی هم اعتراضی 
نکرد که حکم شــاه در حکم قانون بود؛ حتی خود امیر وقتی فرمان شاه را دید به 

مرگ تن در داد.
»یککلمه«

ازجمله کسانی که نامشــان در روند قانون گرایی ایران برجسته است، میرزایوسف 
خان تبریزی، معروف به مستشارالدوله، است. ایشان در سال 128۳ قمری به فرمان 
ناصرالدین شــاه، در سمت کاردار سفارت به پاریس می رود. قبل از آن هم مدتی 
در روســیه اقامت داشــت. در این مأموریت ها وضعیت عقب مانده جامعه ایران را 
با مشــاهداتش در روســیه و فرانسه و انگلیس مقایســه می کند و دنبال علت این 
تفاوت و فاصله عمیق می گردد. میرزایوسف بعد از تحقیق و تفحص به این نتیجه 
می رسد که راز همه پیشرفت های ممالک اروپا، »یک کلمه« یعنی داشتن قانونی 
مدون است که با توافق ملت و دولت تدوین یافته و همه خود را مکلف به اجرای 
آن می دانند. یوســف خان سه ســال پس از ورودش به اروپا، دریافت هایش را در 

تراژدیقانونگراییدرایرانما

بخشاول
مهدی غنی
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کتابــی تحت عنوان یککلمه نوشــت و در 128۷ 
قمری یعنی ۳۷ ســال قبل از انقلاب مشروطیت آن 

را به چاپ رساند.
»یک کلمــه که جمیع انتظامات فرنگســتان در آن 
مندرج اســت، کتاب قانون اســت... یعنی در هیچ 
کاری که متعلق به امور محاکمه و مرافعه و سیاست 
و امثال آن باشــد، به هوای نفس خود نمی توان عمل 
کرد. شــاه و گدا و رعیت و لشگری دربند آن مقید 
هســتند و احدی قــدرت مخالفت با کتــاب قانون 

ندارد...«1
نویســنده کتاب که هم مطالعات اسلامی داشت و 
هم با دنیای جدید آشــنا بــود، در کتاب یککلمه
در نوزده فقره، اصول اساسی قانون اساسی فرانسه را 
که برگرفته از اعلامیه حقوق بشــر بود تشریح کرده 
و در همــه موارد آیات و روایاتی در تأیید آن ها آورده 
اســت تا نگویند این مفاهیم و اصول کفریات است 
و با شــرع اســلام مباینت دارد. اصولی مثل تساوی 
همه در برابر قانون، امنیت جان و مال مردم، تفکیک 
قــوه قانون گــذاری از اجرایــی، منع شــکنجه برای 
اقرار و... از همــه مهم تر نقش تعیین کننده مردم در 
قانون گذاری و حکومت داری که تا آن زمان در ایران 

مفهومی نداشت.
در فقــره هشــتم تحت عنــوان اختیار و قبــول عامه 
می نویســد: »اختیار و قبول ملت اساس همه تدابیر 

حکومت است...«.
 در فقره نهم آمده است: »حق انتخاب وکلاست مر 
اهالی را در مقابل دیوان دولت و به این ســبب اهالی 
را در بحث و تدقیق افعــال حکومت مداخله عظیم 
هســت...«. می گوید این وکلای اهالی در مجلس 
قانون گذار مجتمع می شوند و این امر را با اصل شورا 
و مشورت در اســلام مطابق می داند که به پیامبر امر 

می کند با مردم مشورت کن.2
در فقــره هفدهم تصریح می کند کــه در قانون باید 
شــکنجه به منظور اقرار و اعتراف ممنوع اعلام شود: 
»احدی از حکام و امرا و سران لشکر جرئت و قدرت 
ندارند که نسبت به زیردستان خود بدون حکم قانون 
به هوای نفس به جهت اقرار گرفتن یا سبب های دیگر 
که محض ظن باشد، چوبی بزنند یا شکنجه بکنند یا 

فحشی بگویند...«۳
اما خــود وی چند بار به اتهام نگاشــتن مقالاتی که 
به اســم دیگری در روزنامه اختر یا قانون منتشر شده 
بود زندانی شــد و بار آخر که در قزوین حبس بود، 
مأموران آن قدر کتاب یککلمه را بر سر یوسف خان 
کوبیدند که چشمانش آب آورد. وی در سال 1۳1۳ 
قمری از دنیا رفت، درحالی که هنوز این یک کلمه 
یعنی قانون به رسمیت شناخته نشده بود؛ نوشته های 
او گرچه حاکمان را خوش نیامد، اما در بیداری مردم 

و زمینه سازی انقلاب مشروطیت نقش مؤثرداشت.
قانونوتنظیماتسازمانی

گرچه امیرکبیر ناکام ماند، اما ایده های او ازیاد نرفت. 
نخبــگان آن دوران همچنان در پی چاره جویی برای 
برون رفت از وضعیت نابســامان ایــران بودند. در این 
دوران برخــی افراد که جوامع غربی و پیشــرفت های 
آنــان را دیده بودند، از ضــرورت یک خانه تکانی و 

تغییر در کشور سخن می گفتند. هرچند همه یکسان 
فکر نمی کردند و طیف هــای گوناگونی بودند، اما 
دریافته بودند که با ادامه وضعیت موجود کشــور به 
نقطه مطلوبی نخواهد رسید. ناصرالدین شاه نیز پس 
از 24 سال سلطنت مطلقه، برای حفظ قدرت خود، 

با برخی تغییرات مخالفت نکرد.
ســال 128۷ ناصرالدیــن شــاه، میرزاحســین خان 
مشــیرالدوله ملقب به سپهســالار را به وزارت عدلیه 
و اوقــاف و وظایف منصوب کــرد. دلیل این کار 
هم این بود که در ســفر شــاه برای زیارت عتبات، 
میرزا حســین خان که وزیرمختار ایران در استانبول 
بــود، برای مقدمــات و تمهیدات این ســفر شــاه 
زحمت زیادی کشــید. شــاه از این تلاش های وی 
خوشــش آمد و بــه وی این ســمت را اعطا کرد. 
میرزاحسین خان با کمک میرزایوسف توانست برای 
اولین بار قانونــی برای عدلیه تهیه کنــد و نظاماتی 
مشــخص نماید، درحالی که تا آن زمان در مناطق 
مختلف هر کس قدرت داشــت، مخالفان خود را 

محاکمه و مجازات می کرد.
ســال بعد، یعنی بیســتمین سال شــهادت امیرکبیر، 
میرزاحســین خان را به صدارت برگزید. میرزاحسین 
بــه وزارت  خــان، میرزایوســف مستشــارالدوله را 
عدلیــه منصوب کرد و میرزا ملکــم خان را به عنوان 
مشاورخود برگزید. مشیرالدوله با الهام از اصلاحات 
در حکومــت عثمانــی و با همــکاری و مشــاوره 
میرزایوسف خان مستشارالدوله درصدد برآمد قوانینی 
تدوین شــود که همگان موظف به اجرای آن باشند. 
شاه پذیرفت نهادی با نام مجلس تنظیمات حسنه که 
اعضایش را خودش تعیین می کرد وظیفه تعیین قوانین 
را برعهده داشــته باشــد. درحقیقت باز شاه بود که 
قانون را معین کرده و بــرای اجرایش فرمان می داد، 
امــا همین بهتر از این بود که هیــچ نظم و قانونی در 
کار نباشــد و هر والی و قاضی و مأموری به دلخواه 
عمل کند و هر بلایی خواســت برســر مردم بی دفاع 
بیاورد. قانونی که در دوره ناصرالدین شاه تنظیم شده 
اســت در ماده اولش می خوانیــم: ترکیب حکومت 
دولت ایران بر ســلطنت مطلق اســت. در ماده 5 آن 

آمده است: »اختیار وضع قانون و اختیار اجرای این 
قانون هر دو حق شاهنشاهی است«.4

نخبگان آن زمان بین سلطنت مطلقه ای که هیچ نظم 
و قانونی بر آن حاکم نبود و سلطان و منصوبانش هر 
زمان هرچه میلشان بود بر سر مردم بی پناه می آوردند، 
با ســلطنتی که تابع قانون خودنوشته ای باشد، دومی 
را ترجیــح می دادند و این کامــلًا عاقلانه و منطقی 
بود. این هم یک گام به سوی قانونمندکردن و حتی 
دموکراتیزه شــدن کشــور بود؛ البته ایــن اقدامات با 
منافع دو قشر قدرتمند روبه رو بود. یکی شاهزادگان 
و نزدیکان دربار که هرکدام مقامی و قدرتی داشــتند 
و یکی هم بخشــی از روحانیون که محاکم شــرعی 
و امکانات ویژه ای در اختیارشــان بود. این دو دسته 
نمی خواستند اختیارات و قدرت مطلقه شان محدود و 
منضبط شود. سرانجام هم همین دو دسته توانستند به 

صدارت مشیرالدوله پایان دهند.
استبدادواستعمار

تلاش مشیرالدوله و مستشارالدوله برای قانونمندکردن 
حکومت را همه ایران دوستان و فرهیختگان ستوده اند 
و از آن هــا به نیکی یادکرده انــد، اما یک نقطه ابهام 
در عملکرد دولت میرزاحسین خان مشیرالدوله هست 
وآن انعقاد قرارداد استعماری با بارون رویتر انگلیسی 
در سال 1289 قمری اســت. گفته شده مشیرالدوله 
بــا این گمانه که حمایت دولــت انگلیس را در برابر 
فشــارهای دولت روس و ایادی اش داشته باشد، این 
قــرارداد را تأیید کرده اســت. همچنین با این انگیزه 
که در کنار اصلاحات ســازمانی و اداری، در زمینه 
اقتصادی و پیشرفت صنعتی، مثل احداث راه آهن و 

جاده هم از این طریق گامی برداشته شود.
در آن زمــان معــادن و منابع اقتصادی هــر ولایتی، 
به طور مطلق در اختیــار والی آن دیار بود که معمولًا 
از شــاهزادگان و وابســتگان دربار بودند. کشاورزی 
کاملًا به شــیوه ســنتی و عقب مانده بود و صنعت و 
پیشــه وری هم بــه صورت خرده پــا و محدود وجود 
داشت. یکی از اقدامات مشیرالدوله این بود که برای 
شــاه و اطرافیانش ســفر به اروپا را ترتیــب داد که با 
تمدن جدید و پیشرفت های آنجا آشنا شود و متوجه 

عقب ماندگی کشور خود باشد.
این قرارداد که همه منابع و امکانات اقتصادی کشور 
را دربســت بــه رویتر واگــذار می کرد، بــرای تجار 
انگلیســی و سایرکشــورها باورنکردنی بود. سرانجام 
هم عملی نشــد و لغو شد، اما تجربه سپهسالار یک 
معضل عمده را ظاهــر کرد و آن اینکه برای عبور از 
استبداد و رســیدن به جامعه و حکومتی قانون مدار، 
نقش دولت های خارجی چیســت؟ آیا در این مسیر 
می تــوان به آن ها تکیه کرد؟ این پرسشــی بود که در 
طی دهه های بعد از آن همواره پیش روی آزادیخواهان 
و عدالت طلبــان قرارداشــت و پاســخ های متفاوتی 
به آن داده شــد. هنوز هم این پرســش مطرح است 
و کنشــگران رویکردهای متفــاوت و گاه متضادی 

نسبت به آن اتخاذ می کنند.
در تجربه مشــیرالدوله دیدیم که در سال 1290 قمری 
که ایشــان همــراه ناصرالدین شــاه از ســفر به اروپا 
بازگشــت، با غوغای شــاهزادگان و روس ها و چند 

امیرکبیر
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تن از روحانیونی که منافع مالی شــان به خطر افتاده 
بود، روبه روشد و شاه به تهران نرسیده، از ترس آن ها 
مشــیرالدوله را از صدارت عزل کرد و به او گفت در 
رشت بماند و به تهران نیاید. انگلیس هم در این ماجرا 
هیچ عکس العملی نشان نداد و حمایتی از وی نکرد؛ 
البته بعد که ناصرالدین شــاه به تهران رسید، دریافت 
کــه مغلوب شــاهزادگان و ملایان و عوامل روســیه 
شده است، لذا پست وزارتخارجه را برای میرزاحسین 
خــان در نظرگرفت و او را به تهــران فراخواند، اما به 
هر صورت اصلاحات و قانون گذاری او ناتمام ماند.

قانونگراییوآگاهی
گاهــی مردم و  نقــش نشــریات و روزنامه هــا در آ
شناســاندن اهمیت قانــون در آن دوران بســیار مهم 
اســت. همان طور که مدارس جدید در باسوادکردن 
گاهی جامعه مؤثر بود، اما در  مردم و افزایش سطح آ
میان مطبوعات اولین نشریه ای که به طور اختصاصی 
به مســئله قانون و حقوق پرداخــت، هفته نامه وقایع
عدلیه بود کــه در زمان وزارت میرزاحســین خان با 
کمک مستشــارالدوله در ســال 128۷ قمری منتشر 
شد. در اولین شماره گزارش داده بود که در وزارت 
عدلیه چهار مجلس تشــکیل شده است که یکی از 
آن ها مجلس قوانین بود. »مجلس قوانین برای هر امر 
و هر واقعه، قانونی اظهار می کند که برای کافه مردم 

بالمساوات نافع و جایزالاجرا باشد«.5
این نشــریه که به صورت ماهانه منتشــر می شد، هر 
بار قوانین مصوب را که بیشــتر شــبیه بخشــنامه بود 
برای اطلاع عموم منتشــر می کــرد. هدفش ترویج 

قانون گرایی بود؛ اما بعد از ســه 
شماره تعطیل شد.

از  بعــد  خــان  میرزاحســین 
بــه وزارتخانه هــای  صــدارت، 
مختلفی منصوب شد و هر طور 
بود روزنامه ای منتشــر می کرد. 
روزنامه هــای نظامــی )129۳(، 
مریخ )1296(، وطن )129۳( از 
آن جمله اند. در سرمقاله روزنامه 
وطن کــه به دو زبان فارســی و 
فرانســه و تنها یک شماره منتشر 
شد نوشته بود: »وطن پرستی تنها 
پرستش زادگاه نیست، بر معنی 
جامع تری دلالت دارد و احترام 
به قوانین و بنیادها را نیز شــامل 
اســت...« که نشان می داد وی 
همچنان بر قانون مداری و ترویج 
فرهنــگ قانون گرایــی اصــرار 

می ورزد. 6
در سال 1۳0۷ قمری – همان سالی که ناصرالدین شاه 
امتیاز انحصــاری توتون و تنباکو ایــران را به تالبوت 
انگلیســی داد و موجب خیزش عمومــی مردم ایران 
شــد- روزنامه ای با نام »قانون« در لندن منتشر شد. 
این کار به ابتــکار میرزاملکم خان صورت گرفت و 
عــده ای از آزادیخواهان و فرهیختگان ایرانی از جمله 
ســیدجمال الدین اسدآبادی با این نشــریه همکاری 
می کردند. این نشــریه مســتقیماً به حاکمــان ایران 

انتقاد می کرد و شــیوه حکمرانی آن ها را اســتبدادی 
می خوانــد. »قانون« برای عــده ای در ایران مخفیانه 
ارســال می شــد. آن را می خواندنــد و بــه یکدیگر 
می دادند. به این امید که روزی در این کشور نیز قانون 
حاکم شــود و از زورگویی یک فرد و وابســتگانش 
رها شــوند. میرزاملکم در این نشریه به نقش علما و 
روحانیون توجه زیادی داشــت. حتی بعد از ماجرای 
واقعــه رژی، بهترین نظــام حکومتی بــرای ایران را 
حکومت دینی معرفی می کرد که رأســش شخصی 
مثل آیت الله میرزای شیرازی باشد. او این مدل را در 
نامه ای که به میرزای شــیرازی نگاشته - و درشماره 
بیســتم قانون آمده - به ایشــان 
پیشنهاد کرده است که میدان دار 
شده و با استقرار چنین حکومتی 

مردم را نجات دهد.۷
درشــماره نهم این نشــریه ص 
۳ می خوانیــم: »بنای حرف ما 
ما می گوییــم خلق  چیســت؟ 
ایران غرق یــک دریای مذلت 
هســتند و راه استخلاص به این 
تدبیراست که علما و فضلای ما 
در یک شورای ملی جمع بشوند 
و امــور ملــت را موافــق اصول 
بدهند.  نظم  اســلام  شــریعت 
مشروع تر و شریف تر و مقدس تر 
و واجب تر از ایــن مقصود چه 

آرزویی خواهد بود؟«8
انتشار روزنامهاختردر استانبول 
نیز در روشن کردن افکار ایرانیان 
و گرایش آنان به قانون مؤثر بود.

ایــن روزنامه اخبار جریان هــای اصلاح طلب و ضد 
اســتبداد درون حکومت عثمانی را به ایرانیان منتقل 
می کــرد. یکی از عوامل مؤثــر در گرایش ایرانیان به 
امر قانون و حکومت قانون، تجربه حکومت عثمانی 
بود، به طوری که بعدها مشاهده می کنیم نوشته های 
روشــنفکران عرب و تــرک در اندیشــه های ایرانیان 
اثرات مهمی گذاشت. عبدالرحمن کواکبی با کتاب 

طبایعالاستبداد از معروف ترین آن هاست.

مبارزهبااستبدادازراهترور
اما مبارزه با اســتبداد منحصر به اقدامات اصلاحی و 
گاهی بخشــی نشد و شاهد  قانونمداری و از طریق آ
شــکل گیری برخی روش های خشونت آمیز و مقابله 
به مثل با خشــونت های حاکمان مستبد هستیم. در 
همان سال درگذشــت میرزایوســف خان )1۳1۳(، 
میرزارضا کرمانی که نتوانســته بــود از طریق اداری 
و دادخواهــی حق خود را بگیرد، تنهــا راه نجات را 
کشــتن ناصرالدین شــاه دید و با تهیه اسلحه او را در 
حرم عبدالعظیم به قتل رســاند. میرزارضا از مریدان 
ســیدجمال الدین اســدآبادی و مخالــف حکومت 
اســتبدادی بــود و تحت آموزه های او بــه این نتیجه 
می رســد که شــخص شــاه ریشــه تمام مفاســد و 
ظلم هاســت و به قول خودش »ماهی از ســر گنده 
گردد نی ز دم، اگرظلمی شــده از بالاست«. به باور 
او با کندن این ریشه، استبداد ریشه کن شده و عدل 

و داد حاکم خواهدشد.
در تاریــخ معاصر ایران، ترور ناصرالدین شــاه، اولین 
اقدام به شیوه نظامی و مسلحانه برای مقابله با استبداد 
و ســتم حاکم است که چه بســا در تحریک مردم و 
تشدید مبارزات علیه حاکمیت و جنبش مشروطیت 
نقش مؤثر داشــته اســت، اما تداوم این شیوه و خط 
مشــی نظامی، پس از پیروزی مشــروطه و اســتقرار 
قانون اساســی هم تأمل برانگیز است که تا چه میزان 
در نهادینه کردن قانون گرایی درکشــور نقش منفی یا 

مثبت داشته  است.
با مرگ ناصرالدین شاه، فرزندش مظفرالدین میرزا که 
از پنج ســالگی به مدت ۳9 سال در سمت ولیعهدی 
انتظار کشــیده بود، بر تخت نشست. در دوره او که 
هم بیمار بــود و هم نرم خو و معتــدل، آزادیخواهان 
فرصــت و توان بیشــتری یافتنــد تا باورهای شــان را 
گســترش دهند. درنتیجــه زورگویــی و بیدادگری 
دولتمردان مثل گذشــته تحمل نمی شــد و اعتراض 
قشــرهای مختلف را در پی داشــت. به ویــژه اینکه 
قشــرهای مختلف تجار، روحانیــون، آزادیخواهان و 
توده مردم در برخی شهرها به یکدیگر نزدیک شده و 

در برابر استبداد حاکم متحد شدند.
یازده ســال پس از مــرگ ناصرالدین شــاه، انقلاب 
مشــروطیت به پیروزی رســید. ایران اولین کشوری 
بود در خاورمیانه )بعد از دولت عثمانی( که صاحب 
قانون اساسی و پارلمان شد. از زمانی که یوسف خان 
یک کلمه یعنی قانون را رمز پیشــرفت جامعه معرفی 
کرد، چهاردهه گذشته بود تا این اندیشه بر سر زبان ها 
افتاد و با تأیید شاه رسمیت یافت؛ اما گویی درذهن و 
دل ایرانیان چندان جایی باز نکرد. نه تنها مستبدان و 
قدرتمداران، بلکه اغلب مخالفان استبداد و منتقدان 

قدرت نیز در بی اعتنایی به قانون توافق نظر داشتند.
مجلساولوقانوناساسی

چهارردهــم مرداد 1285 فرمان مشــروطیت توســط 
مظفرالدین شاه صادر شــد. درهمان فرمان موضوع 
تشــکیل مجلس هم ذکر شــده بود، اما کمتر کسی 
می دانست ترتیب تشکیل این مجلس چگونه خواهد 
بود. ســیزده روز بعد از طرف دربــار عده ای حدود 
2 هزار نفر از شــاهزادگان، علما، زمینداران، تجار و 

مظفرالدین شاه

همواره مشروطیت را چنان 
معنی کرده ایم که قدرت 

مطلقه حاکم را مشروط و 
محدود به قانون می کند؛ 

اما در قانون اساسی 
مشروطه، با یک مشروطیت 

دیگر هم مواجهیم. با 
توضیح فوق عملًا آرای 

مردم و پارلمان با دو اهرم 
و مانع مشروط و محدود 

شده است: یکی سلطنت؛ 
و دیگری روحانیت
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اصناف مختلف دعوت شدند که مقدمات انتخابات 
مجلــس را فراهم کنند. در روزهای بعد هم تعدادی 
از این افراد در محل جمع می شدند و روی نظامنامه 
انتخابات و مجلس بحث می کردند تا در 1۷ شهریور 

مدون شد و به امضای شاه رسید.
نماینــدگان براســاس نظامنامه انتخابــات، از طریق 
صنــوف مختلف انتخاب شــدند، بلافاصله پس از 
تعیین نمایندگان تهران، مجلس را تشکیل دادند. کار 
اصلی مجلس به طور طبیعــی باید تدوین و تصویب 
قانون اساســی می بــود؛ اما این نماینــدگان صنوف، 
آشــنایی بــا قانون نویســی و علم حقوق نداشــتند. 
چندنفری که توان این کار را داشتند یک پیش نویس 
تهیه کرده بودند و قرار بود ابتدا به توشــیح شاه برسد 
و ســپس در مجلس خوانده شــود، امــا دولتمردان 
روی خوشــی با این کار نداشتند و دائم امروز و فردا 

می کردند.
بعد از مدتی قانون اساســی دست مجلس می رسد و 
تغییراتی کرده و در نهایت تصویب می شــود، اما این 
قانون تنها وضعیت مجلس شورای ملی را معین کرده 
بود. حقوق مربوط به سلطنت، حقوق ملت، وضعیت 
قوه مجریه، قوه قضائیه و نقش روحانیت و مذهب در 
حکومت مشخص نشده بود. شاید بهتر است گفته 
شود اساســنامه و نظامنامه مجلس بود، نه یک قانون 
اساسی که کلیه مناسبات کشور را مشخص می کند.

این در حالــی بود که قبل از انقلاب مشــروطه، دو 
قدرت مسلط وجود داشت: یکی سلطنت؛ و دیگری 
روحانیت. مردم هیچ نقشــی در امور نداشتند، اما به 
محض پیروزی مشــروطه خواهان و تشــکیل پارلمان 
گویــی از یاد بردند که در کجــا زندگی می کردند. 
مجلس شــورای ملــی چنان چشــم و دل آن ها را پر 
کرده بود که در تدوین قانون اساســی مشروطه فقط 
به نظامات مجلس پرداختند و آن دو قدرت قاهره و 
مسلط را از قلم انداختند؛ البته نمایندگان نگران بودند 
مظفرالدین شــاه کــه بیمار بود بــدون امضای قانون 
اساســی از دنیا برود؛ لذا همــان 51 اصلی که تدوین 
کرده بودند را به عنوان قانون اساســی به شرف عرض 
شاه رساندند؛ مظفرالدین شاه ده روز پس از امضای 

قانون درگذشت.
قانوناساسیودوحقویژه

پس از درگذشــت مظفرالدین شــاه، محمدعلی شاه 
جانشین وی و نیز بخش مهمی از روحانیت در مقابل 
مشــروطه خواهان ایستادند. شــیخ فضل الله نوری از 
مشهورترین این روحانیون که در مجلس اول در کنار 
دو رهبــر روحانی مشــروطه خواه بود، پس از چندی 
مجلس را ترک کرد و با تدوین قانون اساسی مخالفت 
کرد. این دسته از روحانیون بر این عقیده بودند که با 
داشــتن قرآن و مجتهدین، چه نیازی به قانون داریم. 
همه چیز با فتاوای علما روشن شده  است، فقط باید 
آن ها را اجرا کرد. ایشــان همچنین مــوادی از قانون 
اساسی مثل تســاوی همگان در برابر قانون و آزادی 
بیان و مطبوعات یا تحصیل اجباری را مخالف اسلام 
می دانستند. این دســته از روحانیون به مشروعه خواه 
معروف شدند. محمدعلی شاه هدفش حفظ قدرت 
بــود و طبعاً از محدود شــدن قدرتش توســط قانون 

استقبال نمی کرد. مجلسیان و مشروطه خواهان با هر 
دو دســته مذاکراتی داشتند و ســرانجام برای سامان 
دادن به اختلافات بر آن شدند در متمم قانون اساسی 

برخی خواسته های آنان نیز گنجانده شود.
در متمــم قانون اساســی که 10۷ اصل داشــت به 
روحانیون یک امتیاز اساســی داده شــد که نسبت 
به مصوبات مجلس شــورای ملی حق وتو داشــته 
باشــند. هر جــا آن را خلاف شــرع دیدند، اعلام 
کننــد و آن مصوبه لغو شــود. پنج نفــر از علمای 
حوزه با حضور در مجلــس این وظیفه را بر عهده 
می گرفتند. بدین وســیله نگرانی مشــروعه خواهان 
کــه گمان می کردند مجلســیان می خواهند قوانین 
ضــد اســلام تصویب کــرده و به اجــرا گذارند، 

برطرف می شد:
اصل دوم متمم قانون اساســی: »... مجلس مقدس 
شــورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر 
عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه 
اســلام خلدالله ســلطانه و مراقبت حجج اســلامیه 
کثراللــه امثالهم و وعامه ملت ایران تأســیس شــده 
است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن 
مخالفتی با قواعد مقدســه اســلام و قوانین موضوعه 
حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته 
باشــد و معین است که تشــخیص مخالفت قوانین 
موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده علمای اعلام دامه 

الله برکات وجود هم بوده و هست...«
طبق اصل 45 قانون اساسی ترکیب مجلس سنا به این 
صورت پیش بینی شده بود که از شصت نفر نماینده 
سنا، سی نفر انتصابی بودند که توسط شخص پادشاه 
معرفی می شــدند و ســی نفر بقیه را مــردم انتخاب 
می کردند. به این ترتیب همواره اکثریت آرای ســنا 
با پادشاه بود؛ یعنی شــاه علاوه بر اینکه حق عزل و 
نصب وزرا را داشت، از طریق مجلس سنا می توانست 
مصوبــات مجلس را هم کنترل کنــد. در متمم هم 
فصلی تحت عنوان حقوق ســلطنت ایران گنجانده 
شــد که حقوق و اختیارات سلطنت را که درشخص 
محمدعلی شاه و اعقاب وی نسلًا بعد نسل برقرار بود 

مشخص می کرد.
یعنــی قانون اساســی ومتمــم آن جمعــاً دو حق و 

امتیاز ویژه برای ســلطنت و روحانیت و دو کنترل و 
محدودیت برای مجلس قائل شده بود. می توان گفت 
سلطه آن دو قدرت سابق، نفی نشده، بلکه اینک به 
شکلی قانونمند و سازمان یافته حفظ شده بود. همواره 
مشــروطیت را چنان معنی کرده ایم که قدرت مطلقه 
حاکم را مشــروط و محدود به قانون می کند؛ اما در 
قانون اساسی مشــروطه، با یک مشروطیت دیگر هم 
مواجهیــم. با توضیح فوق عملًا آرای مردم و پارلمان 
با دو اهرم و مانع مشروط و محدود شده است. یکی 

سلطنت و دیگری روحانیت.
قزاقوقانون

انتظــار می رفت با امتیــازات و اختیارات یادشــده، 
محمدعلی شــاه و شیخ فضل اله هم به آن تن دهند و 
از طریق ســازوکار قانونی مطالبات خویش را دنبال 
کنند؛ امــا محمدعلی شــاه از امضای متمــم قانون 
اساسی طفره می رفت. هم او و هم وزرا به نمایندگان 
مجلــس و خواست هایشــان بی اعتنایــی می کردند. 
شــیخ فضل الله و همفکرانش نیــز از در مخالفت با 
قانــون اساســی و مشــروطه خواهان درآمدند. حکم 
تکفیــر و ارتــداد برخی از آنان را صــادر کردند، اما 
اینکه مشــروطه خواهان خود، با قانون خود نوشته چه 
کردند هم داستانی است قابل تأمل و نقد و بررسی. 
چگونه شد که بار دیگر داغ و درفش قوت گرفت و 
گلوله های قزاق های لیاخوف روسی بر سر مجلسیان 
فــرود آمــد و قانون اساســی در ســاختمان مجلس 

بایگانی شد؟■
پینوشت:

1- مستشــارالدوله تبریزی میرزا یوسف، رســاله یک کلمه، 
نسخه برداری از چاپ 12۷8 قمری، ص 14.

2- همان، ص 29.

۳- همان، ص 40.
4- امین، سیدحســن، تاریــخ حقوق ایران، انتشــارات دایره 

المعارف ایران شناسی، 1۳82، ص ۷۷۳.
5- قاســمی ســید فرید، اولین های مطبوعات ایران، نشرآبی، 

1۳8۳، ص ۳59.
 6- آدمیــت فریــدون، اندیشــه ترقــی و حکومــت قانــون 

عصرسپهسالار، انتشارات خوارزمی، 25۳6، ص ۳91.
۷- ناطق هما، روزنامه قانون، انتشارات امیرکبیر، 25۳5، ص 

.111
8-همان، ص 69.

میرزا یوسف خان تبریزی معروف به مستشارالدوله 
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از افلاطون نقل کرده اند که قومی که نمی رقصد 
مرده اســت. گزارش های تصویــری از اقوام اولیه 
نشــان می دهد که بشــر از همان آغاز می رقصیــده و پای کوبی هایش را مقدس 
می شمرده است. رقص جمل در میان اعراب بادیه نشین معروف است. پرندگان، 
پرســتوها، بلبــلان و فلامینگوهــا حالت های شــگفت انگیز از رقص را نشــان 
می دهند. با این حســاب لازم اســت ما هم از این موهبت بهره مند شویم. رقص 
حرکتی موزون و نشان طراوت و زیبایی است. مولانا رقص را با عشق هماهنگ 
می بیند. توصیف مولوی از عشــق و رقص در شــعر معروفش قابل فهم است. او 
رقص را بالاتر از بندگی و ســلطنت می داند. در این نگرش جهان همه در حال 

رقصند و به سوی بی نهایت حرکت می کنند:
مطرب عشق این زند وقت سماع     بندگی بند و خداوندی صداع
پس چه باشد عشق دریای عدم      در شکسته عقل را آنجا قدم

بنـدگــی و سلطنــت معــلوم شــد      زین دو پرده عاشقی مکتوم شد
امروز نظریه جاذبه، شــناور بودن کرات و کهکشــان ها، 
گریــز و گرانش، رقص مولکول هــا و اتم ها همه در حال 
جنب وجوش هستند. با این مقدمه، رقصی که از آن سخن 
خواهم گفت رقصی مســتثنی است و شــما را به حیرت 
خواهد افکند. به همان شــگفتی می گویــم که خدا هم 
می رقصد. اگــر بپذیریم که خدا در درون انسان هاســت 
می توانیم نتیجه بگیریم که خدا و انسان باهم می رقصند. 
رقصی که شــور و شوق آن در امواج دریا می پیچد و خود 

را به سخره ها می کوبد.
مطربانشان از درون دف می زنند     بحرها در شورشان 

کف می زنند
سلول شماره 12 یا 14 زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری 
دخمه ای کــه در آن روز برایم بزرگ تر از امروز می نمود. 
20/1 متــر عرض، 40/2 متر طــول و 2 متر ارتفاع و یک 
روزنه کوچک در کنج سقف داشت. ده روز قبل از ورود 
من شــهید مهدی رضایی از همین سلول به میدان تیر برده 

شده بود.
به نقل از شــکنجه گرش او شکنجه گران را عاجز ساخته و به التماس انداخته بود. شدت 
شــکنجه ها در حدی بوده که ترشــحات خون و چرک خشکیده در چندین نقطه به ابعاد 
20 ســانتی متر مربع گلیم پلاسیده سلول را رنگین ساخته بود. به نقل از شکنجه گرش، به 
نام علیزاده، اهل اسکو از توابع تبریز، گوشت پاهایش چنان ریخته بود که هفته ها قادر به 

حرکت نبود و در بیمارستان بستری بود.
 معمولًا شب ها خوابم نمی برد و تا نیمه های شب بیدار می ماندم. نیمه شبی علیزاده از مأموران 
و شــکنجه گران زندان کمیته مشــترک درب ســلول مرا به آرامی باز کــرد و گفت: »رضا 

می خواهم با تو صحبت کنم رازی را فاش کنم که تا آخر عمرت نتوانی فراموش کنی!«
وجه مشــترک ما زبان آذری بود و این در اعتماد او به من بی تأثیر نبود؛ البته او شکنجه گر 
من هم شده بود. بدنی تنومند، قدی بلند، بازوانی قوی داشت. کمی کسل و کم حوصله 

به نظر می رسید.
 در نیمه باز بود. دستش را به در تکیه داده بود و من روبه رویش نشسته بودم دقایقی سکوت 
کرد بر تردیدی که در چهره داشت غلبه کرد و چنین گفت: 
»شب آخر زندگی مهدی رضایی به من مأموریت داده شد که 
برایش شام ببرم چلوکباب برگ با نوشابه برایش بردم. درست 
در همان جایی که تو نشسته ای نشسته بود. به محض دیدن شام 
مخصوص متوجه شــد که این می تواند شــام آخر باشد. شام 
را بر زمین گذاشــتم. خواستم که خارج شوم خنده ای کرد و 
گفت: کجا؟ بیا بنشــین! از تو می خواهم که این شام را با هم 
بخوریم. از بزرگواری و زیبایی این جوان چشمانم پر از اشک 
شد. گفتم من روزهای متمادی تو را شکنجه کرده ام دیگر با 
چه رویی سر سفره تو بنشینم؟ خجالت زده ام، اگر اجازه دهی 
می روم. مهدی بشکن زد و خندید و گفت: »امشب بهترین 
شــب زندگی من است، بنشین و با من در این شادی شریک 
شو!« بعد به آرامی اضافه کرد: مقصر اصلی تو نیستی، تو جزو 
کوچکی از یک سیستم جهنمی هستی که آن سیستم ما را به 
این روز انداخته است. من تو را می بخشم، بنشین. با اصرار او 
نشستم. شام خوردیم حتی نوشابه را هم با من تقسیم کرد. شام 

پروازملکوتیدورقصنده

محمدرضا دادی زاده

محمدرضــا دادی زاده در 9 مهرماه ســال 1325 در یک خانواده مذهبی در شــهر تبریز دیده به جهان گشــود. پــدرش کلاهدوز و مادرش 
آموزگار بود. هر دو در محله اهراب به نیکنامی مشــهور بودند. پدرش از طرفداران دکتر محمد مصدق بود. نویسنده از سن دوازده سالگی 
با نام مصدق آشــنا می شود. در هفده ســالگی همراه موسی خیابانی در قیام 15 خرداد شــرکت می کند. سپس در فعالیت های اجتماعی 

دبیرستان فردوسی فعالیت کرده و از طرف ساواک احضار می شود.
در ســال 1346 آن دو با ســازمان مجاهدین خلق آشنا و در ســال 1347 وارد سازمان می شوند. نویسنده در اول مهرماه سال 1349 برای 
گذراندن آموزش نظامی از طرف ســازمان به فلســطین اعزام می شــود و نزدیک به ده ماه در پایگاه های فلســطین دوره چریکی می بیند، 
ســپس به ایران بازمی گردد و به عنوان مربی فنون رزمی به اعضای ســازمان آموزش می دهد. پس از ضربه ساواک به سازمان او نیز در 25 
شــهریور 1351 در تهران دســتگیر می شود و تحت شــکنجه قرار می گیرد. در دادگاه نظامی ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم 
می شود. او پیش از سال 1354 در زندان با مطرح کردن نقدهایی به عملکرد سازمان از آن جدا می شود. سرانجام در 29 دی ماه 1357 با 

قیام مردم ایران جزو آخرین سری زندانیان سیاسی از زندان آزاد می شود.
 بعد از پیروزی انقلاب به مدت یک ســال به عنوان اولین فرمانده ســپاه تبریز فعالیت می کند. سپس با کناره گیری از فعالیت های سیاسی 

و اجرایی ضمن پرداختن به کارهای عمرانی و کشاورزی به نوشتن خاطرات خود می پردازد.

مهدی رضایی
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که تمام شد دوباره خنده زیبای مهدی با بشکن همراه شد 
او جلو چشمان حیرت زده من به رقص درآمد.«

سخن که به اینجا رسید، چشمان علیزاده پر از اشک شد. 
سرش را پایین انداخت با صدایی نه چندان بلند و با گلویی 
گرفته،  های  های گریه کرد و گفت: »لعنت بر من، لعنت 

بر کسانی که مرا به این کار واداشتند.«
 سرانجام در 16 شهریور 1۳51 در مطبوعات اعلام شد که 
مهدی رضایی پس از محکوم شــدن به ســه بار اعدام در 
دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی تیرباران شــد. جا دارد 

که قسمتی از دفاعیات او در دادگاه نظامی را نقل کنم:
»ما به اصالت انســان معتقدیم و تکامل انســان و جامعه 
انســانی را بزرگ ترین هدف خود می دانیم. انســانی که 
در مســیر تکاملی جهان ارزنده ترین پدیده خلقت است. 
هدفش از زندگی خوردن و خوابیدن نیست، بلکه کشف 
صفات عالی الهی و متصف شدن به چنین صفاتی است. 
هدف لقاءالله اســت؛ یعنی رسیدن به عالی ترین درجات 
و کمــال و صفات الهی اســت. هدف مــا فراهم آوردن 
چنان شرایطی اســت که همه انسان ها تحت آن شرایط به 
آخرین کمال انســانیت برســند. اگر انسان برای به دست 
آوردن لقمه نانی به پســت ترین صورت ها متشبث بشود از 
این هدف عالی دورافتاده اســت. هــدف ما جز بهروزی 
خلق و در هم شکستن هرگونه روابط ظالمانه اجتماعی و 
اقتصادی و اســتوار ساختن تعالیم عالیه اسلامی در جامعه 
نیســت. جامعه آزاد و بی طبقه توحیــدی، جامعه ایده آل 

ماست...
می دانم کــه مرا بعد از این دادگاه شــکنجه خواهند کرد 
و خواهنــد کشــت. بگذار شــکنجه کننــد، بگذار رگ 
و پوســت ما در راه خلق فدا شــود. تا ظلم هست مبارزه 
هســت تا مبارزه هست شکســت و پیروزی هست، ولی 
ســرانجام پیروزی از آن خلق است. این را من نمی گویم، 
ایــن را تاریخ می گوید. این را نبــرد قهرمانانه خلق ویتنام 

می گوید.«
در تاریــخ 26 خرداد ســال 1۳54 حــدود دو ماه پس از 
شــهادت بیژن جزنی، مصطفی جوان خوشدل و هفت تن 
از یارانشــان، زندانیان زندان قصــر در انتظار حادثه دیگر 
بودند. آن ها فکر می کردنــد این گونه اعدام ها ادامه یابد. 
با توطئه چینی رئیس زندان که مشــروح آن را در خاطراتم 
نوشته ام. 1 ابوالفضل موسوی، من و اکبر کامیابی از فدائیان 

را به زیر هشت فراخواندند.
 رفتار رئیس زندان خشن و با اهانت همراه بود. در جواب 
ســؤالی که ما را به کجا می برید با غیظ گفت: »می روید 

و می بینید«.
ســاعت 5 عصر بود که ما را به کمیته مشترک برده داخل 
اتاقی انداختند. یک لامپ کوچک کم نور تنها روشنایی 
ایــن اتاق بود. دود ســیگار همه جای اتــاق را گرفته بود. 
یک زیلوی کهنه و کثیف و چند دمپایی کهنه تنها امکان 
رفاهــی این اتاق بود. با ورود ما به اتاق تعدادمان به 21 نفر 
رسید. مساحت اتاق از 15 مترمربع تجاوز نمی کرد. خاطرم 
هســت به طور فشرده دایره وار نشســته بودیم. اکبر، من و 
ابوالفضل موسوی از آینده ای که در انتظار ما بود صحبت 
می کردیــم. فضای تنــگ و تاریک اتاق، دود ســیگار، 
نبــود روزنه یا هواکش امکان تنفس را دشــوار می کرد. از 
دوستان خواستیم کشــیدن سیگار را متوقف کنند. هرچه 
در می زدیــم نگهبان دَر را باز نمی کرد. اکســیژن کاهش 

می یافت. زندانیان به نوبت زیر درِ اتاق دراز می کشــیدند 
و از درز پایین دَر نفســی تازه می کردند تا اینکه در باز شد 
و شــام دادند. بعد از شــام صحنه ای به وجود آمد که من 
ســعی می کنم همانند یک تابلوی نقاشی آن را به تصویر 
درآورم. بر این صحنه زیبا و باشکوه و حیرت انگیز علاوه 
بر من بیســت نفر دیگر شــاهد بودند. به یقین عده ای از 
آن هــا هنوز زنده اند. آن ها نیز مثل مــن نمی توانند خاطره 
آن شــب را فرامــوش کنند. در میان زندانیــان اتاق جوان 
نوزده ســاله ای حضور داشــت کــه در دادگاه تجدیدنظر 
محکومیت اعدامش قطعی شــده بود. در پایان آن شــب 
در سپیده دمان می خواســتند او را به پرواز درآورند؛ اما در 
اوایل شب ما شــوق پرواز او را مشاهده کردیم. این جوان 
رعنا با چهره ای زیبا و خندان از جای برخاســت. شــادی 
از درونــش می جوشــید. زندانیان قبــل از ورود ما برنامه 
شــب را ریخته بودند. ساعت 9 شــب حال و هوای اتاق 
دگرگون شــد. ناگهان حاضرین دم گرفتند و به کف زدن 
پرداختند. مهتاب از میان دود و تاریکی و از پشــت ابر به 
در آمد. جوان نوزده ساله با چهره ای زیبا و قیافه ای معصوم 
به رقص درآمد. اندام لاغر و قدبلند او به موزونیت حرکات 
رقص آذری جان بخشید. او مارکسیست و از فداییان خلق 
بود. برای رسیدن به حوریان بهشتی نمی رقصید. پس چه 

عاملی او را این چنین به رقص درآورده بود؟!
بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت
گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

گفت ما را جلوه معشوق بر این کار داشت
)حافظ(

آن شب لطافت احساس و شــکوفایی گوهر انسانی یک 
جوان مارکسیســت به جانم پیوند خــورد. همه در حیرت 
فرورفته بودند. آرامش حاکم بر شخصیت این جوان همه را 
مبهوت ساخته بود. در این لحظه حساس زندگی، همچون 
دیگر دوستانم نمی دانســتم بخندم یا از شوق بگریم. دلم 
می خواست من هم می توانستم مثل او برقصم اما دیدم که 

نمی توانم. نمی توانم بگویم که چه حالی داشتم.
اگر رقــص مهدی رضایــی را در بیست ســالگی از زبان 
شــکنجه گرش برایتــان تعریــف کــردم، امشــب پرواز 

شکوهمند انسانیت را با چشــمانم مشاهده کردم. گویی 
در آن شب او را به جشن عروسی می بردند و چنان بود که 

همه هستی با او می رقصید.
ســحرگاه فردایــش آن جوان زیبــا را از پیش مــا بردند و 

تیرباران کردند.
آن عاشــقان شــرزه کــه با شــب نزیســتند

رفتنــد و شــهر خفته ندانســت کیســت اند
بــود حیــات  شــط  تمــوج  فریادشــان 

چــون آذرخش در ســخن خویش زیســتند
مرغــان پر گشــوده طوفــان کــه روز مرگ

دریــا و مــوج و صخره بر ایشــان گریســتند
می گفتی ای عزیز! ســترون شده ست خاک

اینــک ببیــن برابــر چشــم تــو چیســت اند
هر صبح و شــب به غارت طوفان روند و باز

نیســتند بــاغ  ایــن  شــقایق  آخریــن  بــاز 
)شفیعی کدکنی(

این رقصنده تاریخ مبارزات ایران »حسین سلاحی« برادر 
کوچک کاظم و جواد سلاحی بود. جواد سلاحی هم رزم 
علیرضــا نابــدل، اولین چریک فدایی بــود که در جریان 
درگیری های مســلحانه کشــته شــد. پس از او دو برادر 
کوچک ترش کاظم و حسین نیز در این راه کشته شدند. 

آن ها اهل همدان و ترک زبان بودند.
جواد سلاحی متولد 1۳2۳ جزو نُه چریکی بود که مأموران 
رژیم شــاه پس از عملیات سیاهکل ســال 1۳49 روز 1۷ 
فروردین ســال 1۳50 با انتشــار عکس هــای آن ها تلاش 
کردند آن ها را بازداشت کنند. برای دستگیری هرکدام از 

آن ها 100 هزار تومان جایزه تعیین کرده بودند.
کاظم ســلاحی متولد 1۳25 بــود. او از دانشــکده فنی 
دانشگاه تهران مهندسی شیمی خوانده بود. کاظم سلاحی 
پس از بازداشت و تحمل شکنجه های متعدد روز 14 تیرماه 
1۳50 توســط رژیم پهلوی به جوخه اعدام ســپرده شد و 
سرانجام حسین ســلاحی دومین رقصنده تاریخ مبارزات 

مسلحانه ایران روز 28 خرداد سال 1۳54 اعدام شد.
کوچک ترین برادر نیز در رژیم ســلطنتی بازداشت شد و 
به خاطر صغر ســن به حبس ابد محکوم و با آغاز قیام 22 

بهمن سال 1۳5۷ از زندان آزاد شد. 2
پس از آن شــب ما ســه نفر که از زندان قصر آمده بودیم 
باید خــود را برای بازجویی آمــاده می کردیم. بعدها پس 
از آزادی تمامی زندانیان سیاســی در ســال 5۷، از ما سه 
نفر، ابوالفضل موســوی در بمباران جنگ ایران و عراق به 
هنگام نجات زنی از زیر آوار در تهران جانش را از دســت 
می دهــد. اکبر کامیابی از فداییــان خلق در صورت زنده 
بودن می تواند خاطره آن شب به یادماندنی و رقص حسین 

سلاحی را تأیید و تکمیل کند.
این بود سرگذشــت دو جوان ازجان گذشــته ای که در 
خــون خــود غلتیدند و با نثــار جان به اســتقبال مرگ 
شــتافتند و نام خــود را در تاریخ مبارزات کشــورمان 

جاودانه ساختند.■

پینوشت:
 1- خاطــرات این جانب با نام زمانــیبرایخردورزی در 

نشر نی در دست چاپ است.
 2- جان های شــیفته، علی مرادی مراغه ای، نشــر اندیشه 

احسان، ص 208.
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نمایندهطالبانموقععقدقرارداددرقطر
گفتایراندرزمینهســازیموافقتنامه
صلحافغانســتانتلاشهایزیادیکرده
وازایرانتشکرکرد.نقشایراندراین

موافقتنامهچگونهبودهاست؟
به نظر من ایران در این مذاکرات کاملًا دور زده  �

شــد؛ اما قبل از اینکه مذاکرات شروع شود، با یکی 
از رهبران طالبان و عضو شــورای کویته مذاکراتی را 
انجام دادند. کویته مرکز ایالت بلوچســتان پاکستان 
است که رهبران طالبان تحت حمایت ارتش پاکستان 
در این شــهر مستقر هستند و شــورای رهبری کویته 
را در آن تأســیس کرده اند و این شورا جریان اصلی 
طالبان اســت که با امریکا وارد معامله شــده است. 
ظاهــراً در آن زمان ایران طالبان را تشــویق کرده تا با 
امریــکا وارد مذاکره شــوند. در ســال 2001 زمانی 
که امریکایی ها افغانســتان را اشــغال کردند یکی از 
مقامات سپاه پاســداران ایران به نام سردار ناصری به 
یکی از فرماندهان طالبان، که با امریکایی ها در شمال 
افغانســتان می جنگیدند، توصیه کرده بود که شــما 
نمی توانید در مقابل امریکایی ها مقاومت کنید و بهتر 
است نیروهایتان را از شمال به جنوب بکشید تا کمتر 
تلفات داشته باشــید و ممکن است شکست سختی 
بخورید. در آن زمان بعضی از فرماندهان طالبان دچار 
تردید شدند که ایران صادقانه این پیشنهاد را می دهد 
یا قصد دارد هرچه زودتر طالبان شکســت را بپذیرد؛ 
بنابرایــن مقاومت کردند و محاصره شــدند و تعداد 
زیادی از محاصره شــدگان دستگیر شــدند؛ بنابراین 
اگر این تجربه را در نظر بگیریم، بعد از آن طالبان به 
شکل دیگری به نظریات ایران توجه می کنند. طالبان 
معتقدند شــاید ایران با حضــور امریکا دچار تناقض 
شده باشــد، اما حضور امریکایی ها نزدیکی مرزهای 
ایران در افغانستان به سود ایران نیست. از طرف دیگر 
پایگاه امریکایی ها در منطقه »شــورو« حدود 6 الی 
10 کیلومتر از مرز ایران فاصله دارد و اگر بین ایران و 
امریکا درگیری پیش بیاید احتمال استفاده امریکا از 
این پایگاه  می رود؛ بنابراین خروج امریکا از افغانستان 
به ســود منافع ملــی و امنیتی ایران اســت. طالبان و 
امریکا توافق کردند امریکا از افغانســتان خارج شود 

و این یک بند سیاسی و امنیتی است.

آیاواقعاًامریکاازافغانستانخارجخواهدشد؟
در ایــن بــاره نظــرات مختلف اســت. طالبــان معتقدند طبــق توافق باید  �

امریکایی ها خارج شــوند. در همین رابطه گفته شده ممکن است نیروی نظامی 
امریــکا به طور کامل از افغانســتان خارج شــود، ولی در عــراق دیدیم نیروهای 
امریکایــی در مراحل اولیه از عراق خارج شــدند و حــدود ۳ هزار نفر از همین 
نیروهــا تغییر لباس دادند و به عنوان دیپلمات وارد ســفارت امریکا شــدند. این 
احتمال در افغانستان هم وجود دارد که امریکایی ها به شکل نظامی خارج شوند 
و به شــکل سیاســی و در لباس دیپلمات ادامه حضور یابند. از طرفی با توجه به 
اینکه طالبان به لحاظ ایدئولوژیک وابســته به عربســتان است و وابستگی هایی 
بین افغانســتان و پاکســتان وجود دارد قدرت گرفتن مجدد طالبــان به نفع ایران 
نخواهد بود، مگر اینکه شــرایطی به وجود بیاید کــه توزیع قدرت بین طالبان و 
گروه های مختلف قومی، مذهبی، سیاســی، حزبــی، جهادی و نیروهای لیبرال 
که از غرب به افغانســتان آمده اند شــکل بگیرد تا طالبان وجه مسلط قدرت در 
افغانســتان نباشد. در این صورت، ایران امیدوار است با توجه به سابقه همکاری 
با گروه های شــمالی به خصوص جهادی های شــمالیِ تاجیک، ازبک و هزاره، 
قدرت طالبان تعدیل شــود. طالبان در 1996 با حمایت سه گانه غرب- پاکستان –

 عربســتان روی کار آمدند و آن طالبان مســائل را ایدئولوژیک می دیدند و فکر 
می کردند آن ها راســت کیش ترین مسلمانان جهان هستند و انحصارطلب بودند 
و هدفشان برپایی امارت اســلامی بود؛ اما طالبان امروز متفاوت تر است. این ها 
تجربه کرده اند و با دنیا ســر و کار دارند. آن طالبان تمام دستگاه های تلویزیون 
را می شکســتند و فقط رادیو شــریعت بود که مواضع طالبان را منتشر می کرد و 
مســائل مذهبی می گفت، موسیقی قطع بود، با اینترنت کار نداشتند و ماهواره را 
حرام اعلام کردند. طالبان امروز از اینترنت اســتفاده می کند و به زبان انگلیسی 
روان صحبــت می کنند و با طالبــان اولیه متفاوت اند. بعضی هــم معتقدند این 
مسئله موقتی است و استراتژی آن ها همچنان امارت اسلامی است که چارچوب 
خاص خودش را دارد و طالبان هنوز فکر می کند اســلام ناب را در اختیار دارد 

و تفکر آن ها تفکر اصلی اسلام است.

ظاهــراًامریکاازموضــعضعفواژهامارتاســلامیرابهاصرار
طالباندرقراردادآورد.چرا؟

ممکن اســت این تصور باشــد که امریکا از موضع ضعــف این حرکت را  �
کرد، اما برداشــت من این طور نیســت. امریکا انتخابات 2020 را پیش رو دارد و 
ترامپ نیاز دارد که توافقی با طالبان کند و به رأی دهندگان امریکا بفروشــد، ولی 
به خصوص بعد از شرایط کرونا که اقتصاد امریکا را به شدت تحت تأثیر قرار داد 
و میزان بیکاری را به طرز بی ســابقه ای افزایش داد، شرایط کمی عوض شد. الآن 
شرکت های بزرگ نفتی امریکا تحت فشار هستند تا جایی که دیدیم قیمت نفت 
برای اولین بار در تاریخ به رقم منفی رسید؛ یعنی شرکت های نفتی، نفت را مجانی 
بــه خریدار می دهند و البته خریدار وجود ندارد. هزینه های متوقف کردن تولید و 
استخراج نفت به مراتب بیشتر از این است که نفت تولیدی را مجانی بدهند. برای 

صلحامریکاباطالباندرافغانستان
آیا راه حل افغانستان تبدیل شدن به یک کشور فدرالی است؟
گفت وگو با پیرمحمد ملازهی
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همین چیزی که در امریکا تعیین کننده است شرایط 
داخلی امریکاست و نمی توان روی این قرارداد برای 
کسب رأی حســاب باز کرد، اما در هر حال ترامپ 

نیاز به توافق با طالبان را دارد.
توجه کنید کــه این معامله بین امریکا، عربســتان و 
پاکســتان با طالبان است. دو مسئله بسیار مهم وجود 
دارد: غــرب و عربســتان و پاکســتان بــه این نتیجه 
رســیده اند که امارت اســلامی در افغانســتان احیا 
بشود. محاسبات منطقه ای نشان می دهد داعش طبق 
ســنت تاریخی که در زمان عباســیان وجود داشت، 
می خواست بخش غربی خلافت در خاورمیانه باشد 
و افغانســتان و پاکستان و بخشــی از ایران هم بخش 
شرقی خلافت باشــد. به دلایل روشنی این خلافت 
در خاورمیانــه شکســت خورد. علت هــم دخالت 
مؤثر ایران و روســیه بــود و بعد هم حمایت پشــت 
پرده چین از ایران و روســیه. درنتیجه طرحی که قرار 
بود تمام منطقه خاورمیانــه تبدیل به خلافت داعش 
شــود و از این طریق تمام دنیای غرب با یک جریان 
یکپارچه اســلامی کنــار بیاید و وارد چالش نشــود 
شکســت خورد. حالا تفاهم غــرب و طالبان به این 
معناست که امریکا پذیرفته طالبان به شکلی شریک 
قدرت بشــوند، چون طالبان ادعای شــراکت به آن 
معنایی که دیگران می کننــد ندارند و تمامی قدرت 
را می خواهند. طالبــان دو ویژگی خاص خودش را 

دارد. اول اینکــه انحصارطلب 
اســت  دینــی  ایدئولوژیــک 
در  می خواهــد  اینکــه  دوم  و 
از قــدرت قومــی  افغانســتان 
پشــتون حمایت کنــد. به نظر 
به  امریکایی ها  می آیــد چــون 
لحــاظ نظامــی نتوانســتند در 
افغانستان به اهداف خود دست 
بــه دنبال راه حل  بنابراین  یابند 
سیاسی هستند. در این راه حل 
سیاســی طالبان به عنــوان یک 
می کند.  بــازی  بازیگر خوب 
ملابرادر آدم کارکشته ای است 
و شرایطی به وجود آورده است 
امریــکا منافع خــودش را  که 
در احیــای بلندمــدت قدرت 
طالبــان و امارت اســلامی در 
افغانســتان می بینند. اینجاست 
که آقای خلیل زاد نماینده ویژه 
امریــکا نقــش ویــژه ای بازی 

می کند؛ یعنی طالبان را قانع کرد که از طریق نظامی 
نمی توانید بر ناتو پیروز شوید و به زور دوباره کابل را 
به دســت بگیرید، بنابراین باید پای مذاکره با امریکا 
بیایید و درواقع مصالحه ای اســت که می توان بر آن 
نام معامله گذاشــت. طالبان ســاز و کار مذاکره را 
پذیرفتند و در ابتدا معتقــد بودند میز مذاکره دروازه 
جهنم اســت. مرحلــه بعدی این بازی پذیرش ســاز 
و کار دموکراســی و شــرکت در انتخابات اســت. 
طالبان به یک حزب سیاسی تبدیل می شود و در این 
صورت فقط پشــتون ها نیستند که از طالبان حمایت 

می کننــد. علمای دینی تاجیک و ازبک در شــمال 
هم هستند. اگر انتخابات سالم برگزار شود، احتمال 
اینکه طالبان در مجلس رأی بیاورند وجود دارد و اگر 
در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کنند و رأی 
بیاورند از طریق سیاسی به قدرت بازخواهند گشت. 
نتیجــه می گیرم در ایــن مذاکرات امارت اســلامی 
احیا می شــود نه از طریق نظامی، بلکه در ساز و کار 
دموکراســی و انتخابات. مســئله دیگر این است که 
امریکایی هــا پذیرفته اند که طالبان به قدرت برگردد، 
اما جنگ در افغانســتان شکل دیگری پیدا کند. در 
ایــن صورت داعــش و نیروهای وفــادار به خلافت 
اسلامی و بخشــی از طالبان که احتمالًا مصالحه را 
نمی پذیرند پرچم داعش و نیروهای رادیکال اسلامی 
را بالا می برند. بخشــی از این نیروها بومی هســتند 
مثل نهضت اســلامی ازبکســتان و حزب التحریر، 
تاجیک ها و نهضت اسلامی تاجیکستان، اویغورهای 
چین و نیروهای پاکستانی. نشانه هایی وجود دارد که 
داعش در منطقه شمالی افغانستان فعال شده و گفته 
می شــود در مناطقی بین داعــش و طالبان درگیری 
صورت گرفته اســت. بــا این وجــود داعش در دو 
منطقه در افغانســتان حضور دارد. منطقه ننگرهار و 
شــرق افغانستان که قرار است نقشی مثل موصل ایفا 
کند که در آن خلافت اســلامی اعلام شد. ننگرهار 
به لحاظ تاریخی ســابقه حضور تفکر وهابی را دارد. 
ســال 1912 شیخ شــارع محمد 
از مدینــه وارد دره فرغانــه شــد 
و مدرســه دینی تأســیس کرد و 
بعداً طلاب مدرسه شارع محمد 
از پشــتون و تاجیک بــه منطقه 
ننگرهار رفتند و آنجا چند امارت 
کوچک وهابی درست شد. این 
امارت های کوچک تا سال 1980 
میلادی دوام پیــدا کرد؛ بنابراین 
ســابقه داعشــی در این گروه ها 
وجود دارد و می دانید دره فرغانه 
منطقه بســیار وسیع و کوهستانی 
اســت و سه کشــور ازبکستان و 
تاجیکســتان و قرقیزستان ادعای 
ارضــی دارند و هیچ کدام هم در 
آنجا مسلط نیســتند و گروه های 
رادیــکال اســلامی آنجا ریشــه 
گرفتنــد. برداشــت روس ها این 
اســت کــه امریــکا بــه داعش 
کمــک می کنــد و داعش علیه 
نفوذ روس ها بر آســیای مرکزی و چچن وارد مبارزه 
می شــود. چین هم این نگرانــی را دارد که نهضت 
اسلامی ترکستان که نیروهایشان در کنار داعش بود 
الآن در شــمال افغانستان هســتند ممکن است مورد 
حمایت امریکا قرار بگیرنــد و علیه چین وارد عمل 
بشوند. اینکه چینی ها به شدت با مسلمانان شرق چین 
برخورد کردند بی ارتباط با این مســئله نیســت برای 
اینکه الآن حدود یک میلیون اویغور را در کمپ های 
بازآمــوزی برده اند و تحت آموزش ایدئولوژیک قرار 

داده اند تا جذب گروه های اسلام گرا نشوند.

حامدکرزایدوســالقبــلگفتامریکا
داعشراازسوریهبهافغانستانمیآورد

وهمانموقعاعلامخطرکرد.
این درســت اســت. کرزای این را گفته است.  �

تعداد زیادی از افغان ها هم این باور را دارند. روس ها 
اطلاعاتــی منتشــر کرده اند که پروازهای مشــکوک 
بالگردها و انتقال نیروی داعش به شــمال افغانســتان 
توســط امریکا وجود دارد.  نیروهای دولتی و امنیتی 
افغانســتان گزارش روس هــا را تکذیــب نکرده اند. 
نشــانه ها حکایــت از فعال شــدن داعش در شــمال 
افغانســتان و نزدیک به آســیای مرکــزی یعنی حوزه 
امنیتی روســیه و چین دارد. بحث این اســت که در 
معامله ای که صحبت شــد طالبــان از صحنه جنگ 
بــا امریکایی ها خارج می شــوند، ولی جهت جنگ 
تغییــر می کنــد و نیروهای تازه نفس دیگــری غیر از 
طالبان وارد این معامله می شــوند که داعش اســت؛ 
داعش مرکــب از نیروهای محلــی ازبک، تاجیک، 
اویغور، چچن و جماعت اســلامی اندونزی، مالزی 
و بنگلادش. گروه هایی مثل لشکر طیبه و جهادگران 
هندی هم به داعش پیوسته اند. احتمال کمک طالبان 
به ایــن گروه هم زیاد اســت. این ها وابســتگی های 
ایدئولوژیــک دارنــد و خط اصلی هم به عربســتان 
ســعودی برمی گــردد. هدف اصلی همــه این ها هم 
تشــکیل خلافت اسلامی اســت و خلافت را در دو 
بخــش می بینند. در خاورمیانه شکســت خورده اند، 
اما در ســومالی و لیبی دنبال همین مســئله هســتند. 
در بخــش شــرقی خلافت مثــل آســیای مرکزی و 
چچن و مناطق مسلمان نشــین شــروع می شود و بعد 
هم افغانستان و بخشــی از ایران، بعد پاکستان و هند 
و بخش مسلمان نشــین هند و مالــزی و بنگلادش و 
اندونزی و کل مســلمانان منطقه تحت تأثیر این قرار 
می گیرند. بســیاری از نیروهــای محلی که با داعش 
همکاری می کنند هدفشــان این اســت که ابتدا آن 
کشور را به عنوان امارت اسلامی تبدیل کنند بعداً همه 
این امارت ها به یک مجموعه وصل شوند و خلافت 
تشکیل شود. هدف تاریخی که مسلمانان اهل سنت 
دارند که معتقدند این را باید از طریق جهاد به دست 
آورد. برای همین هم جهاد و احکام جهاد را گسترش 
دادند. خصوصاً زمان بن لادن و القاعده. نشــانه های 
روشــنی وجود دارد کــه گفت وگو بیــن القاعده در 
افغانســتان با داعش در جریان است و ارتباط مجدد 
برقــرار شــده اســت. مســئله رهبری اســت و ایمن 
الظواهری و داعشــی ها معتقدند رهبری نباید متمرکز 
باشد. درواقع یک نوع شورا تشکیل بشود و چون این 

مشکل حل  نشده مذاکرات در جریان است.
دراینقضیهایراندورزدهنمیشود؟

بله. ایران در این مسئله خیلی جایگاهی ندارد.  �
علــت اینکه ایران و روســیه و چیــن در اواخر کار 
به طالبان نزدیک شــدند و حداقل ناتــو این ادعا را 
می کرد که به این گروه ســلاح و امکانات می دادند 
درواقع با این هدف بود که طالبان کنترلی بر داعش 
داشته باشــند. به هر حال طالبان خودشان را نیروی 
بومی افغان می دانند و معتقد نیستند اعراب بیایند و 

آقای خلیل زاد نماینده 
ویژه امریکا نقش ویژه ای 

بازی می کند؛ یعنی 
طالبان را قانع کرد که از 
طریق نظامی نمی توانید 

بر ناتو پیروز شوید و 
به زور دوباره کابل را به 

دست بگیرید، بنابراین 
باید پای مذاکره با 

امریکا بیایید و درواقع 
مصالحه ای است که 

می توان بر آن نام معامله 
گذاشت
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نیروی مســلط بشوند. در بعضی مناطق بر سر اینکه 
چه گروهی اعمال قدرت کنند بین داعش و طالبان 

درگیری نظامی هم پیش آمد.
اشــرفغنیپسازامضــایتوافقگفت
طالبــانچهمذهبــیدارندکهبــاامریکا
صلــحمیکننــد،امــابــهســینهبــرادران
مذهبیوهموطــنخودگلولهمیزنند.
آیــااینمنطــقاشــرفغنــیدرفقهای
طالبــاناثــرداردومیتوانــدآنهــارا

تضعیفکند؟
بــه نظر من نــه. فقهــای طالبــان به خصوص  �

آن هایــی که نقــش رهبری دارنــد و توجیه مذهبی 
طالبــان را انجــام می دهند اساســاً اشــرف غنی را 
نیرویی غربی و غرب گرا می دانند و روی مســلمان 
بــودن او تردید دارند. حرفی کــه آقای غنی می زند 
ممکن اســت به لحاظ تبلیغاتی در بخشی از جامعه 
روشنفکری افغانستان تأثیر بگذارد، اما روی طالبان 
تأثیری ندارد. طالبان نگاه متفاوتی دارند و خودشان 
را جهادگر در راه اســلام و خــدا می دانند. مفهوم 
جهاد از زمانی که ســازمان القاعده به وجود آمد در 
میان اهل سنت تغییر کرده و شرایط جهاد را که باید 
شــورایی از علمای تراز اول دنیای اهل سنت فرمان 
جهاد صادر کند به این تبدیل کردند که هر فرمانده 
ای که جهادگر است می تواند فرمان جهاد را صادر 
کند و نقش مفتی داشــته باشد. طالبان هم این تغییر 
را پذیرفته و حرکت طالبان در چارچوب جهاد است 
و در این جهاد گســترش یافته در کشتن مسلمان هم 
تردید ندارند. چون از نظر آن ها او مسلمانی است که 
در خدمت جهان کفر است؛ بنابراین با مجوز شرعی 

خودشان مسلمان را هم می کشند.
اشــرفغنیپسازتوافــقگفتطالبان
بایددربارهچندموردپاســخگوباشــند:
3 از بیــش افغانســتان در اینکــه، اول
میلیــونمعتادوجــودداردکــهعلتآن
کشتخشــخاشتوســططالباناست.
دوماینکــه،تــاوقتیرهبــریمرکزیدر
بــاآنهــا پاکســتاناســتنمیتوانیــم
واردگفتوگوشــویم.ســوماینکــه،باید
و بدهنــد تحویــل را خــود تســلیحات
چهارم،قانوناساسیجمهوریاسلامی
افغانستانرابپذیرندکهلازمهآناحترام
بهآزادیمطبوعات،مــدارسدخترانهو
موارددیگریاســتکهطالبانبهآسانی
زیربارآننمیرود.طالبانهمازدولت
افغانســتانبهنامادارهکابلناممیبرد.
بهنظرشــماطالبانودولتافغانســتان

میتوانندباهمگفتوگوکنند؟
بحث گفت وگو خارج از این مسائل است. در  �

توافق امریکا با طالبان آمده که طالبان با دولت مرکزی 
هم وارد گفت وگو شــوند و گفت وگو بین الافغانی 
شود. طالبان دولت کنونی را به رسمیت نمی شناسند 
و آقــای خلیل زاد ســعی دارد طالبان را قانع کند که 
وارد مذاکره شــوند. عبدالله عبدالله و اشرف غنی 

که در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت کردند و 
هر دو مدعی پیروزی شدند و هرکدام دولت تشکیل 
داده اند به این نتیجه رسیده اند که دوگانگی در کابل 
به ضررشان تمام شــده و برنده اصلی طالبان است. 
الآن مذاکراتی شروع شده و عبدالله عبدالله و اشرف 
غنــی باید یک دولت جدید تشــکیل بدهند. وقتی 
دولت جدید تشکیل بشــود نظر طالبان که با دولت 
مرکــزی وارد مذاکره نمی شــوند تغییر خواهد کرد. 
خلیل زاد طالبان را قانع خواهد کرد که دولتی که آن 
را وابســته به غرب می دانستید و می گفتید امریکایی 
است دیگر نیست و قرار است دولت جدید به عنوان 
ریاست شورای صلح کار کند. تیم عبدالله عبدالله 
در این مسیر در حرکت است. اگر این دولت شکل 
واقعــی خودش را بگیرد و مشــکلاتی که در داخل 
وجود دارد برطرف شــود، دیگر دولت وحدت ملی 
سابق نیســت که طالبان مدعی است جان کری آن 
را طراحی کرده و دست نشــانده امریکاســت. الآن 
این دولــت از طریق انتخابات شــکل گرفته و قابل 
قبول خواهد بود. در ارتباط با دلایل اشرف غنی باید 
بگویم اولًا در زمان طالبان میزان کشــت خشخاش 
یک چهارم کشــت فعلی بود؛ یعنی طالبان خودشان 
را مسئول افزایش کشت خشخاش نمی دانند هرچند 
آن ها ســود می برند. هرچه کشت بیشتر شود مالیات 
بیشتر می گیرند و منابع مالی شان را تقویت می کنند. 
کشــت خشــخاش در ســایه بی عملی دولت فعلی 
و عدم احســاس مســئولیت امریکا و انگلیس اتفاق 
افتاد. امریکا و انگلیس بودند که مســئولیت مبارزه 
با کشــت خشــخاش را بر عهده گرفتند و قرار بود 
کشــت جایگزین مثل گندم و جو را انجام بدهند. 
آن طــرح عملیاتی نشــد و امریکا خــودش را کنار 
کشــید، حتی گفته می شود به  نوعی دستگاه امنیتی 
امریکا و انگلیس از درآمد مواد مخدر سود می برند 
و در قاچاق مواد مخدر شــریک هستند. مسئله دوم 
بحث حضور طالبان در پاکســتان است. آقای غنی 
معتقد اســت تا زمانی که رهبران طالبان آنجا هستند 
مذاکره نمی کنیم و این بیشتر یک تعارف است. آقا 
غنی نیازمند مذاکره با طالبان اســت و اگر بتواند با 

آن ها مذاکره کند برنده خواهد بود. نگرانی اشــرف 
غنی است که در معامله بین امریکا و طالبان ممکن 
است جایگاهی برای اشرف غنی تعریف نشده باشد 
و چون طالبان دولت را به عنــوان اداره کابل معرفی 
می کند اساســاً آینــده ای برای خــودش نمی بیند؛ 
بنابراین چنین شــروطی می گــذارد و می خواهد در 
پنج سال آینده در قدرت باقی بماند. حضور رهبران 
طالبان در پاکســتان مســئله پنهانی نیست و تمامی 
امکانات نظامی و آموزشــی و تدارکاتــی طالبان را 
پاکســتانی ها انجام داده اند. در مورد خلع سلاح هم 
تعارف است. طالبان امیدوارند بعد از مصالحه بدنه 
فعلی آن ها ارتش و نیروهای امنیتی را تشکیل بدهند 
و ارتش فعلی به  نوعی در طالبان هضم شود؛ بنابراین 
بعید است طالبان سلاح خود را تحویل دولت مرکزی 
بدهــد و می خواهنــد وقتی امارت اســلامی را احیا 
کردند از نیروهای کارکشته خودشان ارتش تشکیل 
بدهند. در مورد قانون اساسی هم به نظرم توافق شده 
و قانون اساســی اصلاح خواهد شد. اصلاح قانون 
اساســی به گونه ای خواهد بود که طالبان هم امکان 
حضور در آن داشــته باشــد. به این معنا که ساختار 
قدرت تغییر بکند. ســاختاری که از روز اول شکل 
گرفــت یک دولــت مرکزی را پیشــنهاد کرده بود. 
در توافق بین امریکا و طالبان بخش جنوب و شــرق 
که پشتون نشین اســت در اختیار طالبان قرار خواهد 
گرفــت و آن ها امارت اســلامی خودشــان را آنجا 
احیا می کنند. ســه منطقه کانونی دیگر یعنی منطقه 
هزاره جات که قوم هزاره اســت، منطقه ازبک نشین 
در شــمال افغانســتان و منطقــه تاجیک نشــین هم 
ادعای مشــابهی دارند. قبلًا آقای عبدالطیف پدرام 
مطرح کرده بود افغانســتان هیچ راه حلی ندارد مگر 
اینکه به کشــور فدرال تبدیل شود. من فکر می کنم 
الآن شــرایط آماده اســت برای اینکه ساختار اداری 
افغانســتان به فدرال تغییر کند و هر گروه در مناطق 
قومی خودشــان دولت محلی و پارلمان داشته باشند 
و ســهم مناسبی متناسب با وزن سیاسی و قومی شان 
در حکومت مرکزی به دســت بیاورند و این باید در 
قانون اساســی تضمین شــود. به نظر می آید ساختار 
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اداری از حالت متمرکز کنونی تغییر خواهد کرد و به 
فدرال تبدیل خواهد شــد. از طرف دیگر طالبان این 
را خواهند پذیرفت و قدرت مرکزی که در مذاکرات 
بین المللی بن اول در ســال 2001 صورت گرفت به 
تجدیدنظر نیاز دارد و بر همین اساس صاحب نظران 
افغان مطرح کردند نیاز است بن دوم تشکیل بشود؛ 
یعنی همان شرایط وجود دارد و کشورهای منطقه ای 
و بین المللی و جناح های مختلف افغانســتان در آن 
تشــکیل جلســه بدهند و ســاختار جدید فدرالی را 
تصویــب کنند و دنیا هم از آن حمایت کند. در این 
قانون اساســی امتیازات زیادی به جامعه مدنی داده 
شده اســت. طالبان روی این مســئله حرف دارند. 
طالبــان اصرار دارند قانون اساســی اصلاح شــود و 
اصلاح قانون اساســی تا حد زیــادی یعنی دخالت 
دادن طالبــان؛ یعنــی امارت اســلامی در این قانون 
اساســی بگنجد؛ بنابراین تغییر قانون اساسی قطعی 
اســت و بحث بر سر این است که هرکدام از طرفین 
یعنی شــمالی ها با رهبری عبدالله عبدالله و لیبرال ها 
از غرب که اشــرف غنی آن هــا را رهبری می کند و 
درنهایت طالبان باید در قانون اساسی دارای جایگاه 
شــوند تا هرکدام احســاس کنند بخشی از قدرت و 

امکانات کشور را در اختیار خواهند داشت.
آیادراینموردزمزمهایشنیدهشدهیا

صرفاًتحلیلشماست؟
اما  ● اســت،  این تحلیــل من 

غیر از طالبان بقیــه ازجمله تیم 
عبداللــه عبدالله و تیم اشــرف 
این حرف هــا را می زنند.  غنی 
این هــا می ترســند اگــر قدرت 
طالبان در قانون اساسی محدود 
نشــود، آن هــا ســایر نیروها را 
حــذف خواهند کــرد؛ بنابراین 
این هســتند که تضمینی  دنبال 
باشــد. طالبــان هم نبایــد این 
تضمیــن را بدهــد، بلکــه این 
تضمیــن باید در ســطح منطقه 
باشــد و همسایگان این تضمین 
را بدهنــد و بعد هم در ســطح 

بین الملل، چین و روســیه و اروپا و امریکا باید این 
تضمیــن را بدهند که طالبــان دنبال انحصار قدرت 

نخواهند رفت.
آیــاطالباناســلامیتعبداللــهعبداللهرا

قبولدارند؟
طالبــان تفکــر خودشــان را اصــل می دانند.  �

هیچ کس و تفکــری را اصل نمی داننــد. به لحاظ 
فکری معتقدند اســلام راســتین را در دست دارند 
و بقیــه انحراف از اســلام دارند؛ امــا اینکه عبدالله 
عبدالله را مسلمان ندانند این طور نیست و به  هر حال 
مســلمان می دانند؛ اما مســلمان منحرف نه مسلمان 
کامل. همچنان که درباره دیگران هم همین برداشت 
را دارنــد. معمولًا گروه هــای مختلف ایدئولوژیک 
همین طــرز تفکــر را دارند که خودشــان را اصیل 

می دانند.

طالبــانخواهــانآزادیزندانیانخود
شــدند،درحالیکهاشــرفغنیگفتما
قراردادباامریکاراقبولنداریموطالبان
بایدباپذیرششرایطویژهباماگفتوگو

کند.آیااینامرمحالنیست؟
آقای اشــرف غنی در ابتدای کار این حرف را  �

زد. علــت هم این بود که توافق بیــن غنی و طالبان 
نیســت بلکه بین امریکا و طالبان است. اشرف غنی 
به عنوان یک بازیگر بازی خودش را انجام می دهد؛ 
یعنــی می خواهد امتیاز بگیــرد و جایگاهش در این 
معامله مشخص و معلوم می باشد و اینکه حکومتش 
را تضمیــن می کند یا نه. درباره زندانیانی که طالبان 
می خواهند آزاد شــوند و زندانیانی که آقای غنی و 
نیروهای امنیتــی می خواهند آزاد شــوند دو دیدگاه 
متفاوت اســت. طالبان بــه دنبــال آزادی نیروهای 
کیفی طالبانی اســت که در صحنه جنگ دستگیر 
شدند. آقای اشــرف غنی هم به دنبال این است که 
نیروهــای کمتر مهم را که حــدس می زند اگر آزاد 
شــوند به صفوف طالبــان برنمی گردنــد آزاد کند. 
درحالی که طالبان یک لیســت 5 هــزار نفری داده 
اســت. اخیراً می خواستند ســه نفر از کسانی را که 
در عملیات بزرگی که در کابل علیه شــیعیان انجام 
شــد آزاد کنند؛ بنابراین در دیدگاه دو طرف تفاوت 
هســت، اما اینکه اشــرف غنی 
در ابتدای امر مطرح کرد چون 
نقشــی در مذاکره نداشته پس 
این طور  آزاد نمی کند  زندانــی 
نشد و طبق زمان بندی تعدادی 
هم آزاد شــده اند. اختلاف بر 
ســر این است که طالبان معتقد 
اســت آزادشــدگان نیروهــای 
اصلــی آن ها نیســتند. اســامی 
افرادی که داده اند در ســطوح 
بالا بودنــد و بعضاً در ســطح 
فرماندهــی عملیــات بوده اند. 
از طــرف دیگــر دولت مرکزی 
که  کسانی  می گوید  افغانستان 
طالبــان آزاد کــرده از نیروهای 
امنیتی ما نیســتند. افراد بی گناهی هستند که طالبان 
دســتگیر کرده و با آن ها معاملــه می کنند. با وجود 
اختلاف نظــر، ابتکار عمل دســت امریکا و طالبان 
اســت و آقای اشرف غنی در این زمینه نقشی ندارد 
و دیر یا زود مجبور است تمام نیروهای طالبان را آزاد 

کند.
امریــکاظاهــراًطرفــدارجامعــهمدنــی
اســتودرعملبرایطالبــانودرواقع
دگماتیسممذهبیفرشقرمزمیاندازد.
اینمســئلهدرونامریــکاوجامعهغرب
مشکلایجادنمیکند؟دراینمذاکرات
جامعهمدنیافغانســتانفدامیشودآیا

اینمشکلایجادنمیکند؟
به لحاظ نظری فرمایش شما درست است؛ اما  �

رســانه های بزرگ دنیا که افــکار عمومی را جهت 

می دهنــد و از این خط حمایــت می کنند به لحاظ 
تبلیغاتــی روی این مســئله زوم کرده انــد و توجهی 
ندارنــد که جامعه مدنی افغانســتان در این مســئله 
قربانی اســت. امریکا وانمود می کند در کنار اینکه 
قانون اساسی به همین شکل باقی بماند و اصلاحات 
صورت بگیرد، ایستادند و به طالبان اجازه نمی دهند 
وضعیــت زنان را در افغانســتان به هــم بزنند. خود 
طالبان هم یک سری مسائل را پذیرفته اند. مثلًا زنان 
در چارچوب مســائل اســلامی کار کنند و آموزش 
ببیننــد. اینکه احزاب سیاســی بتوانند در چارچوب 
مسائل اسلامی کار و فعالیت کنند را هم پذیرفته اند؛ 
بنابرایــن به نظــر نمی آید اگر طالبــان مجدد قدرت 
بگیرد و امارت اســلامی احیا شــود به همان شکل 
سابق خواهد بود. در معامله بستگی دارد طرفین چه 
قدرتی داشــته باشــند و بتوانند متناسب با آن قدرت 
حرف خودشــان را پیش ببرند، ولی اینکه در معامله 
همه چیز به سود یک طرف باشد عملیاتی نیست. به 
نظر می آید نوعی توزیــع عادلانه تر قدرت در آینده 
افغانســتان با حضــور طالبان پیش خواهــد آمد. نه 
طالبان می توانند گروه های دیگر را به طورکلی حذف 
کننــد و نه دو گروه دیگر می توانند طالبان را حذف 
کنند. این واقعیت روشن است و امریکا در این زمینه 
برای ایجاد تعادل و توزیع قدرت متناسب بین این سه 
جنــاح نقش ایفا خواهد کرد. به نظر من حضور این 
ســه گروه در دولت آینده به گونه ای متوازن خواهد 

بود که هیچ کدام احساس غبن نمی کنند.
ظاهراًپاکســتانهمازاینمعاملهراضی
بــهنظرمیرســد.آیــادرموردقــرارداد

اظهارنظررسمیهمکردهاند؟
پاکســتان راضی اســت، چون بــه 50 درصد  �

خواســته هایش در افغانســتان دســت یافته اســت. 
پاکستان سه هدف مشخص در افغانستان دارد. تمام 
دخالت هایی که از زمان کودتای داوود خان تا امروز 
یعنی نزدیک چهار دهه در افغانســتان داشته این سه 
هــدف را پیگیری می کرده: اول اینکه حکومتی در 
افغانســتان حاکم باشــد که اگر دست نشانده کامل 
پاکســتان نباشد اما هماهنگ با پاکستان عمل کند؛ 
دوم اینکه حکومتی ســرکار بیاید که نفوذ هند را در 
افغانســتان قطع کند یا به حداقل برساند؛ و در آخر 
اینکه شــرایطی در افغانستان به وجود بیاید که بدون 
دردســر یــک راه ترانزیت برای اتصال پاکســتان به 

آسیای مرکزی ایجاد شود.
اخیراًآخرینهدفپاکســتانهمتأمین
شــد.ترکیــهوآذربایجــانوافغانســتان
قراردادیبستهاندکهراهیازافغانستان
بــهترکیهداشــتهباشــندوایــراندراین

مسیرنباشد.
بله. این توافق حاصل شــده به نــام راه لاجورد  �

عملیاتی هم خواهد شد. به نظر می آید پاکستان هم 
به آســیای مرکزی هم به ترکیه دسترسی پیدا خواهد 
کرد. شــاید تا زمانی که ایــران با امریکا وارد معامله 
نشــود همچنان در منطقه دور زده خواهد شــد. در 
ارتباط با خط لوله گاز دیدیم با وجود اینکه خط لوله 

امریکا و انگلیس بودند 
که مسئولیت مبارزه با 

کشت خشخاش را بر 
عهده گرفتند و قرار 
بود کشت جایگزین 

مثل گندم و جو را 
انجام بدهند. آن طرح 
عملیاتی نشد و امریکا 

خودش را کنار کشید
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صلح امضا شــده بود عربســتان و امریکا جلو آن را 
گرفتند و خطی از ترکمنســتان به کویته و پاکســتان 
و هنــد می رود و گاز ترکمنســتان را بــه هند منتقل 
می کنــد که به اعتقــاد همه کارشناســان راه ناامنی 
بود. در ایالت بلوچســتان پاکستان هم مشکل آفرین 
است. پاکستان نتوانسته گازی را که در منطقه متعلق 
به خودش است حفاظت کند و مرتب چریک های 
بلوچ آن را منفجر می کنند. در داخل افغانستان هم 
امنیت خط لوله برقرار نشد، درحالی که راهی که از 
ایران می گذشــت هم امن بود هم کوتاه تر بود و هم 
مشکل دیگری نداشت و از نظر اقتصادی به صرفه تر 
بــود؛ اما چــرا از ایران عبــور نکرد؟ چــون امریکا 
مخالف بــود. به نظر من تا زمانی که ایران و امریکا 
در خصومت هستند در هر زمینه که موقعیت ایران را 
بهتر کند در منطقه و جهان از طرف امریکا واکنش 

خواهیم دید و جلو این مسئله گرفته خواهد شد.
اگــردموکراتهاســرکاربیاینــدهمین

فشارهاخواهدبود؟
سیاست خارجی امریکا در اصول ثابت است و  �

فرقی ندارد جمهوریخواه سر کار باشد یا دموکرات. 
ممکــن اســت در زمــان دموکرات هــا تعدیل هایی 
صــورت بگیرد، امــا در اصل قضیه تفــاوت زیادی 
نمی کند. اوباما در زمان خود بســیار بــا ایران کنار 
آمد و اگر ایرانی ها به جای ذهنیت های ایدئولوژیک 
خودشــان به واقعیت های مناسبات بین المللی توجه 
می کردند بهترین فرصت را داشــتند که مشکلات 
با امریکا را حل وفصل کنند؛ بنابراین اگر بایدن ســر 
کار بیایــد تفــاوت چندانی بــا دوره ترامپ نخواهد 
داشت. اخیراً برخی از صاحب نظران مطرح کرده اند 
در ایران قدرت به ســمت یکدســت شدن می رود؛ 
یعنــی جناح اصلاح طلــب به طور کامــل از قدرت 
حذف می شــود و جناح راســت گرا به طول کامل 
قدرت را به دســت می گیرد. آقــای زیباکلام حتی 
مطرح کرد شــاید رئیس جمهور آینــده احمدی نژاد 
باشــد. با این فرض مجلسی که انتخاب شده اند هم 
کاملًا در دســت اصولگرایان اســت و دوباره پیوند 
کامل در ســه قوه برقرار خواهد شــد و همه در یک 
جهت قــرار می گیرند و معامله بــا امریکا را جوش 
می دهند. اگر بایدن ســر کار باشد، معامله راحت تر 
صورت می گیــرد. منافع ملی هــم ایجاب می کند 
این مذاکــره با امریکا صورت بگیرد و مشــکلات 

حل وفصل شود.
بهنظــرمیرســدپیــامموافقتنامهبین
صلــحامریــکاوطالبــانبــرایمنطقــهو
نیروهاینظامــیمنطقهاینباشــدکهتا
زمانیکهبــاامریکاواردجنگنشــدهو
خســارتزیــادینبیننــدتنبــهانعطاف
وصلــحنمیدهــدوایــندیپلماســیرا
مخــدوشمیکند.بــهنظرشــمادولت
افغانســتاندربرابــرایــنموافقتنامــه
چــهاقدامیبکندکــهدســتیابیبهصلح
بــاکمترینهزینــهممکنشــود.ایندر
حالیاســتکــهامریکا2500کشــتهدر

چشــمانداز هیــچ و داده افغانســتان
مثبتیهــمندارد.ملامنصورهمتوســط
امریکاییهاترورشدوملاعمرمذاکرهبا
امریکاراقبولنداشــت،اماملاعبدالغنی
بــرادروهیبتاللــهآخونــدزادهمذاکره
بــاامریــکاراقبــولکردهاند.اینناشــی
ازضعیفشــدنآنهاســتیاکادرهای
خودراازدستدادهاند؟آیاتحتفشار

پاکستاناست؟
سؤال پیچیده ای است. ملامنصور وقتی از ایران  �

برمی گشــت ترور شد. وقتی از زاهدان به سمت مرز 
میرجاوه حرکت می کرد در منطقه دالبندین در مسیر 
کویتــه او را زدند که نزدیک ایران اســت. آن زمان 
ظاهــراً امریکایی ها اطلاعاتی به دســت آورده بودند 
و یک نــوع هماهنگی یا نوعــی نزدیکی بین طالبان 
و ایران را پیش بینی می کردند. بر همین اســاس او را 
ترور کردند؛ البته پاکســتان بعداً مطالبی منتشر کرد 
که صحــت آن ها را مطمئن نیســتم، اما گویا نوعی 
همــکاری بین پاکســتان و امریکا وجود داشــت و 
احتمالًا پاکســتان اطلاعات ترور را بــه امریکا داده 
است. درست اســت که امریکا با طالبان مذاکراتی 
می کنند که خیلی روشن نیست، اما دولت افغانستان 
در شرایط مساعدی قرار ندارد که فکر کنیم می تواند 
ابتکاری بــه خرج بدهد و بر اســاس آن پیش برود. 
ابتکار عمل در دســت طالبان و امریکاست و طالبان 
در موقعیــت ضعیفی قرار نــدارد و بالای 50 درصد 
از خاک افغانســتان را در اختیار دارند. مسئله اصلی 
این است که چگونه طالبان پیروزی نسبی در صحنه 
نظامی را به پیروزی در صحنه سیاسی تبدیل کند که 
مقاومــت را در دولت مرکزی کاهــش بدهد، چون 
آن ها می دانند نیروهای جهادی که پشت سر عبدالله 
عبدالله هســتند نیرویی هســتند که ســلاح دســت 
دارند و به طور کامل خلع ســلاح نشده اند. این نیرو 
بــا روس ها جنگیده اند و آن ها را شکســت داده اند. 
درســت اســت طالبان در مقطع 1996 تا 2001، 90 
درصد خاک افغانستان را در اختیار داشتند اما همان 
10 درصد را همین نیرو در دره پنجشــیر نگه داشت. 
الآن هــم اگر آن ها پشــت عبدالله عبدالله باشــند، 
طالبــان نمی تواند کاری انجام بدهد. به خصوص در 

شــرایط کنونی که نیروهای بیشــتری انگیزه دارند با 
طالبان بجنگند. دولت افغانستان امکانات زیادی در 
اختیار نــدارد تا با حداقل هزینه به صلح برســد یا با 
امریکا و طالبان مسئله اش را حل کند. از طرف دیگر 
طالبان در شــرایطی اســت که اگر اوضــاع به همین 
منوال جلو برود بیشــترین قدرت را در افغانســتان به 
دســت می آورند. انگیزه طالبان هم می تواند به آن ها 
کمک کند. در ارتباط با اینکه موافقت نامه صلح بین 
امریکا و طالبان چه پیامی برای نیروهای نظامی منطقه 
دارد و اینکــه آیا دیپلماســی را مخدوش نمی کند به 
نظر مــن این پیام در متن قرارداد وجــود دارد. بدین 
معنا که امریکا طالبان را در موقعیتی قرار داد که وارد 
مذاکره بشوند. طالبانی که به لحاظ ایدئولوژیک هر 
نــوع مذاکره را رد می کردنــد و معتقد بودند امریکا 
را شکســت نظامی می دهیم، مجبور شدند پای میز 
مذاکره بنشینند. امریکا اهرم هایی در اختیار دارد که 
مهم ترین آن فشار روی عربستان سعودی و پاکستان 
اســت. قطع کمک های مالی به پاکســتان و تهدید 
آقای خلیــل زاد که گفــت ممکن اســت امریکا با 
شــما برخورد جدی بکند و از طرف دیگر امریکا به 
ســمت هند و تقویت آنجا رفت و این زنگ خطری 
برای پاکســتان بود. مجموعه این مسائل پاکستان را 
در شــرایطی قرار داد که شکننده است. پاکستانی ها 
ابتدا ســمت چین رفتند و فکر کردند می توانند چین 
یا روســیه را جایگزین امریکا کنند، اما حقیقت این 
اســت که چین و روســیه مثل امریکا دست ودل باز 
نیســتند که پول در اختیار ارتش و دولت پاکســتان 
بگذارند؛ بنابراین این مســائل برای پاکستان دشواری 
اقتصادی ایجاد کرد و در اثر همین فشــارها پاکستان 
بــه طالبــان توصیه کرد پــای میز مذاکره بنشــینند. 
عربستان هم همین شرایط دارد و امریکا به عربستان 
فشــار آورد که باید طالبــان را راضی کنید تا مذاکره 
را بپذیرد. مســئله کشــتن جمال قاشقچی، ریاض را 
تحت فشــار تبلیغاتی امریکا قــرار داد و آن ها مجبور 
شدند در ارتباط با افغانستان به امریکا کمک کنند. 
مجموعه این شرایط نشــان می دهد امریکا به منطقه 
این پیام را داد که اگر مشکلاتشــان بــا امریکا را از 
طریق سیاسی حل وفصل نکنند راه حل های دیگری 

هم وجود دارد.■
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آیاانتخاباتپارلماناسرائیلدرمارس2020توانستسرنوشت
نتانیاهوراروشنکند؟

پس از این انتخابات، احزاب به شــکل زیر، کرســی های کنشــت را تقسیم  �
کردند:

- حزب لیکود با ایدئولوژی مرکب از لیبرالیســم و محافظه کاری ملی گرا به رهبری 
نتانیاهو با ۳6 کرسی؛

- حزب »آبی و ســفید« با ایدئولوژی لیبرالیســم فراگیر و رهبری بنی گانتز1 با ۳۳ 
کرسی؛

- حزب »لیســت پیوند« مرکب از اعراب فلســطینی به رهبری ایمــن عوده2 با 15 
کرسی؛

- حزب شاس۳ با ایدئولوژی پوپولیسم مذهبی، مرکب از یهودیان سفاردی و شرقی 
با 9 کرسی؛

- حزب »اسرائیل وطن ما« با ایدئولوژی ملی گرای سکولار، مرکب از یهودیان روس 
به رهبری آویگدور لیبرمن4 با ۷ کرسی؛

- حــزب »یهودیت توراتی متحد« با ایدئولوژی محافظــه کاری مذهبی، مرکب از 
یهودیان اشکنازی با ۷ کرسی؛

- حزب »کارگر- گشر- مرتز«5 با ایدئولوژی سوسیال دموکراسی با ۷ کرسی؛
- حزب »یمینا«6 با ایدئولوژی راست گرایی و صهیونیسم مذهبی با 6 کرسی.۷

پس از انتخابات، بنی گانتز مأمور تشــکیل کابینه شد، اما نیاز به اتحاد بین مخالفان 
نتانیاهو داشــت. لیبرمن، احزاب چپ و لیست پیوند )اعراب( با وجود اختلاف در 
ایدئولــوژی، حاضر به همکاری با گانتز برای برکناری نتانیاهو بودند، اما او موفق به 
کسب آرای کافی از نمایندگان نشد. در پی شیوع کرونا در اسرائیل، گانتز در یک 
چرخش کامل اعلام کرد که برای ائتلاف اضطراری با نتانیاهو آماده است. قرار شد 
این دو نفر کابینه جدید را با نخست وزیری نوبتی تشکیل دهند، به طوری که نتانیاهو 
در هجده ماه اول، نخســت وزیر باشــد و گانتز معاون او شود. سپس در هجده ماه 

بعدی، جای این دو عوض شود.
آیــااختلافبیندوجنــاحاصلــیدرانتخاباتاســرائیل،اجازه

تشکیلدولتائتلافیبهآنهارامیدهد؟
یکی از اختلافات بین نتانیاهو و گانتز بر سر طرح صلح ترامپ موسوم به معامله  �

قرن اســت. ترامپ و نتانیاهو مخالف امتیاز دادن به فلسطینی ها در این باره هستند، 
ولی گانتز خواهان مذاکره با آن هاســت. نوع تعامل با فلســطینی ها مهم ترین بحث 

سیاســی درازمدت در اسرائیل اســت و اختلاف بر سر آن باعث شکاف و احتمالًا 
فروپاشی یک کابینه ائتلافی در اسرائیل خواهد شد. نتانیاهو قول داده بر اساس طرح 
ترامپ، بخش های بزرگی از کرانه باختری را به ســرعت و بدون توجه به جلب نظر 
جهانی، ضمیمه اســرائیل کند، اما گانتز می گوید فقط وقتی چنین خواهد کرد که 
توافق بین المللی برای آن حاصل شود؛ البته چنین توافقی در چارچوب طرح معامله 
قرن بسیار بعید است؛ البته گانتز در توافق با نتانیاهو تعهد داده که در موضوع الحاق 
کرانه باختری فقط نظر مشورتی بدهد، پس نمی تواند مانع اجرای آن شود. نتانیاهو 
نیز برای اجرای طرح ترامپ عجله دارد، زیرا ممکن است ترامپ در انتخابات آینده 
امریکا شکست بخورد و پس از آن، معامله قرن به فراموشی سپرده شود؛ اما مخالفان 
این طرح هشدار داده اند که اجرای آن سبب شعله ور شدن آتش منازعه خواهد شد 
و امید به راه حل بر اســاس تشکیل دو کشور را از بین خواهد برد. صائب عریقات، 
سیاستمدار باسابقه تشکیلات خودگردان می گوید: »ضمیمه سازی )کرانه باختری( 

به معنای پایان هر امکانی برای راه حل بر اساس مذاکره است«.
از مــوارد دیگر اختلاف در کابینه، انتخاب افراد جدید به عنوان وزیر دادگســتری، 
دادســتان کل، بازپرس دولتی و رئیس پلیس اســت که باید در محاکمه نتانیاهو از 
24 ماه مه ایفای نقش کنند. این محاکمه می تواند حتی تا سه سال به درازا بکشد و 
اگر نتانیاهو درنهایت محکوم شــود، دیوان عالی می تواند حکم دهد که او به عنوان 
یک مجرم حق ندارد رئیس دولت باشــد. پس نتانیاهو تلاش دارد دوســتان خود را 
در پست های فوق بگمارد. یکی از متحدان سابق گانتز، به نام یائیر لاپید8 می گوید 
نتانیاهو در توافق با گانتز حتی توانست کنترل هیئت انتصاب قاضیان دیوان عالی را 
نیز به دســت بگیرد. به قول او: »گانتز قبــول کرده که یک متهم به ارتکاب جرم، 
همه قاضیان مسئول بررسی پرونده خود را منصوب کند. این بی آبرویی حد و مرزی 

ندارد«.
درمجمــوع، این توافق به نتانیاهو فرصــت می دهد تا دو موضوع بحث انگیز روز در 
اســرائیل را به میل خود پیــش ببرد: اولًا به بهانه بحران کرونــا، محاکمه خود را به 
حاشــیه ببرد یا حداقل از موضع قدرت با آن برخــورد کند؛ و ثانیاً طرح معامله قرن 
برای حاکمیت دائمی اســرائیل بر مناطق اشــغالی را به کرسی بنشاند، به طوری که 
حتی با سقوط ترامپ از قدرت، فلسطینی ها را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
چرامخالفاننتانیاهوحاضربهدادنچنینامتیازاتیبهاوشدند؟

به قول نیویورک تایمز، بنی گانتز که ســابقه اش بیشتر نظامی است و در حوزه  �
سیاســی، تازه کار اســت، بــا این توافق به خود لطمــه زد. او در چنــد دوره مبارزه 

فلسطینسرزمینخونوقیام
چگونه نتانیاهو مخالفانش را با کرونا فریب داد و خود را تثبیت کرد؟

بخشسیزدهم

در ســیزدهمین بخــش از گفت وگو با محمد احمدی درباره فلســطین، ایشــان به تــلاش ایدئولوژیک اونجلیک ها و اســرائیل برای جنگ 
آخرالزمان علیه ایران، شــتاب نتانیاهو برای تحقق رؤیاهایش پیش از ســقوط ترامپ، آثار سیاســی کرونا در مثلث ایران-امریکا-اســرائیل 
چگونه نتانیاهو مخالفانش را با کرونا فریب داد و خود را تثبیت کرد اشــاره کرده اســت. گفتنی است مطالب این مجموعه تاکنون در هیچ 
کتابی منتشر نشده و تحقیقات ایشان مبتنی بر مستندات در منابع جدید و دست اول است که این گفت وگوها را بسیار خواندنی کرده و 

مشتاقانی در میان نخبگان ایرانی دست و پا کرده است.
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انتخاباتی بارها قول داده بود که هرگز با نخست وزیری 
که به خاطر جرائمش تحت محاکمه است، همکاری 
نخواهد کرد. اکثر طرفداران گانتز به او به چشم یک 
ناجی نگاه می کردند که می توانست شر نتانیاهو را از 

سرشان کوتاه کند.9
اما نتانیاهو که در ترفندهای سیاســی بسیار حرفه ای تر 
از گانتز اســت، با خریــدن زمان، موقعیــت خود را 
تاکنون تثبیت کــرده و اگر تا هجده مــاه دیگر دوام 
بیــاورد، می تواند بــا بهره برداری از خدشــه به اعتبار 
گانتز، به جای انتقال قدرت به او، پست خود را حفظ 
کند. از هم اکنون، ترفند نتانیاهو در توافق با او ســبب 
شده حزب حامی گانتز به چند بخش منشعب شود و 
مهم ترین رقیب سیاسی لیکود در یازده سال حکومت 
نتانیاهو به ســرعت تجزیه گردد. بســیاری از هواداران 
سابق گانتز، او را متهم به خیانت می کنند و این یعنی 
لکه ای سیاه در کارنامه سیاسی او که تازه می خواست 

شروع شود.
گانتــز می گوید بحران کرونــا او را مجبور به این کار 
کرده، اما بهتر اســت گفته شود نتانیاهو با کرونا او را 
فریب داده و جناحش را متلاشــی کرده اســت. این 
در حالی اســت که در انتخابات ماه مارس، مخالفان 
نتانیاهــو از احــزاب فلســطینی گرفته تــا ملی گرایان 
یهودی، با جمع شــدن زیر پرچم گانتز، به 61 کرسی 
پارلمان یعنی اکثریت 120 کرســی دست یافته بودند؛ 
اما با مانورهای نتانیاهو، ابتدا چند نفر از این نمایندگان، 
حاضر به تشــکیل کابینه با حضــور این طیف متنوع 
احزاب نشــدند. ســپس خود گانتز فریب او را خورد 

و فرصت تاریخی برای سرنگونی 
نتانیاهو را از دست داد. بسیاری 
از ناظران اکنــون معتقدند گانتز 
به جای عــزل نتانیاهــو، او را از 
سقوط نجات داد. لاپید شریک 
سابق گانتز به هوادارانش گفت: 
»باورم نمی شــد کسی رأی شما 
را بــدزدد و به نتانیاهو بدهد. این 
بدتریــن شــیادی در تاریــخ این 

کشور است«.
گانتز برای معاملــه با نتانیاهو، از 
انتخاباتی اش  جناح  خواسته های 
یکــی پــس از دیگــری عقــب 

نشست: او لزوم جلب رضایت فلسطینی ها برای طرح 
صلح را رها کرد، اصلاح قانون نژادپرســتانه »ملت-

دولت« را که خواســته فلســطینی های حامی اش بود 
نادیده گرفت، محدودکردن دوره های نخست وزیری 
برای یک نفــر )مثل نتانیاهو( را رها کرد و بازرســی 
از رســوایی در خریــد زیردریایی )توســط نتانیاهو و 

شرکایش( را نیز نادیده گرفت.
پارلمــان جدید فعلًا فقط بــر موضوع کرونا و طرح 
ترامــپ متمرکــز خواهد بود. طــرح معامله قرن که 
در ژانویــه 2020 به طور رســمی اعلام شــد، تقریباً 
همه آنچه اســرائیل برای ده ها ســال دنبال می کرد، 
ازجمله شهر قدس و رســمیت شهرک های یهودی 
را بــه آن می دهد و حقــوق فلســطینی ها را کاملًا 
مخــدوش می کند. ایــن انتخابات بار دیگر نشــان 

داد که فلســطینی های شهروند اســرائیل نمی توانند 
خواسته های اساســی خود را از طریق دموکراسی به 

سبک اسرائیلی تأمین کنند.
وضعیتبحرانکرونادراســرائیلچگونه

است؟
اولین بیمار کرونا در اسرائیل در 21 فوریه شناسایی  �

شــد؛ اما انتخابات دوم مــارس در پیش بود و نتانیاهو 
بــا تعلل، در نوزدهــم مارس اعلام وضــع اضطراری 
کرد.10 در دوم آوریل، ابتلای وزیر بهداشت، یاکوف 
لیتزمن11 بــه کرونا اعلام شــد. او رهبــر یک حزب 
فرامذهبی )اولتراارتدوکس( اســت و هیچ تحصیلاتی 
در پزشکی ندارد، اما سال هاست که در کابینه نتانیاهو 
این وزارتخانه را در دســت دارد. یکی از علل بحران 
کرونا در اسرائیل، رفتارهای او در بی توجهی به اصول 

و زیرساخت های بهداشتی است.12
تــا 24 آوریل حدود 15 هــزار نفر در اســرائیل مبتلا 
شــدند و نزدیک به دویســت نفر بر اثــر کرونا جان 
سپردند. آلوده ترین مناطق به کرونا، محله های یهودیان 
فرامذهبی اســت که به آســانی حاضر نیستند مراسم 
گروهی خود را تعطیل کنند، حتی مراسم روزانه مقابل 
دیــوار ندبه در قدس از مقررات قرنطینه معاف شــده 
اســت. طبق آمار وزارت بهداشــت ۳5 درصد موارد 

ابتلا در کنیسه ها روی داده است.
نفــوذ ویــروس کرونا بــه مناطق فلســطینی در کرانه 
باختری عمدتــاً از طریق کارگرانی صورت گرفته که 
هر روز به مناطق یهودی رفت وآمد دارند. اســرائیل با 
سیاسی کردن بحران کرونا، احتمال کمک به کنترل 
بیمــاری در غزه را مشــروط به 
این کرده که بقایای دو ســرباز 
اسرائیلی کشته شــده در جنگ 

سال 2014 غزه پیدا شود.1۳
گفتهمیشــودموساددر
تأمیــنوســایلپزشــکی
بــرایمقابله نیــاز مــورد
اســت. فعــال کرونــا بــا
چــرااســرائیلازنهادها
معمــول روشهــای و
کار ایــن بــرای تجــاری

استفادهنمیکند؟
نشریه آلمانی اشــپیگل از نتانیاهو در 19 مارس  �

2020 نقل قول می کند که تجهیزات پزشــکی در نبرد 
با کرونا کمیاب شــده، بنابراین اسرائیل از »هر طریق 
ممکن« برای دستیابی به این وسایل، وارد عمل خواهد 

شد.14
عجیب اینکه سازمان جاسوسی موساد، مأمور عملیات 
تصرف و انتقال شــده، مثلًا برخی تجهیزات پزشکی 
را با کمک کشورهایی مانند عربستان و امارات تأمین 
کرده کــه روابط محرمانه عمیقی بــا آن دارند. یک 
مأمور موساد می گوید همه دنیا به دنبال دستگاه تنفس 
مصنوعی و کیت های آزمایش کرونا می گردند، پس 
می توانیــم محموله های آمــاده برای دیگــران را برای 
خودمــان برداریــم. نیویورک تایمز می گوید موســاد 
تلاش کــرد تجهیزاتی را از آلمان کــه خود به بحران 

کرونا دچار شــده، خارج کند، اما مأمــوران دولت، 
پیــش از خروج کالاها از آلمان، آن را توقیف کردند. 
نیز تلاش موساد برای قاچاق مواد ضدعفونی کننده از 

هند، در گمرک آن کشور ناموفق ماند.15
عملیات موساد در کشورهای غیردموکراتیک ساده تر 
اســت، زیرا جاسوســان آن می تواننــد در رهبران این 
کشــورها نفوذ کنند یا با آن ها کانــال ارتباطی برقرار 
کنند. رئیس موســاد، یوســی کوهــن16 حتی گاهی 
مســتقیماً با مقامات این کشــورها تمــاس می گیرد و 
خواسته های خود را سفارش می دهد. او در سال های 
اخیــر، بارها با ســران و ســازمان های جاسوســی در 
عربســتان، امــارات، مصر، اردن و قطر دیدار داشــته 
اســت؛ اما برخی کشورهای دیگر مانند امریکا نیز در 
پی شکار محموله های پزشکی حتی از طریق راهزنی 
هستند و اسرائیل با آن ها رقابت دارد. عملیات تصرف 
و انتقال این تجهیزات اکنون تبدیل به یک پدیده رایج 

شده، گرچه قاچاق و غیرقانونی محسوب می شود.
اما در اینجا نکته عجیب دیگری هم به چشم می خورد 
و آن اعلام مأموریت کنونی موســاد توســط نتانیاهو 
اســت که رئیس موســاد را به عنوان مسئول واردکردن 
تجهیــزات پزشــکی از خــارج معرفی کرده اســت، 
درحالی که انتظار می رود عملیات جاری سازمان های 
جاسوســی، محرمانه بماند. یک مقام ســابق موساد 
می گوید علت آشــکارکردن ایــن مأموریت، روحیه 
دادن به اســرائیلی ها و تبلیغ برای دولت نتانیاهو است. 
رئیس موساد، رابطه نزدیکی با نتانیاهو دارد و پیش از 
این، مشاور امنیتی او بوده است. نتانیاهو تلاش دارد از 
فضای هراس انگیز کرونا در اسرائیل برای معرفی خود 
به عنوان منجی اســتفاده کند تا تزلزل ماه های گذشته 
خود را جبران کند و در محاکمه آینده خود، جایگاه 

بهتری داشته باشد.
راهبرداســرائیلدرموردعراقوسوریهو

نقشایراندرآنکشورهاچیست؟
در ماه های گذشته، هواپیماهای اسرائیل بارها  �

به طور ناشــناس به متحدان ایران در عراق و سوریه 
حملــه کرده اند با این امید کــه واکنش آن ها منجر 
به رویارویی امریکا و ایران شود. رسانه های امریکا 
اغلب از این هجوم های ناشــناس چیزی نمی گویند 
و بر حملات گروه های شیعه به نیروهای امریکایی 
متمرکــز می شــوند و مســئول آن را ایــران معرفی 
می کننــد. در ماه مه 2019 زمانــی که جان بولتون، 
مشــاور امنیت ملــی ترامپ بــود، به عنــوان متحد 
نتانیاهو، این روایت را به رســانه ها القا کرد که ادامه 
ناامنــی در عراق به دلیل حمــلات نیروهای حامی 
ایــران اســت و امریــکا و متحدانش بایــد واکنش 

شدیدی به آن نشان دهند.1۷
هدف از ایــن تبلیغات، جلب موافقــت ترامپ برای 
طراحــی جنگ با ایــران ازجمله فرســتادن 120 هزار 
ســرباز امریکایی به منطقه بود، امــا ترامپ هزینه آن 
را زیاد می دانســت. پس از ســرنگونی پهپاد پیشرفته 
امریکا در ژوئن 2019 پمپئو و بولتون پیشنهاد جدیدی 
دادنــد مبنی بر اینکه ژنرال ســلیمانی ترور شــود؛ اما 
ترامــپ گفت فقط وقتی ایــن کار را می کند که اول 

گانتز می گوید بحران 
کرونا او را مجبور به این 
کار کرده، اما بهتر است 

گفته شود نتانیاهو با 
کرونا او را فریب داده 

و جناحش را متلاشی 
کرده است
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ایران دست به قتل امریکایی ها بزند. از آن پس راهبرد 
سری تندروها بر این متمرکز شد که باید ایران را طوری 
تحریک کرد که واکنش آن منجر به وارد شدن تلفات 
بر امریکا شــود. واضح اســت که این تحریک نباید 
توســط خود امریکایی ها انجام می شــد. نتانیاهو این 
وظیفه را بر عهده گرفت. از 19 ژوییه تا 20 اوت 2019 
اسرائیل پنج بار به طور ناشناس، به نیروهای شیعه تحت 
حمایت ایران حمله کرد تا هم به آن ها و هم به افسران 
ایرانی همراه آن ها آسیب بزند. پهپادهای اسرائیل حتی 

به یک ساختمان حزب الله لبنان نیز حمله کردند.
از ســوی دیگر، نتانیاهو نگران بود که ترامپ به فکر 
سازش با ایران با وساطت مکرون رئیس جمهور فرانسه 
افتــاده اســت. احتمالًا پمپئــو که روابــط نزدیکی با 
نتانیاهو دارد، این اخبار را به او رســانده بود. نتانیاهو 
کمــی پیش از حملات اســرائیل، نگرانــی اش را در 
کابینه امنیتی خود ابراز کرد. دو ژنرال ارشد اسرائیلی 
از این حملات انتقاد کردند و هدف آن را وادار کردن 
ایران به واکنشــی عجولانه دانستند تا طی آن، تلفاتی 
به امریکایی ها وارد شــده و نتانیاهو و پمپئو به هدف 
خود برسند؛ یعنی پروژه ترامپ و مکرون برای نزدیک 
شــدن به ایران شکســت بخورد و ترامپ چاره ای جز 

قبول حمله به ایران نداشته باشد.
نیروهای شیعه عراق در پاسخ به این اقدامات، چند بار 
به پایگاه های امریکا حمله بردند، اما هدف اســرائیل 
تأمین نشد؛ زیرا حملات طوری طراحی شده بود که 
فقط خســارت و هراس ایجاد کند، نه آنکه تلفاتی بر 
امریکایی ها وارد کند. بعلاوه، سازمان های جاسوسی 
امریکا با ردگیری پیام ها بین گروه های عراقی و ســپاه 
پاســداران دریافتند که ایران حمله مستقیم به سربازان 
امریکایی را ممنوع کرده است. سفیر سابق اسرائیل در 
امریکا می گوید نتانیاهو که بی صبر شده بود، چند بار 
در اکتبــر و نوامبر با کابینه امنیتی خود ملاقات کرد تا 
تحریکات جدیدی، مثلًا حمله به یک هدف حساس 

را برای کشیدن ایران به جنگ طراحی کند.
بالاخره با قتل یک امریکایی در 2۷ دسامبر نتانیاهو و 
پمپئو حس کردند به آنچه می خواهند، رسیده اند. پمپئو 
با ادعای اینکه وابســتگان ایران این کار را کرده اند، از 
ترامپ خواست که به قولش برای واکنش شدید عمل 
کند. درواقع، بازرسان امریکایی و عراقی هنوز مشغول 
بررســی حادثه بودند و نتیجه مشخصی نگرفته بودند. 
تحقیقات بعدی نشــان داد که حمله بــه امریکایی ها 
از منطقه ای سنی نشــین در استان کرکوک انجام شده 
که داعــش در آن حضور فعال دارد. نیروهای شــیعه 
همچنان به پرهیز از آسیب به امریکایی ها پایبند بودند؛ 
اما پمپئو ترامپ را فریــب داد و امریکا به چند پایگاه 
حشدالشعبی در عراق و سوریه حمله کرد که منجر به 
قتل 25 نفر شد. عراقی ها در واکنش به آن، اعتراضاتی 
را در ۳1 دسامبر در مقابل سفارت امریکا برپا کردند، 

اما وارد ساختمان اصلی نشدند.
با این حال، پمپئو فرصت را مناســب دید تا خواســته 
قدیمی خــود، نتانیاهــو و بولتون را عملــی کند. او 
امضای ترامپ برای ترور ســردار سلیمانی را گرفت. 
ســلیمانی یکی از قدرتمندترین رهبــران نظامی ایران 
و از مجریان مهم سیاســت خارجــی آن بود به طوری 

کــه میلیون هــا ایرانــی، او را نماد میهن پرســتی خود 
می دانستند؛ بنابراین، نتانیاهو و پمپئو این ترور را شروع 
جنگی می دانســتند که ســال ها به آن می اندیشیدند. 
روزنامــه تایمــزآواســرائیل گزارش داد کــه طی آن 
هفته پرالتهاب، این دو نفــر بارها از طریق تلفن با هم 
در تماس بودند تا دو کشــور را در نبرد نزدیک خود، 

هماهنگ کنند.18
به قول تلویزیون اســرائیل، نتانیاهو از قبل درباره نقشه 
امریکا برای ترور ســلیمانی، از طریق پمپئو مطلع بود. 
چند ساعت قبل از اجرای ترور، نتانیاهو به خبرنگاران 
گفــت »اطلاع داریــم که اوضاع منطقــه ما طوفانی 
اســت. چیزهایی بسیار بسیار دراماتیک در حال وقوع 
در آن اســت ... در تمــاس مداوم با دوســت بزرگ 
خود، امریکا هستیم«. نتانیاهو بعد از عملیات ترور نیز 
ترامپ را برای آن ستود: »ترامپ شایسته ستایش کامل 
برای اقدامی همراه با اراده، قدرت و ســرعت است«؛ 
اما چند روز بعد، نوع پاســخ موشکی ایران سبب شد 
ترامپ از جنگ پرهیز کند و نتانیاهو و پمپئو نتوانستند 

به نبرد تعیین کننده ای که می خواستند برسند.
انگیزههــاینتانیاهــوازدرگیــریباایران
مشخصاست؛اماانگیزهپمپئوازاینکار

چیست؟
پمپئو که روابط نزدیکی با اســرائیل، بن سلمان و  �

مخالفان ایرانی در خارج دارد، از مخالفان سرســخت 
برجــام بوده اســت. او به عنوان رئیس ســیا در 201۷ 
گفــت: گزینه بهتــر از مذاکره با ایــران، »کمتر از 2 
هزار مأموریت پروازی برای نابودی توانایی اتمی ایران 
است«. او و معاون ترامپ، مایک پنس، از چهره های 
فعال در تشــکیلات صهیونیسم مسیحی و رابط آن با 
کاخ ســفید هستند که سیاســت خارجی امریکا را بر 
اســاس ایدئولوژی خــود با جنــگ آخرالزمان پیوند 
می زنند. پمپئو به عنوان یک اونجلیک گفته است که 

همه خاورمیانه باید بر محور اسرائیل حرکت کند.19
در زمان ریاســت پمپئو بر ســیا، او مایــکل دآندریا20 
افسر باسابقه این سازمان جاسوسی را به عنوان فرمانده 

عملیــات علیه ایــران منصوب کرد. این نشــانه ای از 
افزایش خشــونت ها داشت. دآندریا در دوران بوش و 
اوباما، مســئول حملات پهپادی در منطقه، از یمن تا 
سوریه و افغانستان، با هزاران نفر تلفات بود و چند سال 
هم فرماندهی عملیات شکنجه علیه زندانیان مسلمان 
در منطقه را بر عهده داشــت. او با همکاری اسرائیل، 
عملیات ترور عماد مغنیه، از فرماندهان حزب الله را نیز 

در 2008 مدیریت کرد.21
دآندریاطراحترورســردارســلیمانینیز
بود؛اماچنــدهفتهپــسازآن،درژانویه
2020هواپیمــایفرماندهــیاوبــرفــراز
افغانســتانبهنحومرموزیسرنگونشد

کهبهمرگاوانجامید.22
باوجــودبحــرانکرونا،چــراتنشهادر
عراق،باردیگرامریکارابهآستانهدرگیری

باایرانکشید؟
نتانیاهــو و پمپئو که در ســال های گذشــته، در  �

راه اندازی جنگ با ایران موفق نبودند، در ســال 2020 
بار دیگر در پی فرصتی جدید هســتند تا پیش از پایان 
دوره ترامپ این کار عملی شود. مایکل اورن،2۳ سفیر 
سابق اســرائیل در امریکا از قول نتانیاهو نقل می کند 
کــه: »نبرد با ایران بهتر اســت در زمــان دولت فعلی 
)امریکا( رخ دهد چون می توان روی آن حساب کرد 
که منابع کمک به اســرائیل را کــه به طور معمول در 
جریــان جنگ ها لازم اســت، تأمیــن خواهد کرد«. 
روزنامــه هاآرتص نیز از ســخنان رئیس ســتاد ارتش 
اســرائیل درباره مشــکل نظامی با ایــران چنین تعبیر 
می کند کــه او یک درگیری جدی با ایران در ســال 
2020 را نیــازی غیرقابل تردید می دانــد. این فرمانده 
اســرائیلی می گوید »اعتماد به نفــس آن ها )ایرانیان( 
در حال افزایش است« زیرا ایران تصمیم گرفته به هر 
حمله ای در سوریه، عراق و لبنان واکنش نظامی نشان 
دهد. از نظر او، اســرائیل نباید اجــازه دهد نیروهای 
نظامی ایران در مرزهای شــمالی اش مســتقر شوند و 

عراق نیز خط قرمز اسرائیل است.24

از راست: نتانیاهو و پمپئو در کنار دیوار ندبه، مهم ترین زیارتگاه یهودیان در قدس اشغالی. اشتراک در 
ایدئولوژی، باعث پیوند آن ها علیه ایران است.
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اما شــیوع کرونا افق جدیدی را برای نتانیاهو و پمپئو 
گشــود. نیویورک تایمز در 21 مارس 2020 نوشــت: 
درســت زمانی که ترامپ با بحــران کرونا مواجه بود 
و می خواســت وضعیت اضطرار ملــی را اعلام کند، 
در کاخ ســفید بحث شــدیدی بین او و مشــاورانش 
درباره موضوعی دیگــر درگرفت: آیا اکنون که ایران 
نیز به عنوان رقیب درازمدت امریکا در منطقه با بحران 
کرونا درگیر اســت، زمان مناسبی برای امریکا نیست 

که به ایران حمله نظامی کند؟25
از یک سو، وزیر خارجه، مایک پمپئو و مشاور امنیت 
ملی، رابرت اوبراین26 اصرار داشــتند که به بهانه یک 
حمله راکتی در عراق که به مرگ دو سرباز امریکایی 
و یک انگلیسی منجر شد، باید پاسخ نظامی شدیدی 
بــه ایران داد، مثلًا به ناوگان ایــران حمله کرد. از نظر 
آن ها، رهبران ایران با شــیوع کرونا به سختی دست به 
گریبان هســتند و امریکا می تواند با این کار بالاخره، 

آن ها را وادار به مذاکره مستقیم با خود کند.
اما از ســوی دیگر، وزیر دفاع، مارک اسپر2۷ و رئیس 
ســتاد ارتش، مــارک میلی28 مخالف بودنــد. به قول 
آن ها پنتاگون و سازمان های جاسوسی، شواهد روشنی 
نداشــتند که حمله نیروهای شیعه به دستور ایران بوده 
اســت. آن ها هشــدار دادند که پاســخ بزرگ نظامی 
می توانــد امریکا را وارد جنگی گســترده با ایران کند 
و روابط پرتنش کنونی با عراق را به فروپاشــی بکشد. 
ترامــپ موضع اخیــر را پذیرفت و دســتور داد تنها به 

عملیاتی کوچک در عراق اکتفا شود.
این در مقایسه با وضعیت مشابه در حدود سه ماه قبل 
از آن، نشانه محتاط شــدن امریکاست. در آن زمان، 
ترامپ به ظاهر برای انتقام از حمله شیعیان، دستور ترور 
سردار سلیمانی را صادر کرد، اما واکنش شدید ایران 
باعث شــد اکثر نظامیان و سیاستمداران امریکایی، از 
تبدیل عراق به صحنه جنگ گســترده با ایران نگران 

شوند. بیشتر امریکاییان نیز ترامپ را سرزنش کردند.
در آغاز بهار 2020 در دولت امریکا این تصور به وجود 
آمد که ایران دچار یکی از بدترین اوضاع شیوع کرونا 
در جهان اســت. رســانه های خارجی بــا آب و تاب 
گفتند که گروهی از کادر رهبری سالمند ایران بیمار 
شده اند، اختلاف و بی اعتمادی بین مقامات گسترش 
یافتــه و بیمارســتان های اضطــراری در پارکینگ ها، 
اســتادیوم ها و تالارهای عروسی برپا شــده اند تا انبوه 

بیماران را در خود جای دهند.
ایــن اخبار رســانه ای بــرای تندروهای کاخ ســفید، 
امیدبخش بود تا بتوانند حمله مســتقیم بــه ایران را به 
مرحله عمل درآورند. پمپئو و اوبراین اصرار داشــتند 
کــه عملیات محدود و محتاطانــه فقط باعث جرئت 
یافتن ایران در منطقه می شــود؛ بنابراین در اوج بحران 
کرونا، نیروهای امریکایــی در 2۳ مارس با همکاری 
امارات، آزمایشی جنگی برای تسخیر یک شهر دارای 
پالایشــگاه برگزار کردند که احتمــالًا به معنی تمرین 

برای هدف گرفتن یکی از شهرهای ایران بود.
امــا برخــی از مقامــات امریکایی بــه نیویورک تایمز 
گفته اند که با وجود مشــکلات ایران در زمینه کرونا، 
اکنون اشــتهای ترامپ و مشــاورانش برای درگیری با 
ایران تقریباً از میان رفته اســت. اگــر امریکا بخواهد 

آماده جنگ شود، برای دفاع از نیروهای موجود خود 
در عراق، به سربازان و تجهیزات بیشتری نیاز دارد، اما 
این کار به معنای تحریک بیشــتر عراقی ها و افزایش 
تنش ها خواهد بود. مقامــات امریکایی بر این باورند 
که ترور ژنرال ســلیمانی آن طور کــه انتظار می رفت 
ایــران و گروه های طرفدارش در عراق و جاهای دیگر 
را متزلــزل نکرده اســت. به نظر می رســد گروه های 
شــیعه در عراق حتی امریکا را تحریک می کنند تا با 
واکنش هــای تند خود، عزم عراقی هــا برای اخراج 5 
هزار ســرباز امریکایی باقی مانده را راســخ تر کند؛ و 
اخراج امریکایی ها همان هدف راهبردی و درازمدت 

ایرانی هاست.
نیروهای شــیعه حتی دوباره به پایــگاه امریکا حمله 
بردند و آن کشــور را در برابر گزینه های دشواری قرار 
دادند: اگر امریکا پاســخ ندهد، باعث تشــویق آن ها 
به حمله بیشتر می شــود. اگر امریکا پاسخ محدود یا 
شدید بدهد، با انتقادات بیشتری از سوی دولت عراق 
و احزاب شیعه حامی آن برای خروج سریع تر از عراق 
مواجــه می شــود. نیویورک تایمز می گویــد مقامات 
امریکایــی اوضاع خود در عــراق در ماه های آینده را 
ســخت می بینند و در نحوه پاسخ به آن دچار شکاف 
هستند. ژنرال مکنزی، رئیس فرماندهی مرکزی امریکا 
در منطقــه، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون 
گفت: »ایــران ممکن اســت قادر بــه جلوگیری از 
حملات )شیعیان( در عراق نباشــد«. او با این تعبیر، 
به طور غیرمستقیم، دولت امریکا را از انتقام گیری علیه 

ایران منع کرده است.
نحوهمواجههاقتصادیامریکاباایراندر

دورانشیوعکروناچگونهاست؟
امریکا به جــای برخورد نظامی در زمان شــیوع  �

کرونــا که می توانســت اعتــراض جهانــی و داخلی 
شــدیدی را به دنبال داشته باشد، تحریم های جدیدی 
علیه افراد و شرکت های ایرانی وضع کرد؛ اما رویکرد 
امریکا با اعتراض بســیاری در جهان روبه رو شــد که 
دوران شیوع کرونا را زمان مناسبی برای کاهش تحریم 
می دانســتند، نه افزایش آن. تندروهــا در امریکا امید 
دارند ایران در مواجهه با بحران کرونا فرســوده شود و 
ترکیب کرونا با تحریم بتواند اثر آن را مضاعف کند تا 

نتیجه ای را که امریکا مایل است به بار آورد. به همین 
دلیل، امریکا با اعطــای وام 5 میلیارد دلاری صندوق 
بین المللی پول به ایران بــرای مقابله با کرونا مخالفت 
کرد. با اینکه ایران از 1945 تاکنون عضو و ســهامدار 

این صندوق بوده است.29
البتــه همان طور که امریکا به کرونــا به عنوان فرصتی 
بــرای تضعیف ایران نگاه می کنــد، ایران نیز از کرونا 
اســتفاده سیاســی می کند تا امریــکا را برای کاهش 
تحریم ها تحت فشــار بگذارد. در صــورت اخذ وام 
صندوق، ایران به یک پیروزی سیاســی می رســد که 
اهمیتش از خود وام بیشتر است و آن، شکستن تحریم 
امریکا، احیای روابط مالی و اســتفاده از وام مزبور در 
تجارت خارجی اســت، حتی اگر درخواســت وام به 
نتیجه نرســد، امریکا در موضع اخلاقی ضعیفی قرار 
می گیرد که می تواند جایگاه سیاسی و اخلاقی ایران را 

در دنیا تقویت کند.
با اینکه امریکا نفوذ زیادی در این صندوق دارد و مایل 
به شکستن طلســم تحریم های خود نیست، از داخل 
و خارج، تحت فشــار اســت تا از کرونا به عنوان اهرم 
فشار علیه ایران استفاده نکند. سازمان ملل، نهادهای 
حقوق بشر و کشورهای مختلف از امریکا خواسته اند 
تحریم هــا علیه ایران را کاهــش دهد. حتی در داخل 
امریکا، جو بایدن، نامزد ریاست جمهوری و ۳4 عضو 
کنگره و سنا، شامل برنی سندرز، از ترامپ خواسته اند 

که تحریم ها را فعلًا تعلیق کند.
سهم امریکا در صندوق 1۷ درصد است، سهم چین و 
ژاپن هریک 6 درصد و سهم کشورهای دیگر، کمتر 
از این ارقام اســت. اکثر کشــورهای عضو صندوق، 
ازجملــه اتحادیــه اروپا، حامــی اعطای وام بــه ایران 
هســتند. اروپا فاصله جغرافیایی زیادی با ایران ندارد 
و بحــران کرونا در ایران می توانــد تأثیر مخربی بر آن 
داشته باشد. گرچه بعید است اروپا و دیگران در یک 
جبهه متحد در مقابل امریکا صف بکشند و آن را در 

رأی گیری منزوی کنند.
اما الجزیره می نویســد ایــران ممکن اســت راه های 
دیگری را در صندوق بین المللی پول دنبال کند، مثلًا 
از »حق برداشــت ویژه« بهره ببرد که شامل سبدی از 
ارزهای آزاد در صندوق است و ایران در آن بیش از 2 

دعای اونجلیک ها حول محور ترامپ به عنوان حامی اسرائیل
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میلیارد دلار سهم دارد. صندوق می تواند بخشی از این 
سهام را به خریدار دیگری واگذار کند که در مقابلش 
ارز، مثلًا یورو بپردازد. ســپس این ارز به یک حساب 
خارجی متعلق به بانک مرکزی ایران منتقل می شــود. 
این نوع تبادل مســتقیماً بین اعضــای صندوق انجام 
می شــود و نیازی به رأی گیری از اعضای دیگر مانند 
امریکا ندارد. ســپس ایران می توانــد از طریق کانالی 
مانند آنچه ســوئیس برای معامله شــرکت های خود با 
ایران برپا کرده، به خرید اقلام مورد نیاز برای مقابله با 
کرونا بپردازد. ایران می تواند بعداً بخشی از سهام یک 
کشور دیگر عضو صندوق را از همین طریق خریده و 

دوباره سهم خود را افزایش دهد.
ایران تاکنــون راه هایی برای تأمیــن نیازهای ضروری 
خود پیدا کرده و بسیاری از مقامات اطلاعاتی امریکا 
معتقدند سیاست فشار حداکثری بر ایران به منظور فلج 
کردن اقتصاد و کشاندن ایران به میز مذاکره با شرایط 
امریــکا )شــرایط دوازده گانه پمپئو(، حتــی با وجود 
بحران کرونا نتیجه لازم را نداشــته، به ویژه اینکه خود 

امریکا نیز در بحران فرو رفته است.۳0
انتخاباتامریکادرسال2020چهتأثیری

بررفتاراسرائیلدرقبالایراندارد؟
احتمــال زیــادی وجــود دارد کــه ترامــپ به  �

دلیل عملکــرد ضعیف خــود در بحــران کرونا، در 
ریاســت جمهوری  انتخابــات 
نوامبــر 2020 شکســت بخورد. 
اگر نظرســنجی های آینده نشان 
دهد کــه ترامپ واقعاً شکســت 
خواهد خورد، ممکن اســت بار 
دیگــر نتانیاهــو با کمــک رابط 
خود در کاخ سفید، یعنی پمپئو، 
سناریویی برای راه اندازی جنگ 
با ایران را دنبال کند، زیرا راضی 
کــردن رئیس جمهــور بعــدی، 
یک پروژه جدید و دشــوار برای 
اســرائیل خواهــد بود. اســرائیل 
ممکــن اســت در ســال 2020 
وفادارتریــن دولــت امریــکا در 
تاریخ خود را از دســت بدهد و 
پس از آن حســرت بخــورد که 
چــرا از این فرصت بــرای حمله 
پیش دســتانه به ایــران با حمایت 

امریکا اســتفاده نکرد؛ اما فعلًا کرونا شرایط سیاسی، 
اقتصــادی و اخلاقی جدیدی را در جهان پدید آورده 
کــه حتی لجوج تریــن جنگ طلب ها را بــه انفعال و 

چالش می کشد.
یکــی از نقاط ضعفــی کــه هــواداران نتانیاهو در 
انتخابات اخیر درباره رقیبش گانتز مطرح می کردند 
این بود کــه او از ارضای نیاز فوری اســرائیل برای 
حملــه به ایران، هراســی بیش از حــد دارد. گویی 
یکی از شــرایط نخست وزیری اســرائیل، جنگ با 
ایران در دوران باقی مانده از حکومت ترامپ است. 
طرفــداران نتانیاهو معتقدند کرونــا موقعیتی طلایی 
برای حمله به ایران اســت. مثلًا یک نهاد رســانه ای 

فعال در زمینه روابط اســرائیل و امریکا، موســوم به 
»ســندیکای اخبــار یهودیان« می نویســد: ایران در 
بحران اســت و این فرصتی راهبردی برای اســرائیل 

ایجاد کرده است.۳1
این نوعی نهاد هاسبارا )تبلیغات اسرائیلی( به شمار 
می رود که معتقد اســت بحران بیماری در ایران بر 
مسائل قبلی آن شــامل مشکلات مالی، اجتماعی، 
سیاســی و حکومتی افــزوده و موقعیت بی نظیری 
را برای اســرائیل و امریکا پدیــد آورده، زیرا حتی 
بسیاری از رهبران و نخبگان آن هم مبتلا شده اند. 
این نهاد می گوید ایران جامعه ای بســته اســت که 
اطلاعــات حیاتی در مورد وجــود بیماری کرونا را 
مخفی کــرده و با پخش ویــروس آن در جهان به 
همه آســیب زده، پس نباید برای آن دلسوزی کرد؛ 
البته روشن اســت که تبادلات و ســفرها بین منشأ 
کرونــا یعنی چین با کل دنیا بســیار بیشــتر از ایران 
با ســایر کشورهاســت. به تازگی نیز معلوم شده که 
اولین موارد ابتلا در غرب، پیش از شناســایی کرونا 
در ایران بوده اســت. از ســوی دیگر، ســندیکای 
رســانه ای فوق می گوید ایران همچنان برنامه اتمی 
خود را با قــوت ادامه می دهد، زیرا مانع بازرســی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی از محل هایی شــده 
اســت که موساد در سال 2018 به عنوان سایت های 
اتمــی مخفــی آن معرفی کــرده بود. بــه قول این 
اســرائیل  فرصــت  ســندیکا، 
بــرای اقــدام علیه یــک ایران 
موضــوع  چنــد  از  ضعیــف، 
ناشی می شــود: بحران کرونا، 
نارضایتی اقتصادی در کشــور 
و کاهــش توانایــی ایــران در 
کمــک بــه ســوریه و لبنان و 
غزه؛ بنابراین، اســرائیل اکنون 
موقعیتــی غیرمنتظــره برای از 
ایران  اتمی  برنامه  انداختن  کار 
و حمله به حماس و حزب الله 
برای حداقل کردن تهدید علیه 
خــود دارد؛ البته همان طور که 
دیدیــم، بحث جنــگ با ایران 
تحت شــرایط کرونا، حتی در 
کاخ سفید نیز به نتیجه نرسید. 
رؤیای  نمی تواند  هم  اســرائیل 
جنــگ با ایران را به تنهایی دنبال کند. به ویژه اینکه 
هــم امریکا و هم اســرائیل، از نظر شــیوع کرونا با 
توجــه بــه جمعیت خــود در مقایســه با ایــران در 
شرایطی بدتر هستند: طبق آمار تا 24 آوریل، تعداد 
افراد مبتلا در هر صد هزار نفر در این کشــورها به 
ترتیب زیر اســت: امریکا 264 نفر، اســرائیل 16۳ 

نفر و ایران 106 نفر.۳2
به علاوه اکثر مبتلایان کرونا در ایران شفا یافته اند. به هر 
حال در دورانی که بیشتر جهان بر مسائل بشردوستانه 
ناشــی از بحران کرونا تمرکز دارد، هرگونه اســتفاده 
سیاســی و نظامی از این بحــران، نوعی فرصت طلبی 
بــرای تسویه حســاب و نقض فاحش حقوق بشــر به 

شکلی حسابگرانه تلقی خواهد شد.■
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بحث جنگ با ایران تحت 
شرایط کرونا، حتی در کاخ 

سفید نیز به نتیجه نرسید. 
اسرائیل هم نمی تواند 
رؤیای جنگ با ایران را 

به تنهایی دنبال کند. 
به ویژه اینکه هم امریکا و 

هم اسرائیل، از نظر شیوع 
کرونا با توجه به جمعیت 

خود در مقایسه با ایران در 
شرایطی بدتر هستند
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بخشاول:حبابآسیاوکشفجدید
منابعآب

»حباب آسیا« به مجموعه کشورهای قد و نیم قد 
آسیایی ازجمله ایران می گویند که منابع زیرزمینی 
آب را بی رحمانه با اســتفاده از موتورهای خشن، 
می کشــند و می مکند. کارشناسان معتقدند، این 
حباب بالاخره می ترکد، امــا زمان ترکیدن معلوم 
نیســت. غارتگــران آب ها در همه جــای جهان 
پراکنده انــد؛ در امریــکای شــمالی، مکزیک و 
امریکای جنوبی و آســیای مرکزی و خلیج  فارس 
و خــاور دور و... ردپــای مجرمــان درنده خوی 
بلعنده ذخایر آب دیده می شــود، اما مردمان آسیا 
به طور یقین بیشــتر از سایر ملل دنیا در این فاجعه، 

نقش منفی به عهده دارند.
جدی تریــن و بدتریــن ایــن فجایــع را بایــد در 
خاورمیانه جســت  وجو کــرد حتی در فلســطین 

و نــوار غــزه. امــا در آفریقای شــمالی، 
دو کشــور مصــر و لیبــی بیش از ســایر 
کشــورهای این قــاره به دلایلــی ازجمله 

مسئله آب مورد توجه اند. 
در اواسط سال 195۳، شرکت های بزرگ 
جوینده نفت جهان در حال جست وجوی 
میادین جدید در جنوب لیبی بودند که به 
کشف جدیدی در مرزهای چهار کشور، 
نائل آمدنــد؛ به جای نفت، ذخایر عظیمی 
از آب بــه حجم تخمینی حــدود 2000 تا 

5000 کیلومتر مکعب!
به گزارش کارشناســان، بخش زیادی از 
این آب، 40 تا 12 هزار سال قبل، یعنی در 
پایان دوره موسوم به عصر یخبندان در آن 
منطقه ذخیره شــده اند. کلنل جاه طلب و 
سرکش لیبی که بر ثروت هنگفت ناشی از 
صادرات نفت تکیه زده بود، نمی توانست 

از این منبع افسانه ای و ارزشمند، چشم بپوشد.
کشــاورزان این کشــور بی آب بودند، اما گویا هنوز 
کارد به استخوانشــان نرســیده بود و بنابراین از طرح 
انتقال و کوچ به سمت کویر سر باز زدند و سرهنگ 
بلندپرواز آفریقا، اراده آن کرد تا آب را به آنان برساند.

در اکتبر 198۳ کنگــره عمومی خلق لیبی تحت 

نظر معمر قذافی، آغاز اجرای عملیات »پروژه بزرگ انتقال آب« را تصویب 
کرد کــه عنوان »النهر الصناعی العظیم« داشــت، در قالــب این طرح، آب 
کویرهای جنوب و جنوب شرقی لیبی را باید به مناطق شمالی و شمال غربی 

این کشــور، می رساندند؛ حجمی برابر با 5/6 میلیون مترمکعب در روز.
سرهنگ قذافی به این طرح بزرگ می بالید و همیشه از آن به عنوان »هشتمین 
عجایــب جهان« نام می بــرد. این منابــع عظیم فســیلی در حقیقت، ذخیره 
خارق العــاده ای بــود از آب شــیرین در محدوده جنوب لیبی و مشــترک با 

کشورهای چاد، مصر و سودان.
در اقدامی مشــترک از ســوی ســه ارگان بین المللی -آژانــس انرژی اتمی، 
برنامه توسعه ســازمان ملل و بانک جهانی-  و با همکاری دولت های چهار 
کشور مذکور، مطالعات برای اکتشاف و بهره برداری و انتقال ذخایر مذکور 
آغاز شد. در گزارشــی آمد:  این منبع، دارای بزرگ تری سیستم آب فسیلی 
دنیاســت که در برخی موارد، تنها منبع آینده آب برای تأمین نیازهای فزاینده 

چهار کشور یادشده خواهد بود.
بخشدوم:آغازتنشهاورویاروییهولناک!

شــاید امریکایی ها فکرش را هم نمی کردند حمله جنگنده های این کشور به 
مقر ســکونت قذافی در سال 1986 به انفجار 
هواپیمای مســافربری امریکا در ســال 1988 
بر فراز منطقه لاکربی1 اســکاتلند توسط لیبی 
بینجامد، اما این حــادث اتفاق افتاد و در پی 

آن 280 آمریکایی کشته شدند.
حســنین هیکل، روزنامه نــگار نامی مصری، 
روزی قذافــی را عامــل قدرت هــای غربــی 
خوانــده بود، امــا اکنــون این عامــل، علیه 
غربی ها ســر به طغیان گذاشــته بــود. برخی 
می گفتنــد عامــل ســرکش شــدن عناصــر 
نامطلوبی چون قذافی، دسترســی نامحدود به 

درآمد هنگفت نفت است.
هنری کیســینجر زمانی گفته بود: »نفت در 
حال حاضر بسیار باارزش تر از آن است که به 
عرب ها ســپرده شود.« و البته سرهنگ، یک 
عرب مســلمان آفریقایی بود، امــا نه به اندازه 
حــکام ثروت اندوز عربســتان و کشــورهای 

حوزه خلیج فارس.
پــس از ســرنگونی دیکتاتور عراق در 200۳، قذافــی چرخش 180 درجه ای 
به ســمت غرب پیدا کرد و در یک اقدام غیرمنتظره بر ســر تحویل یا انهدام 
تأسیسات هسته ای و ســلاح های پیشرفته خود به ارزش ده ها میلیارد دلار که 

از شــوروی سابق و چین خریده بود به معامله و گفت وگو نشست.
بــرای به دســت آوردن دل غربیان، اما ایــن اقدامات کافی نبــود؟ بنابراین، 

نقش»آبوغذا«درسقوطسرهنگسرکشآفریقا

نقی آقالو

سرهنگ قذافی به این 
طرح بزرگ می بالید و 

همیشه از آن به عنوان 
»هشتمین عجایب جهان« 

نام می برد. این منابع 
عظیم فسیلی در حقیقت، 

ذخیره خارق العاده ای بود 
از آب شیرین در محدوده 

جنوب لیبی و مشترک 
با کشورهای چاد، مصر و 

سودان
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پرداخت 20 میلیارد دلار نیز بابت غرامت ناشــی 
از انفجــار دو هواپیمای ایرفرانس و پان امریکن به 

امریکا و فرانسه، ضمیمه آن کرد.
پایه های حکومت سرهنگ لرزیده بود و بنابراین 
به طور پنهانــی با لابی صهیونیســت ها در امریکا 
رابطــه برقــرار کرد به امیــد آنکه پــس از خود، 
قدرت یابی پسرش-ســیف الاســلام- را تضمین 

کرده باشد.
به گزارش رســانه ها، مردم لیبی به سیاســت های 
سازشــکارانه و دوپهلوی رهبرشان در قبال غرب 
معترض شــدند، امــا غربیان نیز خــود را طرفدار 

مردم این کشور جا زدند.
برخــی تحلیلگران گفتند: دشــمن چشــم طمع 
انداختــه و بــرای به چنگ آوردن ثــروت لیبی و 
تســلط بر چاه هــای نفــت و دلارهای انباشــته، 

می کند. لحظه شماری 
رژیم دیکتاتور 42 ســاله و پوشالی سرهنگ معمر 
قذافی براثــر قیام مردم لیبی و البتــه با حمایت و 
مداخلــه نظامی خارجی پــس از نبردی خونین و 

شش ماهه فروریخت.
آری! آنچــه دربــاره برخــی رفتارهــای ابلهانه و 
غیرطبیعــی و عملکــرد سراســر اشــتباه و خطا و 
سیاست های تشــنج زای مرد جاه طلب لیبی گفته  
شــده تا حدود زیادی صحیح است، اما این آدم 
بالاخــره اقداماتی هم در کارنامــه خود دارد که 

نمی توان نادیده گرفت.
برخــی نیازهــای حیاتــی جامعــه خــود را چون 
تأمیــن آب و انتقــال آن به شــهرها و آبادی های 
لیبی تشــخیص داده و میلیاردهــا دلار نیز در راه 
اجــرای پروژه ها، ســرمایه گذاری کرده اســت. 
به علــت برخی اصلاحات و کمک های انســان 
دوســتانه اش در آفریقا، حتی قرار بود او را رئیس 
اتحادیه آفریقا کنند. این ســخن نبایــد به مفهوم 
همدردی با دیکتاتور لیبی تلقی شود، اما آن سوی 
ماجــرا را نباید هرگز فراموش کــرد. دیوانگی ها، 
و  جنگ افروزی هــا، فرصت طلبی هــا، جنایت ها 
و  بی حدوحصر شــرکت های چندملیتی  آزمندی 
دولت هــای متجــاوزی چون فرانســه و امریکا را 
کــه پس از قذافی موفق به غارت دارایی و ذخایر 
عظیم ملت لیبی شــدند، نبایــد و نمی توان از یاد 

برد.
و  تجهیــزات  و  تأسیســات  آن،  نمونــه  یــک 
ســرمایه گذاری ده هــا میلیــارد دلاری بــود که 
قذافــی بــرای ســاخت اَبَرپــروژه ای بــا عنوان 
»رودخانه بزرگ ساخت بشر« اختصاص داده و 
میلیون ها انســان بی آب وغذا را به زندگی امیدوار 

کرده بود.
ایــن تجهیــزات و امکانــات نیز به دســت همان 
شــرکت ها افتــاد و دولت های متجاوز نیز پشــت 
تصویر تیــره و تاریک رهبر نابخــرد لیبی پس از 

مرگش، پنهان شدند.
اینکــه او چه کرده بود و عاقبــت آن رودخانه به 
کجــا انجامید، موضوع اصلی بخش ســوم مقاله 

است.

بخشســوم:»رودخانهبزرگساخت
بشر«!

 90 درصــد مملکت یــک  میلیــون و ۷60 هزار 
کیلومترمربعــی لیبی را بیابــان و صحرای لم یزرع 
تشکیل داده اســت. همین طور حدود 90 درصد 
جمعیت حدود ۷ میلیون نفری این کشور در نوار 
ســاحلی مدیترانه در ســرزمینی به وسعت تقریبی 
200 هــزار کیلومترمربع زندگــی می کنند. بخش 
عمــده ای از همین مــردم را ســاکنان طرابلس و 

بنغازی تشکیل می دهند.
 ایــن کشــور دارای بزرگ تریــن ذخایــر نفتــی 

آفریقــا بــا حجمــی معــادل 
مترمکعــب  میلیــارد   4۳
چون  نفــت  درآمــد  اســت. 
دیگــر کشــورهای نفت خیــز 
خاورمیانــه،  و  خلیج فــارس 
دســتان دیکتاتور لیبی را برای 
و  گشاده دســتی  خریدهــا، 
حیف ومیل و در آخر کار هم 
گذاشته  باز  ســرمایه گذاری، 

بود.
شــاید عجیــب باشــد، امــا 
گفته می شــود در ســال های 
قذافــی،  حکومــت  پایانــی 
25 درصــد لیبیایی ها، دارای 
مدرک فوق لیســانس و دکترا 
بوده اند. به دلیل وجود همین 
اقلیت تحصیلکرده و پرتوقع، 

رهبــر پرادعای لیبی در مقاطعــی مجبور و ملزم 
به انجــام کارها و پروژه های آینــده دار بود. بر 
اســاس گزارش هــا، بخشــی از درآمــد فروش 
نفــت این کشــور، ســالانه به حســاب بانکی 
شــهروندان واریز می شــد و آمــوزش و درمان 
نیــز کاملًا رایــگان بود. لیبــی هیچ گونه بدهی 

خارجی نداشــت، ولی از پشتوانه و ذخیره 150 
میلیــارد دلاری برخوردار بــود و در همه موارد 
فوق، نقــش قذافی بارز بوده. بر اســاس همان 
گزارش ها، پروژه ســرهنگ برای توسعه توأمان 

لیبی و آفریقا، این موارد بودند:
بیــش از ۳00 میلیــون دلار ســرمایه گذاری برای 

طرح های توسعه در قاره آفریقا؛
 اعطــای ده ها میلیــون دلار برای نجــات بانک 
توسعه آفریقا و صندوق کمک های مالی این قاره 

مفلوک؛
 کاهش قدرت شــرکت های چندملیتی در آفریقا 
عملیــات  خنثی کــردن  و 
ایــن شــرکت ها در اقتصاد و 

سیاست این قاره؛
تــلاش بــرای برقــراری یک 
آفریقایی جایگزین  پول  واحد 

فرانک فرانسه؛
 و بالاخــره، اختصــاص ۳0 
میلیارد دلار برای ساخت یک 
سیســتم آب رســانی و آبیاری 
و رودخانــه مصنوعی به طول 

بیش از ۳ هزار کیلومتر.
العظیم« قذافی  عملیات »نهر 
با توجــه به دلارهــای فراوان 
نفتــی، با تأســیس »ســازمان 
عظیم«  مصنوعــی  رودخانــه 
به فرمان ســرهنگ در ســال 
198۳ آغاز شــد. در فاز اول 
این طــرح، حدود 1۳00 حلقه چــاه تا عمق 500 
متری در بیابان حفر شــد. گفته می شــد تا ســال 
2008 دولــت لیبی، حدود 5/6 میلیارد دلار برای 

اجرای آن هزینه کرده بود.
یک گزارش دیگر می گوید: ســرهنگ قذافی تا 
سال 2011 برای اجرای طرحی که بعدها رودخانه 

رودخانه عظیم ساخت بشر!

آری! آنچه درباره برخی 
رفتارهای ابلهانه و 

غیرطبیعی و عملکرد 
سراسر اشتباه و خطا و 
سیاست های تشنج زای 

مرد جاه طلب لیبی گفته  
شده تا حدود زیادی 

صحیح است، اما این 
آدم بالاخره اقداماتی هم 

در کارنامه خود دارد که 
نمی توان نادیده گرفت
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بزرگ ساخت بشــر نام گذاری شــد با مشاورت 
شخصی به نام کلنل »بشیر الصالح«، 2۷ میلیارد 
دلار هزینــه کــرد. در این طرح ابتــدا حجم آبی 
معادل 5/6 میلیون مترمکعب در روز از چاه ها به 
کمک موتورپمپ های نیرومند مکیده و ســپس 

وارد لوله هایی به قطر 4 متر می شود.
طــول خط لوله بــا ارقــام متفاوت بیــن 2800 تا 
۳200 کیلومتر اعلام شــده. قرار بود آب بلعیده 
و پمپاژشــده به لوله ها به بخش بزرگی از جمعیت 
۷ میلیون نفری این کشــور که اکثراً در شهرهای 
بنغــازی، تریپولــی و ســرت زندگــی می کردند 

رسانده شود.
بر اساس گزارشی، وقتی فاز پنجم و نهایی پروژه 
تکمیل شــد، طول لوله های این شــبکه به 4 هزار 

کیلومتر رسیده بود.
فــاز یک این طــرح رؤیایــی در ســال 1996 به 
تریپولی رســید، اما فازهای سوم و چهارم هرگز به 
پایان راه نرسیدند و کشتی طرح عظیم حدود ۳0 

میلیارد دلاری انتقال آب، به گِل نشست.
در ســال 2011 ناتو، شــبکه لوله های این رودخانه 
عظیــم را در نزدیکــی »بــرگا«2 بمبــاران کــرد. 
کارخانــه تولید لوله نیــز از این بمبــاران، صدمه 
فراوان دید و ســرانجام با مــرگ خفت بار و فجیع 
قذافی در ســال 2011، این پــروژه عجیب، ناتمام 

رها شد.
بدیــن ترتیب، سرنوشــت این 
ابهــام  پــروژه در هالــه ای از 
فرورفــت و امیــد ۷0 درصــد 
از جمعیتــی کــه بــه آب این 
به  بودند،  دل بســته  رودخانــه 

یأس تبدیل شد.
و بخشچهارم:رؤیاها

سرزمینسوخته!
گران بهای  تأسیســات  بمباران 
رودخانه مصنوعی لیبی توسط 
اســاس  بر  ناتو  جنگنده هــای 
ناتو  بــود.  زیرکانــه  بهانــه ای 
ادعا کرده بود از این کارخانه 
نظامی  مهمات  انبــار  به عنوان 
راکت های  و  استفاده می شده 
شــلیک  اینجــا  از  مهاجــم 

می شدند.
نویســنده  پی یــرس«  »فــرد 
وقتــی خواندنــی  کتــاب 
رودخانههــامیخشــکند، در 
نیویورک تایمز  آورده:  کتابش 
 199۷ ســال  در  گاردیــن  و 
در مقالاتــی اعــلام کردنــد، 
لوله های قطور برای جابه جایی 

تانک های جنگی لیبی ساخته شده و قذافی قصد 
داشــته از این طریق به خاک کشورهای همسایه، 
دســت درازی کند. آنان همچنیــن ادعا کردند، 
بمب های شــیمیایی و بیولوژیــک در این لوله ها 
پنهان شــده اند. به گفته »عبدالبــاری عطوان«، 

نویســنده و تحلیلگر مشــهور عرب، ســرنگونی 
قذافی پنج منفعت برای غرب داشته:

 ســیطره بر نفت لیبــی و به کارگیری عواید آن در 
خدمت فرانسه و انگلیس؛

 جلوگیری از گسترش نفوذ قذافی در قاره سیاه؛
 تضمین ادامه نفوذ فرانسه در شمال آفریقا؛

کید بر قدرت نظامی فرانســه در همین قاره؛  تأ
تقویت محبوبیت ســارکوزی در فرانســه و برنده 

شدن در انتخابات بعدی ریاست جمهوری.
این ها،  از همــه  مهم تــر  امــا 
ذخایــر کلان طلا و نقره لیبی 
بود که قذافــی آن ها را جمع 
کــرده )14۳ تن طــلا و 150 
تن نقــره(. این حجــم عظیم 
دلار و طلا و نقره، پشتوانه ای 
بــود بــرای ایجاد پــول واحد 
آفریقایــی و درنتیجه ســقوط 

فرانک فرانسه در آفریقا.
ســیلویو برلوسکونی نیز همین 
اعتــراف را کرده و فرانســه و 
انگلســتان را عامل سرنگونی 

قذافی خوانده.
فرانســه نگــران آن  امریکا و 
خودخواه  سرهنگ  که  بودند 
در ســال 2009 بــه ریاســت 
اتحادیه آفریقا برگزیده شــود. 
کســی که با لغو چند قرارداد 
بزرگ بــه ارزش ده ها میلیارد 
شــرکت های  نفــوذ  دلار، 
چندملیتــی را در قاره کاهش 

داده بود.
ایمیل هــای  انتشــار  بعدهــا، 
کلینتون  هیلاری  به  منســوب 
از اســرار بیشــتری از سقوط 
قذافــی پرده برداشــت. بــر اســاس آن ایمیل ها، 

اهداف سرنگونی سرهنگ، این ها بودند:
کنترل بر نفت لیبی؛

 تضمین حفظ نفوذ و قدرت نظامی فرانسه؛
بهبود وجهه سارکوزی در فرانسه؛

بدون تردید در چنین 
وضعیتی که همه آمال 

بر باد رفته و هست و 
نیست غارت شده، 

وخامت اوضاع و ناامنی 
و فقر و فلاکت روزبه روز 

در این کشور کویری 
و نگون بخت افزایش 

داشته است.
شاید اگر مردم دوباره 

به زمان عقب برگردند، 
دیکتاتوری رهبر 

خیره سرشان را با تمام 
ظلم ها و خطاها، تحمل 

کنند و به دخالت 
نیروهای نظامی خارجی 

ترجیح دهند

جلوگیری از گســترش نفوذ قذافی در کشورهای 
آفریقا. فرانسوی زبان 

یــک روزنامــه فرانســوی در ایــن  باره نوشــت: 
دســتگاه اطلاعاتی فرانسه پس از آنکه از تصمیم 
قذافی برای ایجاد دینار طلای لیبی اطلاع یافت، 
تصمیــم به آغاز حملــه علیه وی گرفــت. بدین 
ترتیب، صدهــا میلیارد دلار از ذخایر مالی، ارزی 
و طلای لیبــی، در فرآیندی پیچیده و بی رحمانه، 
ناپدید شد و به غارت رفت. بر اساس گزارش ها، 
در یــک مــورد ویژه پس از ســقوط  و بــه گفته 
وزیر ســابق نفت لیبی، حدود 250 میلیارد دلار از 
سرمایه های این کشــور در زمان سیف الاسلام به 

خارج انتقال یافت.
بدون تردیــد در چنین وضعیتی کــه همه آمال بر 
باد رفته و هســت و نیســت غارت شده، وخامت 
اوضاع و ناامنی و فقر و فلاکت روزبه روز در این 
کشور کویری و نگون بخت افزایش داشته است.

شــاید اگر مردم دوباره به زمــان عقب برگردند، 
دیکتاتوری رهبر خیره سرشــان را با تمام ظلم ها و 
خطاها، تحمل کنند و به دخالت نیروهای نظامی 

خارجی ترجیح دهند.
دخالتی که آنان را به خاک ســیاه نشــانده و جز 
ناامنــی و فقــر و بدبختــی، ارمغانی بــرای مردم 

نداشته است.
قبلًا گفتــه ام و اکنون جا دارد در پایان مقاله، این 

نکته را تکرار کنم:
مــردم معمــولًا در اوضــاع آشــفته و بی ثبــات، 
نوکــر حاکــم معزول انــد؛ یعنی، پــس از تغییر و 
جابه جایــی در قدرت و حکومت به دلیل افزایش 
مشــکلات اقتصادی می گویند، »خدا پدر فلانی 
را بیامــرزد«، اما وقتی در برخی کشــورها، تعداد 
عزل هــا، جابه جایی ها و تغییر رؤســای دولت از 
تعداد انگشتان دو دست تجاوز کند، آنگاه گفته 
می شود »همه شان ســر و ته یک کرباس اند«؛ و 
این »همه« شــامل حاکمان و ثابتان در مقام ها و 

سایر دولتمردان هم می شود.■
پینوشت:

1. Lockerbie
2. berga
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 اگرچه بحران کرونا موضوعی بین المللی اســت، اما 
مقابله با آن این طور نیســت. موقعی که ویروس از بین 
رفت، تساهل و مردم سالاری )لیبرال دموکراسی( یک 

بازسازی را پشت سر خواهد گذاشت. 
از موقعــی کــه دولت هــای اروپایی به دلیــل بحران 
ویــروس کوویــد 19 مرزهای خود را بســته اند، خطر 
فروپاشــی اتحادیــه اروپا ناشــی از فراگیرشــدن موج 
ملی گرایی  اعضای آن را به وحشــت انداخته اســت. 
درواقــع ایــن ملی گرایان هســتند کــه صحنه گردان 
بســتن مرزها، ممانعت از عبور و مرور آزاد و برقراری 
شرایط اضطراری شــده اند.  اروپا تقسیم شده است. 
درحالی کــه از یک طرف بیمارســتان های ایتالیا لبریز 
شده اســت، پذیرایی در رستوران های استکهلم برقرار 
اســت. به نظر می رســد از اولین هفتــه ظهور ویروس 

هرکسی به تنهایی برای بقای خود مبارزه می کند.
آیا کرونا متحد ملی گرایان  و انزواطلب هاست؟ البته به 
این ســادگی هم نیست، چون در عین حال مرز تحمل 
کشــورهای ملی گرایان  درگیر هم آشکار شده است. 
مثلًا ایتالیا کمک های اتحادیه اروپا را دریافت می کند. 
نشــان می دهد، که مردم درواقع بیشتر به مردم سالاری 
می اندیشند تا به ملی گرایی. در ایتالیا محبوبیت حزب 
سوسیال دمکرات های حاکم بیشتر شده است، در هلند 
لیبرال های محافظه کار، در آلمان دموکرات مسیحی و 
سوسیال مســیحی CDU/CSU )م. محافظــه کاران( 
تقویت شــده اند و در نظرســنجی فــورزا2 آمار حزب 

راست  آلترناتیو AfD به 9 درصد کاهش یافته است.
تســهیلاتوآزادیهــایمدنــیمحدود

میشوند
خبر خــوب این اســت، که بحــران کرونــا در حال 
حاضــر ملی گرایی  را تقویت نکرده، اما خبر بد اینکه 
روش های به کار گرفته شده در مبارزه با ویروس کرونا 
عملکرد ملی گرایان را آســان تر خواهد کرد. تابوهای 
زیادی را خواهد شکســت. این بحــران دامنه فعالیت 
سیاسی ملی گرایی  را به طور زیاد گسترش خواهد داد، 

که هرگز آن را تصور نمی کردند.
اول، محدودیــت بــرای آزادی های بیــان و حق تردد 
آزاد در تمام منطقه شینگن: پایان موقت مسافرت ها و 
بستن مرزها می توانند مقدمه ای باشند برای ملی گرایان 

باتجربه جهت بازگشت مجدد به قدرت.
 محدودیت برای مسافرت خارجی ها به بعضی کشور  

هم یک نشانه بدی است. حتی قبل از بروز کرونا هم توزیع پناه جویان بین کشورهای 
اتحادیه اروپا مشکل بوده است. با بروز کرونا ابعاد آن قابل تصور نیست.

دوم، محدودیت هــای آزادی های مدنی:  محدودیت تماس هــا و جلوگیری از تردد 
آزاد چیزی است که با تصورات ملی گراها همخوانی دارد؛ اما کسی نمی داند که  آیا 
این به آســانی ممکن است و چگونه مردم با آن برخورد خواهند کرد. افزون بر این ها 
از دســت رفتن داده ها حفاظت شــده و اطلاعات تلفن های همراه مردم. البته موارد 
بیشــتری به ذهن ملی گرایان هم  خواهد رسید. مثلًا نخست وزیر بلغارستان، ویکتور 
اوربــان، بحران کرونا را بهانه کرده تا مردم ســالاری را دور زده، آزادی ها را محدود 

کرده، پارلمان و قوه قضائیه را  تضعیف کند. 
سوم، پایان جامعه جهانی: ملی گرایان تصور می کنند، که روزهای شبکه های منفور 
جهانی را می توانند از میان بردارند... و این تصادفی نبود که دونالد ترامپ در اواسط 
مارس هم زمان با  اعلام ممنوعیت سفر اروپایی ها دستور توقف ارسال کالاها  را هم 
داده اســت.  اگرچه بعداً آن را حذف کرد، اما اساس ایدئولوژی او )امریکای اول(  
بر این پایه بنا نهاده شده است. رئیس نهاد بنیاد اقتصاد ملی کاخ سفید پتر ناوارو در 
اثر  بحران کرونا نظریه خود را تأییدشــده می داند: »که امریکا در شرایط اضطراری 

تنها می ماند«.
تجــار محافظــه کار، انحصارطلبــان و مخالفان جهانی ســازی از چپ و راســت، 
امنیتی های تندرو همه اما به دلایل متفاوت خواهان پایان نجارت آزاد جهانی و آزادی 
تردد هستند.  پس نه فقط  بدین خاطر به برنامه سنگینی برای رونق اقتصاد نیاز است. 
همه آن چیزهایی را که ملی گرایان به حذف آن تمایل دارند، شرایطش فراهم است.  
چقدر این شرایط عمیق و دامنه دار است، بستگی به طول مدت محدودیت آزادی ها 
دارد. به همین دلیل مردم سالاری لیبرال که نعمت مرزهای آزاد را ارزانی داشته است، 
به یک بازســازی تلخی احتیاج دارد.  چیزی که فقط با پول به دســت نمی آید. از 
هم اکنون بسیاری از کشورها و اتحادیه کشورها به نوسازی و تحکیم آزادی ها  احتیاج 
دارند، تا اینکه دشمنان آزادی ها نتوانند به عنوان برنده از این بحران بیرون بیایند.■
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جناب آقای مهندس لطف الله میثمی سلّمه الله تعالی
با سلام و آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون.

من شــماره های مجله بسیار پربار و مفید »چشم انداز« را که تحت اشراف 
و مدیریت جنابعالی اســت، شماره به شــماره بادقت تمام مطالعه می کنم. 
در میــان مجلات سیاســی، اجتماعی، فرهنگی از جهــت محتوا و تازگی 
مطالب به نظر من بیشــترین امتیــاز را دارد. مصاحبه های این مجله با اهل 
نظر در مســائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یکی از وجوه امتیاز این مجله 
اســت. تحلیل های شخص شما که بســیار واقع بینانه است از ارج و اعتبار 
بالایی برخوردار اســت. من قبل از هر چیز تحلیل های شما سپس مقالات 
فرهنگی به ویــژه نگاه های قرآنی و در پایان دیگر مطالب مفید این مجله را 

می خوانم.
 اکنون به طور خلاصه امتیازات این مجله وزین را بیان می کنم:

1- نگاه باز سیاسی.
2- دوری از انحصارطلبی فکری و پرهیز از جزم اندیشی.

۳- تنوع و گوناگونی مطالب.
4- معرفی شــخصیت های گوناگون در قالب عرضه گفت وگو و مقالاتشــان 

همراه با تصاویر آنان.
5- نگاه باز نســبت بــه دیدگاه های گوناگون در مســائل قرآنــی و گاه ارائه 

برداشت های جدید از قرآن کریم.
6- برای من بیشترین امتیاز مجله شما در جامعیت مطالب آن است.

۷- درج دیدگاه ها و سلایق گوناگون به ویژه نقدهای خوانندگان در صفحات 
پایانی مجله.

امیدوارم بخشــی هم تحــت عنوان »تازه های نشــر« در معرفــی بهترین آثار 
چاپ شــده در موضوعات گوناگون در این مجله پربار و برگتان افزوده شود. 
منظــورم معرفــی کتاب های مفید و درجه یک در مســائل سیاســی، نظامی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه قرآنی )اعم از تفاسیر جدید و ترجمه ها( 
و مقالات ادبی )به ویژه تاریخ ادبیات زبان فارسی و معرفی ادیبان و شاعران هر 

قرن( کوشش بیشتری به عمل آید.
بــرای جنابعالی و تک تک دســت اندرکاران مجله چشــم انداز آرزوی توفیق 

روزافزون دارم.
در پایــان از افراد خیّر و فرهنگ دوســت تقاضامندم که بــا کمک های مالی 
خویش به این مجله رونق بیشــتری بخشند و زمینه جذب جوانان صاحب قلم 
را در حوزه هــای گوناگون برای درج مقالات آنــان در این اثر ارجمند فراهم 

سازند.
قم-حوزهعلمیه
محمدعلیکوشا
اسفندماه13

***

سلام بر جناب مهندس میثمی عزیز،
سال نو بر شما مبارک!

امیدوارم ســال 1۳99 آخر قرن شمسی مقدمه عصر تازه ای در وطن ما باشد و 
نخبگان دســت بازتری در پیشــنهاد و بیان عقاید و اداره کشور پیدا کنند که 

سخت به آن نیازمندیم.
چشــم انداز ایران انصافاً دانشــنامه ای از مسائل ایران اســت و یکی از بهترین 

تریبون های روشنفکران ملی که به اعتلای ایران می اندیشند.
یک ســؤال دارم: آیا در مورد سوسیالیسم در ایران و سوسیالیست های ایرانی و 
جریان های چپ ملی در ایران کارهایی در مجله منتشــر کرده اید؟ اگر پاسخ 
مثبت باشد ممنون می شــوم راهنمایی کنید تا به آن مقالات دست یابم. چون 
درمجمــوع فکــر می کنم در این زمینه کتاب و مقاله چندانی منتشــر نشــده 
اســت جز آنچه درباره خلیــل ملکی داریم؛ اما به طــور خاص تحولات فکر 
سوسیالیســم ملــی و ایرانی در دهــه 40 و 50 و همچنین در ســال های بعد از 
انقلاب پیگیری نشــده یا من نیافته و ندیده ام. به نظر من سوسیالیسم در دربار 
شاه هم تأثیر فراوانی داشته است که در انقلاب سفید و حزب رستاخیز متجلی 

است. راه های نفوذ این فکر در دربار به نظرم هنوز بحث نشده است.
در مورد انتشــارات صمدیه هم فکر می کنم اگر ســفارش آنلاین راه بیندازید 
دوســتان خارج از کشور هم بتوانند خریداری کنند و چه بسا کتاب های مورد 
علاقه چشــم انداز ایران را هم از طریق صمدیه ســفارش دهند؛ یعنی در کنار 
کتاب های انتشــارات صمدیــه کتاب های منتخب تحریریه چشــم انداز ایران 
را هــم بتوانید از طریق همین پایگاه آنلاین بفروشــید و بــه نوعی مرکز خرید 

کتاب های »مسائل ایران« باشید.
شادکامی و کامیابی شما و دوستان را آرزو دارم.

نوروزتانپیروز!
بامهرودوستاری،
مهدیجامی

پاســخ: در چشــم انداز ایران تاکنون از عناصر ملی که درواقع ملت ایران را 
قبل از هر فلسفه ای شناخته اند اما راه حل سعادت را سوسیالیسم می دانند زیاد 
صحبت شــده اســت از عناصری مانند زنده یاد مصطفی شــعاعیان، شهدای 

سیاهکل، خسرو پارسا و ...
کتاب نامه یک سرباز به قلم مصطفی شعاعیان را نشر صمدیه به چاپ رسانده 
و اشــعار او هم در دســت چاپ است. مهندس ســحابی خود از سوسیالیسم 
دموکراتیک دفاع می کرد و ملی-مذهبی ها بیشــتر در این راســتا هســتند. در 
ویژه نامه مرحوم طالقانی آقای دکتــر محمدمهدی جعفری به نقل از طالقانی 
گفت آن هایی که راه عدالت را می پیمایند آن ها هم در خط انبیا هســتند و به 
همین دلیل امثال طالقانی و طاهر احمدزاده که این اعتقاد را تقویت می کردند 
با نامهربانی مواجه شــدند. قبل از اینکه ســاندرز در 2016 دیدگاه های خود را 

چشماندازخوانندگان



125 اردیبهشت و خرداد 99 شـماره 121

که به سوسیالیســم نزدیک بود مطرح کند ما کتابی را از انگلیســی به فارسی 
ترجمه و منتشر کردیم به نام چشمانداززندگیدریکامریکایسوسیالیست
)imaginelivinginasocialistAmerica(کــه بــه زودی تجدید چاپ 

خواهد شد.
****

دوستعزیزوفاضلمبارزآقایلطفاللهمیثمی
با ســلام و عــرض ارادت و سپاســگزاری از زحمات حضرتعالی و دوســتان 

چشم انداز که بی وقفه به خدمات ملی و صادقانه خود استمرار می دهند.
کید کرده ام  ارادتمند درباره خاطره نویســی مقالاتی نوشــته ام و در آن هــا تأ
که یك خاطره نویس صادق باید به گفته مرحوم اســتادمان دکتر غلامحســین 
صدیقــی »موفقیت ها را بگوید و همــه حقیقت را بگوید«. با در نظر گرفتن 
این اصل، بســیاری از کتاب های خاطرات که در صد سال اخیر نوشته شده، 
اعتبار علمی و کامل ندارند. شــرح زندگانی من، از مرحوم عبدالله مستوفی، 
خاطرات و تألمات از شادروان دکتر محمد مصدق و چند کتاب دیگر از این 
نوع واقعاً جنبه اســتثنایی دارند. دوست عزیزمان دکتر احمد غضنفرپور، که 
خاطرات خود را از پاریس می نویسند بر پایه چند شماره که در نشریه شریفه 
چشــم انداز ایران خواندم، به نوعی وقایع نگاری صادقانه است که اندکی هم 

شرایط زمان به ناچار در تحریر آن ها دخالت داشته است.
خواننــدگان آن مقاله های ارزنده به خوبی متوجه می شــوند کــه تا چه اندازه 
خودخواهی هــا، خودپیش اندازی هــا و خودنمایی هــا همــراه بــا خامی  ها و 
تعصب ها، جمع دوستان پاریســی را در واقعیت ها دور ساخته و تا چه اندازه، 
آرمان هــا و باورهــا در خفا و تاریکــی »معدوم« گشــته اند. رفتارهای کار به 
دســتان انجمن های متعدد دانشــجویی و تغییراتی که در چهل ســال اخیر از 
آن ها دیده شــده، به خوبی روشن می سازد چه کسانی چه راه هایی را برگزیدند 
و چه کسانی بودند که پیوند نگسستند و سختی ها و مشقات را تحمل کردند 
و بــر همان راه هســتند که بودند و در همان راه هــم خواهند بود. آقای دکتر 
گاهی های بســیار دارند )همچنین همســر مرحوم ایشــان سودابه  غضنفرپور آ
ســدیفی که اگر همه آن ها را با تحلیل های دقیق بین فرمایند، بخشی از تاریخ 
انقلاب روشن تر خواهد شد(. امید است مقاله های ایشان با همان »روش های 
علمی« انتشــار یابند و دیگــران هم خاطرات خود را بر آن ســیاق به نگارش 

درآورند تا »حقیقت« گفته شود و »همه حقیقت« گفته شود.
مطلب دیگری که می خواستم به عرض برسانم، درباره مقاله های آقای محمد 
احمدی مربوط به فلسطین است که به باور من بسیار ابتکاری است و تعصب 
و جانبداری متعصبانه در آن ها دیده نمی شود. به طور عینی و دقیق خوانندگان 
را در جریان حق طلبی و مبارزات مردم فلسطین قرار می دهد و برای این منظور 
از سندهای خارجی و اســراییلی هم استفاده می شود. هرچند در آوردن نام ها 
)اشــخاص و کســان( به علت تبدیل آن ها از عبری به انگلیسی و از انگلیسی 
به فارســی و دور بودن از منابع عربی اصیل گاه اشکالاتی به چشم می  خورد. 
چه خوب اســت که مجموعــه آن مقاله ها، بعدها به صــورت کتابی معتبر در 
گاهی های انسجام یافته ای برای خوانندگان  دسترس علاقه مندان قرار گیرد تا آ

فراهم آید.
در پایان یك بار دیگر کوشش های فرهنگی و اجتماعی شما را ستایش می کنم 
و پیروزی جنابعالی و دوستان را که پیروزی همه استقلال طلبان و آزادیخواهان 

و شیفتگان عدالت است از باری تعالی جل جلاله خواستارم.
ناصرتکمیلهمایونـ9اردیبهشتماه»کرونایی«1399

****
در حاشیه خاطراتی از دکتر غضنفر پور چند نکته را متذکر می شوم:

آقــای دکتر احمــد غضنفرپور با نوشــتن خاطراتــی از دوران انقلاب و رفتن 
حضرت امام به پاریس و ســاکن شدن در منزل ایشان و مخالفت ها و منیت ها 
که هر گروی برای خود راهی و مسیری و تفکری داشتند، تجدید خاطره هایی 

شد.
در جریان همۀ انقلاب های دنیا همین نظرات متفاوت و اندیشه های گوناگون 

وجــود دارد، همه فکــر می کنند، آنچه آن ها می گویند، اصل واقعیت اســت 
و دیگران اشــتباه می کنند، درصورتی که گاهی مشــخص می شــود: »کای 
بیخبران راه نه آن است« و نه این، همۀ جناح هایی که در خارج کشور انقلابی 
بودنــد و اندیشــه های امام خمینی را دنبال می کردنــد در یک جهت نبودند، 
ولی نمی توان به کســی تهمت زد که نظری ســوء داشته اســت، مثل داستان 
مثنوی: گروهی کــه فیلی را در تاریکی توصیف می کردند، هرکدام دســت 
به اندام فیل می زدند، فکر می کردند که فیل مانند ســتون است یا مثل بادبزن 
اســت و یا خرطوم اســت، وقتی روز شــد و خورشــید طلوع کرد، همه متفق 
شــدند که فیل چگونه اســت و انقلاب را چگونه شناختند؟ اگر امام از عراق 
مســتقیم به ایران بازمی گشتند، سرنوشت به گونه ای دیگر رغم می خورد و اگر 
به کویت رفته بودند و از آنجا آمده بودند باز هم داستان چیز دیگری می شد، 
یاران اروپائی و انجمن های اسلامی اروپا و امریکا هرکدام در پیروزی انقلاب 
برای خود ســهمی قائل بودند، بلکه ســهم عمده را از آن خود می دانستند که 
همــراه امام به ایران آمده بودند، همه با هم حاشــیه داشــتند، امام هم متوجه 
شده بودند و چون به ایران آمدند می خواستند، تلاش های روحانیون، رنج های 
زنــدان رفته ها، راهپیمایی توده ها را نادیده بگیرند و حرکت مردم را نشــانی از 
تلاش های خود و گروهشان می دانستند، در ایران همان ابتدا جلساتی جداگانه 
با شــادروان دکتر ابراهیم یزدی، دکتر سید ابوالحسن بنی صدر، دکتر سلامتیان 
و حتی صادق قطب زاده داشتیم، همه عاشق ایران و انقلاب و امام بودند، ولی 
نمی توانستند با هم کنار بیایند، به خاطر سال ها دوری از ایران، از مردم ایران و 
روحانیت مبارز و کارآمد هم شناختی نداشتند، بدین ترتیب نمی توانستند با هم 
کنار آیند و روزبه روز اختلافات درونی بیشــتر و بیشــتر می شد، آقای موسوی 
بجنوردی، اســتاندار وقت اصفهان، می خواست پیامی شبانه از صدا و سیمای 
شــهر پخش کند، گفته شــده بود که تعطیل اســت، با اسلحۀ کلت، قفل در 
اســتادیوم را شکســت و پیام لازم را پخش کرد. قطب زاده شکایت به نزد من 
آورد که بدین وسیله ما را تضعیف کرده و ما دیگر چگونه می توانیم این سازمان 
را اداره کنیم؟ تنها باید حرف کسانی را بشنویم که هفت تیری در دست دارند 
و آن وقت هم، همه مســلح بودند، همه هم مدعی و خود را صاحب انقلاب، 
همــه هم خــون داده و طلبکار بودند، جنگ جناح ها بود و کمیته ها، کســی 
نبود که به مدعیان انقلاب سروســامان و جهت دهد، دستگیری ها و مصادرۀ 
اموال را کنترل کند، سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، مجاهدین 
انقلاب اســلامی و... هرکسی گوشــه لحاف ملّا را گرفته و می کشید و چه 
بسیار دل سوختگانی که می خواستند نظمی ایجاد کنند و امکان پذیر نمی شد، 
لااقل قدیم ها، یکی لحاف را برد و ســر و صــدا خوابید، ولی پس از پیروزی 
یک لحاف کافی نبود! مرحوم شــهید بهشــتی و دوستانشان با تشکیل حزبی 
فراگیر خواستند که درستش کنند، بدتر شد، عوامل نفوذی به درون حزب راه 
یافتند، بر اساس دعواهای دوران مصدق در سال 1۳۳2، خواستند با ملی گراها 
و ملی مذهبی ها بجنگند و مرحوم حسن آیت، مخالفت های آن روزها را پیش 
کشید که جان خود و دیگران را روی آن گذاشت و وسیله شهادت چهره های 
شایســته ای در حزب جمهوری شد، بالاخره امام آن حزب را منحل کردند و 
عده ای در روز 1۳ آبان 1۳58، سفارت امریکا را اشغال کردند و اول دردسرها 

شد و تا امروز همچنان پیامدهای آن ادامه دارد و معلوم نیست تا کی؟
و این ها در اثر اختلافاتی بود که انقلابیون خارجی و داخلی پدید آوردند و با 

اپیدمی داخلی مخلوط کردند و مانع توسعه و ترقی و تعالی مملکت شدند.
بی مناسبت نیست خدمت جناب دکتر غضنفرپور گفته شود که از اختلافات 
خارجــی و اســتقرار امــام در منزل مســکونی رنجیده خاطر نشــوید که همۀ 
اختلافات و کشتارها، چنددستگی ها و انزواها و زندان ها به خاطر ناهماهنگی 
و بزرگ منشــی، روحیه وحدت و گذشــت و فداکاری و کوتاه آمدن است، 
دیدیــم کــه حاکمیت دولت موقــت را که منتخب حضرت امــام بود تحمل 
نکردند، نگذاشتند که دوران ریاســت جمهوری بنی صدر به اتمام برسد، و با 
فضاحت او را برداشــتند و به دنبال آن، انفجارها، و کشتارها و خونریزی ها و 
ترور امثال دکتر بهشــتی، محمد منتظری، رجائی، باهنر و صدها نفر دیگر... 
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تا به امروز که استقراری حاصل شده و صاحب ریش و دستاری در برابر حرم 
حضرت معصومه )س( فریاد مرگ بر مســئولان سر دهد و دیگران برای گران 
شدن بنزین و آیا این شعارها ارزش داشت که قطره خونی به زمین ریخته شود؟

جناب دکتر بنویســید که ما را در حال و هوای سال 1۳5۷ و شور انقلابی قرار 
دهید و می خواهم به عرض برسانم که: »به هر کجا روی آسمان همین رنگ 

است« و مهم آن است که ما رنگ نگیریم.
فضلاللهصلواتی
قرنطینۀخانگیاصفهان
1399/1/5

****
نقدعملکردرسانههایخارجازکشوردربحرانکرونا

کرونا تأثیرات وسیعی در جهان گذاشت، به حدی که صحبت از جهان پیش 
از کرونا وجهان پساکروناســت. این امر در مورد ایران و پخش خبر نیز اتفاق 

افتاد.
پیدایــش کرونا در ایران و نوع برخورد اپوزیســیون و جامعه تحت تأثیر آن نیز 
ســؤالات بســیاری را برانگیخت. ازجمله آیا واقعاً اخبار پخش شــده درست 
اســت یا میدانی اســت برای سوءاســتفاده از آن. دو عامل در شکل دهی این 
شــرایط نقش اساســی داشــت: یک بی اعتمادی مردم به حکومت، درنتیجه 
پنهان کاری ها و ســرکوب ها برای پنهان نگه  داشتن حقایق خطاهایش، گناهی 
که ســال های ســال ادامه داشته، و ذهن جامعه را شــدیداً نسبت به حکومت 
مغشــوش و بدگمان کرده است. دوم فعالیت گسترده رسانه هایی که از طریق 
عربستان ســعودی و متحدانش اســرائیل و امریکا تأمین می شــوند، تا هرچه 
می تواننــد با اخبار دروغ و مشــکوک و تیترهایی که بــا متن خبر نمی خوانند، 

جامعه را فریب دهند و ذهن مردم را نسبت به حکومت تیره و بدبین کنند.
نمونــه ای چند به عنوان شــاهد در ذیل می آید. شــواهدی کــه در اول که هر 
شنونده ای می شنید اقدامات دولت با این موارد را به شدت محکوم می کرد، و 
بر آن می شد که نه تنها حکومت کاملًا نالایق است تنها پس از آنکه اطلاعات 
دیگر کشورهای پیشرفته و قدرتمند به گوش مردم ایران رسید، متوجه شدند یا 
کل خبر نادرســت و مغرضانه است، یا به دلیل پیچیدگی و ناشناخته بودن این 
ویروس، حتی کشورهای پیشرفته نیز بر خطا رفته اند؛ و حتی در مواردی ایران 

به مراتب از آنان بهتر هم عمل کرده است
پنهانکاریودروغگوییحکومت: درســت است که حکومت تا 
روزها خطر کرونا را جدی نگرفت و آمار مبتلایان و کشته شــدگان را درست 
اعلام نکرد، که درنتیجه آن بیماری به ســرعت گســترش یافت. رســانه های 
مزدور چنان بر این آتش دمیدند که دودش آســمان همه جامعه را پوشــاند، و 
دیگر هیچ کس چیزی نمی دید جز توطئه و ســو نیت از ســوی حکومتی که 
حاضر است با هر هزینه ای از جیب ملت بر سر قدرت بماند؛ اما طولی نکشید 
که معلوم شــد امریکا و انگلستان و ایتالیا و فرانسه و بسیار از کشورهای دیگر 
همین خطا را کرده اند و در حقیقت تمام آن ها چون حکومت ایران از عملکرد 

این پدیده ناشناخته و خطرناک بی اطلاع بودند.
گوردســتهجمعی:این رسانه ها مرتب تصاویری چاپ می کردند که گفته 
می شد توســط ماهواره ها عکس برداری شــده اند. تصاویر به شکل نا روشنی 
نشان می داد دولت برای پنهان کردن جنایت حاصل از غفلتش، در حیاط یک 
بیمارســتان چاله های بزرگی را کنده، و اجساد قربانیان را در آن ریخته است. 
گاهانه از لغت »گور دســته جمعی« استفاده می کردند تا خاطره تلخ و  اینان آ
وحشــتناک کشــتار دهه 60 را زنده کنند. مردم به خروش آمده از دیدن این 
عکس ها از خود نمی پرسیدند آخر مگر در آن بیمارستان کادر درمانی، خدمه 
و مریض وجود نداشــتند. آیا همه اینان شــرف و حیثیت را فراموش کرده و با 
مشاهده این عمل شرم آور سخنی به اعتراض نگفتند. دیری نگذشت که مردم 
شــاهد گورهای دسته جمعی در بسیاری از کشورهای غربی، به خصوص شهر 
نیویورک، شدند و متوجه شدند این امر نه از سر بی اخلاقی و بی شرافتی، بلکه 

در اثر زیادی تعداد کشته شدگان این ویروس است.

کمبودماســکوموادضدعفونیکننده: این کمبود را چنان بزرگ 
نشــان دادند که گویی تنها ایران اســت که با حکومت نالایقــش مردم را از 
امکانان پزشــکی محروم کرده اســت. هر روز مصاحبــه ای پخش می کردند 
کــه چه طور نــه مردم، کــه کادرهای درمانی، هم در اثر نداشــتن ماســک 
مریض و کشــته می شــوند؛ اما چند هفته بعد معلوم شــد این مشکل در حد 
وســیع تری در امریکا و تقریباً تمام کشــورهای اروپا وجود دارد تا بدان جا که 
کشــورها سفارش های پزشــکی یکدیگر را در فرودگاه ها به سرقت می برند و 
یا کشــورهایی چون آلمان کــه وضع بهتری دارند مانع صدور این وســایل به 

کشورهای همسایه شان می شوند.
فشــارمؤمنانبرایرفتنبــهزیارتگاهها: این را چنان بزرگ کردند 
که گویی این حماقت مخصوص ایران اســت، و ایرانیان خرافی ترین مردمان 
هســتند، و دولت هم در گســترش آن ســهم دارد؛ اما بعد معلوم شد که این 
پدیده نیز جهانی اســت. ازجمله مقامات شهر نئواورلئان در اوج کرونا تصمیم 
گرفتند، بزرگ ترین فستیوالشــان را که میلیون دلار برایشــان درآمد داشت لغو 
نکنند. یا ایتالیای سخت گرفتار چنگال این ویروس خطرناک، مسابقه فوتبال 
پر تماشــاگرش را برگزار کند. در امریکا و اســرائیل مذهبیــون برای رفتن به 

کلیسا و کنیسه حتی با پلیس درگیر شدند )1(
برگشــتبرســرکار: باز همان منفی خوانی های سنگین و مصاحبه پشت 
مصاحبه با کســانی که بیشترشــان هیچ گونه تخصصی در این مورد نداشتند. 
یــک فعال اجتماعی و سیاســی که حداکثر چند مقالــه در این مورد خوانده 
اســت ولی با قاطعیتی که در متخصصین امراض واگیر دیده نمی شــود حکم 
صادر می کند که بله حکومت ایران فکر جان ملتش نیســت و حاضر اســت 
دو میلیون مردم کشــورش را بکشــد تا از تنگنای اقتصادی ای نجات یابد که 
هر آ ن ممکن اســت حکومت را سرنگون کند. کم کم با رسیدن اخبار جهان 
مردم متوجه شــدند قرنطینه مورد قبول همگان نیســت. حتی دانشمندانی که 
آن را توصیه می کنند، در مورد ســرعت و زمان برداشت آن اتفاق نظر ندارند. 
ضمن آنکه ملاحظات اقتصادی و روانی و بسیاری از مسائل دیگر هم صدور 
هر حکمی در این مورد را بســیار پیچیده تر از آنی می کند که غیرمتخصصان 

مصاحبه کننده اعلام می کنند.
چشمپوشیازبیانمثبتها: این منفی خوانی ها، که بسیاری آز آن ها 
توسط رسانه های مزدور تولید می شوند و با امکانات وسیع آنان پخش می شوند، 
قادر به ذهن شویی بخش وســیعی از جامعه می شوند. حتی وطن دوستانی که 
هیچ نیت ســوئی در بیان و پخش آن دروغ ها در شبکه های مردمی و یا ارسال 
آن ها به حلقه دوستانشان ندارند. نمونه ای چند از سکوت، یا سعی در انحراف 

کشیدن موارد مثبت را ذکر کنم
بسیج300هزارگروهداوطلبجهادیوبسیجی: برای مراجعه 
به خانه ها و یافتن مبتلایان و ارســال آن ها به مراکز درمانی. خدمت بزرگی که 
مردم محروم شــهرها، و به ویژه روستائیان محروم از دسترسی به درمانگاه ها را 
نجات می دهد امتیازی که شــاید هیچ کشوری در دنیا ندارد، و این دستاورد 

انقلاب است.
فراوانیوســایلپیشــگیریودرمان: ایران از معدود کشورهایی بود 
که بــه زودی از کمبود ماســک و مواد ضدعفونی نجات پیــدا کرد، و حتی 
شــروع به صادر کردن آن ها شــد و این حاصل کار داوطلبانه مردم بود. همین 
بســیجی ها و جهادی هــا و داوطلبان در مســاجد نیز ســهمی بزرگی در تولید 
ماســک ها و توزیع آن ها و مواد ضد عفونی داشتند. کمتر کشوری در جهان 
اســت که هر دو هفته یک بار داوطلبان ماسک و مواد ضد عفونی در خانه ها 

و کپرهای مردم تا دورترین و محروم ترین نقاط کشور ببرند.
درحالی که بســیاری از کشــورهای ثروتمند و پیشــرفته غرب، به دلیل کمبود 
امکانــات اعــلام کردند به جــز مریض های کرونایــی، تنهــا مریض هایی را 
می پذیرنــد که جان آنان در خطر باشــد. ایران نه تنها مجبــور به این گزینش 
سخت و بی رحمانه نشد، بلکه اعلام کرد که در پاره ای از بیمارستان ها تخت 

خالی هم دارد.
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قدردانــیازکادرهــایدرمانــی:در این مورد هم بــا وجود آن همه 
فداکاری و کارایی شــگفت انگیز کادر درمانی ایران، تنها زمانی این رسانه ها 
صحبــت از قدردانی کادرهــای درمانی کردند که ایــن کار ارزنده در غرب 

رسانه ای شد.
این به ظاهر خبرگزاری ها چون به دســتور دولت هایی عمل می کنند که بودجه 
آنان را تأمین می کنند، لذا نه تنها موفقیت های ایران را نمی گویند بلکه ســعی 
می کنند تــا آنجا که می توانند به ایران ضربه بزننــد، حتی اگر این ضربه جان 
مردم را به خطر بیندازد. ازجمله بر طبق سندی که مقامات رسمی دولت کره 
جنوبی انتشار دادند رسانه اینترنشنال، زمانی که متوجه می شود ایران مقداری 
وســایل پزشــکی برای مقابله با کرونا به آن کشور سفارش داده و معامله تأیید 
شــده است به ســراغ تولیدکنندگان آن رفته و هشدار داده که ایران زیر تحریم 
امریکاســت، و اگر این محصولات ارسال شود امریکا آن شرکت ها را جریمه 

سنگین می کند.
این رسانه به دو سؤال باید پاسخ بدهد: یک، در کجای دنیا یک رسانه دست 
به چنین کارهایی می زند. دوم اگر آن گونه که مرتباً اعلام می کنید همه تلاش 
شــما در راه کمک به مردم ایران اســت، آیا جلوگیری از رســاندن کالاهای 

درمانی خدمت به مردم ایران است یا دشمنی آشکار با آنان
کلامآخر: این روزها همان رسانه ها مرتب می گویند حکومت ایران چنان با 
سیاست امریکاستیزی خود منافع ایران را نادیده می انگارد، که حتی در بحران 
کرونا، به جای آنکه پیشــنهاد انسان دوســتانه امریکا را فرصتی برای برقراری 
رابطه کند، این دســت به دوستی دراز شــده را با کمال لجاجت رد می کند. 
درحالی که آقای ترامپ رســماً و با تبلیغات وسیع اعلام کرده تنها کافی است 
ایران تقاضای کمک کند تا ما بلافاصله از سر انسان دوستی برای نجات مردم 
ایــران خدمات درمانی به آن کشــور بفرســتیم. ادعایی که چنــان بی منطق و 
تبلیغاتی است که بیشتر به یک لطیفه خنده دار می ماند تا یک پیشنهاد جدی؛ 
زیــرا امریکا خود آن چنان درمانده اســت که همه ایالات مرتباً اعلام می کنند 
ما در همه زمینه ها برای پیشــگیری و درمان کمبود بســیار داریم و بنده خود 
دوهفته ای اســت که به هر طریق ممکن به دنبال خرید ماســک هستم و پیدا 
نمی کنم و من ساکن یک شهرک دورافتاده نیستم بلکه در پایتخت این کشور 
زندگی می کنم از آن ســوی در ایران نیروهای داوطلب هر دو هفته یک بار به 
خانه هــا می روند تا ماســک و مواد ضدعفونی را رایگان بــه آنان بدهند و این 

شامل دورترین روستاهای کشور هم می شود.
محمدبرقعی

****
در شــماره 120 نشــریه چشــم انداز ایران مقاله ای تحت عنوان »خوزســتان، 
محرومیت و توســعه ناموزون« در گفت وگویی با احســان هوشــمند به چاپ 
رسید که مهدی درویشی طی نامه ای ایراداتی به مقاله وارد دانسته که به شرح 

زیر است:
در نشریه شــماره 120 در گفت وگو با احسان هوشــمند مطالبی در خصوص 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، شهرک گاما و جاده مواصلاتی ذکر شد که 

درست نبوده و قابل تصحیح است:
1- اکثر شرکت های پتروشیمی در منطقه بندر امام خمینی وارد شده اند.

2- شهرک گاما در محدوده بندر امام خمینی است.
۳- اتوبان خلیج فارس از تهران به بندر امام خمینی ختم می شود.

پاسخاحسانهوشمند:
نامه ارســال شــده از سوی آقای درویشی درست اســت یعنی همه این مناطق 
جز بندر امام خمینی هســتند اما مطلب بنده نیز درســت است چون بندر امام 
خمینی یک بخش است و جزو شهرستان ماهشهر، از این رو بنده در مصاحبه 
این مناطق را به درســتی جزو شهرســتان ماهشــهر آورده ام. سال هاســت میان 
گروهی از شهروندان در ماهشهر و بندر امام خمینی بر سر تقسیمات کشوری 
و جدا شدن بندر امام خمینی از ماهشهر و شکل گیری یک شهرستان مستقل 
تحت عنوان بندر امام خمینی اختلاف بروز کرده اســت. با شماره داده شده 
آقای درویشــی تماس گرفتم تا توضیحاتم را عرض کنم که بی پاسخ ماند. در 

هر حال مجله نباید وارد منازعات تقسیمات کشوری شود.
****

جناب آقای مهندس میثمی!
 با عرض ســلام نشریه چشــم انداز نشریه خوبی اســت اگر از کارشناسان و 
متخصصان بخواهید در موارد زیر مطالبی تحقیقی پژوهشی در چندین شماره  
پی درپی در نشریه عرضه کنند نشــریه فوق العاده است فوق العاده تر می شود. 
جناب آقای عشایری و جناب آقای غنی و شما مطالب خوبی  عرضه می کنید 
که اگر ادامه بدهید خوانندگان نشریه بیشتر بهره مند می شوند. مواردی که در 
بالا ذکر آن رفت به شــرح ذیل است: 1- ایران مال؛ 2- نداری؛ ۳- بیکاری؛ 
4- نیروی جوان آمــاده خدمت؛ 5-نیروی جــوان تحصیلکرده و متخصص 
مهاجرت کرده 6- سرمایه های مالی مهاجرت کرده؛ 5 - چگونگی ایجاد کار؛ 

و 6 - چگونگی ایجاد انگیزه در برگشت نیروهای انسانی و مالی.
 پایدار باشید.

ارادتمندشماشکور
****

گوشــهایازفعالیتهــایبنیــادرشــددرراســتایکمــکبه
آسیبدیدگانبحرانکرونا

یکی از فعالیت های اصلی خیریه  بنیاد رشــد در بحران فعلی آموزش مجازی 
برای دانش آمــوزان نیازمند در مناطق محروم اســت. در این طرح علاوه بر 
برگــزاری کلاس هــای آنلاین برای درک بیشــتر و بهتر مطالــب، فیلم های 
آموزشــی هم به عنــوان مکمل برای حل تمریــن و توضیحات بیشــتر برای 
دانش آموزان در نظر گرفته شــده اســت. ایــن بنیاد علی رغــم فعالیت های 
مدرسه ســازی و آموزشــی و با توجه به بیکاری بســیاری از هم وطنان عزیز 
اقدام بــه فعالیت های عام المنفعه دیگر نیز نموده اســت؛ مانند کمپین تأمین 
تجهیزات بیمارستانی شامل دســتگاه های تنفسی، لباس، بسته های بهداشتی 
و مــواد ضدعفونی برای مقابلــه با بیکاری کرونــا و همین طور پویش تأمین 
بســته های غذایی برای خانواده های نیازمند آسیب دیده با عنوان »سفره هایی 
به وســعت مهربانی« که اقدام به تأمین هزار بسته غذایی نموده که در مرحله 
اول برای ماه رمضان و در صورت تداوم شــرایط کنونی به صورت ماهیانه تا 

پایان سال ادامه خواهد داد.■

خانوادههــایمحتــرممحمــدیگرگانــی،دردکشــان،فاضــلمیبــدی،رئیــسدانــا،یــادگارآزادی،تقوایــی،
منتظــریوکاظــمپــوراردبیلــی،مــارادرغــمخــودشــریکبدانیــد.
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